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سرآغاز
ای دو جهان ذرّه ای از راه تو

هیچ از هیچ به درگاه تو
فکرت ما را سوی تو راه نیست

جز تو کس از سرّ تو آگاه نیست
فراز و فرودهای  مسلمانان  میان  در  اجتماعی  دانش 
بسیاری داشته است. در سده های نخستین رشد و نموّ 
از  مردمان  کردار  و  خواست  و  اندیشه  شناخت  اسلام، 
روی  همین  از  می شد.  پنداشته  فرمانروایی  بایسته های 
و  فرهنگ  مردم،  شناخت  به  ناظر  مکتوبات  بیشتر 

سرزمین آن ها جنبۀ کاربردی داشته است.
علم الاجتماع مسلمین: دانشی ناظر به مسائل 

واقعی
با  مرتبط  نوشته های  از  بسیاری  مشترک  ویژگی 
سیاست  و  تدبیر  هدف  با  که  است  این  علم الاجتماع 
تحت عنوان  که  آثاری  مثلًا  می شده اند.  تنظیم  عام 
به  مربوط  مسائل  می یافتند،  نگارش  »کتاب الخراج« 
می کردند.  بیان  را  حکومتی  مالیات های  دریافت  نحوۀ 
این کتاب ها آمیخته ای از مباحث مربوط به »جغرافیای 
طبیعی« )تقسیم اراضي و ممالک و موقعیت جغرافیایی 
)ویژگی های  انسانی«  »جغرافیای  آن ها(،  ثغور   حدود  و 
فتح  )نحوۀ  »تاریخ«  مذکور(،  مناطق  جمعیت  و  اقوام 
اراضی تحت هدایت پادشاه(، »فقه« )جواز و عدم جواز 
و  خراج(  و  مالیات  دریافت  توجیه  گاه صرفاً  و  دریافت 

گاه »حکمت مدنی« و »پند و اندرزهای خردمندان به 
شاهان« بوده اند.

182ق(،  )م.  قاضی  ابویوسف  الخراج«  »کتاب 
و  »کتاب الخراج  ق(،   202 )م.  ابن آدم  »کتاب الخراج« 
و  )م. 337 ق(  قدامۀ بن جعفر  به  متعلق  صناعۀ الکتابۀ« 
جملۀ  از  ق(   795 )م.  حنبلي  ابن رجب  »کتاب الخراج« 
شیعی  حکومت  شکل گیری  با  هستند.  کتاب ها  این 
قدرتمند و تمرکز قدرت در دوران صفویه، برخی فقهای 
شیعه نیز با رویکردی فقهی به تدوین کتاب های خراج 
پرداختند. محقق کرکی )م. 940( »رسالۀ قاطعۀ اللجاج 
في تحقیق الخراج« و مقدس اردبیلي )م. 993( «رسالۀ 
الخراج« )رسالۀ اولی و رسالۀ ثانیۀ( را تألیف نمودند. به 
هر حال، کتاب الخراج ها که معمولًا منشیان اصلی دربار 
آن ها را می نوشتند، آثاری با ماهیتی میان رشته  و مربوط 
آثار  این  بودند.  حکومت ها  واقعی  و  عملی  اغراض  به 
مردم  با  اقتصادی  تعاملات  در  مبنای عمل حکومت ها 

قرار می گرفته اند. 
»سیاست نامه« ها و »نصحیۀ الملوک «ها نیز راهنمای 
رفتار شاهان و شهریاران محسوب می شده اند. این آثار 
هرچند خالی از وجوه ارزشی و اخلاقی نبودند، محتوای 
به  معطوف  عملی،  دستورالعمل های  بر  بیشتر  آن ها 
تحقق اغراض معمول حکومت ها و مبتنی بر تجربه های 
متراکم عملی افسران نظامی، وزیران و دبیران و شاهان 
متمرکز بوده اند. ریشۀ سیاست نامه ها و نصیحۀ الملوک ها 
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آثار هندی و سپس مکتوبات مربوط به دورۀ  باید در  را 
دورۀ  در  دمنه  و  کلیله  ترجمۀ  کرد.  ساسانی جست وجو 
صورت  دوره  این  در  خدای نامه ها  تدوین  و  ساسانیان 
یزدگرد  دورۀ  مربوط به  خدای نامۀ  ظاهراً  است؛  گرفته 
سوم در دورۀ خلفای اموی به عربی ترجمه شده است. 
همچنین نسخه های تکامل یافته تر سیاست نامه ها متأثر 
ظاهراً  و  بوده  نیز  هِرمسی  و  یونانی مآبی  ادبیات  از 
هِرمسی  و  یونانی مآبانه  مختصر  رساله های  از  پاره ای 
در دورۀ هشام- معاصر امام باقر- و به دستور دبیر 
سیاست نامه نویسی  سنت  است.  شده  ترجمه  سالم  او 
نظیر  آثاری  و  کرد  پیدا  ادامه  پارسی  و  عربی  زبان  به 
سیاست نامۀ خواجه  نظام الملک- وزیر دربار سلجوقیان- 
و قابوس نامۀ عنصر المعالی، هر دو مربوط به قرن پنجم 
آثار علاوه بر  این  این دست هستند.  از  قمری،  هجری 
تأثرّ از مکتوبات هندی، ساسانی و یونانی مآبانه از تراث 
فرهنگی مسلمانان و تجربیات امیران و خلفای اسلامی 
نیز بهره برده اند. به هر تقدیر، مخاطب اصلی این آثار نیز 
پادشاهان بوده اند و حتی به حسب برخی اقوال تاریخی 
در دورۀ ساسانی در ماجرای حرکت بهرام چوبین، پادشاه 
وقت ساسانی از اینکه بهرام کلیله و دمنه را به همراه 
بوده  بیمناک  قرارداده،  راهنمای عمل خویش  و  داشته 

است.
صرفاً  اسلامی  تمدن  در  تألیف شده  اجتماعی  آثار 
تاریخی  آثار  پاره ای  مقدمۀ  نداشته اند.  عملی  جنبۀ 
خویش  تاریخ  کتاب  بر  ابن خلدون  »مقدمۀ«  نظیر 
الامم«  »طبقات  بر  اندلسی  صاعد  قاضی  مقدمۀ  یا 
شکل گیری  چگونگی  دربارۀ  تحلیلی  بحث هایی  شامل 
اثر  همچنین  هستند.  آن  بر  حاکم  قوانین  و  اجتماعی 
ماللهند«  »تحقیق  عنوان  با  بیرونی  ابوریحان  بی نظیر 
و  فرهنگ  مردم شناسی  به  نزدیک  ابحاثی  شامل  نیز 
دین شناسی تطبیقی است. بنا به اختلاف اقوال ابوریحان 
برای تألیف این اثر بین 13 تا 17 سال در هند زیست 
نموده، زبان سانسکریت را آموخته و به تحلیل مشاهدات 

خود پرداخته است.
مقدمات  فقدان  معاصر:  بومی  دانش  مشکل 

تعلیمی و ساختار علمی
و  »سیاست نامه«ها  »کتاب الخراج«ها،  میان  آنچه 
»نصیحۀ الملوک«ها، »کتب تاریخی« و مقدمۀ این آثار، 
»ادب  آثار  پاره ای  »رحله«ها،  و  »سفرنامه ها«  برخی 
پارسی و عربی«، کتب تألیف شده در »حکمت عملی« 

برخی  مُدُن(،  سیاست  و  منزل  تدبیر  اخلاق،  از  )اعمّ 
)بخش های  البُلدان«ها  »معجم  مربوط به  بخش های 
نگاه  است،  مشترک  و...  انسانی(  جغرافیای  مربوط به 
آثار  آن ها  است.  آثار خویش  به  مؤلفان  علمی  و  جدّی 
مشخص  چهارچوب  دارای  و  ضابطه مند  آثاری  را  خود 
روش های  مذکور  فنون  از  برخی  و  می نموده اند  تلقی 
پیشینۀ  و  خود  به  مختص  اصطلاح شناسی  مشخص، 

تاریخی روشنی داشته اند.
گذشتۀ  دانشمندانِ  علمی  و  جدّی  نگاه  برخلاف 
دانش  نقص های  از  خویش،  آثار  به  علم الاجتماع 
اقتضائات  به  کم توجهی  امروز  دینیِ  و  بومی  اجتماعی 
تألیف شده  آثار  برخی  است.  واقعی  دانش های  ساخت 
عمدتاً بر این مطلب تأکید می نمایند که مفروضات دینی 
داشته  مساهمت  علم  ساخت  در  می توانند  فرهنگی  یا 
باشند. اما این کافی نیست و دگردیسی در دانش و گذر 
از دوره ای علمی به دوره ای دیگر نه تنها نیازمند بازنگری 
در بنیادهای دانش و طرح اندیشه های نظری نو است، 
بلکه علاوه بر آن اقتضائات نهادی و پیش نیازهای تعلیمی 

دارد.
در این مکتوب مختصر، در میان نکات گوناگون، بر 
نکته ای تأکید می شود: عدم تمهید پیش نیازهای تعلیمی 
برای فهم نظریات اندیشمندان مسلمان و توسعۀ آن ها. 
بسیاری از دانش طلبان رشته های معهود علوم اجتماعی 

و انسانی مجموعۀ متنوعی از کتاب ها نظیر
)تاریخ 	• علم  آن  در  اندیشه ها«  یا  نظریات  »تاریخ 

نظریات  تاریخ  اقتصادی،  آرای  تاریخ  سیاسی،  اندیشۀ 
اجتماعی(،

»روش «های مورد استفاده در آن علم،	•
«پیش نیازهای آن روش ها« )نظیر آمار و ریاضیات(،	•
»فلسفۀ علم« )فلسفۀ علم اجتماعی، فلسفۀ اقتصاد، 	•

فلسفۀ سیاسی و...( و
اقتصاد، 	• »مبانی علم« )جامعه شناسی عمومی، مبانی 

مبانی سیاست و...(
و  درسی  موادّ  این  خواندن  از  پس  می کنند.  مطالعه  را 
آشنایی با اصطلاح شناسی دقیق علوم، کتاب های بعدی 
که با تکیه بر دانش اندوختۀ دانشجو و با مفروض انگاشتن 
دانشجو  برای  شده اند،  تألیف  مذکور  علمی  موادّ 
به صورت علمِ واقعی جلوه می کند؛ علمی که پیچیدگی، 
از  اما بسیاری  اصطلاح شناسی، زبان فنّی و دقّت دارد. 
کتب و مقالات منتشرشده نه به قصد مساعدت به تدبیر 

زندگی واقعی اجتماعی نوشته می شوند و نه معمولًا به 
اندازۀ کافی فنّی و مبتنی بر پیش نیازهای تعلیمی جدّی 
هستند. اندک آثار فنّی و جدّی هم به دلیل نبود مقدمات 
دانش  می رسد  به نظر  نمی شوند.  فهم  به درستی  لازم 
صورتی  در  نیز  ما  فرهنگ  مبتنی بر  و  بومی  اجتماعی 
سامان می یابد که در چهارچوب فنّی و دقیق مشخصی 
پیش روی کند و این امر خود نیازمند تدوین مجموعه ای 
انسانی  علوم  غالب رشته های  برای  پیش نیاز  از دروس 
دروس  می توانند  کتاب ها  از  پاره ای  است.  اجتماعی  و 

مشترک همۀ علوم انسانی و اجتماعی باشند:
الف- منطق برای دانش اجتماعی
ب- فلسفه برای دانش اجتماعی

ج- فلسفۀ علم اجتماعی )فلسفۀ سیاست، فلسفۀ اقتصاد 
و...(

خاص  حوزه های  در  مسلمان  اندیشمندان  آرای  د- 
)سیاست، اقتصاد و...(

ه- تاریخ اجتماعی مسلمانان
ز- فقه برای دانش اجتماعی

ح- روش های فهم متن برای دانش اجتماعی
مذکور  درسی  موادّ  فهم  و  مطالعه  از  پس  دانشجو 
نه تنها برای اندیشیدن به صورت دقیق و تولید فکرهای 
تازه ابزارهای نظری لازم را دارد، بلکه به تدریج می تواند 
از تراث علمی اندیشمندان اسلامی استفاده کند. بخش 
اندیشۀ  باب  در  موجود  پژوهش های  از  توجهی  شایان 
متفکران مسلمان به اندازۀ کافی دقیق نیستند و وجوه 
مانده  مغفول  مسلمان  اندیشمندان  اندیشۀ  از  بسیاری 
و  فنّی  به صورت  درسی  کتب  از  سلسله ای  اگر  است. 
درآید،  تحریر  رشتۀ  به  رشته  هر  با  تناسب  در  و  دقیق 
و  مخصوص  اصطلاح شناسی  با  دانشجو  که  نحوی  به 
نظریات  فهم  و  نظریات  مطالعۀ  با  ساخت یافته  ذهن 
توسعۀ  بروز  احتمال  بپردازد،  مسلمان  اندیشمندان 

روشمند علم بیشتر است.

1. امیر خسرو دهلوی
2. mirrors of princes
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بر  سیاست هایی  و  اهداف  چه   
آیا  است؟  حاکم  کشورمان  انرژی  دیپلماسی  حوزۀ 
اینکه  یا  است  مُدوّنی  برنامۀ  مبتنی بر  سیاست ها  این 

اقتضایی و کوتاه مدت است؟
یکپارچه  به صورت  را  کشور  دیپلماسی  باید  ابتدا  ما 
می خواهیم  ما  که  مفهوم  بدین  دیپلماسی  کنیم.  نگاه 
این  و  باشیم  داشته  ارتباط  دنیا  کشورهای  بقیۀ  با 
ما.  پس رفت  نه  شود؛  منجر  ما  پیشرفت  به  ارتباط 
گفت وگو  باید  آن،  مثبت  جنبۀ  درنظرگرفتن  با  لذا 
با  رسانه ها  و  صداوسیما  طریق  از  یا  کنیم  مکاتبه  و 
را  متفاوتمان  ادبیات  و  باشیم  داشته  ارتباط  دیگران 
به کار ببریم. نیز موارد دیگر از جمله: داشتن دیپلماسی 
یکی  تجاری.  و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  عمومی، 
از بخش هایی که در حوزۀ اقتصاد می گنجد، دیپلماسی 
حال  باشد.  انرژی  مبنای  مبنایمان  یعنی  است؛  انرژی 
نظر  از  دهیم،  قرار  هدف  را  کشورها  کدام  ما  اینکه 
مراوداتی  دوردست  کشورهای  با  می توانیم  اقتصادی 
دیپلماسی  زیرمجموعۀ  شاید  اقتصاد  تا  باشیم  داشته 
با  بخواهیم  اگر  یعنی  گیرد؛  قرار  نظامی  و  سیاسی 
نیست  این گونه  کنیم،  مراوده  دست  دور  کشورهای 
در  حتی  ارتباط  آن  ببینیم؛  اقتصادی  را  همه چیز  که 
کوتاه مدت  در  ما  برای  است  ممکن  نیز  انرژی  بعُد 
همسایه  کشورهای  با  باشد.  نداشته  اقتصادی  صرفۀ 
هم همین طور است. با این کشورها اشتراکات مرزی، 
در  این ها  همۀ  که  داریم  ملی  و  اعتقادی  فرهنگی، 
دیپلماسی انرژی یا دیپلماسی اقتصادی ما تأثیرگذارند. 
باید  دیگر  کشورهای  با  روابطمان  کلی  به طور  لذا 
انسجام داشته باشد و این انسجام می طلبد که در قوای 
یعنی وقتی  باشد؛  داشته  انسجام وجود  ما هم  سه گانۀ 
نظریه های  نباید  می شویم،  وارد  حکمرانی  مباحث  به 
باشد.  داشته  وجود  کشور  سه گانۀ  قوای  در  متضاد 
نیازمند فرماندهی واحد و انسجام مدیریت  بنابراین ما 
بر  مختلف مان  دیپلماسی های  که  هستیم  کشور  در 

مبنای آن شکل گیرد.
داریم  مدونی  برنامۀ  چنین  ما  آیا   
بتواند  انرژی  دیپلماسی  کشور،  کلان  اهداف  طبق  تا 
و  فکر  با  مدونی  برنامۀ  آیا  کند؟  ایفا  نقش  به درستی 

تدبیر وجود دارد یا اینکه باید طراحی شود؟
سالی   44 از  بعد  یعنی  ندارد،  وجود  که  معتقدم  من 
از دولت  انقلاب اسلامی می گذرد و ما  از پیروزی  که 

تقریباً سکولار به دولت و نظام ایدئولوژیک رسیده ایم، 
دارد؛  مرزبندی هایی  گذشته  نظام  نسبت به  نظام  این 
باشد؛  داشته  ارتباط  کشوری  هر  با  نمی تواند  یعنی 
حتی با کشورهایی که ظاهراً موحد هستند؛ ما با آن ها 
نداریم،  سیاسی  ارتباط  ولی  داریم؛  اقتصادی  ارتباط 
هم سویی های نظامی نداریم. آن ها حتی در کشورمان 
دنبال کودتای نظامی و رسانه ای بودند و جنگ را بر ما 
تحمیل کردند. در داخل کشور، برخورد ما با نیروهای 
یعنی  نیست؛  یکسان  متخاصم  کشورهای  و  متخاصم 
با اینکه بیشتر کشورهایی که با ما خصومت داشته اند، 
کشورهای غربی بودند، در داخل کشور افرادی را داریم 
آنجا  به  عُلقه ای که  و  به غرب  به دلیل  شیفتگی  که 
در  را  تأثیرش  این  نمی بینند،  دشمن  را  آن ها  و  دارند 
نشان  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  مختلف  روابط 
می دهد. دلیلش هم این است که ارتباطاتی که از قبل 
از انقلاب بوده، همان طور باقی مانده و این ها خودشان 
عوامل  کشورها  برخی  سوی  از  یا  کرده اند.  تکثیر  را 
گرفته شده اند.  به خدمت  داخل کشورمان  در  جدیدی 
با آن کشورها  باشند که  تجاری  این عوامل می توانند 
که  باشند  فارغ التحصیلانی  یا  کرده اند  برقرار  ارتباط 
به عنوان نخبه در آن کشورها تحصیل کرده و الگوهای 
رفتاری، تفکرات و حتی نکات مثبت آن ها را گرفته اند 
دوباره  ارتباطات  آن  لذا  آورده اند.  کشور  داخل  به  و 
برقرار شده است و تفکر غربی در جامعۀ ما وجود دارد 
که آثار آن دخالت ها را در حوزه های مختلف سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی و هنری کشورمان می بینیم. 
بنابراین دربارۀ این موضوع معتقدم هنوز آن انسجام 
را نداریم و باید احزاب ریشه دار در کشور به وجود بیاید 
مختلف  کمیته های  خودشان  داخل  در  احزاب  این  و 
تشکیلاتی  فعالیت های  که  باشند  داشته  را  تخصصی 
از شاخه های دانش آموزی شروع بشود و به حوزه های 
دانشگاهیان، صنعتگران، کشاورزان، بازاریان، اتاق های 
دستگاه  اینکه  هم  دیگر  موضوع  برسد.  و...  اصناف 
امنیتی کشور به انداز ه ای رشد کرده باشد که بتواند این 
حوزه های فکری را از قسمت دانش آموزی و دانشجویی 
فقط  نباید  یعنی  کند.  کنترل  حزبی  بالای  رده های  تا 
موقع انتخابات اطلاعات هویتی افراد را بررسی کنیم. 
این ها باید در طول زمان شناسایی شده باشند و روی 
را  نفوذ  و  وابستگی های خارجی  تا  کار شود  باید  افراد 
پایین بیاوریم. اگر این کار را بکنیم، در حوزۀ دیپلماسی 
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سلایق  و  علایق  است  ممکن  که  داریم  را  افرادی 
مختلف جناحی سیاسی داشته باشند؛ ولی در چهارچوب 
یکدفعه  افراد  که  نباشد  این گونه  می کنند.  فکر  نظام 
بیست  در  که  رفتارهایی  مثل  بریزند،  هم  به  را  نظام 
جامعه  در  باعث شد  که  بودیم  آن  گذشته شاهد  سال 
تلاطم هایی رخ دهد و آن را به سمت قطب بندی ببرد. 
دچار  اقتصادی  حکمرانی  در  ما  می شود  باعث  این ها 
چه  و  هم سو  چه  ما  مقابل  کشورهای  و  شویم  تزلزل 
بکنند؛  برقرار  درستی  رابطۀ  ما  با  نمی توانند  متخاصم 
ما  با  که  نمی فهمند  هم سویان  و  دوستان  اینکه  یعنی 
چگونه ارتباط برقرار کنند وقتی می بینند هر چهار سال 
یا هشت سال یکبار، تغییرات شدیدی از نظر ارتباطات 
نیز  دشمنان  می آید.  به وجود  جامعه  در  کشورها  آن  با 
ایستاده ایم؛  تا چه حدی سر حرف هایمان  نمی دانند ما 
یعنی همیشه امید دارند که جناحی در کشور ما غالب 
شود که بتوانند به آن ها نزدیک شوند و سیاست های ما 
را تغییر دهند. پس ما باید راهبردهایمان به درستی در 
مرکزیتی در نظام تعریف شود و دولت ها فقط مسئول 

اجرا باشند؛ نه تغییر سیاست ها.

مجلس،  داخلی  آیین نامۀ   به  توجه  با 
حوزه های تخصصی مرتبط با هر یک از 
مربوطه  کمیسیون  در  باید  کمیسیون ها 
قرار گیرند؛ مثلًا الان پتروشیمی که در 
صنایع  کمیسیون  در  است،  نفتی  حوزۀ 
کشاورزی  کمیسیون  در  آب  دارد.  قرار 
است، سد در کمیسیون انرژی است. در 
صورتی که سازۀ سد باید در کمیسیون 
که  دارد  دلیلی  چه  باشد.  عمران 
کمیسیون انرژی نتواند دربارۀ آب پشت 

سد نظر دهد؟

از جمله قوای  ما نهادهای مختلفی   
سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست های 
دیپلماسی  روی  که  داریم  را  مقام معظم رهبری  ابلاغی 
انرژی اثر می گذارند؛ چه از حیث تئوری و چه از حیث 
اجرا. چه فرایندی باید طی شود تا اهداف به صورت بهینه 
اجرا شوند؟ زیرا شاهدیم که نگاه منسجمی وجود نداشته 
و به دلیل تغییر و تفاوت نگاه ها بعضاً این اهداف پیاده 

نمی شوند.

از  هستم،  مجلس  نمایندۀ  خودم  اینکه  به  توجه  با 
انتخاب  به  که  فرایندی  آیا  می کنم.  شروع  مجلس 
نمایندگان مجلس منجر می شود، می تواند نظر شما را 
تأمین کند؟ یعنی نمایندگان با چه مؤلفه هایی انتخاب 
مجلس   امام حضرت  فرمایش  طبق  آیا  می شوند؟ 
در رأس امور است؟ مجلس با چه مشخصاتی در رأس 
امور است؟ چه افرادی و به چه شکلی رأی می دهند؟ 
عرضه  را  خودشان  چگونه  نمایندگی  متقاضی  افراد 
اجازه  باید  چرا  چیست؟  اجرایی شان  سوابق  می کنند؟ 
فوق لیسانس  تازه  و  شده  سی سالش  که  جوانی  دهیم 
مجلس  در  بتواند  است،  دکتری  دانشجوی  یا  گرفته 
کند؟  چه کار  مجلس  بیاید  می خواهد  کند؟  نام  ثبت 
جوان  به  باید  کجا  ولی  است؛  جوان گرایی خوب  البته 
را  اساسی  قانون  اصلًا  یعنی  مجلس؟  در  داد؟  میدان 
درست نخوانده باشد، نداند قانون گذاری چیست؟ فرق 
ندهد.  تشخیص  درست  قانون گذاری  با  را  اجراییات 
می پرسند  مردم  تبلیغ،  برود  می خواهد  که  هم  موقعی 
برای ما چه کاری می خواهی انجام دهی؟ چه خدماتی 
لوله کشی،  آب  سد،  پل،  جاده،  می کنی؟  ارائه  ما  به 
می دهند؟  قول  چگونه  ما  نماینده های  !؟  و...  آسفالت 
کدام  با  نیرو؟  کدام  با  ساختار؟  کدام  با  دفتر؟  کدام  با 
مشاور؟ کسی که می خواهد نماینده شود، اگر بخواهد 
مسکن  بنیاد  کار  یعنی  کند،  آسفالت  را  روستاها  برود 
این همه  با  بنیاد مسکن  دهد. پس  انجام  را می خواهد 
نیرو و ساختمان و امکانات می خواهد چه کار کند؟ پس 
اساساً در حوزۀ حکمرانی، مردم تصور غلطی به مجلس 
دارند و اگر نماینده ای به مردم بگوید من کاری برایتان 
قانون گذاری  که  می روم  مجلس  به  و  بکنم  نمی توانم 
کنم، به او رأی نمی دهند. مردم خیلی از نماینده وعده 
ندارید،  پولی  که  شما  می گویند  او  به  و  می خواهند 
ما  شخص  به  پول  نمی گویند  می شوید؟  نماینده  چرا 
برای  مثلًا حسینیه ای  بدهید  قول  بلکه می گویند  بده؛ 
به  کنید.  کمک  مذهبی  هیئت  به  بسازید.  ما  روستای 
کمک  ورزشی  هیئت  به  کنید.  کمک  موسیقی  گروه 
کنید. با این وضعیت نماینده چه موقع وقت می کند به 
قانون گذاری بپردازد؟ لذا نماینده اول باید ویژگی های 
لازم را داشته باشد، بعد که انتخاب شد، مجلس به او 
اجازه می دهد که پنج نفر مشاور داشته باشد. مشاوران 
و  دهند  مشاوره  بتوانند  تخصصی  حوزه های  در 
قانون های مربوطه را مطالعه کنند و هر سال که لایحۀ 

از حوزۀ تخصصی  را  اطلاعات  بودجه مطرح می شود، 
خود جمع آوری و جمع بندی کنند و به نماینده بدهند. 
نماینده وقتی می خواهد به کمسیون های مختلف برود 
و در کمیسیون تخصصی، کمیسیون تلفیق و در صحن 
اظهارنظر کند، باید عقبۀ کارشناسی داشته باشد. یعنی 
اگر من در کمیسیون انرژی هستم، حداقل باید یکی از 
مشاورانم در وزارت نفت باشد و دیگری در وزارت نیرو.
حوزه های  مجلس،  داخلی  آیین نامۀ   به  توجه  با 
در  باید  کمیسیون ها  از  هر یک  با  مرتبط  تخصصی 
کمیسیون مربوطه قرار گیرند؛ مثلًا الان پتروشیمی که 
در حوزۀ نفتی است، در کمیسیون صنایع قرار دارد. آب 
در کمیسیون کشاورزی است، سد در کمیسیون انرژی 
است. در صورتی که سازۀ سد باید در کمیسیون عمران 
باشد. چه دلیلی دارد که کمیسیون انرژی نتواند دربارۀ 
لذا به نظرم حوزه های وزارت  آب پشت سد نظر دهد؟ 
و  باشند  انرژی  کمیسیون  در  باید همگی  نفت  و  نیرو 
می شوند،  انتخاب  انرژی  کمیسیون  برای  که  افرادی 
لزوماً نباید از مناطق نفت خیز باشند. ترکیب کمیسیون 
و  گاز  و  نفت  باشد که در حوزۀ  از کسانی  باید  انرژی 
باشند.  داشته  تخصص  برق  و  آب  حوزۀ  و  پتروشیمی 

الان هم هست اما کامل نیست.
شده  نوشته  شکلی  به  مجلس  داخلی  آیین نامۀ 

این  که  نمی دهند  اجازه  خیلی  هم  کمیسیون ها  که 
کمیسیون  یعنی  بخورد؛  دست  فعلی  قرارگیری  ترتیب 
حال  شود.  جدا  او  از  پتروشیمی  نمی خواهد  صنایع 
مربوط  صنایع  کمیسیون  به  نفت  پالایشگاه های  اگر 
نمی شود، چرا پتروشیمی مربوط می شود؟ پتروشیمی و 
پالایشگاه هردو کارخانه هستند. لذا به نظرم حوزه های 
تقسیم  وزارت خانه ای  باید  کمیسیون ها  در  تخصصی 
داریم  مجلس  در  ما  که  است  این ها مشکلاتی  شوند. 
کنیم  اصلاح  را  این ها  حکمرانی  ساختار  در  باید  و 
داشته  مشخصاتی  چه  با  و  مجلسی  چه  ما  اینکه  یا 
عوام  مجلس  انگلیس،  مثل  دیگر  کشورهای  باشیم؟ 
و  دارند  کنگره  آمریکایی ها  خواص.  مجلس  و  دارند 
هم  را  اسمش  و  کرده ایم  درست  ساختاری  ما  سنا. 
در  که  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  گذاشته ایم 
جمله  از  مختلف  دولت های  سیاسی  افراد  تمام  از  آن 
حضور  شاخص  افراد  و  مختلف  وزرای  رئیس جمهور، 
یا  بیایند.  نخواهند  خودشان  برخی  اینکه  مگر  دارند؛ 
مثلًا در قانون گذاری، آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی 
یعنی  دهد؟  ادامه  را  قانون گذاری  روال  همین  باید 
و  داریم  قانون گذاری  فرهنگی  انقلاب  شورای  در  ما 
کمیسیون  چرا  دارد.  وجود  مورد  این  هم  مجلس  در 
فرهنگی مجلس را قوی نمی کنیم؟ چرا باید کمیسیون 
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کمی  داوطلبان  قضایی  کمیسیون  و  مجلس  فرهنگی 
داشته باشد؟ 

کمیسیون  از  می خواستم  دلیل  همین  به  من 
تعداد  دیدم  چون  بروم؛  فرهنگی  کمیسیون  به  انرژی 
خیلی  ما  جامعۀ  برای  فرهنگ  نیست.  کافی  داوطلب 
مهم است. موضوعات زیادی درخصوص مساجد، هنر، 
کمیسیون  به  این ها  همۀ  دارد.  وجود  نشریات  سینما، 
که  داوطلبانی  تعداد  ولی  می شود؛  مربوط  فرهنگی 
اگر  است.  کم  فرهنگی  کمیسیون  بروند  می خواهند 
مؤلفه ای  فرهنگ  و  هنر  کنیم،  تمدن سازی  بخواهیم 
اساسی در تمدن سازی است، عدالت هم یکی از ارکان 
آن هدفی که  در  قوۀ قضائیه هم  نقش  است.  اساسی 
است.  مهم  بسیار  داریم،  اسلامی  نوین  تمدن  در  ما 
حوزۀ  در  آیا  می کنیم؟  حرکت  سمت  آن  به  داریم  آیا 
می خواهیم  اگر  داریم؟  قرار  درست  مسیر  در  عدالت 
تمدن سازی کنیم و  کشورهای دیگر از ما الگو بگیرند 
و هم سو شوند، آیا قوانین قضایی ما به گونه ای است که 
کشورهای دیگر آن را بپذیرند؟ بگویند این  قوانینی که 
جمهوری اسلامی نوشته، قوانین درستی است و مردمِ 
از جامعۀ ما  آنند؛ یعنی عدالت  خودشان راضی و مبلغ 
بگیرد،  آمار  ما  جامعۀ  از  فردی  وقتی  یعنی  بزند.  موج 
که  باشد  این  و...  امنیت  عدالت،  وضع  از  استنباطش 
این ها چه قُضات خوبی دارند، چه قوانین خوبی دارند، 
چقدر جرم کم شده است. مجازات هایی هم که برای 
که  است  مجازات هایی  چه  می گیرند،  درنظر  جرایم 
به  ما  قوۀ قضائیۀ  آیا  باشند؟  داشته  بازدارندگی  بتوانند 
این سمت حرکت می کند و کمیسیون قضایی مجلس 
توانایی این را دارد که به قوۀ قضائیه کمک کند که آن 
رکن عدالت را در تمدن سازی ایجاد کند؟ آیا کمیسیون 
خوبی  قانون های  موسیقی،  حوزۀ  در  مجلس  فرهنگی 
کل،  در  و  سینما  بازیگران  دربارۀ  است؟  کرده  وضع 
هنرمندان توانسته اوضاعی را ایجاد کند که هنرمندان 
با نظام اسلامی هم سو و هم عقیده باشند؟ جواب منفی 
سنوات  در  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  یعنی  است. 
ما  که  کند  تصویب  قوانینی  است  نتوانسته  مختلف 
نباشد که چند خانم  این گونه  با نظاممان  امروز مبارزه 
روسری را سر چوب بگذارند. ما برای این اتفاق آمادگی 
نداشتیم. یا در حوزۀ فضای مجازی آیا توانستیم از قبل 
صیانت  مجلس،  ملی  امنیت  و  فرهنگی  کمیسیون  در 
از فضای مجازی را پیش بینی کنیم؟ حقوق کودکان را 

امنیت  آیا  کرده ایم؟  تعریف  درست  مجازی  فضای  در 
کمیسیونی  بینِ  کمیته های  کرده ایم؟  تعریف  را  کشور 
امنیت و فرهنگ تشکیل داده ایم که موضوعات  میان 
و  کنیم  کار  فرهنگی  و  نکنیم  امنیتی انتظامی  کجا  را 
قانون لازم را داشته باشیم و موقع بودجه به چه فکر 

کنیم؟ چقدر به فرهنگ اهمیت بدهیم؟
 لطفاً مقداری به آسیب شناسی کمیسیون 

انرژی هم بپردازید.
حوزۀ  در  حتی  دانشگاهی  حوزۀ  در  بخواهیم  اگر  ما 
انرژی کار کنیم، کارشناسان و مدیران مملکت را باید 
ما  بگیریم.  دانشگاه ها  از  باید  کنیم؟  انتخاب  کجا  از 
چه کار  ابعاد  تمام  در  کشور  تخصصی  حوزه های  برای 
باید چگونه به کار بگیریم؟  می کنیم؟ لشگر استادان را 
نظام  با  نظام همراهند؟ چند درصدشان  با  استادان  آیا 
به گونه ای  نیستند و  همراهند و چند درصدشان همراه 
بی اعتنایند؟  درصدشان  چند  و  می کنند  فکر  دیگر 
دانشگاه  شما  می گیرند.  درنظر  را  علم  فقط  یعنی 
خاصی  گزینش های  بگیرید.  در نظر  را   امام صادق
تعداد  و  می گیرد  را  استعداد  با  افراد  که  دارد  وجود 
آن  چون  چرا ؟  است.  زیاد  هم  آن  درسی  واحدهای 
طراحی  را   امام صادق دانشگاه  که  متفکری  مغز 
به دست  را  حکمرانی  می خواهد  است،  کرده  اداره  و 
داده  را تشخیص  آینده نگری کرده، خطر  یعنی  بگیرد. 
و می خواهد مدیر و کارشناسان خبره تربیت  کند و در 
گلوگاه های نظام بگمارد. امروز آثارش را می بینیم. اما 
سؤال اینجا است که آیا این دانشگاه توانسته برای بقیه 
دانشگاه ها نقش محوری بازی کند که پروژه هایش را 
در آنجا خُرد کند و آن ها را با خود همراه کند؟ یا اینکه 
خودش  به  فقط  و  گذاشته  کنار  را  دیگر  دانشگاه های 
لشگری  می گویم  که  اینجاست  است؟  کرده  بسنده 
زودتر  مشکلات  از  ما  که  کند  کمک  می توانست  که 
چرا؟  نگرفته ایم،  خدمت  به  را  لشگر  آن  کنیم،  عبور 
را در حوزۀ تخصصی  ایدئولوژیک  چون مرزبندی های 
که  گذاشته ایم  باز  را  راه  همین  برای  کرده ایم.  اعمال 
فکر و ژن هوشمندی که همراه با فکر است، از کشور 
با  می توانستند  این ها  که  درصورتی  کند.  مهاجرت 
بازی گرفته  به  حکمرانی صحیح در همین چهارچوب 

شوند و احساس مشارکت کنند. 
دو  می توان  مهم  کمیسیون های  از  مجلس  در 
این  برد.  نام  را  صنایع  کمیسیون  و  انرژی  کمیسیون 

باید  باشند.  با یکدیگر داشته  تنگاتنگی  ارتباط  باید  دو 
کمیتۀ تخصصی داشته باشند. چون تأمین برق راه انداز 
است،  کشور  بهداشت  راه انداز  است،  کشور  صنایع 
راه انداز کشاورزی کشور است، هیچ جا نیست که برق 
از شاخص های  برای همین یکی  در آن دخالت نکند. 
برق  موضوع  به  پرداختن  یازدهم  مجلس  در  ما  کار 
بدهکاری  از  را  نیرو  وزارت  باید  ما  اینکه  یکی  بود. 
را  طلبکارانش  پول  باید  نیرو  وزارت  می کردیم.  خارج 
می داد؛ نیروگاه هایی که تولید برق می کنند و خصوصی 
یا دولتی هستند، مستهلک شده اند و راندمانشان پایین 
است. وزارت نیرو باید به عنوان حکمران، سیاست گذار 
و تنظیم گر وارد کار می شد و ما نیز در مجلس با وضع 
جبران  را  بدهی اش  از  بخشی  کرده ایم  سعی  قوانین، 
کنیم. با همراهی کارشناسان در وزارت نیرو توانستیم 
دو  و  کنیم  تهیه  را  برق  صنعت  از  مانع زدایی  قانونِ 
و  آب  پول  اینکه  یا  شود.  تصویب  تا  برد  زمان  سال 
برقی که به خزانه می رفت و صرف مخارج دیگر دولت 
شده و به خود وزارت نیرو داده نمی شود و همین امر 
وزارت  بدحسابی  و  نیروگاه ها  مستهلک شدن  باعث 
نیرو در مقابل پیمان کاران برق می شود، این بدحسابی 
باعث می شود که سرمایه گذاران برای نیروگاه سازی در 
حوزۀ برق وارد نشوند و به افزایش راندمان هم رغبتی 
علاقه اش.  نه  و  هست  پولش  نه  چون  باشند؛  نداشته 
می گوید اگر من تولید برق را هم بالا ببرم، چه اتفاقی 
می افتد؟ باز هم پول من را نمی دهند و اگر بیشتر تولید 
کنم، بیشتر طلبکار می شوم. دولت هم هیچ وقت بهرۀ 
پولش را حساب نمی کند؛ یعنی خواب سرمایه را حساب 
بوده،  پیش  سال  پنج  که  را  عددی  همان  نمی کند. 
می خواهد به آن ها بدهد، برای همین در حوزۀ اقتصادی 
 صرف نمی کند کسی نیروگاه برق در کشورمان بسازد. 
که  کند  آینده نگری  می توانست  دولت  که  صورتی  در 
وقتی رفاه مردم بالا می رود، پیشرفت صنعتی و علمی 
پیدا  صورت می گیرد، ساختمان سازی در کشور توسعه 
می کند، خرید لوازم برقی بیشتر می شود و همۀ این ها 
باعث کمبود برق می شوند. یعنی هر رشدی که صورت 

گرفته، مطابق با آن نیروگاهی ساخته نشده است. 
کشورهای  آیا  انرژی،  دیپلماسی  در  همین طور 
اطراف ما این آمادگی را دارند که از هر جهت بازاری 
پایدار را ببینند و برایشان صرف کند که با ما از طریق 
روابط  از  رابطه  آن  آیا  باشند؟  داشته  رابطه  انرژی 

کشورهای  یعنی  نمی پذیرد؟  تأثیر  نظامی  و  سیاسی 
همسایه می گویند که ما مجبوریم از آن ها عبور کنیم 
بودیم  کشوری  ما  اگر  برویم.  دیگر  کشورهای  به  و 
که قدرتمان به اندازه ای شده بود که کشورهای دیگر 
خودشان را در حوزۀ اقتصادی با ما متعادل می کردند، 
ولی  ببریم؛  پیش  را  انرژی  دیپلماسی  می توانستیم  ما 
اصلاحات  معطل  نباید  به نظرم  است.  نشده  انجام  این 
برای  سه دوره ای  حداقل  فرایند  باید  بمانیم.  مجلس 
مردم  که  بدهیم  آموزش  مردم  به  و  بگذاریم  مجلس 
انتخاب  را  مختلف  حوزه های  در  متخصص  افراد 
می کردم،  مردم صحبت  با  وقتی  قبل،  دورۀ  در  کنند. 
اینجا  در  ما  کرد؛  خواهی  چه  ما  برای  می پرسیدند 
حسینیه می خواهیم، پل می خواهیم. بعد وقتی می گفتم 
آمده ای؟  برای چه  هیچ کدام، آن ها هم می گفتند پس 
می گفتم آمده ام با شما حرف بزنم و بگویم روش شما 
مانده  معطل  کارهایتان  همین  برای  است.  بوده  غلط 
شما  ندارید.  آب  و  آسفالت  ندارید،  جاده  هنوز  است، 
باید اول از نماینده، قانون بخواهید و دوم اینکه دولت 
را درست تعیین کند، چون نماینده ها دولت را انتخاب 
رأی  باشد،  شده  انتخاب  درست  نماینده  اگر  می کنند. 
واقعاً  ما  اگر  لذا  نمی فروشد.  مجلس  در  را  خودش 
باید  هستیم،  اسلامی  نوین  تمدن  به  رسیدن  به دنبال 

در انتخابات مجلس خیلی دقیق باشیم.

ما دورۀ گذاری را باید طی کنیم که من 
این را مثبت می بینم. دانشگاه مبدأ همۀ 
سال  بیست  مثل  الان  است.  تحولات 
فارغ التحصیلان  تعداد  نیست،  پیش 
بیشتر  دانشگاه ها  است،  شده  بیشتر 
شده اند و فرصت تجربه هم هست که 
پایین  مدیریت های  از  می توانند  افراد 
یا کارشناسی شروع کنند، بیست سال 

کار کنند و به نتیجه برسند. 

نمایندگان  انرژی،  کمیسیون  در   
چگونه عضو می شوند؟

و  می شود  تشکیل  کمیته ای  کمیسیون،  انتخاب  برای 
خوزستان،  نمایندگان  اکثر  می کنند.  انتخاب  را  افراد 
کمیسیون  به  می خواهند  هرمزگان  ایلام،  بوشهر، 
انرژی  کمیسیون  انتخابشان  اولین  و  بیایند  انرژی 
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حوزۀ  نمایندۀ  اینکه  به  توجه  با  نماینده ها  این  است. 
انرژی  کمیسیون  به  می خواهند  هستند،  کشور  انرژی 
بیایند که از آن طریق به حوزۀ انتخابی خودشان کمک 
کنند، چون مردم در مناطق نفت و گازخیز نماینده ای 

می خواهند که به آن مناطق رسیدگی کند.
انرژی  به  تخصصشان  باید  لزوماً   

مربوط باشد؟
نماینده های قبلی هستند  از  بعضاً مربوط است. بعضی 
برای  کرده اند.  پیدا  تجربه  و  بوده اند  کمیسیون  در  که 
انرژی  کمیسیون  در  که  داریم  جراح  پزشک  ما  مثال 
اقتصاد خوانده  داریم که  را  اقلیت ها شخصی  از  است. 
سابقۀ  که  داریم  گاز  ملی  شرکت  از  دونفر  است. 
و  است  هسته ای  انرژی  تخصصم  من  دارند،  مدیریت 
این ها  داشته ام،  پتروشیمی  بخش  در  مدیریت  سابقۀ 

برای انتخاب امتیاز محسوب می شود.
می شود؟  انتخاب  چگونه  کمیسیون  رئیس  حال 
نایب رئیس چگونه انتخاب می شود؟ این ها با لابی گری 
حوزه ها  کدام  یا  استان  کدام  اینکه  می شود.  انجام 
می تواند  رئیس  چقدر  اینکه  و  دارند  بیشتری  نمایندۀ 
لابی گری  همه  کند،  همراه  خودش  با  را  نماینده ها 
دخالت  هم  سیاسی  جناح های  میان  این  در  است. 
کمیسیون های  نحوی  به  می خواهند  چون  می کنند؛ 
خاص در دستشان باشد که بتوانند با وزرا بیشتر تعامل 

کنند.
را  این  من  که  کنیم  طی  باید  را  گذاری  دورۀ  ما 
مثبت می بینم. دانشگاه مبدأ همۀ تحولات است. الان 
فارغ التحصیلان  تعداد  نیست،  پیش  سال  بیست  مثل 
فرصت  و  شده اند  بیشتر  دانشگاه ها  است،  شده  بیشتر 
مدیریت های  از  می توانند  افراد  که  هست  هم  تجربه 
پایین یا کارشناسی شروع کنند، بیست سال کار کنند 

و به نتیجه برسند. 
نمایندگی، سی سال  برای سن  که  است  این  نظرم 
لازم  تجربۀ  هنوز  سی ساله  افراد  چون  نیست؛  کافی 
باشد.  بالا  به  چهل سال  که  است  مناسب  ندارند،  را 
75سال  یعنی می توان همان  نکنیم،  پیرش هم  خیلی 
را سقف گذاشت که الان هم همین است  یا 70 سال 
باشد.  داشته  را  لازم  جسمی  ویژگی های  شخص  که 
تخصصی  مشاوران  به عنوان  این ها  دهیم  اجازه  ولی 
نمایندگان باشند. پس مجلس باید درست شود. تأکید 
من قانون گذاری در ابعاد مهم از جمله در حوزۀ صنایع 

و انرژی است؛ برای مثال در کمیسیون صنایع و انرژی 
حضور  نماینده   4۶ دارند،  عضو  نفر   23 هر کدام  که 
یعنی  کند  استفاده  مشاور   5 از  نماینده  هر  اگر  دارند. 
حوزۀ  در  را  مملکت  می خواهید  اگر  مشاور.  نفر   230
باید  مجلس  اندازۀ  کنید  اداره  درست  انرژی  و  صنایع 
است؟  این گونه  الان  آیا  ولی  باشید.  داشته  فکر  اتاق 
باید آثارش را دیده باشیم؛  اگر این گونه باشد، پس ما 
در  نفت،  پایین دست  در  نفت،  بالادست  در  در خودرو، 

پتروشیمی.  پایین دست 
انتخابیه هستند  حوزۀ  درگیر  بیشتر  نماینده ها  الان 
و مسائل عمده شان آب آشامیدنی، آسفالت، بیمارستان 
مردم  که  چیزی  یعنی  است.  آن  و  این  استخدام  و 
زندگی  آن  با  که  است  چیزی  همان  می خواهند، 
می کنند. یعنی من اگر در خیابان های شهر راه می روم، 
کمتر کسی از من قانون گذاری می خواهد. آیا کسی از 
من می پرسد شما چه قانون هایی را تصویب کرده اید؟ 
که  انتخاباتی اند  رقبای  می پرسند،  که  هم  آن هایی 
مطالبۀ  اما  است؛  نماینده  برای  شاخصی  این  می دانند 
بالا  و...  سلامت  و  عمرانی  بحث های  در  را  مردم 
این  است؟  کرده  چه  کار  نماینده  می گویند  و  می برند 
تدارکات  در  وظیفه ای  هیچ  نماینده  که  است  درحالی 
است؛  نشده  نوشته  چیزی  قانون  در  ندارد،  شهرستان 
اما می تواند درخواست های مردم را بگیرد و دسته بندی 
بعد  و  کنند  کار  آن ها  روی  فکرش،  اتاق های  و  کند 
در  یا  کند  ارسال  وزرا  برای  نامه  به صورت  را  نتیجه 
کارش  کند.  مطرح  مجلس  تخصصی  کمیسیون های 
همین است؛ نه اینکه برود مدام دکمه بزند و سر و صدا 
این  البته  نمی رود.  پیش  کاری  این طوری  کند. 
انتخابی است که مردم می بینند  کاربردش برای حوزۀ 
نماینده شان شجاع است و نطق می کند؛ چه نطق های 
با نطق کردن، وضعیت خودرو  آیا  آتشینی هم می کند. 
خودرو  مسئلۀ  صمت،  وزیر  استیضاح  با  شد؟  درست 
کرونا  قضیه  در  بهداشت  وزیر  به  این همه  شد؟  حل 
مرگ صحبت  جادۀ  از  این قدر  شد؟  چه  آوردند،  فشار 
شده است. چه تغییری به وجود آمده است؟ نتیجه این 
نمایندگان  اینکه  بدون  مجلس  تریبون  الان  که  است 
زشت  را  مملکت  چهرۀ  که  شده  جایگاهی  بخواهند، 

نشان بدهد. 
شما صحبت های 28۶ نفر نماینده که هر سال هفت 
دقیقه نطق کرده و مشکلات حوزۀ انتخابی را گفته اند، 

بدهید  مصنوعی  هوش  نرم افزار  به  بعد  در بیاورید 
نماینده های  نطق  با  کن!  تصویر  را  ایران  بگویید  و 
به هیچ  آمده اند،  ایران  از  گوشه ای  هر  از  که  مجلس 
نمی بینید؛  اسلامی  جمهوری  از  زیبایی  چهرۀ  عنوان 
بدون  و  جاده  بدون  فقیر،  است  کشوری  ایران 
فکر  نداریم.  هیچ چیزی  برق،  و  آب  بدون  سلامت، 
نمی گوید  فقیرند،  مردم  نمی گوید  که  نماینده ای  کنم 
اگر  استثناست.  داریم،  را  این ها  می گوید  بلکه  نداریم، 
اسرائیل  و  آمریکا  تقصیر  دارد،  وجود  هم  کاستی هایی 
است؛ چون آن ها ما را تحریم کرده اند وگرنه ما کشور 
ایران.  ثروتمند  بالقوۀ  مردم  می گوید  نیستیم.  فقیری 
و  نفت  ثروتمندند،  ما  مردم  می گوید،  هم  درست 
گازشان درجه یک است، چقدر معدن داریم، چقدر دریا 
داریم، ولی چرا رفاه مان خیلی بالا نیست؟ چرا اشتغال 
نداریم؟ این ها برای آن عملکردهای اشتباه ماست که 
مجلس را درست انتخاب نمی کنیم و مجلس هم دولت 
رئیس جمهوران  باید  یعنی  نمی کند؛  انتخاب  درست  را 
به عنوان  را  کسانی  لذا  است،  قوی  مجلس  این  بدانند 
وزیر انتخاب کنند که مجلس قوی به آن ها رأی بدهد.
در  خودتان  تجربۀ  به  توجه  با   
در  انرژی  کمیسیون  کنش های  و  رویکردها  مجلس، 

حوزۀ دیپلماسی انرژی را بفرمایید.
نوبتی کنیم. موضوع  را  مثلًا گفته می شود مسافرت ها 
روال خاصی در مجلس است که  نمایندگان  سفرهای 
می گویند مسافرت های خارجی را نوبتی کنیم. من این 
را قبول ندارم. یعنی چه که نوبتی کنیم؟ مثلًا سهمیه 
در  این  آموزش و پرورش،  کمیسیون  نمایندۀ  بدهیم 
انرژی چه  سفر به کشورهای ونزوئلا و کوبا در حوزۀ 

می خواهد بگوید؟
بخواهد  مجلس  رئیس  است  ممکن  یک وقت  البته 
به مسافرت برود، می گویند باید رئیس کمیسیون انرژی 
نیز همراه او برود، ایرادی ندارد؛ چون یکی از مباحثی 
که می خواهند در آنجا صحبت کنند، بحث انرژی است، 
نفت، گاز و پتروشیمی حوزه های مرتبط با انرژی است. 
چه  انرژی  کمیسیون  رئیس  این  تحصیلی  رشتۀ  حال 
انرژی  رئیس کمیسیون  به نظر شما  است؟  باشد خوب 
نباید تخصص در نفت، گاز یا پتروشیمی داشته باشد؟

فرض کنید مدیریت کارخانۀ بزرگی را در رزومه اش 
داشته باشد. آیا سابقۀ دیپلماسی دارد یا نه؟ یعنی قبلًا 
مذاکره کرده است؟ قراردادهای بین المللی بسته است؟ 

رئیس  واقعاً  آیا  است؟  بوده  چه  تخصصی اش  حوزۀ 
خیر.  بنده  به  نظر  می شود؟  انتخاب  این طور  کمیسیون 
باید لابی گری کند. نمی گویم همه اش این است، ولی 

این هم وجود دارد.
با وضعیت لابی گیری، نماینده مجبور است به حوزۀ 
وزرا  با  یا  کند  رسیدگی  آنجا  به  و  برود  انتخابی شان 
رئیس  به عنوان  یا  شود  همراه  آن ها  با  و  بگذارد  قرار 
کمیسیون غیر ورزشی مجبور است دربارۀ تیم فوتبال 
که  است  اجتناب ناپذیری  موارد  این ها  کند.  صحبت 
ولی  می دهد؛  قرار  تحت تأثیر  هم  را  ما  انرژی  حوزۀ 
داریم.  که  است  غلطی  انتخابات  نحوۀ  در  ریشه اش 
وضعیت لجام گسیختۀ فضای مجازی هم مطالبات غیر 
منطقی بعضی از مردم را افزایش داده است و کنترلی 
نداریم که همه جا  را  امکان  این  ما  زیرا  هم نمی شود؛ 
را برق رسانی کنیم، به همه جا جاده بکشیم، در همه جا 
درمانگاه بسازیم. این ها در فضای مجازی چه کسانی 
هستند؟ این ها عوامل ضد انقلاب نیستند که مطالبات 
اجتماعی و اقتصادی مردم را بالا می برند؟ چرا دستگاه 
امنیتی ما برای این مسائل اقدامی نمی کند؟ نمایندگان 
قرار است  اگر  لذا  قرار می گیرند.  اینجا تحت فشار  در 
درست  حتماً  باید  این ها  باشد،  امور  رأس  در  مجلس 
عمرانی  وعده های  دادن  حقِ  نماینده ها  یعنی  شود؛ 
هم  این  و  کنیم  درست  باید  را  این  باشند،  نداشته  را 
سه  باید  یعنی  دارد؛  نیاز  دوازده ساله  حداقل  فرایندی 
فکر  شود.  درست  مجلس  تا  برویم  مجلس  به  دوره 
انتخابات  بگیریم،  را  تصمیم  این  امروز  اگر  که  نکنیم 
نمایندگی  سن  حداقل  می گوییم  اگر  می شود.  درست 
کار  باید  که  است  همین  برای  باشد،  سی سال  نباید 
به پختگی  و  باشد  آورده  به دست  و تجربه  باشد  کرده 
رسیده باشد و به مردم وعده ندهد. بگوید من می خواهم 
بروم قانون گذاری کنم و وزرا را به درستی انتخاب کنم. 
وقتی وزرا، مدیر کل ها و مدیران ادارات درست انتخاب 
شوند و کارشان را درست انجام دهند، آن وقت نماینده 
می خواهد چه وعده هایی به مردم بدهد؟ از طرفی اگر 
پتروشیمی تان،  گازی،  نفتی،  پروژه های  برای  شما 
نداشته  اجتماعی، سلامت و ورزشی  پیوست فرهنگی، 
باشید؛ می شود همین مشکلات و آسیب های اجتماعی 
که الان با آن ها مواجه هستیم. لذا اگر ما می خواهیم 
مملکت را درست کنیم، نباید اول برویم به وزارت نفت 
انتخابات  و به این ها گیر بدهیم؛ بلکه باید اول بیاییم 
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قرار  امور  رأس  در  واقعاً  را  مجلس  و  کنیم  درست  را 
مشاوران  دربارۀ  که  ارقامی  و  اعداد  آن  برای  دهیم. 
باتجربه  و  آن قدر مشاور خوب  گفتم، می توان  به شما 
آورد؛ مشاورانی که برخی شان تجربۀ نمایندگی مجلس 
باهوشی  جوان های  بدانند.  قانون گذاری  و  داشته اند 
و...  دانشگاه ها  اینترنت،  از  را  اطلاعات  که  بیاوریم  را 
جمع آوری کنند و با انرژی  موضوعات مختلفی طراحی 
سه  در  را  کار  این  ما  اگر  بیاورند.  مجلس  به  و  کنند 
دورۀ مجلس انجام دهیم، حتماً مجلس را در رأس امور 
می آوریم و بعد در حوزه نفت و گاز و مسائل حکمرانی 
قانون  به  را  آن  می رسند،  آن  به  اندیشکده ها  در  که 
تبدیل می کنیم و قانون های دست و پا گیر را برمی داریم. 

انرژی  و  گاز  و  نفت  در حکمرانی  باید  نکته ای که 
به آن دقت شود، نهادهای نظارتی است. آیا چهار نهاد 
نظارتی می خواهند کشور را اداره کنند؟ یا دستگاه های 
را  دادستانی  کنند؟  اداره  را  کشور  می خواهند  اجرایی 
ترک  عنوان  با  ادبیاتی  اخیراً  می کنیم.  اضافه  ما  هم 
فعل درست کرده اند؛ یعنی با  عنوان ترک فعل می دانید 
چه جرم هایی در کشور ایجاد می شود! اما دیگر کسی 
حاضر نیست به خاطر حق مسئولیتی که تازه برای آن 
برده ایم،  بالا  هم  را  مالیات  و  داده ایم  قرار  هم  سقف 

قبول مدیریت کند.

اگر بین وزرا در مدیریت انسجام نباشد، 
نشان  را  آثارش  خود  خارجی  بعُد  در 
نام دولت جمهوری  به  این  داد.  خواهد 
و  حزب  این  دولت  نه  و  است  اسلامی 
آن حزب. یعنی اگر جایی ضعف نشان 
داخلی  انسجام  جایی  حتماً  است،  داده 
نبوده است که آنها توانسته اند با حربۀ 
باید  ما  بگذارند، پس  اثر  ما  بر  تحریم 
است  دولتمان  این  که  باشد  حواسمان 

که با کشورهای دیگر قرارداد می بندد.

نهاد  می گویند  می روید،  هرکسی  سراغ  شما 
مسئولان  از  که  فردی  است  شده  بعضاً  نظارتی. 
خصوصی  می خواهد  وقتی  هست،  هم  کشور  بالای 
روی  یا  می آورد  پایین  را  بعضاً صدایش  کند،  صحبت 
یا  بی تجربه  مدیران  می دهد.  نشان  و  می نویسد  کاغذ 
اطلاعات، سازمان  وزارت  اطلاعات سپاه،  از  بی جُربزه 

حالا  می ترسند.  محاسبات  دیوان  کشور،  کل  بازرسی 
دادستانی  روحانی،  آقای  دولت  آخر  سال  چند  در  هم 
هم اضافه شده است تا ترک فعل صوت نگیرد. بعضاً 
دادستانی در جایی اقتداری از خودش نشان داده است 
نیست مدیریت کند. تصمیمات  دیگر کسی حاضر  که 
این  با  اما  دارد؛  همراه  به  را  اشتباهاتی  بعضاً  اجرایی، 
نکنند. مهندسی  اشتباه  تا  نمی کنند  اوضاع هیچ کاری 
دقت  خارجی  یا  داخلی  قرارداد  بستن  در  اگر  می گفت 
لازم انجام شود و حق و حقوق ملت ایران و دولت را 
انجام  حین  در  هم  اتفاقی  هر  آن وقت  ببینند،  آن  در 
هم  ناظر  قرارداد  در  زیرا  ندارد؛  ایرادی  بیفتد،  قرارداد 
به  انجام شود.  درست  قرارداد  تا  است  پیش بینی شده 
یک  برای  دو سال و نیم  مثلًا  نیست  لازم  ترتیب  این 
بعضاً  مسئولان  الان  گذاشت.  وقت  سه ماهه  قرارداد 
کار  چرا  می کنند.  قفل  را  کارها  اصلًا  اشتباه  ترس  از 
ندارد،  قفل می شود؟ چون هیچ کس شجاعت  این طور 
اتفاقی  مبادا شبیه کرسنت  همه می ترسند و می گویند 
برای  این در حالی است که کشورهای دنیا  واقع شود. 
را روی  ما صبر نمی کنند. وقتی روسیه نفت و گاز ش 
اروپا قطع کرد، چقدر طول کشید که آن ها خودشان را 

روی سی ان جی و زغال سنگ تنظیم کردند.
ما برای این کار باید همانند جنگ، فرمانده میدان 
داشته باشیم. وزیر باید اختیار داشته باشد. باید فرمانده 
بدون  که  جنگ  زمان  فرماندهان  مثل  باشد.  عملیات 
که  می گرفتند  تصمیم  باید  عقبه  با  ارتباط  و  بی سیم 
موضع  کنند،  عقب نشینی  بزنند،  دشمن  خط  به  الان 
دفاعی بگیرند، مجروحین را چه کار کنند، غذا را چه کار 
آیا  جا.  همان  کرده اند؟  پیدا  تجربه  کجا  این ها  کنند. 
آیا  نشد؟  اشتباه  جنگ  زمان  نکرده اند؟  اشتباه  این ها 
تا  داریم  اقتصاد  حوزۀ  در  ما  الان  را  شجاعت ها  این 
گرفت،  تصمیم  وقتی  و  بگیرد  تصمیم  وزیر  بگذاریم 
بگوییم سازمان بازرسی کاری با شما ندارد؟ الان حتی 
وزیر و معاون وزیر هم درست نمی تواند تصمیم گیری 
کند. باید اختیار داده شود. الان شما چهار نهاد نظارتی 
را بیاورید و به همه شان بگویید کجا قفل شده است تا 
ما باز کنیم. من به استانداری گفتم از شما می خواهم 
چهار نهاد نظارتی را دعوت کنی؛ رئیس سازمان بازرسی 
اطلاعات  کل  مدیر  استان،  سپاه  اطلاعات  استان، 
هم  استان  دادستان  استان.  محاسبات  دیوان  و  استان 
از  برخی  بیاورید،  را هم  استان  مدیران  بیاید.  می تواند 

مدیران می گویند نهادهای نظارتی گیر می دهند. وقتی 
پیگیر می شویم، می بینیم مشکل سوء مدیریتشان است 
اینکه  یا  کنند.  استفاده  مشاورانشان  از  نیستند  بلد  و 
که  سپرده اند  وابسته  کارشناس  دست  به  را  خودشان 
و...  این فساد و رشوه  دارد. علاوه بر  ذهنیتی غرب گرا 
نیز وجود دارد. اگر قوانینی وجود داشته باشد که وقتی 
احراز شد که طرف دارد سنگ اندازی می کند، آن ها را 
جرئت  کسی  آن وقت  برسید،  خدمتشان  به  و  بگیرید 
می کند کار را عقب بیندازد  و مثلًا فرایند دو سال و نیمی 
که به شما گفتم، ببینید نمی شود سه ماهه انجام داد؟

وضعیت  تاریخی،  سابقۀ  لحاظ  به   
انرژی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کشورهای 
مختلف اعم از همسایه، دوست و متخاصم چگونه بوده 
تاریخی،  سابقۀ  لحاظ  از  توضیحاتتان  در  لطفاً  است؟ 
تفکیک قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را لحاظ کنید. 
نفت،  برق،  حوزه های  دیپلماسی،  حوزۀ  در  ضمن  در 

گاز، فرآورده های نفتی یا پتروشیمی را تفکیک کنید.
ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خیلی ارتباط منطقی 
نداشتیم،  دیگر  با کشورهای  انرژی  در حوزۀ  دقیقی  و 
عمل  منطقه  ژاندارم  به عنوان  ایران  اینکه  به خصوص 
می کرد و کشورهای حاشیۀ جنوب خلیج فارس آن قدر 
عربستان  و  ایران  فقط  بودند،  نکرده  پیدا  توسعه 
رژیم  زمان  از  عراق  با  ما  داشتند.  رقابت  یکدیگر  با 
گذشته خصومت داشتیم و به فاصلۀ چند سال ارتش در 
مرز مستقر بود. این ها نشان دهندۀ آن است که رقابت 
شمالی  قسمت های  دربارۀ  نداشت.  وجود  تنگاتنگی 
و  بود  حاکم  اتحاد جماهیر شوروی  آنکه  دلیل  به  هم 
آنجا  با  رابطه ای  بود،  تنظیم  با غرب  بیشتر  سیاستمان 
بیشتر  آن ها  هم  پاکستان  و  افغانستان  در  و  نداشتیم 
منابعشان را از جای دیگری تأمین می کردند؛ یعنی در 

حوزۀ انرژی با ایران ارتباط نداشتند.
دلیل  به  دوباره  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  بعد 
مدتی  آن  در  و  آمد  پیش  انقلاب  از  بعد  که  اوضاعی 
که با رژیم صدام وارد جنگ شدیم و کشورهای عربی 
با او همراهی کردند،  و حاشیه های جنوب خلیج فارس 
ارتباط چندانی نداشتیم. ترکیه نیز به دلیل  ما با آن ها 
منافع اقتصادی خودش و عبور از بحران و رکود و نیاز 
به انرژی، با ما قرارداد گازی منعقد کرد. در سال های 
شد؛  مطرح  هم  ترکمنستان  گاز  بحث  دور  نه چندان 
با مشکل فروش محصولات  ما  یعنی وقتی که کشور 

انرژی زا مواجه شد، ما به مصرف داخلی روی آوردیم؛ 
یعنی سیاستی پیش گرفته شد که به همه جا گاز منتقل 
این کار دیگر درختان  با  کنیم. بعضی ها هم می گفتند 
قطع نشده و محیط زیست حفظ می شود و دیگر کسی 
سیاست  آن  شاید  بسوزاند.  نفت  یا  ذغال  نیست  لازم 
که  بود  این  دیگر  راه  یعنی  شد ؛  غالب  برق رسانی  بر 
نیروگاه ها  روی  یعنی  کنیم،  برق رسانی  داخل  در  ما 
گاز  گرفتند  تصمیم  بالأخره  اما  کنیم،  سرمایه گذاری 
گاز  کسر  و  شد  داده  گاز  این  برسانند،  همه جا  به  را 
آوردیم. اینجا ارتباط با ترکمنستان برای تأمین گاز در 
استان های شمالی و شمال شرق برای ما اهمیت یافت؛ 
ولی باز هم مسائل تحریم و تحریک آمریکا و اسرائیل 
بخورد؛  مشکل  به  ما  با  هم  ترکمنستان  شد  باعث 
صورت  هم  بانکی  تحریم  وقتی  اینکه  به خصوص 
بخواهیم  بانک  طریق  از  ما  که  ندادند  اجازه  گرفت، 
پول ترکمن ها را پرداخت کنیم، پس طلب آن ها تا چند 
با تحریکی که می شدند،  افتاد و آن ها هم  سال عقب 
حاضر نبودند کالا از ما تحویل بگیرند. بالأخره ما باید 
در حوزۀ دیپلماسی اقتصادی گزینه های مختلفی داشته 
باشیم، یا ممزوجش کنیم با دیپلماسی سیاسی مان. اما 
طرف  از  گاز  قطع  به  که  نبود  خوب  عملکرد  مجموع 
ترکمنستان منجر شد ؛ حتی ما می توانستیم دیپلماسی 
را  متخصصانمان  یعنی  باشیم؛  داشته  هم  صنعتی 
کنیم؛ چون  برطرف  را  آن ها  گاز  نیاز صنعت  بفرستیم 
آن ها  مشکلات  که  داشتیم  را  لازم  تخصص های  ما 
را مثلًا در میزان رطوبت موجود در گاز حل کنیم که 
که  باعث شد  عوامل  مجموع  نبیند.  آسیب  ما  دستگاه 
روابط  و  نباشد  خوب  شمالی   همسایۀ  با  ارتباطمان  ما 

انرژی مان قطع شود.
بعُد  در  نباشد،  انسجام  مدیریت  در  وزرا  بین  اگر 
نام  به  این  داد.  خواهد  نشان  را  آثارش  خود  خارجی 
حزب  این  دولت  نه  و  است  اسلامی  جمهوری  دولت 
است،  داده  نشان  ضعف  جایی  اگر  یعنی  حزب.  آن  و 
آنها  که  است  نبوده  داخلی  انسجام  جایی  حتماً 
پس  بگذارند،  اثر  ما  بر  تحریم  حربۀ  با  توانسته اند 
با  که  است  دولتمان  این  که  باشد  حواسمان  باید  ما 
اطراف  دولت های  می بندد.  قرارداد  دیگر  کشورهای 
کشورهای  به  چقدر  شما  دولت  که  می کنند  نگاه  هم 
همسایه اهمیت می دهد، وقتی دولتی بر سر کار می آید 
که به کشورهای همسایه اهمیتی نمی دهد، این ها هم 
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روابطشان را با دیگران تنظیم می کنند و تقریباً کاری 
صورتی  در  نشود.  انرژی  مرکز  ما  کشور  که  می کنند 
و  شمال  به  که  بگیرد  قرار  موقعیتی  در  می تواند  که 
افغانستان،  مثل  کشوری  بدهد.  سرویس  جنوب 
می گوید که نفت، بنزین و گازوئیل بده تا به شما آب 
رئیس جمهور  اشرف غنی،  که  بود  حرفی  این ها  بدهم. 
افغانستان زد. دیگران به این صراحت نمی گفتند؛ یعنی 
نفت  وزیر  مثلًا  بودند که  فهمیده  به گونه ای  آن ها هم 
وقتی  ما  یعنی  ندارد؛  همراهی  ما  نیروی  وزیر  با  ما 
فردی را به عنوان وزیر مسئول برای افغانستان انتخاب 
باید  کند،  صحبت  آن ها  با  می خواهد  وقتی  می کنیم، 
معدن  سنگ  من  بگوید  یعنی  کند؛  صحبت  معدن  از 
معادن  می خواهم،  گران قیمت  سنگ های  می خواهم، 
معدنی  مواد  انتقال  برای  می خواهم  می خواهم،  آهن 
پالایشگاه  شما  به  عوض  در  بیاورم ،  آنجا  به  راه آهن 
آب  شما  از  وقت  آن  می دهم،  برق  یا  گاز  یا  نفت  یا 
باشد؛  مسئول  وزیر  باید  کارها  این  برای  می گیرم. 
یعنی از طرف دولت به وزیر بگویند شما مسئول عراق 
دیگری  و  است  افغانستان  مسئول  دیگر  وزیر  هستید، 
مسئول پاکستان است. باید در دولت تقسیم بندی شود 
اقتصادی می گویند. سیاست گذاران  این ها وزرای  به  و 
یا  اقتصادی  شورای  در  را  اقتصادی  دیپلماسی  باید 
وزیر  آن  و  کنند  تقسیم بندی  دولت  اقتصادی  کمیتۀ 
با همراهی سایرین کارها را  به عنوان فرمانده عملیات 
اینکه مثلًا وزیر نفت بگوید من کاری  نه  انجام دهد؛ 
باشد،  ارز  دنبال  خودش  برای  او  ندارم،  نیرو  وزیر  به 
فکر  جزیره ای  بخواهند  و  باشد  برای خودش  هم  این 
کنند. ما این موارد را در این 44 سال تجربه کرده ایم. 
البته الان وضعیتمان بهتر است؛ دولتی روی کار آمده 
را دربارۀ 15  است که فرمایش های مقام معظم رهبری 
کشور همسایه نه تنها اصل قرار داده، بلکه با بقیۀ دنیا 
کشورهای  به  رئیس جمهور  سفر  می کند.  تعامل  هم 
دیگر نشانه ای از این است که عقلانیتی در جمهوری 
است  کرده  رشد  الان  و  داشته  وجود  ایران  اسلامی 
دیپلماسی  بحث  دنیا  با کشورهای  روش جدیدی  با  و 
وزرایمان  در  انسجام  این  امیدوارم  من  می برد.  جلو  را 
کنیم.  تعیین  عملیات  فرمانده  کاری  هر  برای  و  باشد 
چرا می گویم فرمانده و نمی گویم مسئول؟ چون جنگ 
فرمانده  باید  ما  اقتصادی  جنگ  در  و  است  اقتصادی 
داشته باشیم و به او اطمینان کنیم و اختیار هم بدهیم. 

پالایشگاه سازی  برای  کشور  از  خارج  در  ما  اگر  مثلًا 
به  می توانستیم  را  نفتمان  بودیم،  کرده  سرمایه گذاری 
کشورهای دیگر ببریم، به فرآورده تبدیل کنیم و برای 
ایجاد شود. آن  ارز  افزوده و  ارزش  باشد و  ما سودآور 
پالایشگاه یا پتروشیمی می توانست برای ما خرید کند 
و جنس ارسال کند؛ چون پولشان به نام آن کشور آزاد 
را  کار  آن  و  می نشست  متفکری  مغز  باید  یعنی  بود؛ 
انجام می داد؛ اما ما در داخل کاری کردیم که دشمن تا 
حدی برنده شود و آن هم بحث فتنۀ 88 است. من هم 
مقام معظم رهبری  که  استفاده می کنم  فتنه ای  تعبیر  از 
یعنی   88 فتنۀ  که  دیدند  عمیق  ایشان  برده اند.  به کار 
چه و چه تأثیری در اقتصاد، مسائل اجتماعی، فرهنگی 
از  همین  برای  داشت.  خواهد  اجتماعی  آسیب های  و 
آن قدر  غبار  وقتی  چون  کردند؛  استفاده  فتنه  کلمۀ 
را  حرکتی  ما  است.  مبهم  باطل  و  حق  می شود،  زیاد 
بالا  نفت  قیمت  مقداری  که  داشتیم  نهم  دولت  در 
آن  و  کند  کمک  ما  جامعۀ  به  می توانست  و  بود  رفته 
تبعیضی را که بعد از جنگ در جامعه به وجود آمده بود، 
بالا  را  ببرد و سطح درآمد عمومی  بین  از  می توانست 
ببرد. مردم هم به آن اقبال کرده و به دولت اطمینان 
نهم  دولت  اول  از  دشمن  چرا  حال  بودند.  کرده  پیدا 
امنیت  قطعنامه های شورای  و  کرد  را شروع  تحریم ها 
با رهبری  صادر شد؟ چون می دانست دولتی آمده که 
و  مردم  و  حاکمیت  بین  که  آن شکافی  است.  سازگار 
همچنین در حاکمیت بعد از دورۀ تبعیض اتفاق افتاده 
بود، می توانست برطرف شود. پس آن دیپلماسی انرژی 
با  وقت  رئیس جمهور  که  کند  پیدا  ادامه  می توانست 
ونزوئلا و کشورهای دیگر شروع  به  یک سری سفرها 
به ظاهر  اما وقتی  داد.  ادامه  کرد و در دولت دهم هم 
آن  و  کردند  ایجاد  درگیری   88 در سال  اصلاح طلبان 
اغتشاش ها در جامعه به وجود آمد، دیپلماسی انرژی مان 
هم ضربه خورد و تحریم ها از همان موقع شدت گرفت 
وضعیت  این  با  دید.  آسیب  هم  اجتماعی  سرمایۀ  و 
دیپلماسی  حوزۀ  در  نمی توانیم  ما  که  است  معلوم 
انرژی پیش برویم. آن دولتی هم که بعداً سرکار آمد، 
وعده هایی داد که بتواند این کارها را انجام دهد؛ یعنی 
اما  ببخشد؛  اعتبار  ایرانی  پاسپورت  و  شناسنامه  به 

وعده ها هیچ کدامشان عملی نشد.
تطابق های  که  گفتید  را  مواردی   
بیشتری با اهداف داشته اند و دولت فعلی یا دولت نهم 

را هم مثال زدید. آیا این ها واقع نگرانه هم بوده است؟ 
درست  آیا  داریم،  گاز  کسری  خودمان  ما  وقتی  یعنی 
حتی  یا  کنیم؟  صادر  گاز  ترکیه  و  عراق  به  ما  است 
نمی دهیم  گاز  پاکستان  به  چرا  که  باشیم  این  نگران 
ما  و  دارد  سختی  زمستان  اروپا  که  بگوییم  مثلًا  یا 

می توانیم انرژی اروپا را تأمین کنیم؟
من به شما عدد و رقم می دهم. شما سه تا چهار میلیون 
مترمکعب گاز در روز می توانید بدهید، چیزی هم کم 
بتوانید  از ترکمنستان هم  اینکه  بر  نمی آورید؛ مشروط 
گاز بگیرید. ما خودمان بگیریم و سوآپ هم نکنیم. ما 
از  کشور  شرق  شمال  و  شمال  برای  می توانستیم  اگر 
در  مترمکعب  چهارمیلیون  تا  بگیریم،  گاز  ترکمنستان 
روز می توانستیم صادر کنیم و ترکیه این را می خواست 
بگیرد. می خواست بگیرد و چه کار کند؟ می خواست به 
قیمت خودش به اروپا بفروشد. با قیمت خودش از ما 
در  است.  کرده  پیدا  افزایش  که  قیمتی  آن  نه  بگیرد؛ 
این قضیه اتفاقاً مجلس پیش قدم شد. ما ابتدای مجلس 
نهم اولین سفیری که به مجلس دعوت کردیم، سفیر 
ترکمنستان بود. ما سفیر را دعوت کردیم که مسائلمان 
ترکمنستان  سران  به  پیامی  و  کنیم  حل  آن ها  با  را 
دوازدهم(  )دولت  هستیم  یکی  دولت  با  ما  که  دادیم 
از ما چه می خواستند؟  و حرف واحدی می زنیم. آن ها 
بندر  روزی  شما  از  ما  گفتند  ما  به  می خواستند.  بندر 
ما  کردید،  رفتار  این گونه  ما  با  هم  شما  و  خواستیم 
جایی  است،  شده  تمام  گذشته  گفتیم  آن ها  به  هم 
می خواهیم  الان  ما.  هم  جایی  و  شدید  ناراحت  شما 
پنجاه ساله فکر کنیم. گفتیم مراودات سی تا پنجاه ساله 
داشته باشیم، راه آهن می خواهی؟ ترانزیت می خواهی؟ 
بندر  کنند؟  عبور  ایران  از  می خواهند  کامیون هایتان 
می خواهیم،  گاز  ما  کنیم.  صحبت  بیایید  می خواهید؟ 
به شما می دهیم. فرآورده  ما  شما نفت می خواهید که 
مجلس  در  ما  می خواهید؟  غذایی  مواد  می خواهید؟ 
که  گفتیم  و  گرفتیم  پیش  را  اقتصادی  دیپلماسی 
و  است  اقتصادی  دیپلماسی  در  هم  انرژی  دیپلماسی 
حوزه های  در  رفتیم  یعنی  سیاسی.  دیپلماسی  در  هم 
برخی  ولی  صحبت کردن.  به  کردیم  شروع  هم  دیگر 
سفیر  که  گرفتند  گارد  ابتدا  همان  دوازدهم  دولت  در 
می خواهند  این ها  گفتند  نیاید.  اینجا  به  ترکمنستان 
را  نفت  وزیر  تا  بگیرند  اطلاعات  خارجی  از  بروند 
وزارت  در  عقلایی  خوشبختانه  دهند.  قرار  تحت فشار 

توضیح  ظریف  دکتر  آقای  به  آنجا  که  بودند  خارجه 
به  می خواهند  این ها  می شناسیم،  را  این ها  که  دادند 
جناح  یا  شدند  مجبور  شکلی  به  بعد  کنند.  کمک  ما 
عقلا در وزارت خارجه غالب شدند که همان خواست 
تا  کنند  صحبت  و  کنند  برآورده  را  انرژی  کمیسیون 
باب  فتح  گاز  انتقال  برای  و  بیاید  ترکمنستان  سفیر 
باشد. حتی ما برنامه ریزی کردیم که خط دوم لولۀ گاز 
که حجم  بکشیم  ایران  به سمت  ترکمنستان  از  هم  را 
این  الحمدلله  که  کنیم  کشور  وارد  را  گاز  از  بیشتری 
ما  و  است  شده  انجام  نفت  محترم  وزیر  توسط  کارها 
هم داریم از کمیسیون انرژی با کانال هایی که خودمان 
یعنی  می کنیم؛  کمک  نفت  وزارت  به  کرده ایم،  ایجاد 
عمل  وارد  مجلس  می خواهند،  کمک  که  جایی  هر 

می شود.

دولت  باید  کنیم.  فکر  چندساله  باید  ما 
دولت  و  مجلس  و  بیاوریم  کار  پای  را 
دولت  با  بدهند.  تشکیل  مشترک  تیم 
را  انرژی  بخش  مشکلات  و  بنشینیم 
کدامشان  هر  برای  ببینیم  و  دربیاوریم 
لایحه  هم  با  می خواهیم.  قوانینی  چه 
تنظیم کنیم؛ یعنی کمیسیون ویژه برای 
دولت  و  انرژی تشکیل شود  دیپلماسی 
به فرمودۀ رهبری لایحه بدهد و مجلس 

هم دیگر طرح ندهد.

را هم  ارمنستان  ما سفیر  بود.  ارمنستان  دوم  نکتۀ 
بعد از سفیر ترکمنستان دعوت کردیم و به مجلس آمد 
و دیگر این مشکل را با وزارت خارجه نداشتیم؛ چون 
اصول  رعایت  و  با خارجی ها  ما  نحوۀ ملاقات  اساساً  
دیپلماتیک را در مجلس دیدند. دیدند که نماینده های 
مجلسی که حضور دارند، کاملًا حرفه ای رفتار می کنند 
و  می گیرند  درنظر  خارجی  بخش  در  را  ملی  منافع  و 
با  را  انرژی  تبادل  بحث  ما  دولت حمایت می کنند.  از 
ارمنستان داشتیم؛ به خصوص بحث برق را هدف قرار 
دادیم. یکی از مسائل دیگری که در بحث با ارمنستان 
نبود،  مربوط  انرژی  کمیسیون  به  ولی  داشتیم،  درنظر 
ما  یعنی  بود؛  ارمنستان  از  گوشت  آوردن  و  دام  بحث 
کشاورزی  کمیسیون  با  به نحوی  انرژی  کمیسیون  از 
آوردن  و  دامی  نهاده های  بین  که  بودیم  هماهنگ 
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گوشت با حوزۀ انرژی ارتباطی برقرار کنیم که مثلًا از 
نبود  برق  بدهیم؟ مسئله فقط  بگیریم و چه  آن ها چه 
که بخواهیم از کانال روسیه یا ارمنستان به کشور برق 
بیاوریم. متأسفانه روزی که سفیر ارمنستان آمد، همان 
ما  و  شد  شروع  آذربایجان  با  جنگشان  که  بود  روزی 
نتوانستیم با سفیر درست صحبت کنیم؛ حتی به شکلی 
معقولانه  رفتار  جنگ  در  ما  که  دادیم  پیام  آن ها  به 
و  می گیریم  درنظر  را  منطقه  مشترک  منافع  و  داریم 

می توانیم به عنوان میانجی در این قضیه عمل کنیم.
انرژی  دیپلماسی  حوزۀ  در  ما  که  دیگری  پیشنهاد 
داشتیم، این بود که ما نفت عراق و کویت و گاز قطر 
داشته  قراردادی  این ها   با  یعنی  کنیم؛  ایران  وارد  را 
باشیم که تضمینی بدهیم که ما نفت این ها را از داخل 
انتقال  لولۀ گوره-جاسک  به خط  توجه  با  ایران  خاک 
تا  گرفتیم  پیش  در  را  انرژی  دیپلماسی  ما  می دهیم. 
را  قطر  گاز  کنیم.  پیدا  انرژی  رابطۀ  کشورها  این  با 
و  انتقال دهیم  لولۀ خودمان  دریا در خطوط  از طریق 
به  کنیم،  وصل  اروپا  شبکۀ  به  می توانیم  هم  اینجا  از 
ترکمنستان وصل کنیم. از طریق پاکستان هم به چین 
وصل کنیم. پیشنهادی که ما به دولت دادیم، این بود 
که ما مرکز نفت و گاز در این منطقه شویم و بتوانیم 
برای شمالی ها سوآپ کنیم. روس ها هم گازشان را به 
این طرف بیاورند که این کار الان از طریق ترکمنستان 
را  گازشان  روس ها  است.  کرده  پیدا  موضوعیت 
ما.  به  نیز  آن ها  و  بدهند  ترکمنستانی ها  به  می توانند 
یعنی وقتی  را منتقل کنیم.  این طرف گازشان  ما هم 
سوآپ مان  حق  بیاوریم،  را  ترکمنستان  و  روسیه  گاز 
این باشد که کمبود گازمان را در پیک مصرف جبران 
کنیم و بعد به عراق و ترکیه بدهیم. از آن طرف هم 
گاز قطر را بیاوریم که نخواهد از خلیج فارس عبور کند 
و با کشتی ببرد. چون ما پیش بینی بحران را در شرق 
آسیا می کنیم که هنوز هم این بحران محتمل است و 
چین هم به صلاحش نیست که در حوزۀ خلیج فارس 
به  انرژی اش  تأمین  و  منافع  که  بگیرد  جنگی صورت 
خطر بیفتد و نمی خواهد مسیر عبور انرژی اش از تنگۀ 
آسیب پذیر  اینجا  چون  باشد؛  هند  اقیانوس  و  هرمز 
ما  و  بیاید  ما  خاک  به  که  است  این  بهتر  پس  است 
از طریق پاکستان مستقیم به چین انرژی بدهیم. پس 
باید حواسمان به مسیرهای انرژی باشد. اینجاست که 
برای  مجلس  یعنی  کند؛  کمک  می تواند  قانون گذاری 

دیپلماسی  مسیر  این  بدهد.  انجام  ریل گذاری  دولت 
باید  کنیم.  ترسیم  درست  مجلس  در  باید  را  انرژی 
کنیم  درست  مجلس  متخصصان  از  تلفیقی  کمیسیون 
باشند و  بین الملل در آن  اقتصادی ها، سیاسی ها و  که 

مسائل بررسی شوند.
پای  را  دولت  باید  کنیم.  فکر  چندساله  باید  ما 
تشکیل  مشترک  تیم  دولت  و  مجلس  و  بیاوریم  کار 
انرژی  بخش  مشکلات  و  بنشینیم  دولت  با  بدهند. 
قوانینی  چه  کدامشان  هر  برای  ببینیم  و  دربیاوریم  را 
می خواهیم. با هم لایحه تنظیم کنیم؛ یعنی کمیسیون 
دولت  و  شود  تشکیل  انرژی  دیپلماسی  برای  ویژه 
دیگر  هم  مجلس  و  بدهد  لایحه  رهبری  فرمودۀ  به 
طرح ندهد. کمیته های کارشناسی تشکیل بدهیم مثل 
نیرو کردیم؛ یعنی  با وزارت  کاری که ما در سال 99 
کمیسیون  با  نفت  وزارت  از  بهتر  نیرو  وزارت  حوزۀ 
دیدند که مجلس می خواهد  کار می کرد؛ چون  انرژی 
مشکل آن ها را حل کند. برای همین طرح مانع زدایی 
کمیسیون  و  برق  کمیتۀ  مشارکت  با  برق  صنعت  از 
انرژی و نماینده های مجلس با وزارت نیرو درست شد. 
کردیم  شروع  را  کار  اردکانیان  دکتر  آقای  با  مستقیم 
و با معاونانش جلسه می گذاشتیم؛ حتی در ایام کرونا. 
اگر  نیرو خوب کار کردیم.  با وزارت  برق  ما در حوزۀ 
و  بود  انرژی  کمیسیون  دست  کاملًا  هم  آب  موضوع 
این حالت ملوک الطوایفی وجود نداشت، در حوزۀ آب 

هم تمرکزمان بیشتر بود.
 از تجربیات جهانی چگونه می توانیم 
استفاده  انرژی  دیپلماسی  حوزۀ  در  و  بگیریم  درس 

کنیم؟
جهان از متخصصان ما چگونه استفاده می کند؟ برای 
برنامه، متخصصان  با  از تجربیات آن ها چقدر  استفاده 
توریسم  قالب  در  ما  آیا  می آوریم؟  کشور  به  را  آنها 
به عنوان  بیاوریم؟  نیرو  اینجا  به  نمی توانیم  سلامت 
بیاوریم؟  نمی توانیم  طبیعت  گردشگران  توریسم 
گردشگر  باعنوان  را  دنیا  متخصصین  نمی توانیم 
و  بیایند  گردشگر  به عنوان  متخصصان  مثلًا  بیاوریم؟ 
آثار باستانی را تماشا کنند و بوم گردی کنند و در این 
یا  بگذارند؟  آموزشی  کارگاه  و  کلاس  ما  برای  مدت 
متخصصان  بدهند؟  درس  انرژی  حوزۀ  در  مدیریت 
مدیر  شما  بگوییم  بیاوریم،  خودرو  حوزۀ  در  را  دنیا 
خودروسازی هستید، شما چه کار می کنید که خودرویی 

تکنولوژی  می شود  این گونه  می کنید؟  تولید  کیفیت  با 
هم  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  حوزۀ  در  کرد.  منتقل  را 
مثال  برای  دارند.  وجود  خیلی  متخصصان  این  از 
در  می توان  انرژی  حوزۀ  با  گردشگری  پیوند  برای 
ما  نفت  دانشگاه  که  کرد  کار  این گونه  آموزشی  حوزۀ 
تا سی سال  بیست  برای  و  باشد  دانشگاهی حاکمیتی 
آینده فکر کند که چطور دانشجوی خارجی با استعداد 
درس  آنجا  در  استادانمان  بهترین  و  بیاوریم  اینجا  به 
را که در صنعت نفت و گاز  بدهند. حتی متخصصانی 
و نیرو کار کرده اند، بیاوریم تا تدریس کنند. البته باید 
آن ها  به  و  بیاوریم  را  هم سو  کشورهای  دانشجویان 
کنیم  تربیت  باکیفیت  و  خوب  نیروی  و  بدهیم  درس 
آینده  در  این ها  تا  بفرستیم  خودشان  کشورهای  به  و 
بعداً  وقتی  این ها  بشوند.  آنجا  در  ما  هوادار  یا  همفکر 
کارشناس و مدیر شدند، می آیند از تجهیزات ما خرید 
می کنند؛ چون کمپرسورها، شیرها، لوله ها و پالایشگاه 
و نیروگاه های ما را دیده اند، چرا نیایند از اینجا بخرند؟ 
اروپایی می خریم؟  و  آمریکایی  ما می رویم جنس  چرا 
چون برخی تصمیم گیرنده های ما آنجا درس خوانده  و 

آموزش دیده اند.
انگیزه  دو  بمانم،  مجلس  در  می خواهم  اگر  من 
دارم: یکی آنکه مأمور تدارکات شهرستان باشم، مثل 
تدارکات  مأمور  اینکه  عین  در  دوم  هستم.  که  الان 
شهرستان هستم، در آنجا صنعت هم ایجاد  کنم؛ یعنی 
می خواهم دیدگاه ها را در طی چند سال عوض کنم و 
حتی در حوزۀ کشاورزی هم می خواهم آن را صنعتی 
تا  برود  کنار  باید  ستنی  کشاورزی  می گویم  من  کنم. 
راه  فاضلاب  تصفیه خانۀ  باید  بیاید.  پایین  آب  مصرف 
باید زیرساخت  بیفتد و آب صنعت آنجا را تأمین کند. 
خورشیدی  نیروگاه  همین  برای  کنیم.  ایجاد  را  برق 
برای  و  کنیم  راه اندازی  باید  آنجا  در  را  هزارمگاواتی 
تأمین مالی آن هم فکر کنیم. خیلی از شهرستان های 
در  که  را  افرادی  باید  و  دارند  را  ظرفیت  این  ما 
به  بوده اند،  حاکمیت  در  و  کرده اند  کار  بزرگ  صنایع 
در  مملکتمان  می خواهیم  اگر  بفرستیم.  شهرستان ها 
حوزۀ انرژی آباد شود، باید افرادی که سابقۀ وزارت یا 
معاون وزیری را داشته اند، به آنجا بفرستیم و بگوییم 
چند  آن وقت  کارید.  این  و  منطقه  این  مسئول  شما 
این  برای  که  کسی  کنیم.  مستقر  آنجا  را  نفر  میلیون 
کار انتحاب می شود، باید سابقۀ حضور چندین ساله در 

حوزه های  در  دولت  تصمیمات  باشد،  داشته  را  دولت 
در  دوره  پنج  یا  چهار  باشد،  کرده  تجربه  را  مختلف 
و  قانون گذاری  از  ملقمه ای  یعنی  باشد؛  مجلس 

اجراییات را باید داشته باشد.
و  مشکلات  از  را  خود  جمع بندی   

بفرمایید. راهکارها 
داریم،  پتروشیمی  محصولات  و  گاز  و  نفت  ما  چون 
باید  ما  است.  مهم  برایمان  خیلی  انرژی  دیپلماسی 
مصرف داخلی گازمان را کم کنیم. لوازم گازسوز مردم 
را استاندارد کنیم و برای این کار، دولت باید پیش قدم 
با  می توانیم  و  می آید  اضافه  گاز  کار  این  با  شود. 
کشورهای همسایه کار کنیم. یعنی به صرف آن هاست 
که در ایجاد خط لوله سرمایه گذاری کنند؛ یکی از جاها، 
خط لوله ای است که می توانیم از عراق به سمت سوریه 
را  این  امکان سنجی   ببریم.  اروپا  به سمت  سوریه  از  و 
را  بازگشت سرمایه اش  نرخ  بررسی کنیم.  باید درست 
محاسبه کرده و اروپایی ها را بیاوریم تا سرمایه گذاری 
که  ما  سیاسی  و  دیپلماسی  رابطۀ  بالأخره  کنند. 
اروپایی  کشورهای  از  بعضی  ماند.  نخواهند  این طور 
تمایل دارند به خصوص در حوزۀ انرژی با ما همکاری 
به سمت  می توانیم  را  قطر  گاز  ما  که  اینجاست  کنند. 
اروپا بفرستیم؛ یعنی اندازۀ لوله را به قدری بگیریم که 
بفرستیم.  را  گاز  مترمکعب  صدمیلیون  روزانه  بتوانیم 
پتروشیمی  مواد  به  را  صرفه جویی شده  گاز  هم  بعد 
الان  که  هیدروکربنی  مواد  همین  با  ما  کنیم.  تبدیل 
دنیا  کربن  قطب  می توانیم  هستیم،  جهان  دوم  و  اول 
کار  می توانیم  مازوت  در  حتی  نفت،  حوزۀ  در  باشیم. 
از  زودتر  خیلی  را  مازوت  از  گوگردزدایی  باید  کنیم. 
بتوانیم  باید  ما  می دادیم.  قرار  کار  دستور  در  این ها 
در  باید  کنیم،  کار  سوزنی  کک  و  اسفنجی  کک  در 
قیر کار کنیم، ما افزودنی به قیرهایمان نمی زنیم، اگر 
می رود.  بالاتر  خیلی  قیر  قیمت  کنیم،  اضافه  افزودنی 
همسایه  کشورهای  از  می توانیم  هست،  هم  صادرات 
بدهیم  چین  به  و  بیاوریم  گاز  قطر  و  ترکمستان  مثل 
دیپلماسی  و  کنیم  جلب  انرژی  به  را  چین  اطمینان  و 
بتوانیم  روابط  این  با  و  ببریم  پیش  درست  را  انرژی 
این  نیازمند  کار  این  کنیم.  تهیه  را  خودمان  مایحتاج 
داشته  واحدی  فرماندهی  انرژی  حوزۀ  در  که  است 

باشیم.
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ی  رها کشو با  ن  یرا ا می  سلا ا ی  ر جمهو بط  ا رو
ی نرژ ا زۀ  حو ر  د هم منفعت  و  یه  همسا
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صرف نظر از چین و روسیه که تعاملات مناسب و پایداری مبتنی بر منافع مشترک با جمهوری اسلامی ایران برقرار 
کرده اند، تجربۀ تاریخی اقتصاد ایران در تعامل با آمریکا و تروئیکای اروپایی گواه این مطلب است که رویکرد استکباری 
این کشورها در گشایش روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران با این کشورها همواره مانعی جدی بوده و با اعمال 
تحریم های مختلف اقتصادی اوضاع را از مسیر طبیعی خود خارج کرده اند؛ لذا گسترش همکاری با کشورهای مختلف از 
جمله کشورهای همسایه و هم منفعت در سراسر دنیا می تواند ضمن خارج کردن عرصۀ روابط اقتصادی بین المللی کشور 
از انحصار نامطلوب چند کشور، مقاومت اقتصاد کشور را در برابر جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان، افزایش دهد. پیگیری 
سیاست تک بعدی تعامل بی نتیجه با معدود کشورهای غربی توسط دولت حسن روحانی و کنارگذاشتن ظرفیت تعامل 
با سایر کشورها به خصوص کشورهای دوست، همسایه و هم منفعت که طیف بسیار وسیعی از کشورها را دربرمی گیرد، 
فرصت سوزی و ازدست رفتن منافع ملی را به همراه داشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت گسترش 
روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف می فرمایند: »تجارت خارجی خیلی مهم است؛ به طور ویژه با همسایگان. 
ما چهارده، پانزده همسایه داریم که جمعیت عظیمی را تشکیل می دهند و بازار وسیعی را به وجود می آورند؛ لکن نباید به 
این ها منحصر بود و ]ارتباط با[ دیگر کشورها هم همین جور است؛ حدود دویست و خرده ای کشور در دنیاست؛ ما بنا نداریم 
با تعداد خیلی معدودی، با یکی دو کشور ارتباط داشته باشیم، با بعضی ها هم امکانش شاید نیست؛ اما با اکثر این ها امکان 
ارتباطات خوب و روان وجود دارد؛ تلاش لازم است« )خامنه ای، 1400(. در این یادداشت، روابط جمهوری اسلامی ایران 
در حوزۀ انرژی و نفت و گاز با عراق و ترکمنستان به عنوان دو کشور همسایه و چین و ونزوئلا به عنوان دو کشور دوست و 
هم منفعت بررسی شده و فرصت ها و چالش های پیش رو برای گسترش روابط در حوزۀ انرژی و نفت و گاز بررسی می شود.

عراق
حجم تجارت ایران و عراق در سال 1401 به عنوان یکی از همسایگان با چهل میلیون جمعیت، با 20درصد افزایش به 
نهُ میلیارد دلار رسیده است. این درحالی است که در سابقۀ روابط اقتصادی دو کشور، حجم تجارت چهارده میلیارددلاری 
نیز به ثبت رسیده است )خبرگزاری ایرنا، 1402(. این مسئله نشان می دهد که تجارت دو کشور از وضعیت مطلوب فاصله 

داشته و لازم است برای ارتقای سطح تجارت، تدابیر مناسبی اندیشیده شود.
انرژی یکی از حوزه های مهم روابط اقتصادی ایران و عراق محسوب می شود. در سال های اخیر، صادرات گاز و برق 
ایران به عراق یکی از مسیرهای روابط دوجانبه میان این دو کشور در حوزۀ انرژی بوده است. همچنین ایران و عراق با 
توجه به داشتن 1۶10 کیلومتر مرز مشترک و نفت خیز بودن این مسیر، میادین مشترک نفت و گاز زیادی دارند که فرصت 
همکاری و تعامل مناسبی را در اختیار دو کشور قرار داده است. »ایران دو قرارداد گاز با عراق دارد؛ نخست قرارداد بغداد که 
سال 1392 امضا شد و دیگری قرارداد بصره که در تیرماه 1394 منعقد گردید. قرارداد شش سالۀ صادرات گاز به بصره با 
هدف ارسال حداکثر روزانه 35میلیون مترمکعب گاز به این منطقه امضا شد. براساس این قرارداد، ایران در فصل سرد سال، 
روزانه بیست میلیون مترمکعب و در فصل گرم نیز روزانه 35میلیون مترمکعب گاز به این منطقه منتقل می کند. قرارداد 
نهایی صادرات گاز ایران به نیروگاه بغداد با خط لولۀ نخست )ایلام( نیز اجرایی شد. براساس توافق دو طرف، قراردادهای 
گازی میان دو کشور پس از طی مراحل کارشناسی تا پنج سال آینده تمدید خواهد شد« )شانا، 1402(. وابستگی صنعت 
برق عراق به گاز به دلیل نوع خوراک نیروگاه های این کشور از یک سو و عدم بهره برداری از میادین گازی و جمع آوری 
گازهای همراه نفت در این کشور موجب شده است کشور عراق برای تأمین انرژی به واردات گاز توجه داشته باشد و 
مسلماً ایران می تواند نقش تأمین کنندۀ گاز عراق را ایفا نماید؛ زیرا اولًا ایران یکی از بزرگ ترین دارندگان منابع گازی جهان 
محسوب شده و ثانیاً در همسایگی کشور عراق قرار دارد و با هزینۀ نه چندان گزافی به مسیرهای جایگزین، امکان انتقال 
میلیون ها مترمکعب گاز به عراق فراهم می گردد. »درحال حاضر 80درصد برقی که در نیروگاه های عراق تولید می شود، به 
گاز وابسته است. بااین حال همچنان میادین گازی این کشور به بهره برداری نرسیده اند. همچنین در برهه ای از زمان، ایران 
صادرات گاز به عراق را برای دریافت طلب خود قطع کرد که این موضوع باعث شد واکنش  هایی در داخل عراق شکل 
بگیرد. در آن زمان بحث جایگزینی سایر کشورها مطرح شد؛ عراق هم هیئت هایی را به عربستان، کویت و... فرستاد و 
عربستان اعلام آمادگی کرد که برای تأسیس برق خورشیدی، سرمایه گذاری می کند که قیمت آن یک چهارم قیمت برق 

ایران است؛ اما همچنان خبری از اجرایی شدن یا نشدن آن وجود ندارد«. )صفری دهکردی، 1402(
قرارداد جدید ایران و عراق در حوزۀ برق نیز یکی از مصادیق همکاری این دو کشور در حوزۀ انرژی است. »وزارت 
برق عراق با ارائۀ توضیحی دربارۀ جزئیات توافق راهبردی عراق و ایران در حوزۀ انرژی اعلام کرد که این توافق دو هدف 
واردات برق از ایران و بهبود ولتاژ آن را محقق می کند. احمدموسی سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرد با طرف ایرانی 
برای تأمین 400 مگاوات برق از طریق خطوط ایران قرارداد پنج ساله منعقد کردیم. امضای این قرارداد به دنبال پرداخت 
بدهی گاز به ایران و براساس مصوبۀ هیئت وزیران عراق صورت گرفت و هدف از آن نه تنها تأمین برق 400 مگاوات 
برق، بلکه بهبود ولتاژ و درمان افت آن است؛ به نحوی که به افزایش ساعات پردازش کمک خواهد کرد. عراق با هدف 
دستیابی به توافق، خطوطی را به طور هم زمان با طرف ایرانی مرتبط کرده است که پیش تر هم تا سقف 1200 مگاوات 
برق تولید می کرد. پرداخت عراق به ایران متناسب با بهای انرژی، زمان اوج مصرف و نیاز وزارتخانۀ برق عراق است؛ یعنی 
ممکن است در مواقع غیر اوج مصرف، عراق به این برق نیازی نداشته باشد« )خبرگزاری فارس، 1401 الف(. قراردادهای 
حوزۀ برق و گاز میان جمهوری اسلامی ایران و عراق ممکن است از منظر تحلیل اقتصادی و انرژی کشور با اما و اگر 
روبه رو بوده و  توجیه پذیر نباشد؛ زیرا ناترازی انرژی در کشور ناشی از کمبود گاز به عنوان خوراک نیروگاه های برقی کشور 
و درنتیجه کمبود برق مصرفی خانگی و صنعت در فصول گرم سال، کمبود گاز مصرفی خانگی و صنعت برای گرمایش 
در فصول سرد سال در کنار مصرف غیربهینۀ انرژی در کشور، اتلاف انرژی در مسیر توزیع، عدم بهره برداری از میادین 
گازی جدید، افت فشار میادین گازی فعال کشور و لزوم تزریق گاز به میادین نفتی برای ازدیاد برداشت از میادین نفتی 
نشان دهندۀ این مسئله است که مسائل داخلی کشور از حیث نیاز به برق و گاز بر صادرات آن به عراق و سایر کشورها 
اولویت دارد؛ اما توجه به مسائل راهبردی منطقه ای و سیاسی می تواند بر مسائل اقتصادی و انرژی غلبه کرده و قراردادهای 
برقی و گازی میان ایران و عراق را به صورت منطقی و علمی توجیه پذیر سازد و البته این مسئله، ظرفیت بالا و نقش آفرینی 

مناسب حوزۀ انرژی در همکاری های بین المللی ایران با همسایگان و سایر کشورها را نشان می دهد.
یکی دیگر از زمینه های همکاری ایران و عراق در حوزۀ انرژی، همکاری برای توسعۀ میادین مشترک نفت و گاز است. 
البته این حوزه کمتر مورداستفاده قرار گرفته و ظرفیت های فعال نشدۀ زیادی در این زمینه وجود دارد. جمهوری اسلامی 
ایران و عراق میادین نفت و گاز مشترک متعددی دارند. میادین نفتی ایران و عراق شامل 12 میدان است که میادین مهم 

اقتصاد  می تواند  که  اسلام  اقتصادی  نظام  از  الهام بخش  الگویی  به عنوان  مقاومتی  اقتصاد  مؤلفه های  از  یکی 
ایران را به سمت اهداف مدنظر راهبری کند، مؤلفۀ برون گرایی است. تأکید بر »افزایش قدرت مقاومت و کاهش 
با کشورهای  و مشارکت  و گسترش همکاری  راهبردی  پیوندهای  توسعۀ  از طریق  اقتصاد کشور  آسیب پذیری 
اقتصاد  کلی  سیاست های  در  ذکرشده  بندهای  از  یکی   )1392 )خامنه ای،  همسایگان«  به ویژه  جهان  و  منطقه 
مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب است که در راستای همین مؤلفه بدان اشاره شده است. مطابق با این بند 
از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، محدودکردن روابط اقتصادی بین المللی و ارتباط با چند کشور معدود نظیر 
کشورهای 1+5 شامل آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین با این توجیه که این کشورها بزرگ ترین 

اقتصادهای دنیا را دارند، اقتصاد کشور را با آسیب ها و تکانه های اقتصادی نامطلوبی مواجه می سازد.
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آن از این قرار است:
»میدان مشترک نفتی آذر در بلوک اناران واقع در کوه های زاگرس که در امتداد مرز ایران و عراق و در قسمت جنوب 	•

غربی استان ایلام بین دو شهر مهران و دهلران قرار دارد که مساحت آن به 484 کیلومترمربع می رسد. این میدان نفتی 
در عراق میدان البدره نامیده می شود.

میدان مشترک آزادگان که در مجاورت میدان نفتی مجنون عراق قرار دارد، بزرگ ترین میدان نفتی مشترک دو کشور 	•
ایران و عراق است. این میدان مشترک با عراق در 83 کیلومتری جنوب غربی اهواز قرار دارد که وسعت آن به بیش از 

900 کیلومترمربع می رسد.
میدان یادآوران که در مجاورت میدان سنباد عراق است، از دیگر میادین نفتی مشترک دو کشور است که از آن دو نوع 	•

نفت سنگین و نفت سبک استخراج می شود.
همچنین دیگر میادین نفتی مشترک ایران و عراق از جمله میدان نفت شهر )در عراق با نام میدان نفت خانه(، میدان 	•

دهلران )در عراق با نام میدان ابوغریب(، میدان پایدار غرب )در عراق با نام میدان فکه( است« )عمویی، 1399(.
متأسفانه در طول سالیان مختلف، توسعۀ صحیح و اصولی میادین مشترک نفت و گاز کشور مبتنی بر مشارکت و 
همکاری با کشورهای همسایه کمتر مورد تأکید قرار گرفته و در عمل پیشرفت محسوسی در این زمینه ملاحظه نمی گردد. 
عدم همکاری، مشارکت و دستیابی به توافقی دوجانبه با کشورهای همسایه در این حوزه موجب می شود به دلیل تحریم و 
مشکلات مالی و فناوری صنعت نفت و گاز کشور، طرف دیگر یعنی کشور همسایه، از این فرصت استفاده کرده و با توسعۀ 
میادین نفت و گاز خود، ضمن بهره برداری و کسب منافع مالی و غیرمالی، به مهاجرت نفت و گاز موجود در میادین نفت 
و گاز در طرف ایران به سمت طرف دیگر منجر شده و ضمن آسیب رسیدن به مخازن نفت و گاز کشور برخلاف اصول 
تولید صیانتی، منافع مالی و غیرمالی کشور از دست برود؛ لذا حرکت در مسیر همکاری با کشورهای همسایه از جمله 
عراق و توسعۀ دوجانبۀ میادین مشترک نفت و گاز به نحوی که هم اصول تولید صیانتی رعایت گردد و هم دو کشور منافع 
مورد انتظار و منطقی خود را به دست آورند، ضروری بوده و فوریت دارد. در همین راستا، »جواد اوجی وزیر نفت کشور 
در خصوص توسعۀ میادین مشترک نفت و گاز با کشور عراق اعلام کرد که ظرفیت های خوبی در زمینۀ میادین نفتی، گازی 
و ظرفیت های پالایشگاهی و پتروشیمی داریم و موافقت شد در زمینۀ توسعۀ میادین مشترک نفتی و گازی بین ایران و 
عراق، در بحث تبادل اطلاعات، اکتشاف و توسعه در قالب یکپارچه سازی، اقدامات لازم را انجام دهیم« )خبرگزاری تسنیم، 
1402(. رویکرد همکاری در این حوزه می تواند مناقشات را رفع کند و در سایر حوزه های انرژی و اقتصاد و روابط دوجانبه 

میان جمهوری اسلامی ایران و عراق زمینه ساز همکاری باشد.
ترکمنستان

ترکمنستان یکی دیگر از کشورهای همسایۀ ایران است که از سالیان گذشته تعاملات مختلفی از جمله در حوزۀ انرژی با 
ایران داشته است. »بر اساس قرارداد 25 ساله ای که در سال 1375 میان جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان امضا شده 
است، این کشور باید سالانه بین هشت تا دَه میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر می کرد و ایران هم باید پول واردات را 
به حساب شرکت ترکمن گاز واریز می کرد. این قرارداد در سخت ترین اوضاع تحریم ها هم ادامه داشت و به طور مثال در 
اوایل دهۀ 90 که تحریم های ایران شدت گرفت، این کشور به قیمت تبادل مستقیم طلا هم که شده، مبادلات گازی 
خودش را استمرار بخشید. بااین حال در سال 1395 به دلیل نزاعی بدون توجیه میان وزارت نفت بیژن زنگنه و ترکمن ها 
بر سر تسویه حساب های مالی، اختلافات دو کشور بالا گرفت و با وجود سفر حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شرکت گاز، 
واردات گاز از ترکمنستان متوقف شد. ماجرا به اینجا ختم نشد و طرف ترکمن با شکایت از ایران در دادگاه ICC سوئیس 
خواستار تسویه حساب های پیشین به همراه دیرکرد آن ها شد که در نتیجه با صدور رأی دادگاه، کشور ایران به پرداخت 

دومیلیارد دلار جریمه محکوم شد« )خبرگزاری مهر، 1400(.
پس از روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی، با مدنظر قرارگرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین کسب 
تجربه از سیاست تک بعدی و ناکارآمد دولت پیشین، همکاری و تعامل گسترده با کشورهای دوست، همسایه و هم منفعت 
در دستور کار قرار گرفته و دیپلماسی اقتصادی در قبال این کشورها فعال شده است. در حوزۀ انرژی و نفت و گاز، احیای 
روابط با ترکمنستان از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم مدنظر قرار گرفت و نهایتاً علاوه بر گسترش روابط با ترکمنستان 
در حوزه های مختلف اقتصاد و انرژی، قرارداد گازی محل نزاع دو کشور احیا شده و بدهی ایران نیز تسویه شد. در جدول 

ذیل، بخشی از اقدامات دولت سیزدهم برای احیای روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان به خصوص در حوزۀ 
انرژی اشاره شده است.

جدول شمارۀ 1: مروری بر روابط گازی ایران و ترکمنستان در دولت سیزدهم

منبع: )شانا، 1400(

با صرف بیست ماه تلاش و دیپلماسی فعال توسط دولت سیزدهم به منظور تسویۀ بدهی ایجاد شده توسط دولت قبل 
به ترکمنستان، جلب اعتماد ترکمنستان برای احیای روابط پس از پنج سال اختلاف و احیای قرارداد واردات گاز از سوی 
جمهوری اسلامی ایران، روابط دو کشور در حوزۀ اقتصاد و انرژی به حالت قبل بازگشته است؛ بنابراین لازم است با 
استمرار و تقویت این رویکرد توسط مسئولان امر به خصوص در قبال سایر همسایگان و کشورهای دوست و هم منفعت و 
فعال شدن روزافزون دیپلماسی اقتصادی کشور در حوزه های مختلف از جمله انرژی، جنگ و تحریم اقتصادی علیه کشور 

خنثی شده و موانع پیشرفت اقتصادی کشور مرتفع گردد.
چین

برنامۀ همکاری راهبردی ایران و چین که به ابتکار و پیشنهاد رهبر معظم انقلاب مطرح گردید، فصل تازه ای از روابط 
راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادی نظیر نفت و گاز و حوزه های غیراقتصادی میان این دو کشور گشود. همچنان که 
ذکر شد، پس از رویکرد کم توفیق دولت دوازدهم در ایجاد روابط اقتصادی با غرب در مسیر امضا و اجرای برجام و احیای 
ناموفق آن پس از خروج آمریکا از توافق، دولت سیزدهم با درپیش گرفتن رویکردی متوازن در ایجاد روابط اقتصادی با 
شرق و غرب، زمینۀ را برای پیگیری و اجرای سند همکاری راهبردی میان ایران و چین و جبران تعلل دولت قبل در 
این مسیر فراهم نمود. رهبر معظم انقلاب در دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین با ایشان در اواسط دهۀ 90، توافق 
رؤسای ایران و چین برای روابط راهبردی 25ساله را کاملًا درست و حکمت آمیز دانسته و ضمن تأکید بر عملیاتی سازی 
توافق ها و اشاره به این نکته که جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه همکاری های چین در دوران تحریم را فراموش نخواهد 
کرد، انرژی را یکی از مسائل مهم دنیا خوانده و خاطرنشان کردند: ایران تنها کشور مستقل در منطقه است که در زمینۀ 
انرژی می تواند مورد اطمینان قرار گیرد؛ زیرا برخلاف برخی کشورهای منطقه، سیاست انرژی ایران تحت تأثیر هیچ عامل 
غیرایرانی قرار نمی گیرد )خامنه ای، 1394(. در همین راستا و مطابق سند همکاری راهبردی ایران و چین که بخشی از آن 
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در جدول شمارۀ 2 نشان داده شده است، زمینه های مختلفی در حوزۀ نفت و گاز امکان همکاری میان دو کشور را فراهم 
می سازد )وزارت امور خارجه، 1399(.

در راستای اجرای سند همکاری راهبردی ایران و چین، در سفر اخیر رئیس جمهور و برخی وزرا از جمله وزیر نفت به 
چین، قراردادهای مختلفی در حوزۀ نفت و گاز مدنظر قرار گرفته که پیشنهاد بستۀ چهل میلیارددلاری جمهوری اسلامی 
ایران به چین برای سرمایه گذاری در زنجیرۀ ارزش صنعت نفت و گاز کشور )خبرگزاری فارس، 1401 ب( به عنوان بخشی 
از سرمایه گذاری حدود چهارصدمیلیارددلاری چین در اقتصاد و بخش نفت و گاز ایران )خبرگزاری تسنیم، 1401( و بازدید 
هیئتی از سرمایه گذاران چینی از منطقۀ ویژۀ اقتصادی پتروشیمی ماهشهر برای انعقاد قرارداد )شانا، 1401( در همین راستا 
صورت گرفته است. ازآنجا که چین با مصرف روزانه 14٫7۶ میلیون بشکه نفت خام و 380 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی 
به عنوان دومین و سومین مصرف کنندۀ بزرگ نفت خام و گاز طبیعی، تأمین پایدار انرژی را امری راهبردی می داند، در 
این توافق سازوکاری مدنظر قرار گرفته که می تواند با ایجاد مسیر بلندمدت فروش نفت خام و تأمین تقاضای انرژی چین، 

اطمینان ایران از امکان فروش نفت و بهره برداری از منافع آن را نیز به خصوص در دوران تحریم فراهم کند.
ونزوئلا

آمریکای لاتین یکی از مناطق مهم دنیا از حیث منابع طبیعی، انسانی و فرصت های اقتصادی در حوزه های مختلف 
محسوب می شود. کشور ونزوئلا که در این منطقه واقع شده است، به خصوص از دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز و 
نیکلاس مادورو همواره روابط خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته است. یکی از زمینه های همکاری دو کشور، حوزۀ 
اقتصاد و انرژی است که با تحریم دو کشور، بیش ازپیش بدان توجه شده است. ایران و ونزوئلا در مجموع حدود 40 درصد 

از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند؛ اما هر دو کشور با تحریم های یک جانبۀ آمریکا علیه صنعت نفت روبه رو هستند.
با روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی و توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، همکاری های نفتی جمهوری 
اسلامی ایران و ونزوئلا رونق بیشتری گرفته و این همکاری ها که از سال گذشته با امضای قرارداد اولیه برای توسعۀ 
پالایشگاه های این کشور با دانش فنی و تجهیزات ایرانی وارد مرحله ای تازه شد، با سفر سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراه 

و امضای چند سند همکاری توسعه می یابد. در جدول ذیل به برخی زمینه های همکاری دو کشور اشاره می گردد.

جدول شمارۀ 2: مسیر همکاری راهبردی و جامع 25 سالۀ ایران و چین در حورۀ نفت و گاز

منبع: )وزارت امور خارجه، 1399(

جدول شمارۀ 3: تفاهمات و تعاملات اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا در حوزۀ انرژی

منبع: )وزارت نفت، 1402(، )خبرگزاری فارس، 1400( و )خبرگزاری فارس، 1402(

همچنین مذاکرات و توافقات دیگری نیز بین ایران و ونزوئلا دربارۀ نوسازی پالایشگاه 310 هزار بشکه ای کاردون، 
توسعۀ میادین نفتی و صادرات تجهیزات و... انجام شده است که تاکنون جزئیاتی از آن ها در فضای رسانه ای به صورت 
رسمی اعلام نشده است )خبرگزاری فارس، 1402(. پیگیری روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا در حوزۀ 
اقتصاد و انرژی اهمیت بسیاری دارد که مورد تأکید دولت سیزدهم نیز قرار دارد؛ بنابراین با پیشرفت روزافزون و تحکیم 
روابط دو کشور در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد و انرژی، موجبات تقویت جایگاه ایران در منطقۀ راهبردی آمریکای 

لاتین نیز فراهم می گردد.
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بحث  گفت وگو،  این  موضوع   
برنامۀ هفتم  در فضای  بودجه  الزامات اصلاح ساختار 
بحث  در  هفتم  برنامۀ  لایحۀ  خود  ارزیابی  به  ناظر  و 
اصلاح ساختار بودجه است. در طرح کلی بحث، ابتدا 
منظور  که  دارد  وجود  لایحه  در  که  مثبتی  نقاط  به 
اصلاح  به خصوص  و  بودجه  فضای  بر  ناظر  لایحۀ 
ساختار بودجه اشاره ای کنید و در گام بعدی اگر نقاط 
بر  ناظر  لایحه  این  در  ابهاماتی  و  اشکالات  و  منفی 

فضای بودجه وجود دارد، بیان فرمایید.
بحث اصلاح ساختار بودجه سابقۀ نسبتاً دیرینه ای دارد. 
مقام معظم رهبری  مطالبه گری  جهت  از  که  سابقه ای 
در این زمینه دارند، حدود چهار تا چهار سال و نیم است 
درخواست  ایشان  که  می گذرد  ایشان  مطالبۀ  از  که 
که  روندی  آن  منتها  بیفتد؛  اتفاق  اصلاح  این  کردند 
سال  از  کنم  فکر  است.  نیفتاده  اتفاق  بوده،  مطلوب 
97 بود که ایشان فرمودند باید اصلاح ساختار صورت 
آن ها  و  افتاد  قبل  دولت  در  اتفاقاتی  در این باره  گیرد. 
و  بود  وارد  زیادی  انتقادات  آن  بر  که  دادند  طرحی 
اینکه از جهت اصلاحات ساختاری در راستای منویات 
وارد  آن  بر  اشکالاتی  خیر،  یا  بود  مقام معظم رهبری 

بود.
را  اصلاحاتی  و  افتاد  مجلس  در  هم  اتفاقاتی 
پیشنهاد دادند که یک بند آن همان بود که شاخصی 
مواردی  و  کردند  تعریف  بودجه  تخصیص های  برای 
از قبیل پرداخت به ذی نفع نهایی و این موارد را جلو 
کمیته ای  که  بود  این  افتاد،  که  هم  اتفاقی  و  بردند 
و  شد  ایجاد  بودجه  ساختار  اصلاح  برای  مجلس  در 
مقداری  یک  که  دادند  انجام  را  کارهایی  هم  آن ها 
کُند شد؛ ولی درنهایت به آن چیزی رسید که در سند 
برنامۀ هفتم وارد شده بود و اصلاحاتی که آنجا مورد 
توجه قرار گرفت. این سابقه ای است که اتفاق افتاده؛ 
آن  که  می دهد  نشان  مقام معظم رهبری  تأکیدات  ولی 

چیزی که مد نظر ایشان بوده، محقق نشده است.
آن  از  می کنم  اشاره  هفتم  برنامۀ  به  کمی  من 
جهت که مشخص شود آنجا چه اتفاقاتی افتاده است. 
قرار  که  اتفاقی  این  دربارۀ  بتواند  نگاه  همین  شاید 
تا  که  دهد  ارائه  ارزیابی  بیفتد،  هفتم  برنامۀ  در  است 
ساختار  اصلاح  را  آن  اسم  می توان  واقعاً  اندازه  چه 
را  ریل ها  برنامه  این  واقعاً  آیا  اینکه  و  بودجه گذاشت 

عوض می کند یا نه؟ 

از  عده ای  با  اخیر  سال  سه  دو  در  ما  که  کاری 
شروع  مجلس  اسلامی  تحقیقات  مرکز  در  دوستان 
برای  پیشنهادی  گزارشی  به  شد  منتهی  که  کردیم 
البته هنوز جای کار داشت؛  اصلاح ساختار بودجه که 
ولی یک نسخه و ویرایش آن را ارائه دادیم که منتشر 
ارائه  را هم خدمت شما  آن  از  بنده گزارشی  هم شد. 
بحث  به گونه ای  می تواند  می رسد  به نظر  که  می دهم 
با  خودم  از  تحلیلی  آن  از  قبل  اما  کند؛  منعکس  را 
ماجرای  به  بعد  تا  می کنم  ارائه  خدمتتان  دسته بندی 

نگاهی کنیم. برنامۀ هفتم 
ساختار  بحث  به  نگاهی  زاویه  بودجه،  بحث  در 
سیاسی  اقتصاد  منظر  از  آن  به  که  دارم  بودجه ریزی 
فضای  همۀ  عملًا  بودجه ریزی  چون  می کنم؛  نگاه 
اقتصادی ماست و تکلیف همه چیز در بودجه مشخص 
می شود؛ پس براساس قانون برنامۀ بودجه که مصوب 
توسعه ای  برنامه های  ما  قاعدتاً  است،   1351 سال 
بگیریم،  در نظر  پنج ساله  را  آن  بخواهیم  اگر  و  داریم 
بودجه  در  یک ساله ای  برش های  پنج ساله  برنامۀ  این 
دارد و این برش ها به تحقق سند پنج ساله و در نهایت 

سند چشم انداز کمک می کند.
عملًا  که  می بینید  بیاندازید،  کلی  نگاهی  شما  اگر 
این اتفاقات نیفتاده است؛ مشکل اساسی گسست بین 
که  دارید  برنامه ای  شما  یعنی  است.  بودجه  و  برنامه 
چشم انداز آن هم این است که هر سال 8درصد رشد 
و  تک رقمی  تورم  همچنین  و  باشید  داشته  اقتصادی 
خروجی اش  ولی  باشید؛  داشته  را  پایینی  بیکاری  نرخ 
را الان می بینید که بنابر اعلام مرکز آمار، تورم اکنون 
47/5 درصد است، نرخ رشد اقتصادی در این دهۀ اخیر 
بسیار پایین بوده است؛ یعنی عملًا به یک درصد هم 
تک رقمی  به گونه ای  بیکاری  نرخ  البته  است.  نرسیده 
شده است؛ ولی متغیرهای دیگر مثل شاخص ضریب 
 40 کانال  در  دوباره  داشت،  از کاهشی که  بعد  جینی 
برنامه های  آن  که  می دهد  نشان  و  است  آمده   41 یا 
برنامه های  پس  است؛  نبوده  موفق  شما  توسعه ای 
این  چرا  حال  است.  نبوده  موفق  هم  شما  بودجه 

افتاده است؟  اتفاقات 
به نظر من قبل از اینکه ما بخواهیم اصلاح ساختار 
بودجه کنیم، باید آسیب شناسی کنیم که چرا این روند 
را  آسیب شناسی  چیز  دو  بین  من  است.  افتاده  اتفاق 
تفکیک کرده ام؛ یکی بحث اصلاح ساختار بودجه ریزی 
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تدوین،  بودجه ریزی  در  فرایندی  به عنوان  که  است 
تصویب، اجرا و درنهایت نظارت می شود.

که  است  مربوط  بودجه  سند  خود  به  هم  داستانی 
و  عناصر  و  است  منتشرشدن  درحال  است که  سندی 
زاویۀ  از  که  قسمتی  این  بنده  به نظر  دارد.  اقتضائاتی 
بحث  است،  مغفول  هفتم  برنامۀ  در  سیاسی  اقتصاد 
اصلاح روند بودجه ریزی است؛ چون روند بودجه ریزی 
شما  است.  سیاسی  اقتصاد  تحت تأثیر  به شدت  ما 
انجام  کارشناسی  غیر  مداخلات  آن  در  که  می بینید 
این  در  دارد.  وجود  منافع  تعارض  آن  در  و  می شود 
بودجه دستکاری صورت می گیرد؛ یعنی بودجه ای که 
می شود،  تصویب  که  بودجه ای  با  می شود،  پیشنهاد 
خیلی تفاوت دارد و درصد تغییرات بسیار زیاد است و 
اقتصاد سیاسی لابی گری  فرایند فضای  این  در  عملًا 
دموکراتیک  فضای  در  البته  و  می افتد  اتفاق  هم 
که  مجلس  نمایندگان  و  است  طبیعی  کشورمان 
می خواهند این بودجه را تصویب کنند، باید به نحوی 
از حق و حقوق حوزۀ انتخابی خودشان دفاع کنند. در 
درگیری های  و  مقداری دعوا  است  فرایند ممکن  این 
نشان  آن  خروجی  ولی  بگیرد؛  صورت  هم  حزبی 
برنامه  و  بودجه ریزی  در  مداخلات  این  که  می دهد 

تأثیر خوبی نداشته است.
مثلًا صنایع آب بر مانند پتروشیمی و فولاد به کویر 
آب  شده،  احداث  کویر  در  این ها  وقتی  و  است  آمده 
آب  به  شما  می کند،  افت  آب  وقتی  است.  کرده  افت 
برای  کنیم.  حل  را  آب  مشکل  باید  حال  دارید.  نیاز 
این کار مجبوریم خط انتقال آب ایجاد کنیم. در اینجا 
می شود،  زیاد  بودجه ریزی  و  برنامه ریزی  هزینه های 
مناطق  بین  و  ایجاد می شود  مشکلات زیست محیطی 

بر سر آب دعوا صورت می گیرد.
بودجه ریزی،  فرایند  این  در  که  می رسد  به نظر 
نیست  توسعه ای  بودجه ریزی  بودجه ریزی،  عملًا 
ذی نفعان  بین  منابع  توزیع  برای  بودجه ریزی  بلکه 
برنامۀ  براساس  یعنی  استان هاست.  و  در شهرستان ها 
و  نمایندگان  قدرت  بلکه  نمی روید؛  پیش  مشخصی 

قدرت لابی گری  آن ها می تواند تعیین کننده باشد.
بودجه  ساختار  اصلاح  نظر  از  که  آنچه  من  به نظر 
است.  سیاسی  نظام  در  اصلاحاتی  وجود  است،  نیاز 
نظام سیاسی که الان دربارۀ اقتصاد تصمیم می گیرد. 
در  است،  قدرت  توزیع  آن  کارکرد  که  سیاسی  نظام 

توزیع  و  تولید  آن  کارکرد  که  اقتصادی  نظام  کنار 
ثروت است، قرار می گیرد و فضایی را ایجاد کرده که 
می کنند.  تعیین  را  بودجه ریزی  سیاسی  اقتصاد  فضای 
زیرا  کرد؛  تخطئه  نمی توان  را  مجلس  نمایندگان 
نماینده هم باید در این فضا جواب گوی حوزۀ انتخابی 
اوقات  گاهی  غلط  یا  درست  هم  مردم  و  باشد  خود 
که  به گونه ای  دارند؛  نادرستی  انتظارات  نمایندگان  از 
روستایی  جادۀ  آسفالت  مسئول  نیز  نماینده  گاهی 
بیشتر مسئول  یعنی  باشد.  نباید  اینکه  است، علی رغم 
این کار است تا مسئول قانون گذاری. لذا می بینید که 
پیش  بعضاً  و  می گیرند  قرار  تنگنایی  در  نمایندگان 
که  کمیسیونی  به  نماینده  تخصصی  حوزۀ  که  می آید 
در آن هست، مربوط نیست. آفت دیگر این است که 
نمایندگان  و  هستیم  طرح ها  و  قوانین  تعدد  دچار  ما 
شما  نمی رسند.  خود  مربوط به  کارهای  همۀ  به  عملًا 
که  می شوید  متوجه  نگاه  کنید،  که  را  بودجه  فضای 
نزدیک سه ماه وقت نمایندگان را می گیرد و اگر این 
حداقل  گیرد،  قرار  آن  کنار  در  هم  توسعه  برنامه های 
شما  بعد  و  می شود  گرفته  نمایندگان  وقت  ماه  دوسه 
و  می شوند  مواجه  حادی  وقت  کمبود  با  که  می بینید 
کافی  تمرکز  نمی تواند  سیستم  این  در  نماینده  اصلًا 

باشد.  داشته 
زیادی  پیچیدگی های  بودجه  مسئلۀ  خود  همچنین 
شاید  بگیریم،  آزمون  نمایندگان  از  ما  اگر  و  دارد 
لایحه هایی از بودجه را به صورت کامل مسلط نباشند. 
شما وقتی می بینید که بالای ۶0درصد بودجه، بودجۀ 
تصویب  صلواتی  و  با سلام  است،  دولتی  شرکت های 
نفت و  رابطۀ شرکت ملی  نمی داند  نماینده  و  می شود 
نیست  شفاف  عددهایش  و  است  چگونه  دولت  با  گاز 
دارند،  قرار  تنگنایی  فضای  در  چون  هم  خودشان  و 

باعث می شود فرصت نکنند بودجه را بخوانند.
بنده خودم تجربه کرده ام و با گروه مطالعاتی چند 
در  زیادی  ابهام  و  داده ایم  قرار  بحث  مورد  را  بودجه  
می کردیم.  تحقیق  و  پرسش  که  داشتیم  راستا  این 
برخی نمایندگان با قوانین بودجه آشنا نیستند و عملًا 
چنین می شود که خواسته یا ناخواسته از مسیر فرایند 
این  و  نیستند  دخیل  و  می شوند  حذف  بودجه ریزی 

بودجه ریزی در فرایند دیگری اتفاق می افتد.
بودجه ریزی  روند  بخواهید  شما  اگر  من  عقیدۀ  به 
انتخابات  فضای  حال  به  فکری  باید  کنید،  درست  را 

در  که  می شود  پخش  گزارش هایی  الان  کنید. 
کمیسیون کشاورزی متخصص کم است؛ چون فضای 
انتخاباتی این طور نیست که شما بگویید من حتماً ده 
نفر متخصص کشاورزی می خواهم، ده نفر متخصص 
ما  مجلس  اینجا  در  می خواهم.  و...  بهداشت  اقتصاد 
هر  به  که  هستند  کسانی  نیست؛  متخصصان  مجلس 
حال  و  آورده اند  رأی  و  کرده اند  پیدا  مقبولیتی  دلیلی 
وجود  هم  متخصصانی  آن ها  بین  در  است  ممکن 
همین  به  نیستند.  کافی  اندازۀ  به  اما  باشند؛  داشته 
کمیسیون ها،  از  بعضی  اعضای  است  ممکن  دلیل 

تخصصشان در آن حوزه نباشد.
نام  به  کمیسیونی  مثلًا  مجلس  ساختار  در 
کمیسیون  آن،  کنار  در  و  داریم  اقتصاد  کمیسیون 
صنعت  کمیسیون  همچنین  و  داریم  هم  کشاورزی 
کمیسیونی  هیچ  خدمات  بخش  ولی  داریم؛  هم 
اقتصادمان خدماتی  55 درصد  اینکه  به  توجه  با  ندارد. 
بازرگانی  وزارت  که  دعواست  دولت  در  البته  است. 
در  حال  به  تا  من  اما  کنند؛  جدا  صنعت  وزارت  از  را 
مجلس نشنیده ام که دعوا سر این باشد که چه کسی 
می خواهد  کسی  آیا  و  است  خدمات  بخش  متصدی 
من  که  چیزی  کند؟  قانون گذاری  حوزه  این  برای 
مشاهده می کنم، این است که این قسمت در ساختار 
کمیسیون  اینکه  یا  ندارد  وجود  کمیسیون ها  چینش  و 
علت  کمیسیون هاست.  همۀ  از  ترکیبی  عملًا  برنامه 
اثرگذار  آنجا  در  منافعی  می خواهد  که  است  این  هم 
اقتصاددان که در داخل  باشد؛ ولی ممکن است حتی 
این  و  نرود  تلفیق  کمیسیون  به  دارد،  قرار  کمیسیون 
نمایندۀ  چون  است؛  افتاده  اتفاق  که  است  چیزی 
حوزۀ  علایق  احیاناً  و  برود  می خواهد  کمیسیون  آن 
می تواند  همچنین  و  باشد  مؤثر  می تواند  او  انتخابی 
مؤثر  کار  این  در  کمیسیون  آن  از  بخشی  علایق 
صورت  ساختاری  اصلاحات  می تواند  اینجا  در  باشد. 
سیاسی  اصلاحات  سنخ  از  آن،  از  قسمتی  که  گیرد 
باشد. مثلًا بعضی ها می گویند باید احزاب قوی داشته 
بدنۀ  و  باشد  داشته  کارشناسی  بدنۀ  حزب  که  باشیم 
کارشناسی هم بلند مدت فکر کند، نه اینکه الان فکر 
بیاوریم،  انتخاباتی  حوزۀ  فلان  در  را  آب  اگر  که  کند 
است؛  مطرح  مجلسی شدن  دو  ایدۀ  می آوریم.  رأی 
مثل خیلی از کشورها یک مجلس متخصصانی داشته 
چنین  ما  هم  قبلًا  نمایندگان.  مجلس  یک  و  باشید 

ساختاری را داشتیم.
و  حقوق  کتاب  در  مصباح  علامه  ایدۀ  همچنین 
کرده  پیشنهاد  را  متخصصان  مجلس  که  سیاستشان 
بودند و گفته بودند که باید عده ای متخصص بنشینند 
بدانند  را  قانون  هم  که  کنند  قانون گذاری  قاعدتاً  و 
باشند.  داشته  تخصص  مختلف  حوزه های  در  هم  و 
همچنین ما پیشنهاد کردیم که مجلس کمیسیون های 
در  بگوییم  ما  مثلًا  باشیم،  داشته  سایه  در  تخصصی 
مرکز پژوهش های مجلس یا هر جایی دیگر ساختاری 
و  اقتصاددانان  مثلًا  بیفتد؛  اتفاق  انتخاباتی  و  باشد 
کمیسیون  کنید  بدهند، فرض  رأی  دانشجویان  حتی 
نفر   30 از  متشکل  که  شود  تشکیل  سایه ای  اقتصاد 
از  بعضی  است  ممکن  باشد،  برجسته  اقتصاددانان  از 
این ها  و  انتسابی  هم  بعضی ها  و  باشند  انتخابی  آن ها 
پخت و پز کنند، سپس به کمیسیون اقتصادی بدهند و 
آن وقت اتقانی هست، نه اینکه از سر جایش بلند شود 

و طرحی بدهد یا در بودجه دستکاری کند.
مثال  برای  است.  سیاسی  این ها  از  برخی  بحث 
مثلًا  بگوییم  و  کنیم  دخالت  انتخابات  قوانین  در  ما 
که  باشد  این طور  باید  می آیند،  که  کسانی  ترکیب 
حالا  و  اقتصاددان  عده ای  و  باشند  حقوق دان  عده ای 
باید  دارد؛ چون  فکر  نمی شود، جای  یا  اینکه می شود 
که  شوند  وارد  فضا  این  در  سیاسی  علوم  استادان 
آن  خروجی  که  کرد  چینش  نحوی  چه  به  را  مدلش 
برویم،  بالاتر  که  مقدار  یک  باشد.  پسندیده  و  خوب 
ایده هایی مطرح می شود که ممکن است مجمع  مثلًا 
تشخیص مصلحت نظام را به عنوان مجلس متخصصان 
داریم،  الان  که  مجلسی  کنار  و  بدهیم  کاربری  تغییر 
مثلًا آن حوزه تخصصی شود و سپس حیطۀ ضوابطی 
داشته باشیم که مداخلات غیر تخصصی کمتر شود و 
در قانون گذاری و مثلًا بودجه ریزی ثباتی انجام شود. 
این ها ایده هایی است که می شود روی آن کار کرد و 
اساسی  قانون  اصلاح  به  است  ممکن  آن ها  از  بعضی 
همین  و  باشد  نداشته  نیاز  برخی  و  باشد  داشته  نیاز 

چیزی که هست را می توان اجرا کرد.
و  است  مغفول  خیلی  من  به نظر  قسمت ها  این 
فضایی بین رشته ای است که باید بین اقتصاددانان و 
سیستمی  باید  و  باشد  داشته  وجود  و...  جامعه شناسان 
را طراحی کنند که خروجی آن لابی گری نباشد. الان 
در شهرهای بزرگ کسانی که در لیست هستند، رأی 
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و  پولدار  که  کسی  کوچک  شهرهای  در  و  می آورند 
ثروتمند است، رأی می آورد؛ ولی اگر شما صاحب ایده 
باشید و اقتصاددان هم باشید؛ اما پول نداشته باشید و 
وعده خوب ندهید، هیچ کاری نمی توانید انجام دهید؛ 
سیستمی  چه  و  بگذاریم  مقرراتی  و  قوانین  چه  حال 
برای تغییر این روند طراحی کنیم؟ الان در این زمینه 
که  مجلسی  نمایندگان  برخی  نداریم.  آموزشی  نظام 
هستند.  تازه کار  می آیند،  مجلس  به  تازه  اسفندماه 
چیست،  قانون  که  بفهمند  و  بیایند  تازه  ایشان  حال 
قبیل، شش  این  از  مواردی  و  کرد  عمل  باید  چگونه 
ماه وقت می برد. از آن طرف هم شش ماه آخر را هم 
می خواهد برای انتخابات مجدد تلاش کند و مجموعاً 
یک سال می شود و سه سال در این میان وجود دارد 
و یک سال آن هم معمولًا به سرعت می گذرد و شاید 
که  بگیرند  یاد  هم  را  آن  که  است  مفیدی  دوسال 
این  است.  رفته  از دست  زمان  کنند،  کار  باید  چگونه 
این  در  آموزشی  بنده عملًا سیستم  و  است  آفت  یک 
زمانی  بازۀ  در  مجلس  نمایندگان  که  ندیده ام  زمینه 
باشند  داشته  مستمری  آموزش  می شوند،  انتخاب  که 
احیاناً بخواهد آن ها را  باشد که  یا حزبی وجود داشته 

آموزش بدهد و از آن ها مطالبه گری کند.
را  بودجه  ساختار  اصلاح  شما   
در نظر  بودجه  سند  خود  از  فارغ  کلان تر،  نگاهی  با 
سیاسی  اقتصاد  نگاه  با  اینکه  و  کردید  جدا  و  گرفتید 

می توان به این سند رسید؟
بله، الان مسئلۀ اصلاح روند بودجه ریزی مطرح است 
که یک بعُد آن اقتصاد سیاسی است، یک بعُد آن هم 
را  سازمان ها  طریقی  چه  به  شما  که  است  سازمانی 
دربارۀ  اتفاقی که  مثال  برای  پشت سر هم می گذارید. 
کرد،  را مطرح  کار  قانون  افتاد که مجلس  کار  قانون 
مصلحت  تشخیص  مجمع  کرد،  رد  نگهبان  شورای 
نظام آن را تأیید کرد و الان بسیاری می گویند قانون 
دلیل  این  به  است؛  توسعه  موانع  از  یکی  کار خودش 
کارگر  به نفع  و  بسته  به شدت  را  کارفرما  دست  که 
شوند،  غیررسمی  قراردادها  شده   باعث  ولی  است؛ 
کارگرها بیمه نشوند و... . اکنون شما می خواهید این 
اعتصابات  بزنید،  آن  به  دست  اگر  کنید.  درست  را 
منصرف  آن  اصلاح  از  وقت  آن  که  می شود  شروع 
می شوید. این خودش مشکلی ساختاری است. یا مثلًا 
نگهبان  شورای  سپس  می نویسد،  را  چیزی  مجلس 

دهیم  قرار  این ها  میان  را  نهادی  حال  و  می کند  رد 
خوب  آن  خروجی  که  می بینید  و  کند  واسطه گری  تا 
یا  می شود  انجام  مصلحتی  بر اساس  یعنی  نمی شود؛ 
برای  باید  اشتباهی صورت می گیرد.  آن  در تشخیص 
مطلبی  آقا  حضرت  حاضر  در حال  و  کرد  فکر  این ها 
می فرمایند،  بودجه  ساختار  اصلاح  باب  در  که  را 
به نظر من فقط بحث سند نیست؛ یعنی آن کسی که 
شناخت،  آیا  کیست؟  کند،  تدوین  را  سند  می خواهد 
این گونه نیست  انگیزه و مهارت کافی را دارد؟ ظاهراً 
و به دلایلی آن مجلس تخصصی که خروجی اش یک 
دوم  نکتۀ  نمی افتد.  اتفاق  این  می شود،  خوب  سند 
بحث اصلاح سند بودجه است. اگر من سند بودجه ای 
را که مشکلات آن عدم ارتباط با برنامه است، به طور 
نگاه  که  را  آن شاخص ها  شما  کنم،  فهرست  خلاصه 
کنید، می بینید که برنامه در خیلی از جاها تحقق پیدا 
نکرده است. یعنی آن چیزی که در برنامه مدنظر شما 
بوده، محقق نشده است. مثلًا برنامۀ ششم می خواست 
که درآمدهای نفتی 132همت شود، لایحۀ 1401 شد 
و  اعتبارات  یا  است،  بیشتر  2/8برابر  یعنی  381همت، 
شود،  زیاد  عنوان  بودجه  که  می کنید  کم  را  هزینه ها 
مثلًا 449همت شود؛ ولی 9۶5همت شده است، یعنی 
115درصد بیشتر. یا بودجۀ عمرانی را بیاییم با انتشار 
اوراق تأمین کنیم. این ها نشان می دهد که آن چیزی 
محقق  بودجه  در  است  نتوانسته  بوده،  برنامه  در  که 

شود.
شفاف نبودن  دارد،  وجود  که  مشکلاتی  از  یکی 
خود  که  است  پیچیده  آن قدر  بودجه  است.  بودجه 
و  عدد  نمی کنند.  برقرار  ارتباط  آن  با  هم  نمایندگان 
مدعی  بسیاری  نیست.  واضح  جاها  از  خیلی  در  ارقام 
این هستند که داخل آن فرابودجه زیاد است و همین 
رابطۀ بین شرکت نفت و گاز با دولت واضح نیست و 
وقت  یک  می رود.  مختلف  جدول های  در  پول ها  این 
از  سری  یک  و  می آید   14 تبصرۀ  به  آن ها  از  یکی 
آن ها به جدول یک می آید و...، شما می بینید نماینده 
این  متوجه  اصلًا  ندارد،  را  لازم  وقت  اینکه  از  غیر 
در  می خورد.  کدام  به  کدام  این ها  که  نمی شود  هم 
و  درآمدها  قسمت  یعنی  بودجه،  عمدۀ  قسمت   دو 
درآمدی،  مشکل  در  دارید.  مشکل  شما  نیز  هزینه ها 
که  است  نفت  به  وابسته  شما  بودجۀ  از  زیادی  سهم 
اکنون  آن که  از  است. قسمتی  نفتی  30درصد  بالای 

آینده فروشی  بحث  است،  پیداکردن  گسترش  درحال 
خیلی  اگر  است.  اوراق  استقراض  بر  مبتنی شدن  و 
ایجاد می کند که  را  آفاتی  پیدا کند، خودش  گسترش 
غیر از اینکه دولت بدهکار می شود و باید هم اصل و 
به سیستم  اوراق  نحوی  به  کند،  پرداخت  را  هم سود 
می کنند  پول  خلق  هم  آن ها  می شود،  تحمیل  بانکی 
بخش های  در  می افتد.  اتفاق  غرض  نقض  این  و 
می شود  به گونه ای  داریم.  مشکلاتی  ما  هم  هزینه ای 
تخصیصش  و  می شود  استفاده  ناکارآمد  بودجه  که 
اتفاق  اسراف  بودجه  در  اوقات  برخی  است.  نامناسب 
و  است  75 درصد  درمان  سهم  مثال  برای  می افتد. 
بهداشت هم 25 درصد است؛ در حالی که باید معکوس 
در نظر  بیشتر  بهداشت  برای  باید  شما  یعنی  باشد؛ 
سیستم  الان  ولی  نشوند؛  مریض  مردم  تا  می گرفتید 
نمایندگانی  به هر حال  اقتصاد سیاسی که  حتی همان 
خودشان  و   هستند  ذی نفع  خودشان  هستند،  آنجا  که 
این را ایجاد می کنند که این قسمت بودجۀ بیشتری را 
بگیرد. شما می بینید که می تواند برعکس باشد و اگر 
جاهایی از بودجۀ شما منابع کمتری داشت، بهتر بود؛ 
به گونه ای  یا  به گونه ای دیگر است.  ولی الان سیستم 
کنید  فرض  مثلًا  اینکه  علی رغم  هزینه ای  بخش  در 
که  می بینید  شما  است،  مهم  فرهنگ  که  می گوییم 
تفریح  و  تربیت بدنی  ذیل  تقسیم بندی  در  فرهنگ 
دارد،  را  وضعیت  همین  هم  مذهب  است.  گرفته  قرار 
در  حتی  و  است  2/5 درصد  یا   2 فرهنگ  بودجۀ  کل 
دارد  اشکالاتی  مقدار  یک  هم  حسابداری اش  بحث 
که ما خیلی خوب این را شاخص بندی نکرده ایم و به 
 GFS طریقی شاخص های مان اقتباسی است. اکنون
که مبنای حسابداری بودجه است، آن چیزی است که 

به IMF مشهور است.
شما وقتی به آمار نگاه می کنید، می بینید که سهم 
به  شاید  است، حتی  نیم درصد شده  بودجه  در  مذهب 
بدنی  تربیت  و  فرهنگ  خود  نمی رسد،  هم  نیم درصد 
و گردشگری حدود 2درصد است؛ ولی این هم وقتی 
موقع تخصیص بودجه  می شود، بسیاری می گویند که 
به  این قدر  چرا  و  داده اید  علمیه  حوزۀ  به  این قدر  چرا 

علما داده اید و این داستان ها که اتفاق می افتد.
کلیَّتی هم که در بودجه وجود دارد و مشکل حادی 
بوده  به سی  نسبت، هفتاد  تقریباً  است که  این  است، 
عمرانی  30درصد  و  جاری  بودجۀ  70درصد  که  است 

برای  اخیر کم شده است.  البته در سال های  بوده که 
بود. فکر  18 درصد رسیده  به حدود  مثال سال 1401 

کنم الان هم به حدود 1۶ درصد رسیده است.
 اگر شما بخواهید برنامه ای توسعه ای ایجاد کنید، 
شما  وقتی  و  است  عمرانی   بودجۀ  آن  اصلی  عامل 
شما  که  می شود  چنین  خروجی اش  دارید،  کمی  پول 
بالای 87 هزار طرح نیمه کاره دارید که این ها را دولت 
زده  تخمین  و  کند  واگذار  و  مولدسازی  می خواهد 
این ها  تا  می خواهد  پول  1200 همت  بالای  که  شده 

را تکمیل کند. 
سیاسی  اقتصاد  بحث  در  هم  دیگر  فضای  یک 
نمایندگان طرح مطالعاتی  بودجه ریزی است که  برای 
و جدیدی را اضافه می کنند و آن را زخمی کرده و وارد 
نیمه کاره ای  پروژه های  جزء  سپس  و  می کنند  بودجه 
می شود که احیاناً در آن لیست های آخر بودجه مبلغی 

پیدا کند.  برایش تخصیص 
سند  جهت  از  کردم،  عرض  که  مشکلاتی  این 
که  بودجه  مشکلات  از  دیگر  نوع  است.  بودجه 
آن قدر  بگذاریم،  فرایندی  یا  سندی  را  اسمش  اگر 
محدود  پول  این  یعنی  ندارد؛  مشخصی  اولویت بندی 
نوعی  ما  عملًا  کنید؟  هزینه  می خواهید  چگونه  را 
بودجه ریزی  و  داریم  متوازن  توسعۀ  برنامه ریزی  نظام 
پول  این  می خواهیم  ما  یعنی  مبناست.  همین  بر  هم 
دریایی  به  این  که  دهیم  اختصاص  همه جا  به  را  کم 
می شود  وقت  آن  می شود.  تبدیل  کم  خیلی  عمق  با 
برنامۀ  دربارۀ  پیشنهادی  ما  نیمه تمام.  پروژۀ  این همه 
هفتم داشتیم که رویکرد برنامه ریزی و بودجه ریزی را 
غیر متوازن کنیم و روی یک سری بخش های پیشران 
بحث  روی  که  بود  این  ما  پیشنهاد  شویم.  متمرکز 
جمعیت  ترکیب  و  شویم  متمرکز  جمعیت  آمایش  باز 
در  ببریم  و  کنیم  عوض  مقداری  را  بزرگ  شهرهای 
حمل و نقل  پیوست  و  روستاها  یا  کوچک تر  شهرهای 
هم  ترانزیت مان  به  می تواند  که  بزنیم  هم  سریعی 
بخش  بشوند  هم  ما  پیشگام  بخش  دو  کند.  کمک 
اولویت های  در  را  بخش ها  بقیۀ  و حمل و نقل.  مسکن 
خودش  می کردیم،  را  کار  این  اگر  بگذاریم.  بعدی 
را هم  ما  بین الملل  اقتصاد  کور حتی  گرۀ  می توانست 
حل کند. الان کریدورهای شرق غرب و شمال جنوب 
مثلًا  وقت  آن  داریم  ظرفیت  این همه  و  است  مانده 

بیاید چابهار. معطل هندیم که 
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اگر آن سه گانۀ خود را کمی تقویت کنم که گفتم 
است  سند  اصلاح  دیگری  و  بودجه ریزی  روند  یکی 
فرض  یعنی  است؛  رویکرد  خود  بحث  سوم  مورد  و 
باشد  متوازن  شما  برنامه ریزی  و  بودجه ریزی  کنید 
اینکه  است.  رویکردی  محل  خودش  متوازن،  غیر  یا 
یا  باشد  بازاری  سیستم  آن  براساس  بودجه ریزی  آیا 
به نظر  توسعه  برنامه های  در  است.  تأمل  نباشد، محل 
من و در بودجه هایی که ما بعد از جنگ داشتیم، سه 
است،  افتاده  هم  اتفاق  و  بوده  نامطلوب  که  نقطه 
کنترل  به  به شدت  ما  که  بوده  جمیعتی  بحث  یکی 
جمعیت دامن زدیم و الان هم داریم آفت های آن را 
است  اتفاق افتادن  درحال  جمعیت  پیری  که  می بینیم 
و  شده اند  ناترازی  دچار  بازنشستگی  صندوق های  و 
الان  و  است  خورده  به هم  خروجی هایشان  و  ورودی 
که  بود  این  مورد  دومین  کنند.  چه  نمی دانند  هم 
را  خصوصی  بانک های  به خصوص  و  خصوصی سازی 
 20 که  بود  تحولی  این هم خودش  که  کردیم  ایجاد 
سال قبل به آن روی آوردیم و اکنون نتایج آن کم کم 
با  بسیاری  شاید  که  هم  یکی  و  است  ظهور  درحال 
من موافق نباشند، بحث هدفمندی یارانه هاست که از 
مخالفت  خیلی ها  زمان هم  آن  در  اجرا شد.   90 سال 
اصلاح  بحث  به  عدالت  بحث  اتصال  این  که  کردند 
حامل های انرژی خودش می تواند مشکل زا باشد؛ ولی 
کسی به آن توجه نکرد و عملًا ما رفتیم به سمت اینکه 
را  قیمت ها  کارایی،  ایجاد  و  انرژی  مشکل  برای حل 
ولی  بدهید؛  یارانه  آن  محل  از  گفتیم  و  بردیم  بالا 
دارد  چون  بود.  تخریب گر  خود  یارانه ای  یارانه،  این 
از محل ایجاد تورم اتفاق می افتد. وقتی قیمت حامل 
این  تورم،  آن  و  می شود  ایجاد  تورم  می رود،  بالا 
من  می کند.  مستهلک  می دهید،  شما  که  را  یارانه ای 
اگر  تومانی،  45 هزار  یارانۀ  با  مثلًا  حساب کرده ام که 
قبلًا هفت کیلو برنج می شد گرفت، اکنون هفتصد گرم 
پیدا  کاهش  یک دهم  به  قدرتش  و  گرفت  می توان 

کرده است.
بهتری  کار  ما  است  قرار  اگر  که  شد  پیشنهاد 
این  هستیم،  آن  دنبال  هم  الان  که  دهیم  انجام 
صورت  حمایتی  و  مالیاتی  نظام  یکپارچگی  که  است 
به  و  بگیرید  مالیات  قسمتی  از  باید  یعنی شما  بگیرد؛ 
پر  قسمت  از  دیگر  عبارت  به  و  بدهید  یارانه  قسمتی 
لذا  تزریق کنید.  به طرف دیگر  بگیرید و  خون، خون 

باید در داستان دیگری  انرژی و صرفه جویی  ماجرای 
غیر از این داستان اتفاق بیفتد؛ ولی شما می بینید این 
رویکردی که اتفاق افتاده، رویکردی است که صندوق 
می شود  شما  مبنای  که  کرده  توصیه  پول  بین المللی 
و  یارانه زدایی  قیمت ها،  آزادسازی  کوچک،  دولت 

بازاری. رویکرد 
کنیم،  منظم  را  سه گانه  این  بخواهیم  اگر  حال 
اصلاح  بودجه،  ساختار  اصلاح  برای  ما  که  گفت  باید 
ببرید  را  رویکردتان  شما  که  می خواهیم  رویکردی 
اقتصاد  و  پیشرفت  ایرانی  اسلامی  الگوی  به سمت 
مقاومتی، نه اقتصاد بازار آزادی که با وضعیت بومی ما 
در فضای انحصارات، عدم شفافیت و... سازگار نیست 
و مشکل عدالتی دارد. یک مورد دیگر خود ساختار و 
سند  خروجی  مورد  سومین  و  است  بودجه ریزی  روند 

است. 
بین  مشکل  از  بخشی  شاید  که  است  این  نکته  
اصلاح روند با سند این است که شما می بینید بودجۀ 
اما سه، چهار ماه طول کشیده که  شما مصوب شده؛ 
بودجه  همین  منتظر  بسیار  من  سایت ها؛  روی  بیاید 
امسال شده ام که پی دی اف آن با جداولش بیاید و بعد 
که آمد، دیدیم که مشکلاتی در جداول وجود داشت. 
چه  برنامه  و بودجه  سازمان  که  نداریم  قانونی  هیچ  ما 
بارگذاری  باید سند بودجه  را در سایت خودش  زمانی 
و  است که می آیند  این  تنها کاری که می کنند،  کند. 
جدول ها  که  می بینید  شما  و  می گذارند  را  عکسش 
داخل آن نیست و این جداول ممکن است با فاصله ای 
اطلاعات  جداول  از  بخواهید  شما  اگر  حال  بیاید. 
داشته باشید، قاعدتاً شفافیت این است که در دسترس 
شما باشد و گاهی اوقات در دسترس نیست و تا این 

جداول بیاید، بسیار طول می کشد.
نکتۀ دیگر این است که می بینید ما امسال برنامۀ 
مصوب  می خواهد  تازه  تأخیر  سال  یک  با  هفتم مان 
را  کسی  یقۀ  نمی توان  هم  قانونی  ساختار  در  شود. 
آن ها  بگویید  و  بروید  قبلی  دولت  سراغ  مثلًا  گرفت. 
باید می نوشتند؛ چون در قانون است که شش ماه قبل 
از انقضای برنامه باید این نوشته شده باشد. می گوییم 
نبوده  آن  برای  انگیزه ای  که  افتاده  قبلی  دولت  پایان 
بیاید و مسلط شود، طول  تا  بعدی هم  است و دولت 
که  بوده  نحوی  به  سیستم،  طراحی  در  لذا  می کشد. 
این وقفه ها هم  ایجاد می کند.  را  این وقفه ها  خودش 

در  به نظرم  است.  بوده  تکرار شونده  برنامه،  فرایند  در 
این بحث روند هم که به آن اشاره کردیم، در اصلاح 
همچنین  است.  مطرح  سند  ساده سازی  بحث  سندی 
بحث فرایند اصلاح رابطۀ شرکت ملی نفت و صندوق 

توسعه در بودجه مطرح است و... .
بودجه،  ساختار  اصلاح  پروژۀ  که  می کنم  احساس 
پروژۀ سنگینی است که همۀ ارکان سیاسی اقتصادی 
به نظر  و  است  خیلی سختی  کار  و  کند  درگیر  باید  را 
خیلی ها  باید  یعنی  می خواهد؛  نخبگانی  اجماع  می آید 
وارد شوند و الان دارد به صورت کج دار و مریز در لوایح 

می آید.
در  که  چیزی  است.  لایحه  دربارۀ  من  آخر  نکتۀ 
ذی نفع  به  پرداخت  مثل  افتاده،  اتفاق  عملًا  لایحه 
تعیین  و  مالیاتی  معافیت های  شفاف سازی  و  نهایی 
بهای تمام شدۀ طرح ها و مواردی مثل اینکه در لایحه 
آمده. برخی جاهای آن هم بحث اما و اگر دارد و باید 
شرکت  رابطۀ  اصلاح  مثلًا  شود؛  بحث  آن ها  دربارۀ 
نفت و گاز با دولت آمده است، طرح اولیه این بوده که 
برود، صندوق  نفت در صندوق توسعه  سهم پول های 
توسعه هم 20 تا 25 میلیارد یورو به دولت بدهد، بعد 
خود  این  و  بدهد  ریال  را  آن  معادل  مرکزی  بانک 
ایجاد  حکایتی دارد؛ زیرا عملًا دارید سازمان جدیدی 
باشد.  نداشته  نفتی  می کنید که ممکن است تخصص 
مثل همین کاری که در بودجه آمده بود که ما در تهاتر 
نفت با نیروهای مسلح گفتیم بودجه نداریم در عوض 
همانند  و  بفروشید  را  آن  که  می دهیم  نفت  شما  به 
هم  هنوز  و  است  آمده  ساختار  اصلاح  در  که  این ها 
خیلی چکش کاری نشده است. ما برای این، نشستی با 
استادان مختلف داشتیم، ابعاد این امر نقد و گفت و گو 
شد و برخی پیشنهادها هم شد که برای مثال بودجه 
دو مرحله ای شود؛ یعنی یک بار کلیات آن مصوب شود 
و بعد جزئیاتش بیاید، یا ایده ای مطرح شد که بودجه 
به وزارت خانه ها اختصاص پیدا کند و جزئیاتش هم در 
مجلس مطرح نشود و هر وزارتخانه ای خودش تعیین 
وزارت  مثلًا  دهد.  تخصیص  می خواهد  چقدر  که  کند 
را خودش مشخص کند. خود  بودجۀ دانشگاه ها  علوم 
نظم  آیا  که  بود  سؤال برانگیز  هم  نظم  این  برهم زدن 

جدید نظم بهتری خواهد بود؟ 
ما نتایج برخی اتفاقات را دیدیم مانند اینکه برخی 
گرفتند،  قرار  وزارت خانه ها  بخش  زیر  که  را  مراکز 

نتیجه این بود که ممکن است وضع بدتر شود. به طور 
مثال اگر فضای لابی گری از مجلس به وزارت خانه ها 
بیاید، آیا نظم آن بهتر می شود؟ الزاماً این گونه نیست.

که  است  آمده  هفتم  برنامۀ  این  در  احکام  برخی 
مادۀ  در  که  هم  را  آن  فهرست های  من  مثال  برای 
کمّی  اهداف  سری  یک  و  آمده  بودم،  نوشته  دوازده 
عمرانی  بودجۀ  سهم  مثلًا  که  است  کرده  مشخص 
مادۀ  شود.  40درصد  دولت  بدهی  و  شود  25درصد 
13 نظم بخشی و انسجام بودجه است، مادۀ 14 روی 
بحث درآمد نفت و گاز است، مادۀ 15 رابطۀ دولت با 
شرکت ملی نفت است و مادۀ 1۶ مدیریت دارایی ها و 

است. انتقال شفافیت 
مولدسازی  بحث  که   1۶ مادۀ  در   
در آن مطرح شده، تبصرۀ ت می گوید منابع حاصل از 
قوانین  چهارچوب  در  اجرایی  دستگاه های  مولدسازی 
حاصل  منابع  فقط  اینجا  در  شود.  مصرف  بودجه 
دربارۀ  هم  پ  بند  در  اما  است؛  آمده  مولدسازی  از 
مولدسازی گفته و هم دربارۀ فروش آن صحبت کرده 
درآمد  فقط  بند ت  در  چرا  که  است  این  است. سؤال 

مولدسازی مطرح شده است؟
پارادوکس  بودجه ریزی  بحث  در  این  خود  من  به نظر 
اینکه  یعنی  مولدسازی؛  گفتیم  ما  وقتی  چون  است. 
هم  و  باشد  کارا  منابع  که  کنید  کاری  می خواهید 
باشد؛  اقتصاد  به نفع  و  باشد  داشته  دولت  برای  چیزی 
مولدسازی  اسمش  دارید،  سند  در  که  چیزی  آن  ولی 
است.  و...  سرمایه  دارایی های  واگذاری  بلکه  نیست؛ 
خود این، تنش ذاتی دارد که بالأخره الان می خواهید 
جبران  را  عملیاتی  تراز  کسری  اینکه  برای  بفروشید 
دارید  تراز  کسری  300همت  شما  کنید  فرض  کنید؛ 
منتشر  اوراق  یا  بفروشید  را  دارایی های تان  یا  باید  که 
بگیرید  را  پولش  باید  بفروشید،  می خواهید  اگر  کنید. 
اگر  و  کنید  پر  را  جاری  بودجۀ  تراز،  کسری  آن  با  و 
هم  مسئله  این  کنید،  مولدسازی  واقعاً  می خواهید 

تنش های خود را دارد.
اصلاح  آن  با  شما  آمده،  سند  در  که  موادی 
برای   18 مادۀ  مثال  برای  می دهید.  انجام  را  ساختار 
کاهش هزینه های جاری است و مادۀ 9 سازمان دهی 
بخش  مشارکت   20 مادۀ  و  است  عمرانی  طرح های 
خصوصی تعاونی است. مادۀ 21 سند نظام فنی اجرایی 
زیستی  محیط  استانداردهای   22 مادۀ  است،  یکپارچه 
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دارایی  تملک  طرح های  مدیریت   23 مادۀ  است، 
سرمایه است، مادۀ 24 نظم بخشی به تعهدات و مادۀ 
25 سامان دهی افزایش کارایی و سرمایه شرکت های 
نظر  مواد صرف  این   است که  این  نکته  است.  دولتی 
و  است  سیاسی  اقتصاد  ساختار  اصلاح  رویکرد  آن  از 
شما بیشتر می گویید که قوانین و مقرراتی می خواهیم 
اجرا  را  قوانین  این  می خواهد  کسی  چه  اما  بگذاریم؛ 
کند؟ اگر فرض کنیم می خواهیم رابطۀ نفت و بودجه 
را اصلاح کنیم، وقتی خود سیستم آن را قبول نکند و 
تعارض منافع وجود داشته باشد، این فقط روی کاغذ 

می ماند.
 به نظر بنده یکی از چیزهایی که باید در این سند 
بودجه ریزی  فرایند  خود  اصلاح  بحث  می شد،  دیده 
است؛ یعنی در فرایند بودجه ریزی هم شما خیلی چیز 
ما  که  است  نبوده  این  دغدغه  و  نمی بینید  را  خاصی 
روند بودجه ریزی را عوض کنیم. اگر روندی می خواهد 
و  شود  عوض  هم  آن  سازمان های  باید  شود،  عوض 
شاخص های  و  شود  هم عوض  آن  مقررات  و  قوانین 
 14 مادۀ  مثلًا  است؛  آمده  کند. جاهایی  تغییر  آن هم 
کنیم،  اصلاح  را  بودجه  و  نفت  رابطۀ  می گوید  وقتی 
صندوق  عملکرد  به  توجه  با  اصلاح  نوع  این  با  ولی 
توسعه الان ما مدام از بودجه های عمرانی زده ایم و به 
صندوق توسعه برده ایم. صندوق توسعه هم به بخش 
ندادند  داده است. آن ها هم پس  خصوصی تسهیلات 
نبوده  و عملًا خروجی آن هم خیلی خروجی مطلوبی 

است.
پیشنهاد ما این است که به جای اینکه شما بگویید 
به سمت  توسعه  صندوق  از  نفت  این  از  ثابتی  سهم 
برود.  درآمد های شان  از  درصدی  بگویید  برود،  دولت 
شود،  انجام  توسعه  صندوق های  در  باید  که  کاری 
شود،  اصلاح  بودجه  درآمدی  بخش  که  است  این 
بگیرید.  بتوانید  را  انفال  از  مالکانه  حقوق  شما  یعنی 
روشی مبتنی بر درآمد، یعنی مولدسازی ما درواقع این 
بزنید،  پالایشگاه  بزنید،  پتروشیمی  شما  یعنی  شود؛ 
به  را  آن  از  درصدی  و  دارد  درآمد  یک  پالایشگاه 
بودجه ببرید و استفاده کنید، نه اینکه الان دوباره در 
سؤال  حال  بیاید،  ثابت  رقم  یک  که  باشد  این  طرح 
اینجاست که اگر نفت را نتوانستید بفروشید چه؟ باید 
مشکل  این  الان  بگذارید.  توسعه  صندوق  از  دوباره 
آن  داخل  و  نمی کند  حل  عملًا  را  بودجه  نفتی بودن 

می تواند مشکلات جدیدی را ایجاد کند.
به هر حال کلیّت آن در بحث اصلاح ساختار بودجه 
از  یکی  شاید  یعنی  باشد؛  هفتم  برنامۀ  از  فراتر  باید 
به  توجه  با  که  است  این  ما  برنامه ریزی  چالش های 
قوانین  برخی  قوانین،  تصویب  زمان بر بودن  مشکلات 
در دل برنامه های توسعه می آیند و تصویب می شوند؛ 
برای مثال وقتی می گویند می خواهیم مالیات دریافت 
تصویب  آن  لایحۀ  و  برود  بخواهد  این  تا  کنیم، 
فعلًا  تا  می گذارند  ششم  برنامۀ  داخل  بند  یک  شود، 
بلند مدت  شود،  این چنین  اگر  حل  شود.  مشکلشان 
باید لایحه ای برای اصلاح  فکر نکرده ایم. به نظر من 
ساختار داشته باشیم و بدنۀ کارشناسی روی آن لایحه 
کار کند. الان ما آمده ایم طرح اصلاح ساختار بودجه 
یک  هم  آن  و  کرده ایم  وابسته  توسعه  برنامۀ  به  را 
دادیم؛  موقعیت  تقلیل  را  آن  عملًا  و  است  آن  بند 
چیزی  می خواهید  شما  که  است  آن  مطلوب  یعنی 
ولی  نوشته شود؛  این  مبنای  بر  اتفاقاً  آن  بنویسید که 
است؛  داده  قرار  معیوب  در دل ساختار  را  آن خودش 
مبنا  بودجه ریزی  برای  دارد  برنامه ای  ساختار  یعنی 
می شود که خودش هم دچار مشکل است و می خواهد 
در دل همان برنامه اصلاح ساختار را ایجاد کند. نکتۀ  
تغییر  بحث  کردم،  عرض  که  همان طور  هم  بعدی 
که  است  کشور  بودجه ریزی  نظام  در  سازمان دهی 
تا تعارض منافع در آن  انجام دهید  شما چه کارهایی 
فراتر  این ها  شود.  تخصصی  آن  مجلس  و  شود  کم 
حتی  کردم  عرض  جاهایی  یعنی  است؛  موارد  این  از 
اصلاح از سنخ قانون اساسی می خواهد که شما برای 
مثال می خواهید سازمان هایی را تغییر کاربری بدهید، 
مقداری  یک  باید  می کنم  احساس  همین  به خاطر 
تغییر  هم  بودجه  ساختار  اصلاح  بحث  در  جهت گیری 
به  ما اصلاح رویکردی  برود که  این  به سمت  کند و 
بودجه  بودجه ریزی و سند  روند ساختار  اضافۀ اصلاح 
الزامات  باشد؛  داشته  الزاماتی  شاید  این  و  می خواهیم 
قانونی  الزامات  باشد،  داشته  است  ممکن  سیاسی 
است  ممکن  همچنین  و  باشد  داشته  است  ممکن 
برخی  باشد  لازم  شاید  باشد.  داشته  سازمانی  الزامات 
ثبت نام  موجود  روال  این  بزنیم،  به هم  را  سازمان ها 
خروجی اش  که  را  آن  رأی گیری  سپس  و  نماینده 
فضای  در  فکری  باید  می شود،  غیرتخصصی  مجلس 
بحث اقتصاد سیاسی کرد. به نظرم ما به شاخص هایی 

بخواهیم  اگر  مثلًا  کند،  دقیقاً مشخص  که  داریم  نیاز 
برویم،  استانی  بودجه ریزی  در  عدالت  به سمت 
آمد  مجلس  زمانی  یک  باشد؟  چه  آن  شاخص های 
را به عنوان  بعد معکوس درآمد سرانه  و شاخص زد و 
شاخص مطرح کردند، آن وقت سر و صدای نمایندگان 
بالاست،  آن ها  سرانۀ  درآمد  چون  شد؛  بلند  جنوبی 
که  دیدند  بعد  ثبت می شود،  منطقه  آن  در  نفت  چون 
آن ها  سرانۀ  درآمد  بگوییم  اگر  است،  برعکس  اتفاقاً 
بدهیم.  آن ها  به  کمتری  بودجۀ  باید  پس  بالاست، 
بحث شاخص های  قید  و مجلس هم  نگهبان  شورای 
عدالت بودجه ریزی استانی را زدند که یکی از نقاطی 
بسیار  ما  هم  دانشی  فضای  در  بنده  به نظر  که  است 
باید  را  بودجه ها  کنید  فرض  الان  کرده ایم.  کار  کمتر 
به  را  بودجه  بیشتر  باید  کار  این  برای  بدهیم.  سرانه 
بدهیم.  تبریز  و  مشهد  و  شیراز  و  اصفهان  و  تهران 
نباید بدهیم، معیارهای آن چیست؟ عدالت  اگر سرانه 
که  است  زیادی  مدت  کنیم؟  کار  چه  را  آن  جبرانی 
را به شهرهای بزرگ داده اید و شهرهای  بودجه  شما 
تا  کنیم  کار  چه  می برند.  رنج  بی بودجه گی  از  کوچک 
این روند را اصلاح کنیم؟ وقتی شما می بینید 20درصد 
بودجه نهایتاً بودجۀ عمرانی است و بقیۀ آن ها بودجۀ 
سرانه  بر اساس  عمدتاً  هم  جاری  بودجۀ  است،  جاری 
و  می گیرد  بودجه  بیشتر  بزرگ تر  شهر  پس  است، 
طریقی  چه  به  یعنی  بود؛  خواهد  بیشتر  تراکم  دوباره 
رویکردی  تحولات  باید  کنیم؟  را حل  آن  می خواهیم 
مثل اینکه از بودجه ریزی و برنامه ریزی توسعۀ متوازن 
این  را بشکنید وگرنه  بازی  نامتوازن و  بروید به سمت 

چاه ویل تهران کل بودجه ها را می گیرد. 
ما پیشنهادی دادیم که عملًا برای برنامۀ هفتم به 
آمایش جمعیت، همین طور  تمرکز  نرسید. بحث  جایی 
انتقال  ایدۀ  که  تهران  دربارۀ  به خصوص  ترانزیت 
پایتخت یا حتی پراکنده کردن وزارت خانه ها هم مطرح 
مالزی  شد.  اجرا  مالزی  در  آن  موفق  نمونۀ  که  شد 
منتقل  کیلومتری   50 فاصلۀ  به  را  اداره ها  و  پایتخت 
خود  وزارت خانه های  کل  ده کیلومتری  خط  در  و  کرد 
گفت  و  داد  هم  بخش خصوصی  به  و  کرد  احداث  را 
شما این ها را احداث کنید و زمین های اطراف آن هم 
قبلی  پایتخت  روی  از  را  جمعیتی  بار  یک  برای شما. 
پخش  را  وزارت خانه ها  هم  اروپا  در  برداشتند.  خود 
کرده اند. الان نیازی نیست که وزارت نفت در تهران 

باشد، ببرید در جنوب که نفتتان هم آنجاست و وزارت 
اگر  بعد  و  باشد  کشور  شمال  در  می تواند  کشاورزی 
باشید،  داشته  هم  الکترونیک  دولت  سریع  حمل و نقل 
تحولاتی  این ها  نیست.  نیازی  تمرکزها  این  به  دیگر 
بعد  مجلس  نمایندگان  از  یکی  برای  من  که  است 
اگر  که  گفتم  هم  را  ایده  و  فرستادم  ترکیه  زلزلۀ  از 
بالای  که  می شود  پیش بینی  شود،  زلزله  تهران  در 
را  خسارت هایش  داشت.  خواهیم  کشته  چهارمیلیون 
اجتماعی  سیاسی،  تبعات  و  کرد  جبران  نمی توان  هم 
دادند  جواب  من  به  ایشان  داشت.  خواهد  فرهنگی  و 
که این طرح چندین بار در مجلس مطرح شده و جزء 
اولویت های نظام نیست. این تغییر رویکرد به نظر من 
بودجه ریزی.  در  چه  و  برنامه ریزی  در  چه  است،  نیاز 
ساختارهای  کنیم  کاری  اینکه  به سمت  برویم  بعد 
خروجی  و  کند  کار  کارآمد  به صورت  بودجه ریزی 
مدام  و  برود  کویر  به  آب بر  صنایع  که  نشود  این 
دوباره دچار مشکلات  و  بیاورید  آب  مجبور شوید که 
زیست محیطی شوید. همین طور سند بودجه که عرض 
کردم به اصلاحات جدی نیاز دارد. این سه مورد چون 
و  شفاف  را  بودجه  سند  اگر  شما  در هم اند،  به گونه ای 
سیاسی  اقتصادی  مشکلات  آن  شاید  کنید،  مختصر 
بودجه ریزی هم کمتر شود و نمایندگان وقت می کنند 
این را بخوانند یا متوجه آن می شوند یا رویکرد اصلاح 
می شود. نکته ای به عنوان جملۀ آخر این است که اگر 
بودجه  ساختار  اصلاح  بحث  در  خوبی  اتفاق  بخواهد 
علمی  نظام  در  آن  شروع  نقطۀ  من  به نظر  بیفتد، 
ایده ها  و  شوند  کارشناسی  دقیق  این ها  یعنی  ماست؛ 
مطرح شود و دربارۀ مردم نوعی آگاهی می خواهد که 
با این همراه شوند و بعد ذی نفعان سیاسی را هم راستا 
آن  مقابل  و  وارد شوند  داستان  این  در  آن ها  کند که 
کند  تصویب  را  این  مجلس  خود  باید  چون  نایستند؛ 
و این دوباره خودش محل اشکال است و این کار را 
قول  به  که  می شود  این  یعنی  می کند؛  دشوار  بسیار 
را  شاخه  نمی آید  است،  نشسته  شاخه  روی  که  کسی 
از  نیفتد، خیلی  اتفاقات  این  تا  به نظر من  ببرد.  بیخ  از 
برنامه ریزی  فرایند  و  ماند  پابرجا خواهند  ما  مشکلات 
و  بود  روبه رو خواهد  با مشکلات  مدام  بودجه ریزی  و 

اتفاق خوبی نمی افتد.
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ی  یی ها ا ر ا د یت  یر مد ع  ضو مو ی  لش ها چا
سعه تو هفتم  مۀ  نا بر یحۀ  لا ر  د لت  و د

دانشجوی دکتری اقتصاد
علیرضا تاجه بند
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همچنین اموالی در اختیار دستگاه های دولتی وجود دارند که از ایشان به نحو احسن استفاده نشده و بهره وری 
دارایی های  مهم  بخش های  از  نیز  دولتی  شرکت های  غیرمنقول،  و  منقول  اموال  علاوه بر این  نداشته اند.  را  لازم 

دولت هاست که در بسیاری موارد بهره وری بسیار پایینی را در کارنامۀ خود ثبت نموده اند.
اسلامی  دولت  درآمدی  مهم  منابع  از  یکی  اسلامی  آموزه های  در  هم  اینکه  وجود  با  درآمدی  منبع  این  اما 
چون  دارند  متعارفی  مزایای  هم  و   )1387 دوانی،  )رضایی  دانسته اند  دولت  دارایی های  و  انفال  از  بهره گیری  را 
دردسترس بودن دارایی های مرتبط، پایداری منابع حاصل از این منبع درآمدی، امکان جلوگیری از هزینه های وارده 
و در آخر رشد اقتصادی متناسب ناشی از آن، در میان دولتمردان کشور تا سالیان سال بسیار بدان ها کم لطفی شده 
و از آن استفاده ای نمی شد و سعی می شد با توسل به راهکارهای راحت تر مانند فروش نفت خام و نیز در مواردی 

راهکارهایی تورم زا مانند خلق پول، منابعی به دست آمده و به بودجه تزریق شود.
اما در سال های اخیر با توجه به بروز برخی مشکلات در فروش نفت و وجود ملاحظات قانونی در بحث انجام 
خلق پول و البته افزایش نسبی آگاهی سیاست گذاران و کارشناسان جامعۀ علمی و اجرایی، دولتمردان نیز به سمت 
با مولدسازی و مدیریت بهینۀ دارایی ها و اموال دولت، منابع درآمدی چشمگیری را برای  تا  این موضوع رفته اند 

دولت ایجاد نمایند و کشور را از گرفتاری در دام کسری بودجه رهایی بخشند.
طولانی  فرایندی  از طی  پس  را   )1402-140۶( توسعه  هفتم  پنج سالۀ  برنامۀ  لایحۀ  دولت  اخیر،  ماه های  در 
به مجلس تقدیم کرد که یکی از موارد مطرح شده در آن، با بحث حاضر مرتبط است. دولت در مادۀ 1۶ در فصل 
3 لایحۀ برنامۀ پنج سالۀ هفتم توسعه یعنی اصلاح ساختار بودجه به موضوع مدیریت دارایی های دولت و ارتقای 
شفافیت دارایی دستگاه های اجرایی پرداخته است و در بندهای مختلف دربارۀ ابعاد متعدد آن نکاتی را تبیین نموده 

است.

شایان ذکر است که ناظر به موارد ذکر شده دربارۀ مدیریت دارایی های دولت در لایحۀ پیشنهادی دولت برای 
برنامۀ هفتم توسعه، باوجود صحیح بودن اصل این مسیر و رویکرد به دلیل فواید زیاد آن برای دولت و عموم جامعه، 
آن ها،  اصلاح نشدن  در صورت  است  ممکن  به نظر می رسد  که  مطالبی مطرح شده  این لایحه  بندهای  برخی  در 
چالش هایی را در مسیر مدیریت دارایی های دولت ایجاد کند و نهایتاً غلبۀ این چالش ها بر فواید این راهبرد صحیح 
و اصولی، فرصت مدیریت دارایی های دولت یا به اصطلاح مولدسازی آن ها را به حاشیه برده و آن را به تهدیدی 

برای دولت و جامعه تبدیل کند. در ادامه به اهمّ این موارد اشاره خواهد شد.
امور  »وزارت  است:  شده  نوشته  این گونه  دولت  دارایی های  مدیریت  روش های  دربارۀ   1۶ مادۀ  پ  بند  در 
اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیر منقول نسبت به 
فروش اموال غیر منقول مازاد دولتی یا مولدسازی آن ها از طریق تغییر کاربری، فروش، اجارۀ معاوضه و تهاتر با 
به  مالی اسلامی  اوراق  انتشار  توثیق،  ترهین،  به احسن کردن،  تبدیل  یا بخش خصوصی،  دستگاه های غیردولتی 
پشتوانۀ دارایی ها، ایجاد صندوق های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه سازی با مشارکت بخش غیردولتی اقدام 
نماید.« دربارۀ این بند نکته ای شایان ذکر است و آن اینکه کلمۀ »فروش« در متن فوق دوبار تکرار شده، یکبار 
به عنوان راهکاری مجزا دربارۀ اموال غیرمنقول مازاد دولتی و یکبار هم به عنوان یکی از راهکارهای مولدسازی آن 
اموال که به نظر می رسد تکرار آن اضافی است و نباید کلمۀ »فروش« در بخش راهکارهای مولدسازی که ماهیتاً 

دربارۀ راهکارهای غیر از فروش است، تکرار شود. 
البته در همین جا باید گفت یکی از مسائلی که در فضای اجرایی این سال ها دربارۀ مدیریت دارایی های دولتی 
دیده شده و اتفاقاً دولت در بخش مدیریت اموال خود باید از آن برحذر باشد و متأسفانه این تکرار واژۀ »فروش« 
بالای  تمرکز  است:  مورد  چند  می کند،  متبادر  ذهن  در  را  کارگزاران  اندیشۀ  و  اجرایی  بدنۀ  در  آن  وجود  احتمال 
دولت بر راهکار فروش، واگذاری اموال و دارایی های خود، بی توجهی و رغبت نداشتن به استفاده از دیگر شیوه های 
مولدسازی دارایی ها نظیر بهره گیری از عقود اسلامی، اوراق پشتوانۀ دارایی، وثیقه گذاری، انواع شیوه های مشارکتی 
مانند )قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری(، انتقال اموال بین دستگاه های دولتی و هر روشی که لزوماً به 
انتقال مالکیت اموال و دارایی های دولت نیاز نداشته باشد. علت این توصیه به دولت این است که با غلبه و تداوم 
رویکرد فروش دارایی های دولتی و بی توجهی به سایر روش ها، به اصطلاح از دولت جز پاره استخوانی بدون گوشت 

باقی نمی ماند.
به نظر  که  است  شده  اشاره  آن ها  وظایف  و  مولدسازی  هیئت عالی  ترکیب  به  نیز   1۶ مادۀ  پ  بند  انتهای  در 
می آید که ساختار طراحی ممکن است به تعارض منافع دچار باشد و کل پروژۀ مولدسازی و مدیریت دارایی های 
دستگاه های اجرایی را منحرف کند؛ چون اولًا تعداد اعضای دولتی در این ترکیب بر سایر گروه ها غلبه دارد و ثانیاً 
در این ترکیب علاوه بر معاون اول رئیس جمهور به عنوان بالاترین پست اجرایی دولت بعد از رئیس جمهور، نیازمند 
البته سایر نهادهای تأثیر گذار هستیم. ثالثاً ترکیب فعلی ممکن است خلأهای  افراد سطح بالایی از قوای دیگر و 
مولدسازی  هیئت عالی  ساختار  می شود  پیشنهاد  درنتیجه  باشد.  داشته  فرهنگی  و  اقتصادی  حوزۀ  دو  در  اجرایی 
تغییر کند و در سه لایه به این تفکیک تنظیم شود: 1. هیئت امنای سیاست گذار کلان حوزۀ مدیریت دارایی های 
دولت متشکل از نمایندۀ رهبری، معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس مجلس و معاون اول رئیس قوۀ قضائیه 2. 
اقتصادی-فرهنگی برای تعیین ضوابط و چهارچوب و آیین نامۀ اجرایی حاکم بر مدیریت دارایی های  هیئت مدیرۀ 
مازاد دولت متشکل از وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، کشور، رئیس سازمان برنامه و پنج نفر از نمایندگان 
از  نفر  انقلاب فرهنگی و یک  از شورای عالی  نفر  قوه قضائیه و همچنین یک  نمایندگان  از  نفر  قوۀ مقننه و دو 
برای مدیریت  کارآمد  و  اقتصادی خوش نام  از مدیران  3. هیئت عامل حرفه ای متشکل  تبلیغات اسلامی  سازمان 

مناسب دارایی های دولت.
مشکل دیگر این لایحه در بخش مدیریت دارایی های دولت در بند ت مادۀ 1۶ وجود دارد؛ آنجا که وضعیت 
تخصیص منابع حاصل از مولدسازی دارایی های دولت را مشخص می کند که باید صرفاً در مسیر طرح های تملک 
دارایی های سرمایه ای هزینه شود. در اینجا این سؤال مطرح می شود که چرا در ابتدای این بند فقط گفته شده است 

یکی از مشکلات مهم اقتصادی ساختاری که نظام اسلامی با آن مواجه است، معضل اساسی نظام بودجه ریزی 
و  مسئولان  اتفاق  مورد  که  است  کشور  درآمدهای  بر  هزینه ها  غلبۀ  ساده تر  عبارت  به  و  بودجه  کسری  یعنی 
کارشناسان اقتصادی کشور است. اهمیت این مشکل در حدی است که مقام معظم رهبری از آن به »ام الخبائث 
و  سیاست گذاران  مسئله  این  جایگاه  و  اهمیت   )1401/03/04 )بیانات،  نموده اند.  تعبیر  اقتصادی«  مشکلات 

کارشناسان اقتصادی را برای ایجاد منابع مالی مناسب پایدار برای رفع این مشکل به تلاش وا داشته است.
یکی از منابع درآمدی که چند سالی است در سطح جهانی  موردتوجه دولتمردان قرار گرفته است، استفاده از 
دارایی های موجود نزد هر دولت و تأمین مالی از طریق آن ها برای افزایش منابع عمومی دولت و حل مشکل 
نبود  دلیل  به  یا  مدنظر  پروژۀ  کارنکردن  و  زمان  گذشت  دلیل  به  بعضاً  که  دارایی هایی  است.  بودجه  کسری 
از منابعی که در اختیار دستگاه مربوطه قرار گرفته، به صورت مازاد و بلااستفاده  اهداف دقیق برای استفاده 

رها شده است. 
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کشوری  است.  ایران  ملت  آحاد  همۀ  قبول  مورد  هدف  این 
از  باشیم،  داشته  سربلند  و  آزاد  ملتی  باشیم،  داشته  آباد 
بتوانیم  کنیم،  استفاده  به  خوبی  خودمان  ملىِ  ظرفیت های 
داشته  دست  در  را  اجتماعی  عدالت  پرچم  باشیم،  پیشرو 
باشیم، پرچم ایمان اسلامی را در پیشاپیش همۀ ملت های 
ملت  همۀ  که  است  چیزی  این  بگیریم؛  دوش  به  مسلمان 
هدف  این  به  می توانیم  و  هستند  آن  عاشق  و  طالب  ایران 
این  ما  به  ملی  ظرفیت های  شناخت  هم  کنیم؛  پیدا  دست 

امید را می دهد، هم تجربه ها این را تأیید می کند. 

بیانات مقام معظم رهبری 
در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی
1386/01/01 

منابع حاصل از مولدسازی دارایی های دولت و از منابع حاصل از فروش دارایی های دولت صحبتی نشده است؟ این 
اتفاق می تواند این تصور را ایجاد کند که دولت برای تخصیص منابع حاصل از فروش در مسیر طرح های زیربنایی 
تمایلی ندارد و می خواهد آن منابع را خرج نیازهای جاری خود کند که این مسیر بسیار خطرناکی است؛ چون دولتی 
که به استفاده از منابع فروش دارایی ها در مسیر نیازهای جاری خود عادت کند و از آن منابع برای توسعۀ امکانات 
زیربنایی و درنهایت خلق مجدد ارزش جدید اقتصادی استفاده نکند، روزی که اموال و دارایی هایش به انتها برسد، 

با بحران مالی جدی مواجه می شود.
در راستای طرح مسئلۀ فوق، در ادامۀ بند ت می توان برای مدیریت بهتر فضای مدیریت دارایی ها و استفادۀ بهتر 

از منابع مالی حاصل از این مولدسازی و فروش دارایی های دولت، پیشنهاد انجام دو کار را ارائه کرد:
 / و...(  )ماشین آلات  منقول  دارایی های  و  اموال  مولدسازی  و  مدیریت  برای  ملی«  ثروت  »صندوق  تشکیل   .1
غیرمنقول )املاک و منابع طبیعی اعم از نفت، معدن و زمین و...( و نقد/ غیرنقد دولت با اهداف توسعه ای/ تثبیتی/ 

بین نسلی.
2. ایدۀ تشکیل بانک / شرکت سرمایه گذاری پیشرفت ایران ذیل صندوق ثروت ملی برای مولدسازی ظرفیت ها و 
منابع مالی )نقدی/ غیرنقدی( موجود در صندوق در راستای تحقق پروژه های مهم و زیربنایی کشور و رسته های 

دارای مزیت مناسب.
تکمیل ساختار  برای  اضافه شود   1۶ مادۀ  به  دیگری  بند  پیشنهاد می شود   ،17 مادۀ  به  ورود  از  قبل  ادامه  در 
و  اموال  تدوین »لایحه/ طرح جامع مدیریت  این مضمون:  با  دقیق  و  به شکل جامع  دارایی های دولت  مدیریت 
دارایی های دولت« با لحاظ جامعیت در سه بخش هدف )اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(، روش )عدم انحصار روش 
مولدسازی در فروش دارایی ها و استفاده از انواع مختلف روش های مولدسازی از جمله حفظ مالکیت دارایی ها و 
واگذاری مدیریت بهره برداری از آن ها به مردم و بخش خصوصی( و زمان )برنامۀ مرحله بندی شده و عدم تأخیر در 

اجرا به بهانۀ شناسایی نشدن کامل و البته دوری از شتابزدگی در اجرا( تا پایان سال اول برنامه.
در انتها لازم است نکتۀ مهمی به صورت کلی دربارۀ یکی از عناوین به کار برده شده در این بخش از برنامه بیان 
شود و آن اینکه از آنجا که لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه باید با بهره گیری از ظرفیت کل نهادها و بخش ها و ابزارهای 
موجود در کشور برای توسعۀ مناسب کشور برنامه ارائه دهد، لذا نباید در مادۀ 1۶ مدام از لفظ مدیریت دارایی های 
»دولت« استفاده کرد و در بندهای مختلف فقط برای آن برنامه ریزی کرد؛ بلکه باید برای توسعۀ کل کشور، روی 
کل دارایی های کشور و نه فقط دارایی های دولت حساب و برنامه ریزی کرد. لذا پیشنهاد می شود در این ماده از 
لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه و بندهای مختلف آن و همچنین مطالبی که در سطور فوق اشاره شد، به جای عبارت 
مدیریت دارایی های دولت، از عبارت مدیریت دارایی های ملی/ کشور استفاده کرد تا در نتیجۀ این تغییر، قواعد و 
ضوابط مادۀ 1۶ اعمال گردد که دربارۀ مدیریت بهتر دارایی هاست، نه فقط برای دارایی های دولت، بلکه بر سایر 
اموال و دارایی های حاکمیتی که در سایر قوا، نهادها و بخش های لشکری و کشوری مختلف وجود دارد و از ظرفیت 

کل کشور برای توسعۀ آن در برنامۀ هفتم استفاده گردد.

منابع
پژوهشنامۀ  اقتصادی،  بر سرمایه گذاری  آن  اثر  و  اسلامی  دولت  مالی  منابع  ویژگی های  دوانی، مجید،  1. رضایی 

مالیات، ج1۶، شمارۀ 1، 1387.
2. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس، 1401/3/4.
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با  بله  مقا و  ی  تر تها ت  لا د مبا
ر لا د سلطۀ 

سیدحسین حسینی
دانشجوی دکتری اقتصاد
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یکی از راهکارهای کاهش این فاصله و نزدیک شدن به الگوی مطلوب، کاهش نقش دلار در تجارت بین الملل از 
طریق »مبادلات تهاتری یا پایاپای« است. این امر از طریق تجارت کالا و خدمات ذیل »اتاق های تسویه پایاپای دو 

یا چندجانبه« صورت می پذیرد.
با اجرای روش تهاتری، فعالیت های اقتصادی و معامله های بازرگانی از راه گردش اعتبار بین اعضا تحقق یافته 
و دیگر به عبور از تنگناهای محدود نقدینگی و مشکلات ناشی از آن نیاز نخواهد بود. این امر به کاهش ریسک 
مشکلات ناشی از تحریم بانکی توسط نهادهای بین المللی از طریق ایجاد کانال امن و بدون ارتباط با نظام های مالی 
تحت کنترل غرب، حل چالش نقل وانتقال ارز خارجی، بی نیازی از سیستم سوئیفت، کاهش هزینه های انتقال ارز مانند 
تبدیل و حوالۀ ارز و کارمزد بانکی، کاهش ریسک ارزی کشور، تسهیل و تنوع در روش های پرداخت تجارت خارجی 

و مدیریت نرخ انواع ارز در بازار منجر خواهد شد.
گردشگری،  ساختمانی،  جمله  از  بخش ها  تمام  در  تهاتری  مدل های  عملیاتی کردن  و  طراحی  تداوم  دراین باره 
کشاورزی یا صنعتی به نحو کافی امری ضروری به نظر می رسد؛ چون سیستم بازار تهاتر فقط به مبادلۀ کالا مربوط 
نیست؛ بلکه خدماتی نظیر حمل ونقل، صدور خدمات فنی و مهندسی، ساختمانی و کشاورزی از راه این بازار امکان پذیر 

است.
هم اکنون برخی کشورها از این روش در تعاملات خود بهره می برند. بیشترین اقدامات انجام شده در حوزۀ معاملات 
پایاپای توسط کشور چین صورت گرفته است؛ دومین اقتصاد بزرگ جهان که طبق پیش بینی ها تا سال 2040 اقتصادی 
متحدۀ عربی، کشورهای شورای  امارات  ژاپن، عربستان سعودی،  داشت.  آمریکا خواهد  اقتصاد  از  بزرگ تر  سه برابر 
همکاری خلیج فارس، پاکستان، برزیل، ایتالیا، کرۀ جنوبی، کرۀ شمالی و روسیه از جملۀ دیگر کشورهایی هستند که 
اتاق های تسویۀ پایاپای فعال بین یکدیگر دارند. چین در این زمینه در حال ایجاد شهری مختص به فعالیت های تهاتری 

است و ترکیه نیز درحال راه اندازی مرکز تهاتر جهانی در شهر استانبول است.
در روش تهاتری معادله ها براساس مبادلۀ مستقیم کالا یا خدمات یک طرف با کالا و خدمات طرف دیگر بدون 

دخالت ارز انجام می شود. در این روش پس از توافق بین حاکمیت های دو کشور، نهاد مالی ویژه ای توسط هریک از دو 
کشور شکل می گیرد. این نهاد که وظیفۀ تشکیل دو حساب ویژۀ واریز و برداشت را برعهده دارد، عملیات حسابداری و 
مالی، فرایندهای تجاری و بازرگانی و ارائۀ خدمات اعتباری اعم از اعتبار اسنادی )LC( بین دو کشور در حوزۀ تجارت 

خارجی را به عنوان کارگزار از سوی دولت متبوع خویش مدیریت می کند.
در جریان  کار حسابداری  و عملًا یک  نمی افتد  اتفاق  دو کشور  بین  تراکنشی  پایاپای هیچ  تسویۀ  اتاق های  در 
مبادلات انجام می شود و بدون نیاز به ارزهای جهان روا مبادلات بین کشورها سامان دهی می شود؛ بنابراین در اتاق 
تسویۀ پایاپای یک حساب واریز در داخل کشور و حساب برداشت در کشور مقابل افتتاح می شود. عملیات حسابداری 

برای این حساب ویژه بر اساس دارایی ارزشمند باثباتی مانند طلا، دلار یا نفت خام انجام می شود.
در صورت سقوط  از کشورها  جبران ضرر هریک  به منظور  ارزیابی،  مقیاس  به عنوان  نفت  یا  قرار دادن طلا  مبنا 
ارزش پول ملی کشور دیگر اهمیت می یابد. ضمانت جبران کاهش ارزش پول موجود در هریک از حساب ها برعهدۀ 
دولت هاست، نه بازرگانان؛ زیرا قیمت قطعی معامله و نرخ تبدیل ارز در زمان تشکیل اعتبار اسنادی به صورت قطعی 

محاسبه می شود.
درصورتی که بازرگانی بخواهد از کشور مقابل کالایی خریداری کند، صرفاً با مراجعه به اتاق تسویۀ پایاپای، اعتبار 
اسنادی دریافت کرده و می تواند از کشور مذکور کالایش را خریداری و حمل نماید. وجه معامله را نیز به حساب اتاق 
واریز می کند. در سوی دیگر، اگر تاجر کشور هدف بخواهد کالایی بخرد، با مراجعه به اتاق تسویۀ پایاپای در کشور 
خویش، کالایش را خریده و وجه معامله را به حساب اتاق مذکور واریز می کند. از سوی دیگر، درصورتی که دو بازرگان 
از دو کشور مختلف بخواهند کالاهای خویش را با یکدیگر معاوضه کنند، ذیل مکانیزم های این اتاق این کار صورت 

می پذیرد. درنهایت اتاق های بین دو کشور از طریق برقراری تعادل مالی بین خود، تسویه را انجام می دهند.
هم اکنون در ایران 25 تا 30درصد تجارت جهانی به شیوۀ تهاتر انجام می شود. بیشترین رغبت برای تهاتر نیز از 
سوی فعالان بخش خصوصی بوده است؛ زیرا هزینه های اجرایی را برای آن ها کاهش می دهد. از سال 1400 تاکنون 
بخش خصوصی توانسته است معادل پنج میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین آلات تهاتر کند. در سال 

1401 نیز این بخش توانسته هفت میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات را بر پایۀ تهاتر به انجام برساند.
را  بین المللی  تجارت  در عرصۀ  نقش دلار  از  بخشی  توانسته  در عمل  تهاتری  مبادلات  همان گونه که گذشت، 
برعهده بگیرد و از سلطۀ آن در این عرصه بکاهد. حجم مبادلات تهاتری انجام شده اگرچه مسرت بخش است، کافی 
و  مثل خشکبار  برسد؛ محصولاتی  انجام  به  و  پیگیری شده  نیز  تجاری کشور  کالاهای  سایر  دربارۀ  باید  و  نیست 

علی الخصوص نفت که متأسفانه عمدۀ وصولی های آن به صورت نقد انجام می شود.
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سهم بازار اسکناس دلار از کل معاملات ارزی کشور کمتر از 5 درصد برآورد می شود، متأسفانه با وجود اندک بودن 
دو سهم مذکور، دلار همچنان نقش مهمی در نظام ارزی کشور ایفا می کند و اقتصاد کشور به دلار و تحولات و 
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 با توجه به شکل گیری توافقات و بازگشایی سفارت خانه های ایران و عربستان و اینکه عربستان داعیۀ نفوذ 
سیاسی و اقتصادی بالایی در جهان عرب دارد و همین طور ایران نیز به دنبال نفوذ عمیق در جهان اسلام است، این توافق تا 

چه حد می تواند توافق واقعی باشد و تا چه حد می تواند توافق صوری باشد؟
در ابتدا بهتر است توضیح دهیم چه شد که این توافق برای احیای روابط اتفاق افتاد. بن سلمان جوان ترین و بی تجربه ترین و 
به نوعی خام ترین سیاست مدار ارشد سعودی در طول تاریخ این کشور است. قبلًا حکمرانان سعودی افرادی بودند که میانگین 
سنی بالای شصت سال داشتند. تجارب و رفتارهایشان ناشی از تجربه های اجرایی بود؛ اما روی کار آمدن بن سلمان کاملًا 
متفاوت از گذشته بود. بن سلمان با به هم زدن بازی قدرت در خاندان آل سعود به قدرت رسید و عملًا سکان دار این کشور شد 
در حالی که نگرشی به شدت تهاجمی و روایتی کودکانه از مسائل منطقه ای داشت. مقارن با این مسئله، ما با حاکمیت ترامپ 
در آمریکا مواجه بودیم که او و تیمش با درکی که از منافع آمریکا داشتند، از ماجراجویی های بن سلمان استقبال کردند. چون 
این ماجراجویی ها در آن مقطع آورده های زیادی برای آمریکایی ها داشت. یکی از این دستاوردها، انعقاد قراردادی سنگین به 
مبلغی بیش از شصت میلیارد دلار بین عربستان و آمریکا بابت خرید سلاح بود. در آن مقطع سعودی ها در بحران سوریه یک 
طرف ماجرا بودند و جنگ با یمن را آغاز کرده بودند. در عراق هم به دنبال سرنگونی دولت قانونی عراق بودند و علیه دولت 
عادل عبدالمهدی به شدت فعالیت می کردند و در لبنان نیز به دنبال این بودند که با همکاری آمریکایی ها، رژیم صهیونیستی و 
فرانسه، حزب الله را به شدت منزوی کنند و حتی اگر بتوانند، ضربات کاری به آن وارد کنند. در چنین اوضاعی، سعودی ها نگاه 
خصمانۀ خود به جمهوری اسلامی را هم شدت بخشیدند و در رسانه ها و در همۀ عرصه ها، مواضع خصمانه ای علیه جمهوری 
اسلامی در پیش گرفتند: مثلًا افزایش حمایت از گروه های تروریستی تکفیری که در نقاط مرزی و درون ایران فعال شده 

بودند یا افزایش حمایت از مخالفان ج.ا.ا در خارج از کشور و... .
 در این اوضاع بحث حمله به سفارت  عربستان در تهران پیش آمد که مسئله ای کاملًا مشکوک بود. متأسفانه دولت وقت 
ایران هم برای باج گیری های سیاسی از رقبای سیاسی مایل بود این اتفاق رخ دهد؛ یعنی حرکت اعتراضی که دو، سه روز 
مقابل سفارت عربستان در تهران جریان داشت )در اعتراض به اعدام شیخ باقر النمر(، منجر به حمله به سفارت شد. اما واقعیت 
این نبود و داده های دقیقی وجود دارد که نشان می دهد سعودی ها از این حمله مطلع بودند و به همین علت، روزی که حمله 
اتفاق افتاد، سفارت عربستان تخلیه شده بود. حتی اسناد و مدارکی هم در سفارت خانه وجود نداشت و از درب دیگر همه چیز 
تخلیه شده بود و کسانی که حمله را انجام دادند، از معترضین نبودند. حال این مسئله ای است که بعدها رمزگشایی خواهد شد؛ 
یعنی حرکتی بود که به نوعی سعودی ها سامان دادند. متأسفانه دولت وقت هم این حرکت سعودی ها را پشتیبانی کرد و این 
حرکت را به نیروهای انقلابی نسبت داد و از این طریق خواستند رقبای سیاسی خودشان را از میدان به در کنند. این ماجرا 
بهانه ای برای قطع روابط دو کشور شد. در آن مقطع، سعودی ها از آمریکا و رژیم صهیونیستی به طور جدی خواستار حملۀ 
به ایران شدند. یعنی در سال های 95 و 9۶ شمسی سعودی ها به جد می گفتند که مذاکره با ایران )چون در آن مقطع بحث 
برجام مطرح بود(، فایده نداشته، پس به ایران حمله کنید. آمریکایی ها نمی پذیرفتند؛ چون منافعشان ایجاب نمی کرد که حمله 
کنند. سعودی ها حتی کلیپ هایی می ساختند که نشان می داد نظامیان آن ها میدان آزادی را گرفته اند و در میدان آزادی تصاویر 
بن سلمان و پرچم سعودی به اهتزاز درآمده است. )این کلیپ ها را در فضای مجازی منتشر می کردند( در آن مقطع آمریکایی ها 
از دخالت سعودی در بحران های منطقه، حمایت جدی کردند و به همین علت سعودی ها در یمن، سوریه، لبنان و عراق حرکت 
تهاجمی خود را ادامه دادند. نتیجه این شد که شورش هایی که به تحریک سعودی ها در عراق رخ داد، به سرنگونی دولت 
عادل عبدالمهدی منجر شد و دولتی که به جای آن روی کار آمد، کاملًا آشکار همراه و هماهنگ با آمریکایی ها و مخالف 
محور مقاومت بود. این رویداد سعودی ها را دلگرم کرد که روند تهاجمی را ادامه دهند و در تمام این مدت، یعنی از سال 2011 
به بعد، دستگاه رسانه ای آل سعود و متحدانش، بی وقفه تبلیغات مسموم خودشان را علیه جمهوری اسلامی منتشر  می کردند.

البته حمایت جدی اپوزیسیون ایران را از سوی سعودی ها هم شاهد بودیم؛ پشتیبانی از شبکه ای مثل اینترنشنال و حتی 
حمایت های جدی از سایر اپوزیسیون ایران به ویژه مجاهدین خلق. این  موارد نمونه هایی از اقدامات خصمانۀ سعودی ها بود. 
به تدریج با گذشت زمان، فضای منطقه روشن کرد که اقتدار از آن کیست. در مسئلۀ سوریه، سعودی ها به پیروزی نرسیدند. 
در لبنان، شکست خوردند. اجرای طرح منزوی کردن حزب الله از سوی سعودی، آمریکا، رژیم صهیونیستی و فرانسه به هیچ 
نتیجه ای نرسید. در یمن شکست خوردند. در عراق با روی کار آمدن دولت سودانی روند چهارگانۀ شکست سعودی ها کامل شد. 
در چنین اوضاعی دولت بایدن هم که بعد از ترامپ آمده بود، با رفتارهای تهاجمی سعودی ها موافق نبود. دولت بایدن اعتقاد 
داشت رفتارهای تهاجمی سعودی ها علیه محور مقاومت، هزینه های آمریکا را در منطقه افزایش می دهد و به منافع آمریکا 
در منطقه کمکی نخواهد کرد و سعودی ها باید بپذیرند در سناریوی آمریکا بازی کنند اما سعودی ها زیر بار نرفتند، در نتیجه 
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اختلافات به  حدی رسید که آمریکایی ها تصمیم گرفتند سعودی ها را تنبیه کنند. در سخت ترین اوضاع جنگ سعودی ها با مردم 
یمن، آمریکایی ها پشتیبانی تسلیحاتی شان از سعودی را کاهش دادند و همین امر سعودی ها را به نقطۀ شکست رساند. یعنی 
سعودی ها مجبور شدند برای خرید موشک های سامانه های پدافند ضدهوایی پاتریوت، در دنیا دوره بیفتند و از کشورهای واسط 
به دو، سه برابر قیمت خرید کنند که باز هم موفق نبودند. سعودی ها از خشم آمریکا خیلی آسیب دیدند؛ چون آمریکا تصمیم 
گرفته بود آن ها را تنبیه کند تا دیگر خارج از سناریوی آمریکا بازی نکنند. در چنین اوضاعی بود که مذاکرات ما و سعودی ها 
سه سال در عراق دنبال می شد و نتیجه ای نداشت. ما به احیا و بهبود روابط مایل بودیم، آن ها مایل نبودند. فضا به سمتی رفت 
که در سوریه، لبنان، عراق و یمن برنده مشخص شد و حتی رژیم صهیونیستی هم حاضر نبود که در راستای کمک به سعودی 
گامی بردارد. یعنی سعودی ها برای بهبود روابط با رژیم صهیونیستی هر اقدامی انجام دادند؛ اما صهیونیست ها می گفتند ما 
برای فشار بر ایران حرکتی به نفع شما انجام نخواهیم داد. در اینجا سعودی ها دو حرکت را طراحی کردند تا به خیال خودشان 
به رژیم صهیونیستی و آمریکا فشار بیاورند و به آن ها اعلام کنند که چون شما از ما پشتیبانی نکردید، پس ما با دشمنان شما 
ارتباط برقرار می کنیم. گام اول نزدیک شدن به چین بود و خرید تسلیحات از آن. گام دوم، نزدیک شدن به ایران و احیای روابط 
با ایران. به همین خاطر هم شاهد بودیم که چین بین ما و سعودی ها واسطه شد. در اینجا سعودی ها علی رغم خصومت، نفرت  
و رقابت شان با ما مجبور شدند به این نتیجه برسند؛ یعنی دیدند رژیم صهیونیستی و آمریکا آن ها را در انزوا قرار داده اند، پس 
باید دری را روی خودشان باز کنند که این باز شدنِ در، از آن طرف به اسرائیل و آمریکا فشار بیاورد و به نوعی، آمریکا و اسرائیل 
تنبیه شوند. به همین خاطر، آن ها سیاست نزدیکی به چین، توسعۀ روابط با چین و نزدیک شدن به ایران را در حد احیای 
سفارت خانه ها در پیش گرفتند. با این سیاست آن ها امیدوار بودند روابطشان با آمریکا و رژیم صهیونیستی دوباره صمیمانه شود. 
این که سعودی ها برای بهبود رابطه با ج.ا.ا پیش قدم شدند ، آن هم با وساطت چین، برای فشار به آمریکا و رژیم صهیونیستی 
بود. به همین خاطر، در همان مقطع ادامۀ روابطشان با رژیم صهیونیستی را هم متوقف کردند. یعنی روند ایجاد روابط با رژیم 

صهیونیستی را متوقف کردند و به جای آن بحث احیای روابط با جمهوری اسلامی را دنبال کردند.
در ماه های اخیر شاهدیم که آمریکایی ها فشارشان را بر آل سعود بیشتر کردند و به آنها هشدارهای سنگین دادند و به همین 
خاطر، سعودی ها روند نزدیکی به سوی چین و ایران را کندتر کردند؛ آمریکایی ها فشار را بیشتر کردند تا تکلیف آل سعود روشن 

شود و بداند بازیگر کدام سناریو باشد!
 طبیعی است که سعودی ها مجبورند در سناریوهای آمریکا بازی کنند. آمریکا قدرت مسلط در عربستان است. آمریکایی ها 
اگر اراده کنند، بن سلمان یک روز هم در عربستان باقی نخواهد ماند. بن سلمان بعد از ماجرای خاشقچی، فشار آمریکایی ها را 
تجربه کرد. یعنی در آن مقطع آمریکایی ها به بن سلمان هشدار دادند اگر بخواهد به حرکت های شبیه قتل خاشقچی ادامه دهد، 
نه تنها از او دفاع نمی کنند، بلکه او را حذف خواهند کرد. بن سلمان از سوی آمریکایی ها بر سر مسئلۀ خاشقچی تنبیه شد؛ چون 
این اقدام او برای واشنگتن هزینه  داشت. الان آمریکایی ها فشار را بیشتر کرده اند و جالب است که سعودی ها سرعت بهبود 

رابطه با ما را کاهش داده و دوباره به سراغ روند توسعۀ روابط با اسرائیل رفته اند.
سعودی ها بازیگر مستقلی نیستند. وقتی مستقل نیستند، سعی می کنند زیر چتر آمریکا باشند و از حمایت های آمریکا بهره 
ببرند. اگر کسی فکر کند سعودی ها می خواهند از این به بعد مستقل عمل کنند، کاملًا غلط است. اگر کسی فکر کند سعودی ها 
می خواهند بازیگر سناریوی چین باشند، کاملًا غلط است. این برای سعودی ها آرزوست که بتوانند هم زمان با چین و آمریکا کار 
کنند. هم زمان با چین، آمریکا، هند و اتحادیۀ اروپا کار کنند. حتی هم زمان با روسیه هم کار کنند. کما این که در این مقطع، 
سعودی ها در بحران اکراین، به نفع اکراین ورود نکردند و حتی با روسیه وارد گفت وگو شدند به همین علت است. آرزوی 
سعودی هاست که بتوانند با همۀ قدرت های جهانی  تعامل کنند. چرا؟ چون قدرت واقعی و اصیلی در سطح منطقه نیستند. 
حتی در کشور خودشان تثبیت نشده اند. اگر آمریکا یا انگلستان اراده کند، فردا احمد بن عبدالعزیز، پادشاه خواهد بود. این نکته ای 
است که انگلیسی ها به سعودی ها نشان داده اند و بن سلمان متوجه شد که تصوراتش از واقعیت خیلی فاصله دارد. فهمید که 
باید بازیگر مطیع سناریوی آمریکایی ها باشد و مستقل عمل نکند. البته استقلال که می گویم، حرکت هایی مثل قتل خاشقچی 

و تهاجم بی محابا به یمن و حرکت هایی از این دست است. وگرنه هیچ وقت سعودی ها بازیگر مستقلی نبودند.
 در آیندۀ روند کنونی، در بهترین حالت، سفارت خانه های دو طرف، یعنی ایران و عربستان بازگشایی می شود. اما اختلافات 
کما فی السابق وجود خواهد داشت و فقط یک مقدار از تنش بین سعودی ها و ما کاسته می شود. این شکل، بهترین حالت 
است؛ ولی حالت های دیگری هم هست که سعودی ها برگردند به همان رفتار خصمانه ای که از قبل داشته اند. این هم از 
سعودی ها بعید نیست؛ چون سعودی ها بازیگر مستقلی نیستند. البته منافع واقعی عربستان ایجاب می کند که آن ها همگرایی و 
همکاری منطقه ای را بپذیرند. ایجاب می کند که آن ها با ایران وارد شراکت و تعامل بشوند، خصومت با ایران را کنار بگذارند. 

اگر سعودی ها مستقل بودند، به این سمت حرکت می کردند، اما اراده و امکان تصمیم گیری در این سطح را هم ندارند.
 ماجرای توجه بیش از حد عربستان به فوتبال و... که در یک سال اخیر شکل گرفته، آیا می تواند پازلی از 

همین روند وابستگی بیش از حد و ماجراهای اخیر باشد؟
خیر. گرایشی که حاکمان عربستان به فوتبال دارند و بزرگ نمایی مسئلۀ فوتبال، اتفاقی است که عمدۀ کشورهای جنوب 

خلیج فارس هم تجربۀ آن را داشته اند. در سال های اخیر قطری ها و اماراتی ها در این قضیه ورود کرده اند.
برای این کار چند دلیل وجود دارد. یکی اینکه سعودی ها از این طریق می خواهند جایگاهی برای حکومت در بین مردم 
باز کنند. به هرحال حکومت سعودی فاقد مشروعیت داخلی است؛ یعنی مشروعیت حکومت سعودی نه قانونی و با انتخابات 
است و نه به گونه ای است که مورد وفاق همۀ گروه ها و قبائل این کشور باشد. عملًا حاکمیت یک قبیله است. این پرسش که 
چرا باید یک قبیله در کشوری که قبایل مختلفی دارد، بتواند حکومت کند و بقیه نتوانند؟ سؤال بزرگی است. آل سعود هیچ 
نوع مشروعیتی ندارد. در گذشته سعی می کرد به عنوان خادم الحرمین و امثالهم از نوعی مشروعیت دینی بهره برداری کند. در 
کنار آن هم سعی می کرد که برای خودش در زمینه هایی مانند فوتبال مشروعیت ایجاد کند. سرمایه گذاری در فوتبال، از یک 
طرف کانون توجهی را در کشور ایجاد می کند که نسل جوان را به خود جذب کند. شهروندان را به خودش جذب می کند و 
مانع از این می شود که آن ها در اعتراضات، سیاست و غیره تمرکز کنند. یعنی از این طریق، به نوعی انحراف در افکار عمومی 
ایجاد می کند و احساس رضایتمندی به آن ها می دهد. وقتی سعودی ها در فوتبال سرمایه گذاری سنگین می کنند تا مثلًا وارد 
جام جهانی  شوند یا در جام ملت های آسیا رتبه بگیرند، این باعث می شود که حس رضایتمندی درون جامعه شکل بگیرد. یعنی 
جامعه بگوید حکومت، حکومت کارآمدی است که توانسته ما را در جهان صاحب رتبه کند. از آن طرف، این حرکت پاسخی به 
بحران هویت در کشورشان است. در عالم واقع هویتی به نام شهروندی حکومت سعودی وجود ندارد؛ چون این کشور، واقعی 
و طبیعی نیست؛ کشوری مصنوعی و برآمده از مرزهای سایس پیکو است. در تأسیس این کشور، شهروندانش هیچ نقشی 
نداشته اند. در این کشور تا الان یک انتخابات، به معنی واقعی وجود نداشته است. این کشور هنوز چیزی به اسم قانون اساسی 
مدون و حقیقی ندارد. با این وضعیت، شهروند سعودی احساس هویت نمی کند. پرداختن به فوتبال، آن هم در شکل کاملًا پر 

زرق و برق، تلاشی از سوی سعودی هاست که به نوعی این حس هویت را ایجاد کنند.
بحث دیگر، چشم اندازی است که بن سلمان برای افق مطلوب عربستان طراحی کرده است. البته طراحی نکرده، طراحی 
شده و او فقط مجری است. الگوی افق 2030 عربستان، امارات است و می گوید عربستان، امارات است؛ ولی در مقیاسی 
بزرگ تر و ثروتمندتر. تلقی سعودی ها این است که بتوانند به نوعی از امارات سبقت بگیرند و آزادی های غربی را در جامعه 
ترویج دهند. چرا؟ چون به شدت زیر فشار آمریکا و اروپا بوده اند که شما حقوق بشر را نقض می کنید. به همین دلیل، بن سلمان 
برای این که از فشارِ حقوق بشری آمریکا و اروپا نجات پیدا کند، گام های بلندی برداشته است: ایجاد کلوپ های شبانه، کاباره، 
پلاژهای مختلط و حمایت از کنسرت های موسیقی گران قیمت غربی در عربستان با الگوهای غربی  یعنی با زنان بی حجاب 
و برهنه و با مشروبات الکلی و... . سواحل عربستان را در دریای سرخ به سمت پلاژهای مختلط برُد. چشم اندازی را با نام نئوم 
)شهر جدید نئوم(، در ساحل دریای سرخ مطرح کرد که یک شهر صد درصد اروپایی با همۀ ارزش های اروپایی است. در این 

مسیر، زرق و برق فوتبال خیلی کمک کننده است.
بن سلمان اعتقاد دارد نسل جوان سعودی با او هستند و آن ها را پشتیبان خود می داند. وقتی می خواهد این نسل جوان 
پشت سرش حرکت کنند، باید انگیزه داشته باشند. وقتی مثلًا ستارگان مشهور فوتبال به عربستان می آیند، بخشی از نسل 
جوان این را به عنوان اتفاقی مثبت و هویت بخش قلمداد می کنند. به این دلیل که حکومت سعودی، واقعاً با نسل جوانش 
نمی تواند گره بخورد. این نسل فاقد هویت است. بحران هویت در این کشور جدی است. حکومت برآمده از جامعه نیست. 
مردم مشارکتی در حاکمیت ندارند. آزادی های سیاسی وجود ندارد. در اینجاست که حکومت تصمیم می گیرد به جای آزادی های 
سیاسی و مشارکت سیاسی، ولنگاری فرهنگی را به نام غربی سازی در جامعه توسعه دهد و بخشی از جوانان سعودی هم از این 
ولنگاری استقبال می کنند و آن را نشانۀ پیشرفت می دانند. در مسیرِ حرکت به سوی غربی سازی فانتزی و هویت سازی فانتزی، 

فوتبال کمک کننده و مؤلفه ای تأثیرگذار است.
 در این مسیر هیچ گاه قرار نیست انتخابات واقعی و توسعۀ سیاسی اتفاق بیفتد؟

خیر. وقتی بن سلمان تلاش می کند نسل جوانش را به سمتی ببرد که مطالباتشان پلاژ مختلط، کنسرت مختلط به شیوۀ غربی، 
آزادی مصرف مشروبات الکلی و فرار از قیدوبندهای اجتماعی و سنتی باشد، به نوعی می گوید مطالباتتان این است و حرکت 
من هم به این سمت است و شما بیایید همراه شوید. با این چشم انداز بن سلمان ادعا دارد که اکثر جوانان سعودی پشت سر 

او هستند.
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دارد؛  سؤال برانگیز  ارزش  اکنون  داشت،  وجود  سرد  جنگ  در  بازدارندگی  دربارۀ  آنچه  که  است  درحالی  این 
افراد  شخصیت  حتی  و  رهبری  دربارۀ  تصمیم گیری  سیاست،  فرهنگ،  مکان،  زمان،  نظیر  خاص  جزئیات  زیرا 
تصمیم گیرنده، در بازدارندگی نوین با وضعیت جنگ سرد متفاوت است )انصاری فرد و حاجی یوسفی، 1400: 15(. 
بنابراین نمی توان امروزه براساس برداشتی سنتی بازدارندگی را بازتعریف نمود و لازم است به ابزارهای نوین نیز 

توجه کرد.
برهمین اساس در این زمینه لازم است از ابزارها و تاکتیک های متنوعی برای ایجاد بازدارندگی بهره برد. در 
فراگیر  راهبردی  به عنوان  ایران  بازدارندگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی  راهبرد  به کارگیری  راستا  همین 
به صورت خلاصه می توان گفت که  زمینه  این  در  است.  امری ضروری  تهدیدها  و  برای حداقلی کردن مخاطرات 
توان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازدارندگی نسبتاً مطلوبی ایجاد کرده است؛ اما ابزارهای دیپلماتیک 

بازدارندگی دچار آسیب هایی جدی بوده که باید رفع شود.
را در  بزرگی  ایران محسوب می شود و تحولات  تاریخ سیاست خارجی  نقطۀ عطفی در  انقلاب اسلامی  وقوع 
سه حوزۀ سیاست ها و اصول، راهبردها و راهکارها به وجود آورده است. در این میان راهبرد بازدارندگی نیز اهمیت 
انقلاب اسلامی  از  امنیتی و دفاعی تقویت شده است. آنچه در سال های پس  با راهکارهای  ویژه ای پیدا کرده و 
ضعف فراوان داشته و لازم است به آن توجه شود، بهره گیری از راهکارها و ابزارهای دیپلماتیک در راستای تحقق 

راهبرد بازدارندگی است.
اولین رویداد مهم پس از انقلاب اسلامی در سیاست خارجی تسخیر سفارت آمریکا و گروگان گیری بود که آثار 
مهمی برجای گذاشت. به نظر می رسد این موضوع چالش هایی را برای جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی 

ایجاد کرد. از جملۀ این چالش ها مخدوش شدن اعتبار بین المللی ایران و کاهش نقش سازنده و مؤثر در سازمان های 
بین المللی بود )دهقانی فیروزآبادی، 1388: 32۶ و 327(. به نظر می رسد لازم بود با انجام اقداماتی دیپلماتیک این 
با تقویت توان دفاعی و  از عراق در جنگ هشت ساله  چالش ها را مهار کرد؛ همان طور که چالش حمایت آمریکا 

امنیتی مهار شد.
به  خارجی  سیاست  در  متعددی  رویدادهای  و  وقایع  خاتمی  و  رفسنجانی  هاشمی  ریاست جمهوری  دوران  در 
وقوع پیوست. به طور خلاصه در این دوران تلاش شد روابط با اروپا و آمریکا عادی سازی شود و اقدامات متعددی 
مخصوصاً در دوران خاتمی با هدف عادی سازی انجام پذیرفت. برای مثال می توان از سفر خاتمی به اروپا و حضور 
نخستین سفر  که  این سفر  روز  در سومین  کرد.  یاد  اقتصادی  و  اهداف سیاسی  با  اروپایی  مختلف  در کشورهای 
را  خود  دیدگاه  و  یافت  حضور  یونسکو  سالانۀ  اجلاس  در  خاتمی  بود،  اروپایی  کشورهای  به  ایران  رئیس جمهور 
دربارۀ پیش شرط های اساسی برای تحقق عینی گفت وگوی تمدن ها بیان کرد. به نظر می رسد دو ضعف عمده در 

بهره گیری از تاکتیک های دیپلماتیک بازدارندگی در این دوره وجود داشته است:
از جمله تاکتیک های دیپلماسی در تحقق  با سایر کشورها:  اروپا و آمریکا و ضعف در روابط  به  1. گرایش شدید 
بازدارندگی، استفاده از ائتلاف های گوناگون با کشورهای مختلف در راستای افزایش قدرت چانه زنی و تحقق اهداف 
سیاست خارجی است. اگر این تاکتیک رعایت نشود، روابط ایران با اروپا و آمریکا نیز سازنده نبوده و بازدارندگی 

لازم را در طرف اروپایی و آمریکایی ایجاد نمی کند.
تنش زدا  ابزارهای  از  استفاده  و  مذاکره، صلح  آمریکا:  و  اروپا  با  مناسبات  در  دیپلماتیک  نگاه همه جانبۀ  فقدان   .2
فقط بخشی از ابزارها و تاکتیک های دیپلماسی هستند که می توانند استفاده شوند. طبیعتاً بخش مهمی از ابزارهای 
دیپلماتیک به فنون و تاکتیک های تهاجمی در راستای فشارآوری بر طرف مقابل بازمی گردد؛ امری که کمتر به 

آن توجه شد.
این نکات و آسیب ها با جزئیاتی متفاوت و متناسب با اقتضائاتی جدید در دوران ریاست جمهوری روحانی نیز به 
وقوع پیوست. در دوران احمدی نژاد تجربۀ متفاوتی در سیاست خارجی پدید آمد و چالش هایی متفاوت با دوران های 

قبلی در این عرصه به وقوع پیوست. این چالش ها را می توان در دو دسته خلاصه کرد:
1. ارجاع پروندۀ هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و صدور قطعنامه های متعدد مبنی بر تحریم جمهوری 

اسلامی ایران؛
2. اختلاف منافع کشورهای حوزۀ شرق و فشار آمریکا بر آنها در راستای عدم توسعۀ روابط با ایران.

به نظر می رسد برعکس آنچه در دوران هاشمی، خاتمی و روحانی به وقوع پیوست، در دوران احمدی نژاد روی 
داد و بر همین اساس صرف نظر از برخی جزئیات، ضعف هایی برعکسِ آنچه برای سه دولت قبلی بیان شد، برای 
احمدی نژاد در حوزۀ بازدارندگی دیپلماتیک پدید آمد. در پایان می توان گفت ضعف عمده در استفاده از تاکتیک های 
دیپلماتیک بازدارندگی، به استفادۀ نامتوازن از تمامی ابزارها و ضعف در تعامل و ائتلاف با تمامی کشورها در سطوح 

بازمی گردد. مختلف 
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1. دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال. )1388(، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سمت، چاپ 
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امنیتی-دفاعی  استراتژی  مثابه  به  »بازدارندگی   ،)1400( امیرمحمد.  و  معصومه  حاجی یوسفی؛  و  انصاری فرد   .2
الزامات و مدل راهبردی آن«، فصلنامۀ علمی مطالعات روابط بین الملل، دورۀ  جمهوری اسلامی ایران؛ چالش ها، 

14، شمارۀ 3، پاییز 1400، صص 31-7.

نظریۀ بازدارندگی در حوزۀ امنیت بین الملل مطرح است که با استفادۀ آمریکا از جنگ افزار هسته ای و آغاز جنگ 
سرد بیشتر به چشم آمده است. اهمیت این نظریه در جلوگیری از پدیده هایی است که ممکن است آثاری زیان بار 
بر زندگی مردم کشورهای مختلف داشته باشد و نظام بین الملل را با چالش مواجه سازد. اگرچه پدیده هایی نظیر 
جنگ در طول تاریخِ روابط بین الملل وجود داشته و انکارناپذیر است، می توان با ایجاد بازدارندگی از این موارد 

جلوگیری کرد یا آثار آنها را به حداقل رساند.
نکتۀ اساسی این است که هرچند بازدارندگی برای نخستین بار در حوزۀ امنیت بین الملل مطرح شد، محدود به 
آن نبوده و می تواند در موضوعات مختلف استفاده شود؛ امری که هنوز در ایران با نگاهی نظامی و امنیتی دنبال 
می شود. آنچه دربارۀ اقدامات بازدارندۀ ایران و اسناد مربوط به بازدارندگی )سند چشم انداز 22 ساله، برنامۀ سوم 
توسعه، برنامۀ پنجم توسعه( مشاهده می شود، اهمیت توجه بیشتر به توانمندی نظامی است که یادآور برداشت 

جنگ سردی از بازدارندگی است.
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تولید  را  گوناگونی  اجتماعی  متون  پیوسته  خود  روزمرۀ  زندگی  در  انسان  که  است  آنجایی  از  گفتمان  اهمیت 
معانی  آن  ولی  دارد؛  نهفته  معانی  دیگر،  از سویی   و  آشکار  معانی  از سویی،  به کار می برد که  را  زبانی  او  می کند. 
نهفته آثار و نتایج زیادی دارند. نقش زبان لزوماً در بازنمایی خلاصه نمی شود؛ بلکه زبان واقعیتی اجتماعی را بیان 

می کند )تیلور، 1397(.
گفتمان و گفتمان سازی سیاسی

اهمیتی  گفتمان  برای  اندیشه های جدید  دارد.  تعیین کننده ای  جایگاه  اجتماعی  و  اندیشۀ سیاسی  نظام  در  گفتمان 
بیش از خود تاریخ در نظر گرفته اند. در دیدگاه فوکو »کردار گفتمانی مجموعه ای است از قواعد بی نام و نشان تاریخی 
که در زمان و فضایی که دوران معینی را می سازد و برای قلمرو اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی یا زبانی مشخص، 
همواره شرایط کارکرد بیانی را تعیین می کنند )Focault,1972:117(. از نگاه مک دانل نیز »گفتمان؛ پدیده، 
است.«  اجتماعی  زمینۀ  دارای  که  است  بستری  و  جریان  گفتمان  بهتر  تعبیر  به  است.  اجتماعی  جریان  یا  مقوله 
)نوذری، 1379: 205(. لاکلاو و موفه نیز گفتمان را »مجموعه معنی داری از علائم و نشانه های زبان شناختی و 
اجتماعی  این »واقعیت« که هر صورت بندی  بر  تأکیدی است  این مفهوم،  در  فرا زبان شناختی« می دانند. گفتمان 
معنی دارد؛ همچنین گفتمان نه تنها جای »ایدئولوژی« بلکه در مقام »اجتماع« تلقی می شود و آن را به مثابه یک 
این منظر،  از  لذا  از تمایزات فهم نمی شود،  به مثابه سیستمی بسته  متن، تصویر و تحلیل می کند؛ گفتمان هرگز 
گفتمان ها به انسداد و اتمام مفاهیم و هویت ها قادر نیستند. هویت های اجتماعی و سیاسی در این نگرش محصول 

گفتمان ها فرض شده و به این وسیله در تقاطع بین دوگانه هایی همچون اندیشه و واقعیت، ایدئالیسم و رئالیسم 
.)Mouffe & Laclau,1985( راهی سوم می یابد

توجه به مفهوم گفتمان را می توان در آثار متفکر بزرگ و تأثیر گذار فرانسه، گاستون باشلارد نیز جُست. باشلارد 
با  خیالی  میان صورت های  رابطه  کشف  هدف  با  او  است.  فرانسه  در   19۶0 دهۀ  در  ساخت گرایی  رویکرد  مبدع 
از  باشلارد  مراد  نهاد.  بنا  پارسونز  تالکوت  از  متأثر  آمریکایی  مقابل ساخت گرایی  را در  نظریۀ خود  مفاهیم علمی، 
»مفهوم بنیادی ساختگرایی« در مقابل ساخت گرایی پارسونز و اصالت کارکرد این است که در هر زمانی ساخت های 
تازه ای از جامعه و از معرفت از نو برپا می شود. گرچه جامعه کلیت و ساختی به هم پیوسته است، ساخت تاریخی 

 .)Bachlard, 2003( است و ازلی نیست
داشته اند.  نظریه  این  پیکربندی  در  بزرگی  نظریۀ گفتمان هستند که سهم  اندیشمندان  دیگر  از  و موف  لاکلا 
لاکلا و موف نظریۀ خود را بر بسط مفهوم هژمونی و پیامدهای آن متکی می کنند و از طریق بسط این مفهوم به 
این نتیجه می رسند که هویتی که به کارگزاران اجتماعی داده می شود، فقط با مفصل بندی در درون صورت بندی 
خود  نیز  هژمونیک  صورت بندی های  و  هژمونی  فرایند  ندارد.  عینیتی  و  ثبات  هیچ  و  می آید  به دست  هژمونیکی 
و  گرامشی  نظریۀ  از  استفاده  با  موف  و  لاکلا  بنابراین  نمی رسد.  نهایی  تثبیت  به  جامعه  هیچ گاه  لذا  و  موقتی اند 
مفهوم هژمونی، نظریۀ گفتمانی خود را توضیح می دهند. از مهمترین اجزای نظریۀ گفتمانی لاکلا و موف می توان 
و  که هویت  نحوی  به  کند،  برقرار  ارتباط  پراکنده  عناصر  میان  که  )هر عملی  مفصل بندی  مفاهیمی همچون  به 
معنای این عناصر در نتیجۀ این عمل اصلاح و تعدیل شود(، عناصر )دال ها و نشانه هایی که معنای آنها تثبیت نشده 
است و گفتمان های مختلف در معنادهی به آن ها می کوشند(، دال های شناور )عناصری که هنوز در قالب گفتمان 
 Laclau & Mouffe,( )قرار نگرفته اند(، دال مرکزی )نشانه ای که سایر نشانه ها در اطراف آن نظم می گیرند

 .)2001
گفتمان و اقناع افکار عمومی

و  تبلیغاتی  خلاقیت های  تکنیک ها،  به  آن  روزافزون  وابستگی  و  جدید  عصر  در  سیاست  گستردۀ  رسانه ای شدن 
تمایز گفتمان سیاسی، گفتمان رسانه و  برای  نکته است که ترسیم مرزی  این  بیانگر  کارشناسان خبرۀ رسانه ای، 
با یکدیگر هم پوشانی دارند. گفتمان سیاسی در قرن های بیستم  این سه به نوعی  تبلیغات مشکل است و  گفتمان 
و بیست و یکم به شدت متأثر از گسترش فزایندۀ رسانه ها بوده است و نظام های ارتباط جمعی صورت های متنوعی 
به خود گرفته است که گفتمان سیاسی در قالب آن ها شکل می گیرد. دستیابی به مباحث سیاسی، دیگر به شنیدن 
تلفنی- مصاحبه های  پارلمانی،  مباحثات  به  امروزه،  نیست.  منحصر  سیاست مداران  با  چهره به چهره  سخنرانی های 

رادیویی، سخنرانی های احزاب سیاسی، مناظره های تلویزیونی و نشست های خبری و همچنین مبارزات انتخاباتی 
چندرسانه ای که به شکلی بسیار منظم و حساب شده طراحی شده اند، در سطحی گسترده و به صورت الکترونیکی 

دسترسی داریم.
در  سیاست مداران  که  را  زبانی  آن  وسیلۀ  به  تا  باشد  مغتنم  فرصتی  می تواند  جهتی  از  اطلاعات  از  این حجم 
که  است  این  حقیقت  است.  امر صادق  این  واقعیت خلاف  در  اما  کنیم.  بررسی  می کنند،  استفاده  خود  گفته های 
واقعیت های دنیای سیاست پشت درهای بسته رقم می خورند که در بریتانیا از این امر با عنوان »سیاست مبلی« 
یاد می شود و مشاهدۀ این واقعیت ها به  طور کلی از طریق فیلترهایی امکان پذیر می شود که رسانه های مذکور به  
استخدام مشاوران  به  روزافزون  تمایل  باید  بریتانیا،  در  این موضوع، دستِ کم  به  مدیریت می کنند.  را  آن ها  دقت 
غیرانتخاباتی  نیز که طراح خط  مشی و سیاست آن ها هستند، اضافه شود. این موارد خصوصیات و ویژگی های نظام 

سیاسی  است که ارتباطات بسیار محرمانه دارد که برای رأی  دهندگان به  هیچ وجه توجیه پذیر نیستند.
آلفرد سووی اندیشمند اجتماعی معاصر معتقد است »افکار عمومی« ضمیر باطنی یک ملت است. افکار عمومی 
به عنوان قدرتی گمنام، غالباً در مقام نیرویی سیاسی عمل می کند که در هیچ قانون اساسی پیش بینی نشده است 
)متولی، 1384: 9۶(. افکار عمومی از افکار رایج و متمایزی است که از شیوۀ قضاوت یا نگرشی نسبتاً گسترده اما 
بدون پویایی یا حالتی خنثی به دست می آید؛ اما افکار عمومی تشکیل دهندۀ نیرویی جمعی است که به اعمال فشار 

مقدمه
مفهوم گفتمان در عصر کنونی، موضوعی بینارشته ای است که در بسیاری از رشته ها و رویکردها مانند زبان شناسی، 
فلسفه و علوم اجتماعی و سیاسی کاربرد دارد. نظریۀ گفتمان یکی از نظریات جدید و تأثیرگذار در عرصۀ علوم 
سیاسی نیز به شمار می رود. تحلیلگران و جامعه شناسان بزرگی در عصر حاضر، این نظریه را در تحلیل پدیده ها و 
ساختارهای اجتماعی و سیاسی به کار گرفته اند. از این رو، می توان آن را یکی از نظریات غالب در حوزۀ روش شناسی 

در »عصر فرامدرن« به حساب آورد. 
اندیشه  تولید معنا و  امکان  را می توان منظومه ای معنایی - شناختی دانست که استعداد و  گفتمان سیاسی 
را برای کسب، تثبیت یا تلطیف قدرت داشته باشد، بتواند ذهن و اندیشۀ عاملان اجتماعی را در تملک بگیرد و 
به جای زور و سلطه قانع کند؛ بنابراین گفتمان سیاسی استراتژی، آیین، راه، منظومۀ معنایی و زیست جهانی است. 
به همین جهت مواجهۀ ما با گفتمان و نظریۀ گفتمان، مواجهه روشی صرف نیست و نظریۀ گفتمان دایرۀ شمول 
بسیار گسترده تری از مباحث روشی و تحلیلی دارد. به تعبیری می توان گفت نظریۀ گفتمان با امر سیاسی و زندگی 
سیاسی سروکار دارد. امر سیاسی در این صحنۀ نمایش بر پایۀ قواعد گفتمان سیاسی مفصل بندی، بازنمایی و 

شبیه سازی می گردد.
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. )Binzer Hobolt & Klemmemsen, 2005: 379-380(قادر است
از جهتی نیز باید گفت رسانه یکی از مهم ترین ابزارهای جهت دهنده به افکار عمومی است. گروه های اجتماعی 
براثر کنش های متقابل که واسطۀ آنها وسایل ارتباط جمعی است، تحرک پیدا می کنند و اعضای آن ها بر یکدیگر 
فضای  به خصوص  دیجیتال  رسانه های  عصر  بروز  و  ظهور   .)134  :1390 همکاران،  و  )نیرومند  می گذارند  تأثیر 
است.  کرده  پیچیده  توجهی  شایان  حد  تا  را  عمومی  افکار  بر  تأثیرگذاری  نحوۀ  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی 
رسانه های نوین نوع جدیدی از روابط بین فردی را سامان داده اند که به ارتباط مجازی تعبیر می شوند. این ارتباط 
مجازی بین افراد در قالب شکل های مجازی همچون شبکه های اجتماعی و... بر پایۀ مشارکت همگانی بنا شده اند. 
تحولات  در  اجتماعی  شبکه های  نفوذ  و  رشد  شاهد  مجازی،  فضای  از  مردم  عموم  استفادۀ  روزافزون  افزایش  با 
سیاسی و اجتماعی مختلف، جهت دهی افکار عمومی هستیم که حتی ظرفیت و توانایی فروپاشی نظام های سیاسی 

و اجتماعی را دارند )ابراهیمی فر و یعقوبی فر، 1393(.
افکار عمومی در عصر رسانه ای جدید یا به تعبیر دقیق تر عصر رسانه زدۀ کنونی مانند دریای متلاطمی است که 
افکار عمومی در عصر رسانه ها  با در نظر گرفتن تمام ویژگی های  از دوران سنتی آن است.  پیش بینی آن دشوارتر 
باید گفت یکی از مؤلفه های مهم ثبات زا یا ثبات زدا که دولت ها با آن مواجه هستند، افکار عمومی است. از مباحث 
آن هاست.  از  یکی  رسانه  که  دارد  لوازمی  اقناع  مسیر  در  موفقیت  است.  اقناع  انسانی،  و  رسانه ای  ارتباطات  مهم 
رسانه ها باید به عمق »ذهن« انسان ها و نیز ژرفای »دل« آنها دست یابند. به دیگر معنا رسانه ها باید به نحوی 
تثبیت  را  قلبی و احساسی آن  ابعاد  با  ارائه دهند و سپس  به مخاطب  را به صورت عقلی  پیام خود  عمل کنند که 

نمایند. )ساروخانی، 1383(.
به تنهایی نمی تواند  ابزار  این  افکار عمومی است.  به  ابزار جهت دهی  همان طور که گفته شد، رسانه، مهمترین 
دریای متلاطم افکار عمومی را متأثر کند؛ چراکه افکار عمومی دایرۀ وسیعی از موضوعات، رهیافت ها، نظرات و 
ایده ها را شامل می شود که یافتن نقاط مشترک فراوان و ادعای وحدت رویه در آن ممکن نیست. در همین راستا، 
اقناع افکار عمومی برای موفقیت و ثبات هرچه بیشتر و همچنین دایرۀ نفوذ و تأثیرگذاری بالاتر نیازمند چهارچوبی 
است تا مخاطب خود را سامان داده و سپس در قالب همان چهارچوب، پیام های اقناعی را به مخاطب منتقل نماید.
یکی از چهارچوب های پرکاربرد و البته ناشناخته در دنیای رسانه ای کنونی، گفتمان است. هر گفتمانی مفاهیم، 

مواضع و موقعیت هایی را به وجود می آورد که از طریق آنها معانی خاصی پدید می آید. با این وصف گفتمان ها لزوماً 
نظام ها و روش های دیگر را مسدود نمی سازند؛ بلکه درصدد آن هستند تا ضمن به کارگیری عناصر دیگر گفتمان ها، 
ایدئولوژی  گفتمان ها همچون  گفت  می توان  مجموع  در  پس  نمایند.  جایابی  خود  معنایی  شبکۀ  درون  در  را  آنها 
دربرگیرندۀ مجموعه ای از احکام و عقاید هستند که نوعی شناخت را در اختیار مخاطب قرار می دهند و این شناخت 
در خدمت علایق گروه یا طبقۀ خاصی قرار می گیرد )هال، 1382( و این ویژگی گفتمان، حلقۀ گمشدۀ اقناع افکار 

عمومی در عصر رسانه هاست. 
نتیجه گیری

ارتقای  برای  ناشناخته  راه های مهم و  از  باید گفت، گفتمان سازی سیاسی یکی  نتیجه گیری  در مقام جمع بندی و 
در موضوعات  افکار عمومی  اقناع  برای  زمینه های لازم  فراهم آوردن  در نتیجه  و  دولت ها  به  مردم  اعتماد سیاسی 
مختلف است. گفتمان سازی سیاسی باعث می شود اهداف، رسالت ها و کارویژه های دولت در شکلی منسجم و معتمد 
به مردم ارائه شود و از این طریق دولت ها می توانند روند معتبرسازی خود و اهداف دولت را بیش از پیش بازنمایی 
کنند. نتیجۀ این بازنمایی معتبر، اعتماد سیاسی مردم به دولت و شکل گیری برداشت عمومی دولت متخصص نزد 
مردم است. اعتماد سیاسی مردم به دولت زمینه را برای اقناع افکار عمومی فراهم می کند. به تعبیر دیگر زمانی که 
مردم به دولت ها اعتماد سیاسی نداشته باشند، اهداف و برنامه های سازندۀ آن را نیز نخواهند پذیرفت. اما همین 
روند زمانی که با اعتماد سیاسی مردم همراه باشد، اقناع افکار عمومی در وضعیت بهتری پیگیری می شود و مردم 

در مقابل آن بازخورد منفی کمتری خواهند داشت.
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 نقش منافع مشترک در ایجاد ائتلاف 
و همگرایی بین المللی حائز اهمیت بوده و می تواند در 
مورد  ملی  منافع  تأمین  و  اهداف  به  دستیابی  راستای 
وضعیت  به  توجه  با  میان  این  در  گیرد.  قرار  استفاده 
لزوم  و  بین المللی  عرصۀ  در  ایران  اسلامی  جمهوری 
منافع  به  دستیابی  به منظور  متعدد  ائتلاف های  ایجاد 
ملی لازم است منافع مشترک شناسایی شده و استفاده 
فشارهایی  خنثی سازی  و  جلوگیری  به  کار  این  شوند. 
آمریکا  مخصوصاً  و  غربی  کشورهای  سوی  از  که 
می رساند.  فراوانی  کمک  نیز  می شود  وارد  ایران  بر 
منافع  زمرۀ  در  را  آن  می توان  که  منافعی  از  یکی 
مشترک محسوب کرد، مقابله با بحران هایی است که 
کشورهای غربی و آمریکا در مناطقی ایجاد کرده اند که 
ایران به عنوان محور در آن  سه کشور چین، روسیه و 
تایوان،  و  میان چین  تنش  ایجاد  دارند.  مناطق حضور 
جنگ روسیه و اوکراین و بحران های متعدد در جنوب 
غرب آسیا از این جمله اند. حال بنابر  این موارد دربارۀ 
مناطق  در  غربی  کشورهای  و  آمریکا  که  بحران هایی 
مذکور به وجود آورده اند، توضیحی مختصر بفرمایید که 
وجه مشترک این بحران ها در نسبت با روسیه، چین و 

ایران چگونه تعریف می شود؟
کشورهای  تقسیم بندی،  نوعی  بر اساس  می توانیم  ما 
آن ها  و  کنیم  تقسیم  دسته  دو  به  را  بین الملل  عرصۀ 
وضع  طرفدار  کشورهای  بازشناسیم؛  یکدیگر  از  را 
و  متحده  ایالات  تجدیدنظر طلب.  کشورهای  و  موجود 
طرفدار  کشورهای  جزء  طبیعتاً  آن  اروپایی  هم پیمانان 
به نفع  که  موجودی  وضع  هستند؛  موجود  وضع  حفظ 
آن هاست؛ یعنی آمریکا حتی اگر نگوییم الان وضعیت 
طبیعتاً  و  دارد  دارد، وضعیت یک چندقطبی  تک قطبی 
تنها ابرقدرت نظام بین الملل است و هم پیمانان اروپایی 
آن هم به عنوان قدرت های بزرگ در هماهنگی کامل 
عمل  بین المللی  عرصۀ  در  متحده  ایالات  منافع  با 
می کنند؛ ولی کشورهایی مثل روسیه و چین در سطح 
منطقه ای  سطح  در  ایران  مثل  کشورهایی  و  جهانی 
نظم  از  که  هستند  تجدیدنظر طلب  کشورهای  طبیعتاً 
با محوریت  نظم تک قطبی  از  و  نیستند  راضی  موجود 
در  تغییر  طرفدار  و  نیستند  راضی  نیز  متحده  ایالات 
به سمت چندجانبه گرایی و چندقطبی شدن  نظم موجود 
به صورت  غرب  و  آمریکا  محوریت  از  کاسته شدن  و 
تضاد  اینجا  طبیعتاً  هستند.  بین المللی  عرصۀ  در  کلی 

منافع بین کشورهای حافظ وضع موجود و کشورهای 
سطح  در  یعنی  مختلف  سطوح  در  تجدیدنظر طلب 

جهانی و همچنین در سطح منطقه ای به وجود می آید. 
در  دارد،  روسیه  و  چین  با  آمریکا  الان  که  تقابلی 
ایران  اسلامی  جمهوری  از  اینجا   است.  جهانی  سطح 
جهانی  سطح  در  وقتی  الان  یعنی  نیست؛  خبری 
بین  در  جهانی  تراز  قدرت،  تراز  می شود،  صحبت 
مهره هایی است که می توانند در این سطح بازی کنند. 
چین  مقابل  در  آن  اروپایی  هم پیمانان  و  آمریکا  اینجا 
هم  دیگری  کشورهای  رفته رفته  و  هستند  روسیه  و 
خودشان را به این سطح می رسانند؛ مثل هند و برزیل. 
سطح  این  و  تراز  این  در  ایران  اسلامی  جمهوری  اما 

نیست.
آمریکا برای مهار روسیه و چین به عنوان دو رقیب 
زیادی  بسیار  تلاش  جهانی  عرصۀ  در  خود  اصلی 
می کند؛ خصوصاً چین. یعنی روسیه هم حتی به عنوان 
رقیب هم تراز آمریکا در نظر گرفته نمی شود. فعلًا چین 
است. روسیه هم با توجه به قدرت نظامی و وسعتی که 
توجه  با  و همچنین  جهان  کشور  پهناورترین  به عنوان 
امنیت  شورای  در  که  جایگاهی  و  هسته ای  قدرت  به 
و  ژئوپلیتیکی  موقعیت  همچنین  و  دارد  ملل  سازمان 
است  اهمیت  حائز  بسیار  آمریکا  برای  ژئواستراتژیکی، 
و یادگار تقابل های دوران جنگ سرد با اتحاد جماهیر 

شوروی است.
بنابراین تعارض منافع سبب می شود که آمریکا برای 
دهد.  انجام  زیادی  بسیار  تلاش  روسیه  و  چین  مهار 
را  روسیه، سیاست هایی  دربارۀ  آمریکا  است که  واضح 
اعمال می کند و دربارۀ چین هم سیاست های دیگری 
ناتو  گسترش  روسیه،  با  رابطۀ  در  می کند.  اعمال  را 
گسترش  و  شرق  به  اروپا  اتحادیۀ  گسترش  شرق،  به 
و  آمریکا  که  است  راهی  سه  شرق،  به  دموکراسی 
غربی ها برای مهار روسیه دنبال می کنند تا کشورهای 
اطراف روسیه را - که روسیه آن ها را کشورهای قلمرو 
این ها  و  می دانسته  شوروی  اتحاد  زمان  در  خودش 
جرگۀ  در  می داند-  خودش  نزدیک  خارجِ  به عنوان  را 
و  بدهند  قرار  ناتو  و  اروپا  اتحادیۀ  و  غربی  کشورهای 
در این کشورها سیستم های دموکراسی ایجاد کنند که 
طریق  این  از  و  باشند  داشته  تقابل  روسیه  سیستم  با 
قدرت روسیه را مهار کنند. روسیه هم به همین خاطر 
کریمه  ماجرای  در  آن  از  قبل  و  اوکراین  ماجرای  در 
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واکنش نشان داده است. در ارتباط با چین هم به همین 
حضور  جنوبی،  چین  دریای  تایوان،  مسئلۀ  در  ترتیب 
آمریکا در این دریا و هم پیمان شدن با همسایگان چین 
تمایلی  آسیا  در منطقۀ شرق  به هژمون شدن چین  که 
تایوان،  جنوبی،  کرۀ  مالزی،  ژاپن،  منظور  که  ندارند 
سنگاپور و کشورهای دیگر است و این ها مایل نیستند 
که هژمونی چین در شرق آسیا ایجاد شود. این ها هم 
برای  بکشانند،  منطقه  به  را  آمریکا  پای  دارند  تمایل 
ترتیب  همین  به  و  کند  موازنه  را  چین  بتواند  اینکه 
و  فناوری  سر  بر  نزاع  و  تجاری  جنگ های  و  دعواها 
تلاش های  تیک تاک،  و  هواوی  و  پنج  نسل  اینترنت 
آمریکا برای مهار چین است که در عرصه  های مختلف، 
آن را دچار چالش هایی کند؛ اعم از چالش های امنیتی 
چالش های  یا  جنوبی  چین  دریای  در  یا  تایوان  مثل 
تجاری و اقتصادی که مشاهده می کنید. این اموری که 
ذکر شد، اقداماتی بود که در سطح جهانی شکل گرفت.
با  متحده  ایالات  است  ممکن  منطقه ای  سطح  در 
کشورهای مختلف در مناطق مختلف به رقابت یا حتی 
دشمنی دچار باشد. از آمریکای لاتین گرفته تا منطقۀ 
منطقۀ  در  دیگر.  مناطق  سایر  و  آفریقا  تا  خاورمیانه 
و  اکونومیک  ژئو  و  ژئوپلیتیک  اهمیت  که  خاورمیانه 
ژئو استراتژیک کاملًا برای آمریکا بدیهی است و خیلی 
یکی  ایران  اسلامی  ندارد. جمهوری  نیازی  توضیح  به 
از چالشگران مهم آمریکاست و جزء کشورهایی است 
چالشگر  دولت های  با عنوان  اصطلاحاً  آمریکایی ها  که 
»محور  عنوان  بوش  زمان  در  یا  می برند  نام  آن ها  از 
کشورهایی  جزء  ایران  شد.  اطلاق  آن ها  به  شرارت« 
بیشترین   1979 در  اسلامی  انقلاب  زمان  از  که  است 
سطح  در  بلکه  جهانی،  سطح  در  نه  را  چالش ها 
منطقه ای برای آمریکا ایجاد کرده است. محور مقاومت 
و شبکه ای از گروه های نیابتی و گروه های شبه نظامی 
مناطق  در  و  کرده  ایجاد  را  حماس  و  حزب الله  مثل 
لبنان  و  فلسطین  از  منطقه  این  مختلف  کشوهای  و 
گرفته تا عراق و سوریه و یمن چالش های زیادی برای 
آمریکا ایجاد کرده و در منطقه ای که آمریکا خصوصاً 
برای مهار چین و روسیه در این منطقه کار دارد و باید 
که نبض صادرات انرژی و صادرات حامل های انرژی 
سیاسی  تغییرات  و  بگیرد  دست  در  را  منطقه  این  در 
و  بوش  آقای  زمان  در  بزند که  رقم  منطقه  این  در  را 
خانم رایس به عنوان وزیر خارجه تحت عنوان خاورمیانۀ 

بزرگ تلاش شد که اجرا شود و تلاش شد که برخی 
جغرافیای  و  شوند  سرنگون  منطقه  این  در  دولت ها 
سیاسی دگرگون شود که البته خیلی موفق نبوده است. 
بنابراین در این منطقه هم ایجاد بحران برای جمهوری 
در  آمریکا  چالشگر  مهم ترین  به عنوان  اسلامی 
خاورمیانه، کاملًا می تواند بدیهی باشد و اتفاقات زیادی 
مانند  است؛  خورده  رقم  اینجا  در  دهه  چهار  از  بیش 
براندازانه،  اقدامات  و  عراق  از  حمایت   نظامی،  جنگ 
تلاش  تروریستی،  گروه های  و  منافقین  از  حمایت 
داخلی،  بحران های  و  رنگی  انقلاب های  ایجاد  برای 
میان  تقابل  ایجاد  آن،  تحریم  و  ایران  منزوی کردن 
بود که  اتفاقات دیگر مواردی  و  با همسایگانش  ایران 
آمریکا تلاش کرده برای ایران در منطقه بحران آفرینی 
کند. بنابراین بحران آفرینی در سطح جهانی برای چین 
و روسیه، بحران آفرینی در سطح منطقه ای برای مهار 
جمهوری اسلامی ایران در سیاست های آمریکا همواره 

قرار داشته است. 
و  آمریکا  می شود  باعث  که  عللی   
بحران  ایجاد  به  مذکور  مناطق  در  غربی  کشورهای 
دست بزنند چیست؟ آیا تا کنون به اهداف خود دست 

یافته اند؟
طبیعتاً دستاوردهای هرکس در عرصۀ سیاست خارجی 
موفق  چقدر  سنجید  بتوان  اینکه  برای  و  است  نسبی 
خارجی  سیاست  گرفت.  در نظر  را  اهداف  باید  بوده، 
یکی  بنابراین  برساند.  هدفش  به  را  کشور  است  قرار 
از سنجه های مهم برای اینکه دید آیا سیاست خارجی 
موفق بوده یا نه، این است که ببینیم که چقدر توانسته 

آن کشور را به اهدافش نزدیک کند.
ابتدای سال 2001 به بعد  از  تلاش ایالات متحده 
چون  کند؛  امنیتی  را  بین الملل  محیط  که  بوده  این 
خودش در عرصۀ امنیتی و نظامی دست برتر را دارد. 
در حالی که در عرصۀ اقتصادی و تجاری باید با دیگران 
را  بین الملل  محیط  بوده  این  تلاشش  و  کند  رقابت 
امنیتی کند و رقبای خودش را چه در سطح جهانی و 
و همچنین وضعیت  کند  مهار  منطقه ای  در سطح  چه 
تک قطبی را که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
باید دید که  آمریکا حاصل شد، حفظ کند. حال  برای 
سال  در  آمریکا  نه؟  یا  شده  محقق  اتفاقات  این  آیا 
2001 با ماجرای یازده سپتامبر و حمله به افغانستان و 
عراق در سال 2001 و سپس سال 2003 تلاش کرد 

محیط بین المللی را مبتنی بر میلیتاریسم و نظامی گری 
به  عراق  و  افغانستان  پروژۀ  دو  هر  اما  کند؛  امنیتی 
افغانستان قرار بود که طالبان در  نتیجه نرسید. دربارۀ 
افغانستان از بین بروند و آمریکا در زمان بایدن مجبور 
افغانستان  که  در حالی  شود؛  خارج  افغانستان  از  شد 
دراختیار طالبان قرار گرفت و الان دولت طالبان بر سر 
یکی  و  دولت صدام سرنگون شد  عراق  در  است.  کار 
آمریکایی ها  به دست  ایران  منطقه ای  تهدیدات مهم  از 
از بین رفت و قرار بود در آنجا دولت سرمشقی ایجاد 
حاج قاسم  حیات  زمان  در  کشور  که  در حالی  شود؛ 
ایران  اسلامی  جمهوری  تحت نفوذ  کاملًا  سلیمانی 
گروه های  از  شبکه ای  توانستیم  آنجا  ما  و  گفت  قرار 
نیابتی ایجاد کنیم. تلاش آمریکا این بود که عراق به 
عراق کُرد و عراق شیعه و سنی تجزیه شود. همچنین 
می خواست داعش در آن منطقه باقی بماند تا کشورها 
ما  خاورمیانه،  منطقۀ  در  که  بود  قرار  شوند.  تضعیف 
و چه  عراق  در  تجزیه شده چه  و  دولت های ضعیف  با 
عراق  در  اتفاق  این  باشیم.  داشته  سروکار  سوریه  در 
ملی  دولت  و  شد  سرنگون  عراق  در  داعش  و  نیفتاد 
عراق با حمایت جمهوری اسلامی باقی ماند. در سوریه 
نیز به همین ترتیب تلاش کردند تروریست ها در آنجا 
در  نیفتاد.  اتفاق  این  در نهایت  اما  برسند؛  قدرت  به 
فلسطین و لبنان، تلاش آمریکا برای پشتیبانی از رژیم 
رژیم صهیونیستی  امروزه  و  بود  بی نتیجه  صهیونیستی 

در ناامن ترین و متزلزل ترین وضعیت خود قرار دارد. 
چیزی  آن  به هیچ وجه  خاورمیانه  منطقۀ  در  پس 
که آمریکا می خواسته، محقق نشده و به همین خاطر 
منطقه  در  دیگر  پروژه های  ایجاد  برای  آمریکا  امروزه 
در  زیادی  حدود  تا  و حضورش  ندارد  آن چنانی  انگیزۀ 
دلایل  از  یکی  و  شده  کم رنگ  خلیج فارس  و  منطقه 
مهم تغییر سیاست عربستان که به ایران و همسایگان 
و  منطقه  از  آمریکا  خروج  همین  شد،  نزدیک  خود 
بی انگیزه شدن آن برای حضور و نقش آفرینی در منطقه 
بود؛ چه در زمان ترامپ، چه در اواخر دولت اوباما و چه 
در دولت بایدن. در سطح جهانی هم مثلًا در رابطۀ با 
چین همچنان چینی ها بر سر مواضع خود هستند و از 
از بحران کرونا رقابتی  سال 2008 به بعد و حتی بعد 
مواردی که  از  در هیچ کدام  و چین  دارد  جدی جریان 
با  ارتباط  در  و  نیامده  کوتاه  داشته،  چالش  آمریکا  با 
ناتو  روسیه هم آمریکایی ها و اروپایی ها برای کشیدن 

به سمت خودشان کوشیدند که درنهایت به جنگ بسیار 
از  آمریکا  که  گفت  می توان  هرچند  شد؛  منجر  جدی 
اروپایی ها به شدت  برده،  این جنگ منافع بسیاری هم 
پروندۀ  و  نکشیده  پس  پا  روسیه  اما  خوردند؛  ضربه 
جنگ اوکراین همچنان باز است و جنگ ادامه دارد و 
بنابراین روسیه تسلیم نشده و وضعیت نظام بین الملل 
چندجانبه گرایی  و  چندقطبی شدن  به سمت  حرکت  هم 
حتی  و  آمریکامحور  تک قطبی  نظم  دیگر  و  است 
هستند  نوظهور  که  کنشگرانی  جانب  از  غرب محور 
می شناسیم،  نوظهور  قدرت های  به عنوان  را  آن ها  و 
چه  و  جهانی  در سطح  چه  بنابراین  نمی شوند.  برتافته 
در سطح منطقه، آمریکا از رهگذر این بحران آفرینی ها 
که  همان طوری  البته  است.  نرسیده  خود  اهداف  به 
گفتم، چه بسا یکی از ذی نفعان مهم از جنگ اوکراین 
بدون تردید آمریکا بوده است. این جنگ دستاوردهای 
زیادی برای آمریکا داشت، به این دلیل که اروپایی ها از 
ناامید شدند و به سمت آمریکایی ها  انرژی روسیه  بازار 
جنگ  پرتو  در  زیادی  دستاوردهای  آمریکا  لذا  رفتند. 
و  شود  معدل گیری  باید  اما  آورده؛  به دست  اوکراین 
بتوان  که  نبوده  اتفاقاتی  افتاده،  که  اتفاقاتی  سرجمع 

گفت آمریکا پیروز صددرصد ماجرا بوده است.
 آیا می توان از ائتلاف میان سه کشور 
ایران و چین و روسیه در مقابله با ایجاد بحران سخن 
ائتلاف  ایجاد  برای  شما  پیشنهادی  سازوکار  گفت؟ 

چیست؟
به عنوان  از آن  باید در نظر داشت که مواردی که  اولًا 
نام  چین  با  ایران  همچنین  و  روسیه  با  ایران  ائتلاف 
بلکه  نیست؛  راهبردی  ائتلاف  هرگز  می شود،  برده 
ائتلاف تاکتیکی است. دلیل آن هم این است که هم 
ایران را در قوارۀ مؤتلف راهبردی  چین و هم روسیه، 
ایران  اسلامی  جمهوری  به  راهبردی  نیاز  و  نمی دانند 

ندارند.
روسیه و چین دو کنشگر در سطح جهانی هستند. 
چین  است.  منطقه ای  کنشگری  ایران  که  درحالی 
کنشگر  را  خود  به شدت  فعلًا  که  است  کنشگری  هم 
لحاظ  از  ایران  که  درحالی  می کند؛  تعریف  اقتصادی 
امتیازات  و  نیست  چین  قوارۀ  در  به هیچ وجه  اقتصادی 
آن چنانی ندارد که بتواند چین را کاملًا به خودش وابسته 
کند. چین گزینه های بسیار متعددی دارد. برای همین 
پروژۀ کمربند جاده ای که دارد پیش می برد، گزینه های 
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بسیار متعددی روی میز چین است. این گونه نیست که 
باشد.  وابسته  ایران  اسلامی  جمهوری  به  کاملًا  چین 
اقتصاد ایران، اقتصادی نیست که بتواند چین را کاملًا 
حامل های  صادرکنندۀ  ایران  کند.  وابسته  خودش  به 
انرژی است و اگر ایران نباشد، چین می تواند این نیاز 
اخیراً  تأمین کند. همان طور که  از کشورهای عربی  را 
با عرب ها درخصوص صادرات انرژی پیمان های خوبی 
مثل  روسیه  ترتیب.  همین  به  هم  روسیه  بستند؛  هم 
این  در  بنابراین  و  است  گاز  و  نفت  صادرکنندۀ  ایران 
عرصه حتی با ایران رقابت دارد. پس ما باید در اینجا 

واقع بین باشیم.
و  چین  با  اخیر  سال های  طی  که  همکاری هایی 
روسیه انجام شده، هرگز نباید ما را دچار این توهم کند 
تبدیل  چین  و  روسیه  راهبردی  مؤتلف  به  ما  پس  که 
شده ایم و مثلًا این دو کنشگر قرار است در تقابل هایی 
که ما با آمریکا داریم، پشتیبان جمهوری اسلامی ایران 
از جمهوری  برای پشتیبانی  انگیزه ای  باشند. هیچ گونه 
انگیزۀ  و  ایدئولوژیک  انگیزۀ  مثل  ایران،  اسلامی 
بزنگاه ها  برخی  در  است  ممکن  و  ندارد  وجود  دوستی 
امر  این  و  کنند  خالی  را  ایران  پشت  چین  و  روسیه 
خیلی طبیعی است. به خاطر اینکه آن ها به دنبال منافع 
دارد.  زیادی  منافع  منطقه  در  روسیه  خودشان هستند. 
است  ممکن  منافع،  این  به  نیل  برای  خاطر  همین  به 
با  ایران دارد  با جمهوری اسلامی  ارتباطی که  ده برابر 
باشد؛ یعنی خیلی طبیعی است که  اسرائیل هم داشته 
پوتین با رهبر انقلاب دیدار کند و بلافاصله به اسرائیل 
است.  طبیعی  کاملًا  این  کند.  دیدار  نتانیاهو  با  و  برود 
ابهام می شویم  بعضی وقت ها در داخل دچار  ما  اینکه 
به  بود،  نزدیک شده  ما  به  این قدر  که  روسیه  چرا  که 
ما  با  25ساله  قرارداد  که  چینی ها  چرا  و  رفته  اسرائیل 
بسته اند،  بهتری  قرارداد خیلی  با عرب ها هم  بسته اند، 
چین  با  ما  25سالۀ  قرارداد  است.  طبیعی  کاملًا  امری 
ظریف  آقای  توسط  روحانی  آقای  دولت  زمان  در  که 
نیست. یک سری  و غریبی  بسته شد، هیچ چیز عجیب 
همکاری های اقتصادی تعریف شده که اگر ما به دنبال 
علاقه ای  و  انگیزه  آن چنان  هم  چینی ها  نباشیم،  آن 
برای تداوم آن ندارند؛ یعنی ما هستیم که باید تلاش 
یک سری  صورت  این  غیر  در  بشود؛  نقد  این ها  کنیم 
جنبۀ  به هیچ وجه  و  است  معمولی  همکاری های 

راهبردی به خودش نمی گیرد.

در  ما  است  قرار  اگر  که  اینجاست  مهم  نکتۀ 
و  چین  ظرفیت  از  آمریکا  بحران سازی های  با  مقابله 
خارجی  سیاست  هوشمندی  این  کنیم،  استفاده  روسیه 
ماست که باید بتوانیم حوزه های همکاری مشترکی را 
تعریف کنیم. نمونۀ خیلی موفق آن همکاری روس ها 
در  بود.  اسد  بشار  بقای  برای  سوریه  در  ایرانی ها  و 
ماجرای سوریه به صورت اتفاقی منافع ایران و روسیه با 
همدیگر هم راستا شد که بشار اسد باید بماند و داعش 
انگیزه های  ما  که  هرچند  نرسد؛  قدرت  به  سوریه  در 
اسد،  بشار  حفظ  ماجرای  در  ما  اگر  داشتیم.  متفاوتی 
حفظ  مثل  داشتیم،  ایمانی  و  ایدئولوژیک  انگیزه های 
حفظ  و  مقاومت  محور  حفظ  و   اهل بیت حرم 
نداشت.  را  این ها  از  هیچ کدام  روسیه  لبنان،  حزب الله 
روسیه تصور می کرد که اگر دولت بشار اسد در سوریه 
برسند،  قدرت  به  تکفیری ها  آنجا  و  شود  سرنگون 
داغستان  و  اوستیا  و  آبخازیا  نوبت  دیگر  صباح  چند 
تهدید  هم  روسیه  قلمرو  خود  و  است  چچنستان  و 
می شود. بنابراین حفظ بشار اسد با تمام مشکلاتی که 
به  منطقه  آن  تا  بود  بهتر  خیلی  روس ها  برای  داشت، 
تروریست های  قدرت نمایی  و  ترک تازی  برای  محلی 
تکفیری و سلفی تبدیل شود. اینجا منافع ما با همدیگر 
تلاقی کرد و هوشمندی حاج قاسم سلیمانی و دستگاه 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران منجر شد که 
و  بیفتد  اتفاق  زمینه  این  در  روسیه  با  همکاری  این 
دستاوردهای زیادی هم برای هر دو طرف داشته باشد.
حالا اگر قرار است این مسئله ادامه پیدا کند، این 
هوشمندی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
ایران را لازم دارد و اگر ما قرار است که از بازار تجاری 
آماده  را  آن  زیرساخت های  باید  کنیم،  استفاده  روسیه 
صادرات  و  حمل ونقل  زیرساخت  منظور،  حال  کنیم. 
خاطر  همین  به  و  نیست  آماده  که  است  واردات  و 
ارتباطات  الان  آورد.  به دست  را  روسیه  بازار  نمی توان 
دربارۀ  ندارد.  اعتنایی  قابل  رقم  روسیه  با  ما  تجاری 
چین هم به همین ترتیب. اینکه مواضع چین و روسیه 
شده،  نزدیک  ایران  به  حوزه ها  برخی  در  حدودی  تا 
سطوح  در  آمریکا  با  هم  آن ها  که  است  این  به خاطر 
در  آن ها  برای  که  تقابلی  این  و  دارند  تقابل  مختلف 
در  منطقه ای،  در سطح  ما  برای  و  است  سطح جهانی 
کند؛  نزدیک  هم  به  را  ما  است  ممکن  موارد  برخی 
دور  هم  از  را  ما  موارد  از  خیلی  در  است  ممکن  اما 

کند. یعنی نباید توقع داشت که الان روس ها صددرصد 
پیش  وقت  چند  بایستند.  ایران  هسته ای  برنامۀ  پشت 
یک هیئت روسی در دانشگاه امام صادق آمده بود 
و یکی از دانشجویان از آن ها سؤال کرد که آیا روس ها 
از گسترش برنامۀ هسته ای ایران حمایت می کنند و آن 
کارشناس روس خیلی واضح و شفاف و صادقانه پاسخ 
داد که خیر؛ یعنی قدرت گیری هسته ای شما تهدیدی 
هم  دلایلی  خود  حرف  این  برای  البته  و  ماست  برای 
داشت که بحثش مفصل است. پس این را باید درنظر 
گرفت که اگر در عرصۀ سوریه همکاری شکل گرفت 
امر  این  گرفت،  شکل  ساله   25 قرارداد  عرصۀ  در  یا 
به  روس ها  و  چینی ها  کنیم  تصور  ما  که  نشود  سبب 
متحد استراتژیک مان تبدیل شده اند و قرار است که در 
همۀ پروژه های امنیتی از ما حمایت کنند. خیلی شفاف 
تجاری  و  اقتصادی  کنشگر  به عنوان  چین  که  بگویم 
درحال حاضر در منطقۀ غرب آسیا یا خاورمیانه از هیچ 
ایران حمایت نخواهد  امنیتی جمهوری اسلامی  پروژۀ 
با اسرائیل و عربستان و آمریکا و هیچ  کرد؛ در تقابل 
پروژه ای به ما کمک نخواهد کرد. مدام به ما می گویند 
به خاطر  بپذیرید؛  را  برجام  و  کنید  قبول  را   FATF که 

اینکه منفعتی از این وضع کنونی نمی برند.
ماست  نفع  به  ائتلاف  و  ارتباط  این  اینکه  آیا  حال 
سیاست  در  تجربه  بر اساس  ما  که  گفت  باید  نه،  یا 
ما  تلاش  سال ها  تجربۀ  می گیریم.  تصمیم  خارجی 
اروپایی ها در هشت سال  برای نزدیک شدن به غرب و 
دولت آقای هاشمی، خاتمی و روحانی بسیار گویاست. 
تلاش  هشت سال،  این  در  کنیم  بررسی  باید  حال 
چه  آمریکایی ها  و  اروپایی ها  به  نزدیک شدن  برای 
خاتمی  و  هاشمی  آقای  داشت؟  ما  برای  دستاوردی 
امنیت  توانستیم  ما  داشتند؟  دستاوردی  چه  روحانی  و 
راهبردی  ائتلاف  توانستیم  ما  باشیم؟  داشته  پایدار 
توانستیم  ما  باشیم؟  داشته  کشورها  این  با  اقتصادی 
پیدا  از تحریم ها خلاصی  و  کنیم  تأمین  را  منافع خود 
داشته  بیشتری  امنیت  منطقه  در  توانستیم  ما  کنیم؟ 
باشیم؟ هیچ کدام حاصل نشده است. پس بنا به تجربه 
با  ما  که  هویتی  و  ایدئولوژیک  تقابل های  به خاطر  و 
نزدیک شدن  سیاست  داریم،  آمریکایی ها  و  اروپایی ها 
به آن ها خیلی جواب نداده و برجام هم علی رغم تمامی 
تبلیغاتی که برای آن انجام می شد، پاسخگوی ما نبود؛ 
و  به چین  راهبردی  نزدیک شدن  نه  این طرف،  از  اما 

بلکه  روسیه،  و  چین  قمر  به  تبدیل شدن  نه  و  روسیه 
عرصه های  در  روسیه  و  چین  با  شراکت  برای  تلاش 
در  مشترک  حوزه های  تعریف  برای  تلاش  و  مختلف 
تجربه نشان داده است که آن به نسبت بیشتر توانسته 
تأمین کنندۀ منافع ما باشد. در دوران تحریم چه کسی 
واکسن  به  ما  که  دورانی  در  خرید؟  بیشتر  را  ما  نفت 
در  داد؟  واکسن  ما  به  بیشتر  کسی  چه  داشتیم،  نیاز 
پروژه های امنیتی که توانستیم با روس ها طراحی کنیم، 
چه کسی بیشتر از ما حمایت کرده است؟ در ماجرای 
جنگ اوکراین که در مسئلۀ پهپادها مشاهده شد، الان 
محملی شده برای اینکه خیلی از کشورهای دیگر هم 
از  خیلی  در  باشند.  داشته  ما  از  پهپاد  خرید  تقاضای 
کار  پشت  روسیه  و  چین  امنیت  شورای  آوردگاه های 
ایستادند و... . لذا تجربه نشان داده که به تعبیر رهبری 
بعد  و  باشد  شرق  با  اقتصادی  همکاری های  ترجیح 
خود  امروزه  که  می گیریم  درنظر  را  کلانی  نکتۀ  هم 
دانشمندان روابط بین الملل تقریباً با اجماع معتقدند که 
این  برمی گردد.  شرق  به  دارد  قدرت  و  ثروت  کانون 
بلکه  باشیم؛  داشته  را  آن  ادعای  ما  که  نیست  چیزی 
خود دانشمندان روابط بین الملل می گویند کانون قدرت 
کسی  اگر  بنابراین  برمی گردد.  شرق  به  دارد  ثروت  و 
سرمایه گذاری های  و  کلان مدت  پروژه های  به دنبال 
کلان مدت باشد، تجربه و آینده نگری روابط بین الملل 
در  سرمایه گذاری  برای  شرق  که  می دهد  نشان  ما  به 
سازمان  مثل  مشترک  همکاری های  ترتیبات  قالب 
زمین  چندجانبه  و  جانبه  دو  ائتلافات  یا  شانگهای 
که  می دهد  نشان  ما  به  این ها  دارد.  حاصل خیزتری 
بیشتری  دستاوردهای  می تواند  شرقی ها  با  همکاری  
داشته باشد؛ اما نباید دچار توهم های ائتلاف راهبردی 
شویم. ما کنشگر منطقه ای هستیم؛ درحالی که چینی ها 
و روس ها خودشان را در سطح و تراز جهانی می بینند 

و این خیلی کار را متفاوت می کند.
به  ائتلاف  گسترش  از  می توان  آیا   
کاهش  راستای  در  لاتین  آمریکای  نظیر  نقاط  سایر 
نفوذ آمریکا و مقابله با بحران های ساختگی این کشور 

سخن گفت؟
برای  می تواند  جهان  از  منطقه ای  هر  با  ارتباط  قطعاً 
باید  اما  باشد؛  نتیجه بخش  کشور  خارجی  سیاست 
که  کنیم  طراحی  را  متنوعی  بسیار  خارجی  سیاست 
جهان  مناطق  سایر  امکانات  و  ظرفیت ها  از  بتوانیم 
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دور  ما  چشم  از  نباید  منطقه ای  هیچ  کنیم.  استفاده 
باشد. شما از آمریکای لاتین صحبت می کنید و از آن 
مهم تر، چه بسا آفریقا باشد که بسیاری از کشورها دارند 
آفریقا  آیندۀ آن چشم می دوزند و چینی ها الان در  به 
بسیار جدی سرمایه گذاری می کنند. در آمریکای لاتین 
هم از تقابل های ضد امپریالیستی کشورهای آمریکای 
استفاده  می توان  لاتین  آمریکای  دولت های  و  لاتین 
کرد. البته طبیعتاً اقتصاد آمریکای لاتین چندان اقتصاد 
خودش  حد  در  می تواند  اما  نیست؛  توسعه یافته ای 
و  تحریم ها  دورزدن  و  سرمایه گذاری  برای  را  بسترها 
باید  شما  کند.  ایجاد  حدودی  تا  ما  برای  نفت  فروش 
از  و  باشید  داشته  را  آفریقا  و  لاتین  آمریکای  پروژۀ 
نگاه  همسایه؛  کشورهای  پروژۀ  بسا  چه  مهم تر  همه 
غفلت های  از  یکی  همیشه  که  همسایگی  محیط  به 
توجه  آن  به  رئیسی  آقای  دولت  در  حالا  و  بوده  ما 
اروپا  به  نگاه  مهم تر  این ها  از  حتی  می شود؛  بیشتری 
پروژۀ  که  کنیم  تصور  نباید  ما  یعنی  است.  غرب  و 
آمریکا و غرب برای ما کاملًا بسته شده است. ما باید 
هوشمندی به خرج دهیم و از تقابل های روس با اروپا 
امکانی  اگر  کنیم.  استفاده  اروپا  با  دوباره  پیوند  برای 
را  تحریم ها  رفع  مسئلۀ  دوباره  بتوانیم  تا  شد  فراهم 
کلید بزنیم، دوباره مذاکرات به پیش برود. ما فهمیدیم 
که دیگر نمی شود با تحریم، اقتصاد را اداره کرد. این 
حرف هایی را که می زنیم، مثل اقتصاد در اوضاع تحریم 
گزینه های  مقاومتی، همه  اقتصاد  و  تحریم  دورزدن  و 
ناچاری است؛ هیچ کشوری با کشوری که تحریم شده 
و سوئیفت برای آن بسته است، به درستی کار نمی کند. 
بگیریم،  عراق  و  کره  از  را  پول های مان  نمی توانیم  ما 
بنابراین باید مسئلۀ تحریم ها را حل کنیم و فکر نکنیم 
و  آفریقا  و  روسیه  و  چین  سراغ  به  و  شد  تمام  دیگر 
با آن ها  آمریکای جنوبی می رویم و در عین تحریم ها 
آسانی  به  کار  و  نمی شود  که  این گونه  می کنیم.  کار 
بازارهای  در  می توانیم  نهایتاً  ما  نمی گیرد.  صورت 
بفروشیم  نفت  بشکۀ  میلیون  یک  دریا،  روی  و  سیاه 
بازنشستگی  صندوق های  و  دولت  کارمندان  حقوق  تا 
اقتصاد  به  جدی  نمی شود جهش  پول ها  این  با  بشود. 
پروژه های  و  داد و سرمایه گذاری های کلا ن مدت کرد 
کشور  داریم  الان  ما  انداخت.  راه  به  عمرانی  جدی 
با  را  آن  دارد  رئیسی  آقای  و  می کنیم  اداره  روزانه  را 
نمی تواند  چیزی  چنین  و  می کند  اداره  دندان  و  چنگ 

در طولانی مدت ادامه پیدا کند. پس ما باید با آمریکای 
و جهان  مرکزی  آسیای  و  آسیا  و شرق  آفریقا  لاتین، 
و  کنیم  سرمایه گذاری  می شود،  که  هرجایی  و  اسلام 
با قطعات مختلف  پازلی  ارتباط بگیریم و  با آن ها  باید 
و  چین  با  ارتباط  و  باشیم  داشته  خارجی  سیاست  در 
موازات  در  و  نمی کند  را  ما  نیازهای  تکافوی  روسیه 
اروپایی ها و کشورهای مختلف را  با  باید همکاری  آن 
مهم هستند  ما  اینجا سفارت خانه های  در  دهیم.  ادامه 
و همچنین وزارت خارجۀ ما از این جهت که دارد چه 
ضمن  است.  مهم  بسیار  می کند،  اجرا  را  طرح هایی 
اینکه اقداماتی که در این مدت صورت گرفت، مقداری 
چینی ها  به  نزدیک شدن  مثل  کرده،  ایجاد  خوش بینی 
منطقه ای  سفرهای  و  عربستان  با  ارتباط  و  روس ها  و 
این ها  که  امیدواریم  اما  شد؛  انجام  که  فرامنطقه ای  و 
نه  باشد؛  راهبردی  تفکری  مبتنی بر  و  کند  پیدا  ادامه 
اقدامات تاکتیکی که به صورت تصادفی انجام می شود. 
باید قوۀ عاقله ای پشت این اقدامات باشد تا ان شاءالله 

ادامه پیدا کنند.
 سایر منافع مشترک میان ایران، چین 
و روسیه را که به شکل گیری بهتر ائتلاف و تحقق هدف 

مذکور کمک می کند، بیان فرمایید.
علی رغم  روسیه  و  چین  و  ما  اشتراک  نقطۀ  مهم ترین 
ما  و  هستند  جهانی  سطح  در  کنشگران  آن ها  اینکه 
موجود  تغییر وضع  به  تمایل  منطقه،  در سطح  کنشگر 
جهان است؛ یعنی ایران و روسیه و چین، هر سه به دنبال 
از  غربی زدایی  چندقطبی،  و  چندجانبه گرایانه  وضعیت 
سیاست و اقتصاد جهان و دلارزدایی از اقتصاد جهانی 
هستند. این تمایل به تغییر و چندجانبه گرایی می تواند ما 
را با یکدیگر پیوند دهد و به ترتیبات همکاری مشترک 
وصل کند؛ نمونۀ آن سازمان همکاری های شانگهای و 
قرارداد 25ساله با چین و همکاری با روسیه در ماجرای 
اوکراین است؛ اما همان طور که گفتم، به دلیل تفاوت 
در سطح بازی نباید دچار توهم شویم که خیلی راحت 
می توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. چین و روسیه از 
تغییر نظام بین الملل به دنبال چیزی هستند که ممکن 
باشد.  داشته  فرق  می خواهیم،  ما  که  چیزی  با  است 
چین اصلًا چیزی به نام محور مقاومت را مدنظر ندارد. 
آمریکایی ها  با  تقابلی نیست که ما الان  به دنبال  چین 
داریم. چین به هیچ وجه به دنبال تقابل نظامی و امنیتی 
بعضی  معمولًا  تایوان  پروژۀ  نیست.  آمریکایی ها  با 

اما هرگز به سمت جنگ  وقت ها مقداری حاد می شود؛ 
و  نیست  مایل  چین  چون  نمی شود؛  کشیده  نظامی 
آمریکا هم مایل نیست. در ماجرای روسیه هم بر سر 
اوکراین دیدیم که روسیه وارد اوکراین شد و جنگ با 
اروپا شروع  و  آمریکا  با  اما جنگ  اوکراین شروع شد؛ 
این  کرده اند،  که  کاری  تنها  اروپایی ها  و  آمریکا  نشد. 
تسلیحاتی  حمایت های  یک سری  اوکراین  از  که  بود 

کردند و خودشان با روسیه وارد جنگ نشدند.
پس ما فکر نکنیم که روس ها حاضرند به خاطر ما 
پروژه های  در  و  بجنگند  اسرائیل  با  بجنگند،  آمریکا  با 
امنیتی ما مشارکت کنند. لذا تمایل ما به تغییر با تمایل 
را  تفاوت ها  این  باید  ما  می کند.  فرق  تغییر  به  آن ها 
به  تفاوت ها  این  مبتنی بر  و  کنیم  احساس  و  بفهمیم 
توهمات  یک سری  بر اساس  اگر  شویم.  نزدیک  این ها 
شویم  خطرهایی  همان  دچار  است  ممکن  بعداً  باشد، 
که بسیاری هشدار آن را می دهند که مبادا روس ها و 
چینی ها پشت شما را خالی کنند. ممکن است این اتفاق 
بیفتد. فکر نکنیم در هر پروژه ای که در شورای امنیت 
باشد، چینی ها و روس ها  ایران  سازمان ملل که بحث 
داد. ممکن است منفعت آن ها  ما رأی خواهند  نفع  به 
چنین باشد که به ما رأی ندهند. ما باید در این زمینه با 
هوشمندی رفتار کنیم. من در رابطه ای که با روس ها 
در ماجرای اوکراین داشته ایم، خیلی هوشمندی ندیدم. 
نداده اید؟  یا  داده اید  پهپاد  شما  آیا  یک طرف  از  یعنی 
راهبردی  تصمیم  براساس  طبیعتاً  داده اید  پهپاد  اگر 
بوده؛ یعنی شما تصمیم گرفتید که من باید در ماجرای 
روسیه و غرب پشتیبان روسیه باشم تا طبیعتاً یک سری 
منافعی برای من داشته باشد و لذا پهپاد داده ام. اما شما 
در اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران یک سری 
پهپاد  ما  می گویند  طرف  یک  از  می بینید.  سرگشتگی 
نداده ا یم و از طرف دیگر می گویند قبل از جنگ داده ایم 
ما  بالأخره  بهمان.  و  دیگر می گویند فلان  از سوی  و 
پای  باید  اصلًا  داده اید،  پهپاد  شما  اگر  نشدیم.  متوجه 
پهپاد داده ام  بگویید که من  بایستید و  ریسک آن هم 
داده ام که غرب  انجام  را  کار  این  تحلیلی  بر  مبتنی  و 
ایستاده ام؛  هم  آن  پای  و  بیاید  روسیه  به سمت  نباید 
ما  مسئولان  مواضع  در  ندیده ام.  خیلی  را  این  من  اما 
دوراندیشی مناسبی مشاهده نشد و برای همین خیلی 
اوکراین  جنگ  دربارۀ  شما  مواضع  که  شد  انتقاد  هم 
مواضع درستی نبود. من خودم جزء کسانی هستم که 

درستی  مداخلۀ  اوکراین،  جنگ  در  ما  مداخلۀ  معتقدم 
رسیدیم  نتیجه  این  به  ما  تحلیلی  براساس  یعنی  بود؛ 
تحلیل  با  اما  بایستیم؛  روس ها  پای  اینجا  باید  ما  که 
بالأخره  که  ندیدیم  ما  را  رفتار  این  که  دقیق  رفتار  و 
هوشمندی  این  لذا  نداده اید.  یا  داده اید  را  پهپاد  شما 
را  آن  جاها  از  بعضی  ما  که  باشد  داشته  وجود  باید 
در  هوشمندی  این  نمی بینیم.  جاها  بعضی  و  می بینیم 
دارد؛  ضرورت  ما  برای  خیلی  خارجی  سیاست  عرصۀ 
سرنوشت سازی  سال های  آتی  سال های  اینکه  برای 
است و اساساً سال های گذار که ما الان در آن هستیم، 
دورۀ  در  نتوانیم  اگر  است.  سرنوشت سازی  سال های 
گذار  گردونۀ  این  از  کنیم،  تعریف  را  خود  نقش  گذار 
عقب می افتیم و کسی هم به دنبال ما نمی آید. هرکسی 
هم پروژۀ خودش را دارد؛ قطر پروژۀ خودش را دارد. 
عربستان و روسیه و چین و برزیل و هند هم پروژۀ خود 
را دارند. اخیراً خبر آمد که کلان ترین سرمایه گذاری و 
و  هندی هاست  دراختیار  تاریخ  در  هوایی  خرید  پروژۀ 
500 فروند هواپیمای ایرباس به ارزش 55 میلیارد دلار 
خریده اند. کشوری که در خرید تجاری خود، 55میلیارد 
ایرباس  هواپیمای  500فروند  و  می کند  هزینه  دلار 
چین  از  حاضر  درحال  جمعیتش  که  درحالی  می خرد، 
هم بالاتر زده، یعنی برای آینده سرمایه گذاری عجیب 
و  می کنند  کار  جدی  دارند  کشورها  می کند.  غریب  و 
که  نرسیم  نخبگانی  اجماع  به  و  نباشیم  جدی  ما  اگر 
و  شرق  به  رسیدن  و  همسایگی  سیاست  صباح  چند 
یک  است  ممکن  دوباره  بعد  و  باشد  لاتین  آمریکای 
دولت اصلاح طلب بیاید و همۀ این ها را کنار بگذارد و 
یعنی  این  بریزد؛  را  اروپا  به  نزدیک شدن  پروژۀ  دوباره 
یعنی خودمان هم  این  نرسیده ایم.  نخبگانی  اجماع  به 
بین  در  باید  هستیم.  چندچند  خودمان  با  نمی دانیم 
در  اصلاح طلب  و  اصول گرا  از  اعم  کشور  مسئولان 
چه کار  گذار  دوران  این  در  می خواهیم  ما  اینکه  باب 
مبنای  بر  بعد  و  بگیرد  شکل  نخبگانی  تحلیل  کنیم، 
این تحلیل، سیاست های راهبردی طولانی مدت شکل 
بگیرد و این گونه خواهد بود که سیاست های خارجی ما 
می تواند در میان مدت و بلندمدت دستاورد داشته باشد؛ 
در غیر این صورت ما باید به اقدامات کوتاه مدت آنی 

دلخوش باشیم.
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اشاره
اعتراضات سیاسی به ترندی جهانی تبدیل شده اند که روندی رو به رشد دارند. کاستلز به عنوان یکی از اندیشمندان معاصر 
علوم سیاسی علت این امر را در بحران نمایندگی جست وجو می کند و چنین می گوید: »بیش از دو سوم مردم کرۀ زمین 
گمان می کنند که سیاست مداران، نمایندۀ آن ها نیستند و احزاب )تمامی شان( منافع خودشان را در اولویت قرار می دهند. 
مجالس قانون گذاری منتخب نمایندۀ مردم نیستند و دولت ها فاسد، ستمگر، بوروکراتیک و سرکوبگر هستند. ... ماهیت 
این احساس شایع در نپذیرفتن این شکل از سیاست در کشورها و مناطق مختلف متفاوت است؛ اما در همه جا فراگیر است؛ 
حتی در میان کشورهای اسکاندیناوی که فضیلت دموکراتیک همواره مرجعی امیدوارکننده بوده است. افکار عمومی مدتی 
است که همین باور را دارند.« این روند در ایران نیز مابه ازای واقعی دارد و انباشت نارضایتی های متعدد اعتراضاتی را در 

عرصۀ اجتماعی بروز داده است.
این  )social action( قلمداد می شوند و در  اعتراض سیاسی به لحاظ ماهوی کنشی اجتماعی  از سوی دیگر 
یادداشت کوتاه قصد داریم ابعادی از اعتراض سیاسی را که در چهارچوب کنش اجتماعی تحلیل می شوند، اشاره کنیم. 
کنش اجتماعی بنابر تعریف آن، با رفتار اجتماعی متفاوت است و مهم ترین وجه تمایز در عنصر »خودآگاهی« است. از 
سوی دیگر رفتار معمولًا به واکنش فرد دربارۀ محرک بیرونی تعریف می شود که روان شناسان بر آن تأکید دارند. لذا لازم 
است بر این نکته تأکید کنیم که اعتراض سیاسی به مثابه کنشی اجتماعی حتماً باید دربردارندۀ عنصر خودآگاهی در 

کنشگر باشد و رفتارهایی هیجانی در لحظاتی خاص از سوی هر انسانی از دایرۀ بحث خارج است.
اعتراض سیاسی به مثابه کنشی اجتماعی

اعتراض سیاسی به مثابه کنشی اجتماعی باید از سه بعُد بررسی شوند: 1. قصد کنشگر 2. پیامد کنش 3. معنای بین الاذهانی کنش.
قصد کنشگر به آن نیتی اطلاق می شود که فرد از انجام عمل خاصی به صورت آگاهانه آن را دنبال می کند. دشوارترین 
و پیچیده ترین بعُد از تحلیل پدیده های مختلف از جمله اعتراض سیاسی، یافتن قصد کنشگر است. برای یافتن قصد و 
نیت کنشگر نمی توان به روش های مرسوم اسنادی یا کتابخانه ای یا تحمیل نظریه هایی خاص بر پدیده عمل کرد؛ بلکه 
باید روش های مشارکت جویانه و پرسش های بدون واسطه را از کنشگر )معترض( بررسی کرد. بر این اساس اعتراض 
سیاسی از حیث قصد کنشگر می تواند اهداف مختلفی داشته باشد: از مطالبۀ اصلاحات جزئی تا اصلاحات بنیادین و حتی 
براندازی، طیف گسترده ای را تشکیل می دهند که می تواند از جمله مقاصد کنشگر به حساب آید. فهم دقیق و تفصیلی 
قصد کنشگران، مستلزم بررسی و پیمایشی با نمونۀ آماری درخورتأمل است. هرچند قصد کنشگر به مثابه علت اصلی بروز 

اعتراض سیاسی بحث برانگیز است، باید توجه داشت پس از بروز هر کنش، قصد کنشگر به حاشیه می رود و آنچه بیشتر 
بررسی و استناد می شود، پیامد و معنای بین الاذهانی است که از آن کنش در جامعه وجود دارد.

باتوجه به اینکه ما به قصد کنشگر و نیت درونی او دسترسی نداریم، به تفسیر کنش رو می آوریم. تفسیر هر کنش 
ممکن است با قصد کنشگر تطابق داشته باشد یا اینکه حتی به صورت کاملًا بالعکس صورت بگیرد. روشنفکران، نخبگان 
و میانجی های اجتماعی عاملیت های مهمی هستند که به تفسیر دست می زنند. در میان تفسیرهای مختلف، آن گروهی که 
از نفوذ اجتماعی بالاتری برخوردار است، تفسیر خود را به عنوان تفسیر غالب در افکار عمومی جا می اندازد. رسانه در اینجا 
در شکل گیری تفسیر غالب نقش کلیدی و مهمی دارد. نکتۀ مهم دیگر اینکه تفسیر هر کنش، ابعاد سیاسی مهمی دارد که 
متضمن منافع گروهی است که آن تفسیر را ارائه کرده اند و در واقع تفسیر کنش عملی کاملًا سوگیرانه است. بر این اساس 
سیاست گذاران باید تلاش کنند از میان تفاسیر مختلف موجود و فارغ از هیاهوهای رسانه ای: اول به گونه شناسی تفاسیر 
قائل باشند و توجه کنند که هر کنش اجتماعی مانند بدپوششی که از سوی افراد مختلفی صورت می گیرد، بر اساس نیت 
واحد و خاصی صورت نگرفته است و لازم است به تفصیل مقاصد مختلف بررسی شوند. دوم اینکه آنچه اصالت دارد 
و می تواند مبنای تغییر اجتماعی قرار گیرد، قصد و نیت کنشگر است و اگر تفاسیر اشتباه، مبنای تصمیم گیری باشند، 

نمی توانند به اقدامی اثرگذار در واقعیت های اجتماعی منجر شوند.
پیامد، بعُد دیگری است که در کنش های اجتماعی مطرح می شود و در علوم اجتماعی بسیار جلب توجه می کند. پیامد 
هر کنش الزاماً بر قصد کنشگر تطابق ندارد و ممکن است کنشی ساده، پیامدهای بلندمدت و عمیقی بر نظام اجتماعی یا 
آن محیط بگذارد. خودسوزی محمدبوعزیزی در تونس که جرقۀ انقلاب های کشورهای عربی را زد، مهم ترین شاهد بر این 
مدعاست. پیامد به کنش اجتماعی اختصاصی ندارد و در رفتار اجتماعی که فاقد عنصر خودآگاهی است نیز می تواند بررسی 
شود. برای مثال فوت مهسا امینی در مقر پلیس امنیت اخلاقی به مثابه رخداد یا رفتاری که از سوی حاکمیت -بدون قصد 

قبلی- صورت گرفت، بر نظام سیاسی و دیگر ارکان نظام اجتماعی پیامدهای عمیقی داشت.
اعتراض سیاسی به عنوان کنشی اجتماعی پیامدهای مختلفی به وجود می آورد: بسترسازی برای بروز نارضایتی، کاهش 
ثبات سیاسی، فرسایش سرمایۀ اجتماعی )در برخی موارد(، افزایش حساسیت به موضوع، ایجاد آشوب و اغتشاش، ایجاد 
ناامنی و برهم خوردن نظم عمومی از جمله اثرات مهم و پیامدهایی است که هر اعتراض ممکن است به دنبال داشته باشد.
ساده ترین راه در مسیر سیاست گذاری بررسی پیامدهای هر موضوع و تلاش برای بهبود آن پیامدهاست. تمرکز بر 
پیامدهای هر کنش هرچند لازم و ضروری، اما کافی نیست؛ زیرا همان طور که ذکر شد، قصد کنشگر الزاماً با پیامدهای 
کنش او تطابق ندارد. آنچه می تواند به تغییر اجتماعی منجر شود، تغییر در قصد کنشگر است. شکل گیری پیامد اجتماعی 
هر کنش، امری اقتضایی است که با متغیرهای زمانی و مکانی ارتباطی تنگاتنگ دارد. از سوی دیگر پیامد با معنای 
بین الاذهانی نیز مرتبط است و یکی از عوامل موثر در ایجاد پیامد هر کنش، معنایی است که جامعه به صورت کلی از هر 
اقدام مانند اعتراض سیاسی درک می کند. برای مثال با توجه به نزدیکی به ایام پاییز 1401 و فوت مهسا امینی وقوع هر 
اعتراضی، خواه معترض نیت آن را داشته باشد، خواه نداشته باشد، به استمرار اعتراضات سال گذشته تفسیر می شود و 

پیامدهای خاص خودش را دارد.
معنای بین الاذهانی یا »قصد نوعی« نیز به آن معنایی اشاره می کند که جامعه به صورت کلی از آن کنش اجتماعی 
درک می کند. شکل گیری معنای بین الاذهانی در فضایی صورت می گیرد که روایت های مختلف از هر کنش در رقابت 
با یکدیگر قرار گرفته اند و به میزان نفوذ اجتماعی خود و ابزارهای رسانه ای که در اختیار دارند، معنایی را برمی سازند. از 
سوی دیگر قصد کنشگران جدید -یعنی کنشگرانی که آغازکنندۀ اعتراض نبوده اند- از معنای بین الاذهانی تأثیر می پذیرد. 
غلبۀ معنایی خاص از اعتراض سیاسی در افکار عمومی و در بلندمدت مقاصد متنوع ابتدایی را به مقاصد خاص ثانویه که 
به صورت برساختی تولید شده اند، تبدیل می کند. لذا از این جهت معنای بین الاذهانی هر کنش در استمرار آن و تحولات 

بعدی مرتبط با آن بااهمیت ترین نقش را ایفا می کند.
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اعتراض سیاسی یکی از اشکال مهم و اثرگذارِ مشارکت سیاسی است که به صورت سلبی بروز و ظهور دارد. وقوع 
هر اعتراضی موجی از تحلیل ها را به همراه خود می آورد که بعضی از آن ها با عبور از لایه های تأییدشده به چرخۀ 
سیاست گذاری وارد می شوند و در فرایند حکمرانی به کار می روند. نگاشت حاضر بنا ندارد به صورت مستقل تحلیلی 
از وقوع اعتراض خاصی را بررسی کند، بلکه می خواهد با معرفی اعتراض سیاسی به عنوان کنشی اجتماعی، سطح 
ادعای  بگشاید.  و سیاست گذاران  پیش روی صاحب نظران  را  نوینی  افقِ  که  نماید  معرفی  را  تحلیل  از  جدیدی 

نگارنده این است که بی توجهی به این لایه، تحلیل را از جامعیت خارج می کند.
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در عرصۀ ارتباطات سیاسی، شهروندان، خبرنگاران و سیاست مداران سه بازوی اصلی شکل دهنده به ارتباط سیاسی 
محسوب می شوند. امر ارتباط سیاسی ممکن است برساختی بوده یا طراحی و بازنمایی نوین از مسئلۀ عینی یا ملموس 
در افکار عمومی شکل گرفته باشد. در عصر جدید، ارتباطات سیاسی با جریان های دوقطبی، تقابلی و اعتراضی همراه 
برای  سیاسی  ارتباطات  ایرانی،  جامعۀ  در  حجاب  موضوع   1401 سال  اعتراضات  جریان  در  مثال  برای  است.  بوده 
از معترض و  این رهیافت به تنش میان سه طیف شهروندان اعم  از حجاب در  بازآفرینی مسئلۀ سیاسی  ساخت و 
طرفدار، خبرنگاران یا فعالان سیاسی و فرهنگی و سیاست مداران فعال تبدیل شده بود. دارن لیکر در کتاب خود یکی 
از موضوعاتی را که در ساخت و بیشینه شدن اطلاعات از موضوعی سیاسی در بستر ارتباطات سیاسی دانسته است، 
خلق مشترک یا بازآفرینی برای تفکر شهروندان در یک موضوع است )لیکر، 2014: 130(. در این مثال، افراد زیادی 
برای همراه کردن شهروندان با اعتراض علیه نظام، مسئلۀ رخداده در واقعیت را بازپرداخت و در ضمن این موضوع با 
نگرش اعتراضی و افزودن شناخت غیر عقلانی و احساسی و حتی عاطفی به آن، به تکرار و برجسته سازی این موضوع 

شروع نمودند. 
یکی دیگر از موضوعاتی که او در روند تأثیرگذاری ارتباطات سیاسی به خصوص در ارتباطات سیاسی پست مدرن در 
این کتاب پرداخته است؛ تکنیک های رایج در تقابل های سیاسی است. او ضمن طرح این موضوع، مدعی است که 
ارتباطات سیاسی پست مدرن داخل ابر رسانه ای اتفاق می افتد. عصر ابر رسانه ای همه چیز دربارۀ داده است. مجموعه ای 
از داده هایی دربارۀ شهروندان، براساس عادات مرور، الگوهای مصرف، حزب سیاسی و... اما شهروندان نیز خود خالق 
داده هستند )لیکر، 2014: 3۶(. جامعۀ ایرانی پس از اعتراضات سال 1388 مبتنی بر شبکه های اجتماعی با روند رشد 
حضور کاربران و میزان تولید محتوا، این عصر ارتباطات سیاسی پست مدرن را ایجاد کرده اند. یکی از گزارش هایی که 
دربارۀ میزان توئیت زنی در توییتر فارسی کار شده بود، این ادعا را تحلیل و ارزیابی نموده است که حدود 0.5 درصد از 

توییت های ارسال شده در کل جهان در توییتر فارسی تولید می شود )آزادی و بی مسگران، 2021(.
تکنیک های مهندسی شناخت

دارن لیکر در ارتباطات سیاسی پست مدرن تکنیک های رایجی را برای تقابل های سیاسی و مهندسی شناخت در فرایند 
ساخت و بازآفرینی مسائل سیاسی-اجتماعی مطرح می کند. او از پنج تکنیک مؤثر بر شناخت فردی در طول فرایند 

ارتباطات سیاسی در کتاب خود سخن گفته است )لیکر، 2014: 40-35(: 
اولین تکنیک، چهارچوب بندی پیام است. چهارچوب بندی شامل انتخاب زمینه ای است که درک معینی از موضوعی 
سیاسی را ممکن می سازد؛ چهارچوبی که حول موضوعی سیاسی قرار می گیرد. به مطالعات موردی واقعی و روایت سازی 
متقاعد کننده از آن در بستر موضوع سیاسی مد نظر در این تکنیک اشاره ای دیده می شود. از این طریق موضوع سیاسی 
انتزاعی نیز برای مخاطب پیام ملموس خواهد بود )لیکر، 2014: 41(. در جریان اعتراضات، روایت هایی که از ماجرای 
بدان  توجه  و  اقبال  به سمت  را  مخاطب  منطق  و  احساسات  می شد،  مطرح  اعتراضات حجاب  موضوع  ذیل  رخ داده 
معطوف می کرد. دومین تکنیک، شخصی سازی و هدف گذاری پیام بوده است. با استفاده از این تکنیک، پویش هایی 
چون »من محجبه ام؛ ولی مخالف حجاب اجباری هستم« برای افرادی که حتی حجاب داشته اند ساخته شد؛ حتی 
به صورت هدفمند و مرتبط به طیف خاص بانوان، جوانان و حتی بخشی از طرفداران نظام طراحی و گسترش پیدا کرد.
تکنیک  این  است.  یادآوری  و  تکرار  تکنیک  می شود،  دیده  رایج  سیاسی  موضوعات  در  خیلی  که  بعدی  تکنیک 
ابتدایی ترین و رایج ترین تکنیک تثبیت نفوذ در شناخت و آگاهی مخاطبان در ارتباطات سیاسی بوده است. این تکنیک 
سطح توجه و اهمیت موضوع را در دایرۀ شناخت مخاطب بیشینه و ذهنیت او را خواهد ساخت. در ماجرای اعتراضات 
سال 1401، اخبار دربارۀ ماجرا، شعارهای اصلی جریان اعتراضات و بررسی های مکرر موضوع به تثبیت آن در ذهن 

مخاطب منجر شده بود. 
دو تکنیک بسیار مهم نیز همواره در سناریوهای مهندسی شناخت ارتباطات سیاسی حائز اهمیت بوده است. اولین 
تکنیک، تکنیک مدیریت رسانه است. این تکنیک به نوعی جامعِ تمام تکنیک های مذکور بوده و فقط با توجه داشتن 
به نفع  در شناخت ذهنی مخاطب  تغییر  ایجاد  برای  پیام  و مخاطب شناسی  به چینش  اقتضای سیاسی-اجتماعی  به 
هدف گذاری از آن ارتباط سیاسی دست زده می شود. نوع چینش پیام ها و ارائۀ مرحله ای آن ها، ارائۀ نمادها و تصاویر 
محرک شناخت، انتخاب بستر رسانه ای انتقال پیام و بسیاری دیگر مد نظر ارتباطات سیاسی قرار داشته است. آخرین 
تکنیک شایان توجه به خصوص در اوضاع سیاسی و اعتراضاتی 1401، استفاده از قالب منفی گرایی برای جذب توجه و 
نگاه کثیری از مخاطبان بوده است. منفی بودن به هر شکلی چون حمله به نظام سیاسی، شخص مقدس، ایدئولوژی، 

سابقه و عملکرد در این قالب کاربرد دارد. 
مهندسی شناخت در ارتباط سیاسی، در قرن بیست ویکم به ویژه در جامعۀ ایرانی که فرهنگ های سیاسی چون توجه به 
شایعات و بیشینه بودن انفعال سیاسی وجود دارد، توجه سیاست مداران و خبرنگاران را به خصوص در زمینۀ رسانه های 
اجتماعی فردی شده چون توئیتر، جلب کرده است. هر مسئلۀ سیاسی در 24 ساعت از شبانه روز، در ارتباطات سیاسی 
از طریق رسانه های اجتماعی، با دو تکنیک منفی گرایی و تکرار به تغییر افکار عمومی و شناخت آن منجر می شود. 
اعتراضات 1401، این موضوع را تصدیق می کند. رسانه های جریان های سیاسی نیز از تکنیک های مدیریت رسانه، 
چهارچوب بندی و شخصی سازی پیام به این موضوع دامن زده اند. لازم است مخاطب به این موضوع از طریق افزایش 
سواد رسانه و اصلاح فرهنگ سیاسی خود آگاهی لازم را کسب کند تا در زمان بحران سیاسی با مهندسی شناخت 
مقابله کرده و مشارکت کنندۀ فعال باشد. بایستی جامعۀ سیاسی و ارتباطات سیاسی با رهیافتی عقلانی و منطقی شکل 
گیرد و فرهنگ سیاسی مبتنی بر احساسات به سمت عقلانی حرکت کند. این امر در تربیت سیاسی سیاست مداران، 

خبرنگاران و جامعه پذیری اولیۀ قشر دانش آموزان به خصوص جوان و نوجوان بایستی گنجانده شود. 
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دارن لیکر دانشیار دانشکدۀ رسانۀ دانشگاه Bournemouth انگلستان در کتاب ارتباطات سیاسی و شناخت،  
ارتباطات سیاسی و شناخت فردی را در دو مقولۀ شناخت منطقی و احساسی بررسی کرده است. یکی از موضوعاتی 
که او در مقدمۀ کتاب خود اشاره کرده، رمزگشایی پیام در ارتباطات سیاسی بوده است. او از قول کوپلند )2003( 
با توسعۀ این موضوع، چنین بیان می کند که کلید درک نحوۀ پردازش شناختی ارتباطات در این است که چگونه 
کلمات و تصاویر انتخاب، به کار رفته و سپس منتقل می شوند تا معنای خاصی را انتقال دهند. معانی در ذهن 
مخاطب رمزگشایی می شود و از طریق دریچۀ درک او، به تفسیر آن می پردازد. این فرایند در دو سطح آگاهانه و 

ناخودآگاه صورت می گیرد. 
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 دربارۀ بحث ظرفیت های نظام حقوقی 
در حوزۀ مشارکت مردم در عرصۀ حکمرانی، اساساً در 
اسناد بالادستی و در نظام حقوقی ما چه سازوکارهایی 
برای مشارکت مردم در نظام حقوقی دیده شده است؟ 

بحث ظرفیت های مشارکت مردمی یا مشارکت عمومی 
در عرصۀ حکومت، حکمرانی و مفاهیم مشابه، چه در 
جمهوری  نظام  مبنایی  اندیشۀ  در  چه  و  اساسی  قانون 
اسلامی و چه در اسناد دیگر مثل سیاست های کلی نظام 
اگر  است.  شده  دیده  مطلوبی  حدود  تا  دیگر  قوانین  و 
ایرادات و اشکالاتی وجود دارد، عمدتاً شاید به نحوۀ اجرا 
برگردد و البته در برخی از موارد به قوانین عادی که از 
به روز  را  این ها  می رود  انتظار  اسلامی  شورای  مجلس 

کرده، یا اصلاح کند و ارتقا ببخشد. 
یعنی  کلمه  سنتی  به معنای  مشارکت  هر حال  به 
حضور مردم پای صندوق های رأی دیده شده است. حالا 
در اینجا کیفیت ها مطرح می شود که آیا این کیفیت ها 
مطلوب است؟ کیفیت مناسبی دارد یا ندارد؟ آن دایره و 
آن ها  است؟  تا چه حدی جدی  مردم  گسترۀ مشارکت 
مسائل دیگری است که می شود دربارۀشان بحث کرد. 
ولی به هر حال نفس انتخابی بودن ارکان مختلف نظام 
در قانون اساسی دیده شده است؛ یعنی نظام به صورت 
جمهوری طراحی شده، نه غیر جمهوری و نه انتصابی. 
انتخاب مجلس شورای اسلامی، انتخاب رئیس جمهور، 
انتخاب  و  رهبری  خبرگان  مجلس  اعضای  انتخاب 
اعضای شوراهای اسلامی همگی نشان می دهد که مثلًا 
در عرصۀ انتخابات که مفهومی سنتی در بحث مشارکت 
علاوه بر  دیده ایم.  را  لازم  عناصر  و  مفاهیم  است، 
صندوق های رأی، مشارکت در عرصه های دیگر هم تا 
حدودی دیده شده است؛ برای مثال، امکان همه پرسی 
تقنینی در قانون اساسی شناسایی شده است؛ یعنی این 
و  دیده ایم  را  تشکیل حزب  امکان  دارد.  وجود  ظرفیت 
و  تجمعات  تشکل ها،  بحث  ندارد.  وجود  ممنوعیتی 
راهپیمایی ها و برخی موارد دیگر را دیده ایم. بحث اصل 
نهی  و  معروف  به  امر  بحث  که  اساسی  قانون  هشتم 
از منکر است؛ به نحوی تدوین شده است که مشارکت 

مردم یا مشارکت عمومی را می طلبد. 
حتی  و  هستند  مشارکت  ظرفیت های  مزبور،  موارد 
در  که  جایی  دارد؛ همان  موارد هم وجود  این  از  فراتر 
قانون اساسی می گوید آیین نامه ها و مصوبات دولت اگر 
مغایر قوانین باشد، دیوان عدالت آن ها را ابطال می کند، 

تقریباً  و  است  کرده  استفاده  هرکس  لفظ  از  جا  همان 
نمی بینید که هرکس  دیگر  نظام های  در  را  این  مشابه 
هر  علیه  بتواند  ایرانی  هر  یعنی  کلمه،  دقیق  به معنای 
مصوبۀ دولت اقامه دعوا کند. این هم نوعی از مشارکت 
است؛ یعنی مشارکت نظارتی است. یا این حق را به شما 
در اصل 90 قانون اساسی داده اند که از طرز کار قوای 
سه گانه بروید در کمیسیون اصل 90 یا مجلس شکایت، 
اعتراض و پیگیری کنید. این ها همه مواردی هستند که 

نشان می دهد ما ظرفیت ها را داریم. 
ظرفیت ها  این  از  حد  چه  تا  اینکه  حالا  ولی 
بهره برداری و استفاده کردیم یا در این استفاده آیا همۀ 
اصول را رعایت کردیم یا نه، مسائل مربوط به اجراست. 
یعنی اگر این  نقصان در اجرا، اگر این آسیب های اجرایی 
همچنان بخواهد وجود داشته باشد، اگر قانون را عوض 
کنید و بگویید این قانون اساسی بد است و قانون اساسی 
اگر  چون  یافت؛  نخواهید  توفیقی  باز  بنویسید،  بهتری 
شده  این طور  چرا  که  نکنیم  بررسی  و  واکاوی  را  اجرا 
است، طبیعتاً  این محدودیت ها شده  باعث  عللی  و چه 

تعویض کردن متن قانون خیلی اثربخش نخواهد بود.
شاخصه هایی  باشیم  خواسته  ما  اگر   
خودمان  حقوقی  نظام  در  حکمرانی  فضای  برای  را 
نظام  و  باشند  ما  به عنوان وجه ممیزۀ  معرفی کنیم که 
بگیریم  در نظر  نظام حکمرانی مطلوب  را  حکمرانی مان 
قبیل  این  از  تعابیری  یا   good governance که 
که  شاخصه هایی  و  مؤلفه ها  در  می برند.  به کار  برایش 
اسناد  در  یا  که  برد  نام  می شود  ممیزه  وجه  به عنوان 
در  کلیت  به عنوان  یا  باشند  منعکس شده  است  ممکن 
روح قانون مدنظر قرار گرفته اند، کدام موارد بیشتر وجه 
بارز دارند که می شود روی آن ها مانور داد و تمرکز کرد؟

شکلی  بحث  عمدتاً   good governance بحث 
مثال  برای  ببینید،  را  عناصر  آن  شما  اگر  یعنی  است؛ 
پاسخ گویی یا مشارکت پذیری یا حاکمیت قانون، این ها 
عمدتاً مسائل شکلی هستند؛ یعنی بر نحوۀ فعالیت هر 

نظام حکمرانی ناظر هستند.
می خواهم  کردید،  اشاره  که  مردمی  حکمرانی  به 
این است که حکمرانی داخلش  نقدی وارد کنم. نظرم 
حاکمیت  از  که  است  وقتی  یک  یعنی  است؛  مردمی 
صحبت می کنید و حاکمیت به معنای سنتی کلمه، یعنی 
همان مباحث مثلًا توماس هابز را به ما یاد آوری می کند، 
یا ژان بدُن را در ذهن ما زنده می کند و آن اصل را اگر 



شما در نظر بگیرید، وقتی از حاکمیت صحبت می کنیم، 
حاکمیت به معنای نهادی است که قدرت را در دستان 
خودش  دستان  در  را  قدرت  وقتی  و  می گیرد  خودش 
می گیرد، می خواهد که امنیت را برقرار کرده و از مرزها 
دفاع کند و مسائلی از این دست؛ یعنی مسائل حداقلی و 
بیشتر امنیتی. اینجا در حاکمیت می توانیم صحبت کنیم 
می توانیم  و  نه؟  یا  دارد  مردمی  سویۀ  حاکمیت  آیا  که 
حاکمان  برخی  که  بگوییم  و  کنیم  تقسیم  و  تفکیک 
نکرده اند؟  یا  کرده اند  توجه  مردم  به  تاریخ  طول  در 
لایه های  درون  و  خودش  درون  حکمرانی  مفهوم  اما 
مفهومی خودش، مردم را دارد و مستتر است؛ یعنی اگر 
شما می خواهید حکمرانی غیرمردمی داشته باشید، یعنی 
بگویید که ما حکمرانی هایی داریم که مردمی هستند و 
حکمرانی هایی داریم که غیر مردمی هستند، شما در واقع 
دارید از واژۀ نادرستی استفاده می کنید. شما باید بگویید 
حاکمیت های غیرمردمی وگرنه حکمرانی درون خودش 
مردمی است و فقط شما می توانید بگویید که ما تأکیداً 
داریم این لفظ را اضافه می کنیم. یعنی بیشتر روی آن 
سویۀ مردمی حکمرانی مردمی تأکید کنید و اگر غیر از 
این باشد، اصلًا به لحاظ مفهومی این اصطلاح یا مضاف 

و مضاف الیه اشتباه است. 
ما  که  کردم  عرض  بگوییم،  بخواهیم  را  این  اگر 
حکمرانی  نداریم.  مطلوب  حکمرانی  یا  خوب  حکمرانی 
مطلوب اگر به معنای optimal governance باشد، 
 optimalاندیشۀ حقوق اساسی و علوم سیاسی ما در 
چه؟  یعنی   optimal system نداریم.   system
یعنی نظام مطلوب، نظامی باشد که به نظر مثلًا جرمی 
 universal grammar of بنتام که معتقد بود به
چنین  گرامر جهانی حکومت.  یعنی  government؛ 
هستند؛  متفاوت  خیلی  کشورها  و  نداریم  ما  را  چیزی 
هیچ وقت  شما  و  امور  دیگر  تا  گرفته  جغرافیایشان  از 
یکی  چین  جغرافیای  با  را  روسیه  جغرافیای  نمی توانید 
بدانید و همچنین نمی توانید جغرافیای چین را با جغرافیای 
خیلی  جغرافیای شان  این ها  بگیرید.  یکی  بورکینافاسو 
بود  مشخص  مونتسکیو  زمان  از  حداقل  است.  متفاوت 
که این جغرافیا بر خلق و خوی افراد و همچنین بر منش 
سیاسی حکمرانان تأثیر می گذارد و کلیت نظام سیاسی را 
تحت تأثیر خود قرار می دهد و به طور کل از جغرافیا گرفته 
تا فرهنگ، تاریخ، مذهب و مسائل بسیار دیگر، همه تأثیر 
می گذارند که نظام های سیاسی متفاوت باشند و متفاوت 

جلوه کنند.
تا اینجا را احتمال می دهم که بحثی نداشته باشید؛ 
یعنی نمی توانید بگویید که نه، ما نظام جهانی و حکومت 
جهانی  به حکومت  عده ای  مثال  برای  و  داریم  جهانی 
رسیده اند؛ اما عده ای نرسیده اند و در راه هستند که به 
آن حکومت جهانی برسند. اصلًا ما چنین چیزی نداریم 
و نمی توانیم هم داشته باشیم، مطلوب ما هم فی الواقع 
 1400 از  هم  مطلب  این  حداقل  نیست.  چیزی  چنین 
سال پیش و از زمان نزول قرآن مشخص است که این 
توانمندی  و  فهم  و  فرهنگ  هر کدام  قبائل،  و  شعوب 

خودشان را دارند و باید باهم تعامل کنند.
می خواهم این را عرض کنم که ما نباید از حکمرانی 
مطلوب فارغ از سرزمین ها و مردمانشان صحبت کنیم.  
نظامی  که  باشد  این  به معنای  اگر  مطلوب  کلمۀ  یعنی 
وجود دارد در عالم خارج که تلاش می کنیم به آن برسیم، 
چنین نظامی در عالم خارج وجود ندارد و هیچ کسی هم 
تا حالا طراحی نکرده است. مسائل بسیار ساده ای وجود 
دارد که نمی توانید به آن پاسخ دهید. برای مثال در بحث 
انتخابات، اگر به کتاب نظام های انتخاباتی ترجمۀ بنده 
مراجعه کرده و آن را بررسی کنید، در آن کتاب گفته شده 
انتخاباتی مطلوبی  است که شما هرگز نمی توانید نظام 
انتخاباتی کاستی هایی  نظام   کنید. هر  یا طراحی  ایجاد 
دارد که ذاتی آن است و نمی توانید آن را جبران کنید. 
برای مثال اگر سویۀ مردم را بگیرید، سویۀ فنی شدن را 
رها کرده و اگر سویۀ فنی شدن را بگیرید، سویۀ مردم را 
رها کرده اید و درواقع نمی توانید بگویید که من به همۀ 

این ها می خواهم برسم.
انتخابات  راجع به  و  کشورداری  از  مسئله  این  حال 
است، ده ها یا صدها مسائل این چنینی داریم که این ها 
کلمۀ  این  نباید  به نظرم  پس  دارد.  مختلفی  سویه های 
مطلوب را در نظام حکمرانی به کار برد، باید گفت نظام 
 .good governance همان  یا  خوب،  حکمرانی 
عرض کردم که good governance بحث عمدتاً 
جایی  در هر  را شما می توانید  این شکل  است.  شکلی 
مثلًا  و  کنید  نگاه  را  عناصرش  باید  یعنی  ببرید؛  به کار 
همراه  عناصر  این  از  کدام یک  با  شما  یا  من  بگویید 
نیستیم؛ مثلًا با پاسخ گویی موافق هستیم یا نیستیم؟ با 
مسئولیت پذیری موافق هستیم یا نیستیم؟ با این مطلب 
که حاکمیت با افراد نباشد؛ بلکه حاکمیت با قواعد باشد، 
را  این ها  یکی یکی  باید  لذا  نیستیم؟  یا  هستیم  موافق 

نگاه کنیم و نباید مطلب کلی در ذهنمان باشد که فرضاً 
نقد  یا حکمرانی خوب محل  است،  بد  حکمرانی خوب، 
است؛ قطعاً هر مفهومی در علوم انسانی می تواند محل 
نقد باشد و شما می توانید آن نقدهایش را مبنای اصلاح 
قرار بدهید؛ ولی به نظر من نباید دستاوردها را از بین برد 
یا نباید آن ها را نادیده گرفت. حکمرانی خوب باید ملاک 
البته در حکمرانی که سویه های اسلامی  و مبنا باشد و 
را  خوب  عناصر  این  از  برخی  شما  است  ممکن  دارد، 
اصلاح کنید یا رزرواسیون برایش قائل شوید. مثلًا بگویید 
باید حد و حدودی  یا مشارکت عمومی  قانون  حاکمیت 
 .public participation به خصوص  باشد،  داشته 
قائل شوید، ولی  برای مشارکت عمومی حد یقفی  شما 
نمی توانید بگویید این مفهوم اصلًا پذیرفتنی نیست و ما 
حکمرانی خوب نمی خواهیم و به جای آن مثلًا حکمرانی 
مردمی  حکمرانی  کردم  عرض  خواستاریم.  را  مردمی 
مفهوماً متناقض  به ماست و مفهوماً ایراد دارد. حکمرانی 
ذاتش مردمی است و شما نمی توانید از حکمرانی مطلوب 
صحبت کنید؛ چون ما هیچ نظام موجود در بیرون یا خارج 
نداریم که بگوییم آن خوب است و ما می خواهیم به آن 
ابزار و شکلی است و محتوای  برسیم. حکمرانی خوب، 
خیلی زیادی ندارد و شما می توانید ابزار را با هر سیستم 
و نظام فکری تطبیق دهید و البته بعضاً برخی اضافات 
ممکن است وجود داشته باشد که آن ها را اصلاح می کنید.
 اینکه مردم به عنوان یکی از عناصر 
اساساً  و  هستند  حکمرانی  عرصۀ  تشکیل دهندۀ  مهم 
حکمرانی بدون مردم معنایی ندارد، کاملًا صحیح است. 
تعبیری که از حکمرانی به کار بردم از این جهت است که 
مردم به عنوان یکی از عناصر فعال در عرصۀ حکمرانی، 
در جایگاه تصمیم گیر و سیاست گذار قرار بگیرند؛ الان 
مردم بیشتر در جایگاه استفاده هستند تا افِاده، ولی بعداً 
این تعبیر و این جایگاه عوض می شود و مردم خودشان 
می شوند.  تصمیم گیر  و  مؤثر  دربارۀ سرنوشت خودشان 
ناظر به فضای حکمرانی مطلوب هم نکته ای وجود دارد 
 good و آن اینکه بعضی ها عناصری که شما ناظر بر
governance بیان کردید، استدلالشان این است که 
این ها برگرفته از ریشه های نظام حکمرانی غربی است 
و طبیعتاً محصولی هم که از این عناصر استخراج شده و 

نتیجه ای که می دهد متفاوت با نتیجۀ ماست.
گفته  که  کردید  کلامتان  آخر  قسمت  به  خوبی  تأکید 
می شود که حکمرانی خوب محصول غرب است و چون 

محصول غرب است، حتماً اسب تروایی است که داخل 
با مفاهیم  آن یک سری مفاهیمی غربی وجود دارد که 
نگاه  نگاه،  این  من  به نظر  نیست.  سازگار  ما  اسلامی 
هستم؛  خوش بین  خیلی  من  نمی گویم  است.  بدبینانه 
بلکه باید نگاه علمی داشته باشید. نگاه علمی این است 
من  برداشت  شود.  بررسی  خوب  حکمرانی  عناصر  که 
شکلی  مفاهیم  و  عناصر  یک سری  خوب،  حکمرانی  از 
معنای  در  ماشین  مثلًا  یعنی چه؟  است. عناصر شکلی 
اعم کلمه در نظرتان باشد؛ مثلًا از چرخ گوشت گرفته تا 
خودرو و... همگی تولید فرهنگ غرب است؛ یعنی آن ها 
اختراع کرد ه اند؛ ولی به این معنا نیست که اگر در خانۀ 
من ماشینی پارک شده باشد، من مسلمان نیستم، یا در 
خانۀ من اگر دستگاه چرخ گوشت باشد، من غرب زده ام 
و مسلمان نیستم، یا اگر روحانی را ببینید که در دستش 
گوشی موبایل است، بگویید او غرب زده است. نه، این 
شکل و ابزار است و محتوا ندارد، محتوا را باید خودمان 
جایگزین کنیم. شکل و ابزار چه می گوید؟ ابزار می گوید 
باید  باشید،  داشته  مناسبی  اگر شما خواستید حکمرانی 
می گیرد،  قرار  بالا  آن  که  کسی  یعنی  باشید.  پاسخگو 
که  می شود  پرسیده  او  از  فعالیتش  حوزۀ  دربارۀ  وقتی 
چه کار کرده ای، نگوید به شما ربطی ندارد و شما که 
هستید؟ بلکه پاسخگو باشد. حالا شما همین را تحلیل 
کنید که در فرهنگ اسلامی ما این وجود دارد یا خیر. 
نمی توانیم بگوییم که وجود ندارد و ما ضد پاسخگویی 
پیامبر می پرسید  از  نعوذبالله هرکس  یعنی  هستیم؛ 
که این جنگ را چرا این طور عمل کردید، هرگز نگفته 
چیزهایی  چنین  ما  اصلًا  ندارد.  ربطی  کسی  به  است 
شرعی  خاص  خیلی  مفاهیم  یک سری  حالا  نداریم.  را 
 پیامبر از  حاکم  به عنوان  را  آن  ما  که  دارد  وجود 
نبود؛  پاسخگو  بود،  حاکم  چون  بگوییم  که  نگرفته ایم 
بلکه به عنوان پیغام بر از پیغمبر گرفته ایم. مثلًا نماز 
چهار رکعت است یا سه رکعت است و روزه به این شکل 
است یا در فلان شرایط روزه نگیرید و در فلان جا نماز 
 شکسته می شود. ما این ها را به عنوان حاکم از پیامبر
پاسخگویی  مثلًا  اینجا  چون  بگوییم  که  نگرفته ایم 
است،  هم  حاکم  که  وقتی   پیامبر ندارد،  وجود 
می کنید  جدا  را  پیامبری شان  زیّ  نه،  نیست.  پاسخگو 
جدایی  مقولات  این ها  یعنی  حاکم بودنشان؛  زیّ  از 
جامعه  در  حاکم  مقام  در   پیامبر که  وقتی  هستند. 
چیزی  و  دارد  را  خود  پاسخگویی  می کند،  پیدا  حضور 
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در اسلام و اندیشۀ اسلامی ما وجود ندارد که بخواهد 
یا  مسئولیت پذیری  بحث  مثلًا  یا  کند.  تخطئه  را  این 
بحث مشارکت، این ها مسائل شکلی هستند که ممکن 
است گاه با برخی ملزومات یا الزامات یا ضرورت ها در 
وقتی  مثلًا  است.  امر، طبیعی  این  و  بگیرند  قرار  تنش 
شما خودروی شاسی بلندی می گیرید و به پارکینگ خود 
می آورید، ممکن است پارکینگ شما اصلًا جای کافی 
نداشته باشد و خودرو جا نشود. وقتی این گونه موارد را 
و  است  بد  شاسی بلند  که  بگویید  نمی توانید  می بینید، 
این هماهنگی ها  باید هماهنگ کنید.  به درد نمی خورد. 
در همۀ کشورها وجود دارد و به این معنا هم نیست که 
حکمرانی خوب صد درصد در عراق اجرا شود یا صد درصد 
در فرانسه اجرا شود و این اصلًا امکان پذیر نیست. همۀ 
بسترهای  به  بسته  خودشان  حدود  و  حد  در  کشورها 
این  از  اجتماعی عناصری  اقتصادی، فرهنگی و  بومی، 
اوضاع  با  و  می گیرند  را  خوب  حکمرانی  یعنی  مفهوم، 
خودشان سازگار کرده و اجرا می کنند. شما قطعاً انتظار 
پاسخ گویی وجود  مفهوم  آنجا یک  اگر  مثلًا  ندارید که 
اصلًا  و  رفتار کنند  دارد، در همۀ 200 کشور مثل هم 
چنین چیزی انتظار نمی رود. چه چیزی انتظار می رود؟ 
اینکه منِ ایرانی که مسلمان ایرانی هستم و با این تاریخ 
آیا  می پرسند  من  از  وقتی  حکمرانی،  و  حکومت  بلند 
حاکم شما پاسخگوست، بگویم بله پاسخگوست؛ یعنی 
آن فهم ها مهم هستند، فهم ما انسان ها به عنوان عناصر 
اجتماع و عناصر سیاست؛ یعنی تک تک ما در این پازل 
یا در این شطرنج یا این سیستم سیاسی نقشی داریم و 
بدون نقش نیستیم و حتی آن کوچک ترین ذرۀ جمعیت 
که به عنوان شهروند شناخته می شود و در قدیم هم به 
آن ها عضوی از رعیت گفته می شد، بخشی از این پازل 

سیاسی و بازی سیاست است.
وقتی از منِ عضو این جامعۀ سیاسی پرسیدند که آیا 
حاکمیت قانون وجود دارد؟ باید بگویم بله وجود دارد و 
مهم این است؛ ولی اینکه بگویم دقیقاً عین آن سیستمی 
انتظار  وجود دارد که در کشور سوئد است، اصلًا مورد 
نیست؛ چون سیستم کشورها و سیستم فهم انسان ها به 
لحاظ مسائل هرمنوتیکی و نگاه و دید و فلسفۀ شناخت 
کانت و هر طور که شما نگاه کنید، سیستم دید انسان ها 
مرزها  بحث  می کند.  فرق  دیگر  کشور  به  کشوری  از 
عبور  مرزها  از  که  شد  چطور  بگویید  شما  که  نیست 
که  دارند  حاکمیت هایی  مرزها  آن  کرد.  تفاوت  کردید، 

در طول ده ها سال و صدها سال نوع خاصی از تبلیغات 
به  را  از مسائل  نوع خاصی  از حقیقت و  نوع خاصی  و 
مردم خود تفهیم و تلقین کردند. مردم درواقع سیستم 
فردی  با  من  است.  شده  هماهنگ  هم  با  شناختشان 
سوئدی متفاوت می فهمم. پاسخگویی و مفهوم قانون را 
متفاوت می فهمم. اصلًا هیچ انتظاری هم ندارم و هیچ 
انتظاری هم نباید داشته باشم که دقیقاً همان فهمی که 
فرد فرانسوی از قانون دارد، من ایرانی هم همان فهم را 
داشته باشم. این امر در کل اشتباه است و خلط مباحث 
ایرانی  من  از  وقتی  که  دارم  را  انتظار  این  ولی  است. 
پرسیدند که آیا مشارکت وجود دارد؟ بگویم وجود دارد 
یا ندارد. یعنی من می فهمم که مشارکت وجود دارد یا 
یا ندارد و  ندارد و همچنین حاکمیت قانون وجود دارد 
این بحث مهمی است؛ یعنی اگر این فهم در ذهن ما 
شکل بگیرد که حکمرانی خوب بما هو حکمرانی خوب 
ابزار و ماشین واحدی است که شما می توانید  شکل و 
و سوار  کرده  بار  را  مختلفی  ماشین چیزهای  آن  روی 
کنید و از آن استفاده کنید، چه در کشور اسلامی و چه 
و  اصلاحات  یک سری  طبیعتاً  اسلامی.  غیر  کشور  در 
بگویید من  اینکه  بگیرد؛ ولی  باید صورت  تطبیق هایی 
این ماشین را نمی خواهم و به جای آن می خواهم ماشین 
دیگری را جایگزین کنم، یک مقدار تردیدبرانگیز است.
من دربارۀ این مسئله فکر و تأمل کرده ام و هیچ وقت 
به نتیجه نرسیده ام که مثلًا من حکمرانی خوب را کنار 
بگذارم و به جای آن حکمرانی دیگری را تولید کنم که 
با  ندانم هم به کجا خواهم رسید، مفهومش چیست و 
حکمرانی  بحث  دهم.  انجام  می خواهم  کاری  چه  آن 
مشارکت  بر  می خواهیم  بیشتر  ما  که  گفتید  را  مردمی 
سیاسی مردم تأکید کنیم، آن به همان حکمرانی خوب 
در  خوبتان،  حکمرانی  در  یعنی ضعف  برمی گردد؛  شما 
مشارکت مردمی تان و در مشارکت عمومی تان. حال چه 
کار می شود کرد؟ آن ها را می توانیم در تعامل با یکدیگر 

بحث کرده و واکاوی کرده و نقد و ارزیابی کنیم.
 طبیعتاً مردم جایگاه دقیقی در نظام 
حقوقی ما دارند که جایگاه شناخته شده ای است؛ اما نکته  
اینجاست که در مقام عمل تا حد زیادی این اتفاق نیفتاده 
است و مردم خیلی خودشان هم این حس را ندارند که 
و  می کنند  مشارکت  حکمرانی  و  حکومت  فضای  در 
تأثیرگذاری فعالی دارند و طبیعتاً نتیجه ای که از این امر 
به عمل می آید، این است که برای مردم در قبال حکومت 

حس مسئولیت ایجاد نمی شود. سؤال این است که چه 
موانعی در نظام حقوقی ما وجود دارد که باعث شده مردم 
نتوانند نقش گستردۀ خودشان را چه در عرصۀ حقوقی و 
چه در عرصۀ سیاسی ایفا کنند. یا به عبارت دیگر، چه 
آسیب هایی در نظام حقوقی و نظام سیاسی ما وجود دارد 
برای  که  را  پیش بینی هایی  آن  کامل  اجرای  اجازۀ  که 
مردم شده است، به اصطلاح به منصۀ ظهور نمی رساند؟

می گوییم،  مدام  ما  یعنی  است؛  دقیقی  سؤال  این 
این ها  و  مردم  و  دینی  مردم سالاری  و  مردم سالاری 
صاحبان حق هستند و این ها مالکان و حاکمان اصلی 
هستند و... ، ولی در عمل ممکن است آن حس درون 
وجود  و  نشده  تولید  مردم  به عنوان  جامعه  افراد  خود 
تصور  واقعی  حاکمان  را  خودشان  یعنی  باشد؛  نداشته 
این  یعنی  حس،  این  است.  مهم  حس،  این  و  نکنند 
بر اساس یک سری  نیست،  بی مبنا  فهم  این  و  برداشت 

داده هایی در درون ذهن افراد جامعه شکل می گیرد.
است  نگرفته  شکل  چرا  که  است  این  سؤال  حال 
و  حاکمان  فهم های  برخی  به  برمی گردد  نمی گیرد؟  و 
بعضی از سنت های فکریِ همچنان پایدار که ما آثار و 
مصادیقش را باز هم مشاهده می کنیم؛ یعنی مثلًا پسِ 
این مردم شاید تصور  این است که  ذهن مدیر و وزیر 
دقیقی از مسائل ندارند، اطلاعات درستی ندارند، جوانب 
امر را نسنجیده اند و متوجه پیامدهای خوب و بد تصمیمات 
نمی شوند. این را که ما نمی توانیم انکار کنیم. این پس 
است.  در کشور  از دست اندرکاران سیاست  ذهن خیلی 
این مطلب برای همین نظام های آریستوکراتیک است؛ 
همۀ  در  آریستوکراسی  یا  الیگارشی  یا  اشراف سالاری 
انواع خودش. آن ها دقیقاً چه می گفتند؟ آریستوکرات ها 
نمی گفتند که من حاکم به دنیا آمده ام و باید حاکم از 
که  بود  این گونه  دقیقاً  ادبیاتشان  هم  آن ها  بروم.  دنیا 
به  نمی دانند و عامۀ مردم  می گفتند عامۀ مردم چیزی 
مسائل توجهی ندارند و حرفشان هم درست بود؛ حرف 
آریستوکرات ها، الیگارش ها و حرف طبقۀ ممتاز مفهوماً 
و  سیاسی  مطالعات  مردم  افراد  اکثر  یعنی  بود.  درست 
اقتصادی نمی کنند و اصلًا دغدغۀ سیاست و اقتصاد و 
مسائل این چنینی را ندارند و اطلاعات آن را هم ندارند 
و پیگیر آن هم نیستند. همیشه در هر جامعه فقط طبقۀ 
این  این نوع مسائل هستند و  خاصی خواهان و پیگیر 

می شود همان مباحث اشراف سالاری.
کفر،  و  شرک  که  دارند  تعبیری   علی حضرت 

روی  مورچه  حرکت  مانند  آدمی  قلب  درون  حرکتش 
متوجه  و  نمی فهمد  آدم  است،  شب  دل  در  صخره 
نمی شود. اشراف سالاری شاخ و دم ندارد. اشراف سالاری 
دقیقاً  مردم سالاری  یا  دموکراسی  بود.  افکار  همین 
این  شما  تصور  یعنی  دموکراسی  است.  این  عکس  بر 
نباشد که آن کسانی که طراحی نظام های مردم سالاری 
کردند، پسِ ذهنشان این بوده است که حتماً همۀ مردم 
و  دارند  را  کافی  اطلاعات  مردم  همۀ  و  هستند  نخبه 
اجتماعی  و  اقتصادی  پیچیدۀ  مسائل  پیگیر  مردم  همۀ 
کسانی  آن  همۀ  نه،  هستند.  بین الملل  روابط  و  فنی  و 
آن  همۀ  یا  میل  استوارت  جان  مثل  زده اند  قلم  که 
اشخاصی که در این عرصه بوده اند و قلم زده اند، این را 
می دانستند که دموکراسی یا مردم سالاری تبعات دارد؛ 
در  و  غلط  اطلاعات  معرض  در  می توانند  مردم  یعنی 
افکار پوپولیستی و انحرافات رسانه ای قرار بگیرند و فکر 
نمی کنم تصورتان این بود که مثلًا جان استوارت میل، 
می توان  را  مردم  که  نمی دانست  و  بود  ساده لوح  خیلی 
بهتر  چاره ای  راه  ولی  می دانستند،  داد.  فریب  به راحتی 
بدی  جاهای  به  اشراف سالاری  چون  ندیدند.  این  از 
آن ها  که  خاصی  قشر  هر  سالاری  چون  می شد.  ختم 
می شد.  ختم  ناکجاآباد  به  باشند،  حاکم  می توانستند 
اگر  که  بوده ایم  ادعاها  این  شاهد  ما  تاریخ،  طول  در 
حکومت دست ما باشد، چنین و چنان می کنیم و مثلًا 
به رفاه می رسانیم و عدالت را برقرار می کنیم و انصاف 
را رعایت می کنیم و... ، هرگز این طور نشد. تنها راه چارۀ 
باید  است که  این  ما می فهمیم،  درواقع  آن چیزی که 
مردمی  همان  مردم،  این  باشند.  حاکم  خودشان  مردم 
و  ندارند  کافی  اطلاعات  می گویید  شما  که  هستند 
بررسی کافی نکرده اند، این مردم باید پای تصمیماتشان 
هم بایستند و اگر اشتباه هم کردند، خودشان بفهمند و 
الان  حال  می شود.  منجر  آن ها  ارتقای  و  رشد  به  این 
چرا مشارکت این مردم ضعیف است؟ چرا مشارکتشان 
مشارکت  درحال  که  ندارند  قبول  یعنی  نمی پذیرند؟  را 
آن  پترنالیستیک،  پدرسالارانه،  افکار  آن  چون  هستند؟ 
افکار قیم مآبانه همچنان تحت پوشش ها و تحت رنگ 
و لعاب بهتری وجود دارد. مثلًا می گویند فلانی دغدغۀ 
فلان موضوع را دارد و این را با ادبیات خیلی خوب هم 
می گویند. این ها همان افکار پوسیدۀ قدیمی است و تا 
بر  زمانی که فکر  تا  و  دارد  افکار وجود  این  زمانی که 
باشیم  داشته  مردم سالاری  نمی توانیم  ما  که  است  این 
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توجهی  و  نیستند  سیاسی  مسائل  پیگیر  مردم  چون 
هیچ  و  است  شکل  همین  به  وضع  ندارند،  آن  به  هم 
که  ندادیم  اجازه  هرگز  ما  چون  کرد؛  نخواهد  تفاوتی 
بگیرد  یاد  را  بازی  و  بکند  را  بازی اش  بچه،  آن  مثلًا 
را  کار  این  که  گفته ایم  و  گرفته ایم  را  دستش  مدام  و 
اما  بکن و این کار را نکن. خیرش را هم می خواهیم؛ 
و  تمام می شود  آن شخص  به ضرر  گاهی خیرخواهی 
درواقع آن بچۀ آفتاب مهتاب ندیده می شود، از جامعه سر 
می خورد،  شکست  شد،  جامعه  وارد  وقتی  درنمی آورد، 
هرگز  چون  می شود؛  نابود  درواقع  می شود،  مضمحل 
اجازه نداده ا یم که زمین بخورد، بلند شود و یاد بگیرد و 
هرگز اجازه نداده ایم که دستش زخمی شود، یاد بگیرد 
که نباید فلان کار را انجام دهد تا دیگر دستش زخمی 

نشود.
جامعه هم مشابه همین مطلب است. مردم سالاری 
صدسال  چند  روسو،  امثال  که  همان طور  دارد.  هزینه 
پیش اشاره کردند، ادارۀ دموکراسی سخت است. وقتی 
نیست.  غرب زدگی  به معنای  می گویم  دموکراسی  از 
به  و  بوده  هم  قدیم  از  که  است  کلمه ای  دموکراسی 
گیر  کلمات  روی  نباید  کرده ایم.  ترجمه  مردم سالاری 
کنیم. مردم سالاری و دموکراسی سخت است و این طور 
نیست که ما امروز آن را شروع کنیم و فردا از برکات 
آن متنعم شویم. شاید لازم باشد، ده، بیست سال با هم 
فرانسه  انقلاب  از  بعد  کنیم.  جدل  و  بحث  آن  سر  بر 
و  بنشینند  خرم  و  خوش  آن ها  همۀ  که  نبود  این طور 
و  بگیرند  جشن  کردند،  ایجاد  که  را  جمهوری  نظام 
از مشکلات  بعد  تمام شد. مشکلات  که  بگویند  دیگر 
ایجادکردن  مردم سالار  و  دموکراتیک  نظام  شد.  ایجاد 
چون  است؛  سخت  بسیار  مردم  مشارکت  پاسداشت  و 
من باید پای بر نفس خودم بگذارم و اجازه بدهم این 
انجام بدهند،  اشتباهاتی که ممکن است  با همۀ  مردم 
گذشتۀ  از  و  بروند  پیش  و  کنند  خطا  و  آزمون  مدام 
امور  این  موارد  برخی  در  ما  بگیرند.  یاد  و  عبرت  خود 
با  را  قوانین  برخی  مثلًا  نمی کنیم.  و  نکرده  رعایت  را 
آنکه نیاز است شاید به مشارکت عمومی گذاشته بشود، 
نمی گذاریم، چون از تبعات آن خیلی مطمئن نیستیم و 
به این دلیل مطمئن نیستیم که قبلًا تمرین نکرده ایم. 
شما اجازه ندادید که این مردم ببالند و بزرگ شوند و از 

اشتباهات خودشان درس بگیرند. 
شما  قول  به  حکمرانی  و  عمومی  مشارکت  پس 

»مردمی« این طور نیست که من از امروز دکمۀ آن را 
بلبل شود و مردم خیلی فهیم و  و  از فردا گل  و  بزنم 
مردم خیلی آگاه به مسائل و اقتضائات زمان شوند و فرق 
رویکردهای مختلف در نظام  سلطۀ بین الملل را بفهمند 
و متوجه شوند که دقیقاً آمریکا چه کاری انجام می دهد 
و اروپا به دنبال چه چیزی است. این ها یک شبه انجام 
نمی شود و سالیان سال و بلکه ده ها سال طول می کشد 
همیشه  برسد.  دموکراتیک  قوام  به  سیاسی  نظام  که 
انقلاب های بزرگ، مثل  تاریخ را مدنظر قرار بدهیم و 
انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا را مطالعه کنیم و ببینیم 
که بعد از این انقلاب ها ده ها سال آشوب و شورش و 
جنگ، چه داخلی و چه خارجی وجود داشته است. واقعاً 
از  که  بگیرم  تصمیم  امروز  از  من  که  نیست  این طور 
فردا می خواهم دموکراتیک باشم و دموکراتیک شوم. یا 
مثلًا چرا در شورای عالی اداری، مردم عادی را نداریم؟ 
در شورای توسعۀ مدیریت چرا مردم عادی را نداریم؟ 
مردم عادی هم انتخاب بشوند و بروند. این ها را می دانم 
در  آن فکری که  نمی شود.  این ها حل  با  ولی  بلدم؛  و 
پسِ ذهن برخی مدیران ماست، باید اصلاح شود و آن 
است  ممکن  است.  فرهنگی  کارهای  نیازمند  هم  فکر 
من چیزی بگویم، شما چیزی بگویید و تنش و جدال 
ایجاد شود؛ ولی به نظر بنده این ها جدال احسن هستند 

و عاقبت آن هم به نفع خود کشور و ملت است.
در  مقام معظم رهبری  را  مفهومی   
سال های اخیر به آن تأکید داشته اند، باعنوان حلقه های 
که  نقشی  و  می برند  به کار  ایشان  که  تعبیری  میانی؛ 
حقیقت  در  و  فعال  مردمی  جریان های  و  مردم  برای 
به ظرفیتی  توجه  با  به نظر شما  پایه می شناسند،  مردم 
و  آسیب ها  این همه  با  داریم،  حقوقی  نظام  در  ما  که 
که  نظامی  پیاده سازی  امکان  کردید،  بیان  که  موانعی 

مدنظر ایشان است، وجود دارد؟
نمی شود؛  این  از  غیر  اصلًا  کردید،  اشاره  که  مطلبی 
یعنی اگر شما مفهوم هابزی حاکمیت را درنظر بگیرید، 
این ها  میان  مردم.  یک  حاکم،  یک  می گفت:  )هابز 
یعنی حاکم مستقیماً  نداشت.(  وجود  دیگری  هیچ چیز 
ما  ذهن  در  الان  مفهوم  این  بود.  تعامل  در  مردم  با 
که  کردم  عرض  صحبت هایم  در  شما  به  من  نیست. 
ما همگی پیکسل ها و اجزای عرصۀ این بازی سیاست 
هستیم. بازی سیاست به معنای بدش منظور نیست که 
مثلًا بگوییم این ها همه بازی است و بازی درمی آورند. 

من بخشی از این پازل هستم، حالا پازل که می گوییم 
ممکن است مفهوم گیج کننده ای داشته باشد. این گونه 
بهتر است بگوییم که ما بخشی از این عرصۀ سیاست 
هستیم. یعنی رهبر، رئیس جمهور و تک تک افراد جامعه، 
همه عضوی از این عرصه هستند و وقتی شما فضا را 
محکومی  و  حاکم  که  هابز  مثل  نه  می بینید،  این طور 
وجود دارد. این عرصه وقتی همه اش سیاسی می شود؛ 
یعنی به مفهوم ارسطویی کلمه عرض می کنم. ارسطو 
کتابی که نوشته بود، دربارۀ زندگی مدنی بود و اسمش 
آن  کل  معنای  به  سیاست  سیاست؛  بود  گذاشته  را 
مدنیَّت. اگر ما سیاست را به آن معنا در نظر بگیریم و ما 
هم عنصر و اجزایی از آن باشیم، حتماً باید در طیف ها 
داشته  را  پررنگ  و  عناصر کم رنگ  درجات مختلف،  و 
و  کنند  بازی  را  اصلی  نقش های  عده ای  یعنی  باشیم؛ 
عده ای نقش های فرعی را بازی کنند و عده ای هم از 
این هم متصور  از  بروند و غیر  به آن نقش  این نقش 
نیست. شاید در ادبیات دیگری این حلقه های میانی را 
و  رسانه ها  و  بگیریم  در نظر  مدنی  جامعۀ  عنوان  تحت 
این ها  بگیریم،  درنظر  را  اندیشکده ها  و  پژوهشکده ها 
هستند که مسئولیت اصلی پربارکردن فکر سیاسی مردم 
و آگاه کردن مردم یا تبیین مسائل را برعهده دارند. اگر 
که  باشیم  داشته  می توانیم  انتظاری  چه  نباشند،  آن ها 
شوند؟  مشارکت پذیرتر  و  آگاه تر  زمان  طول  در  مردم 
بزنیم؟  را  حرف ها  این  اساسی  چه  بر  می خواهیم  ما 
حلقه های میانی یا آن عناصر واسط. واسط یعنی چه؟ 
این  بین قدرت اصلی و مردمی که تحت  یعنی واسط 
قدرت هستند. این ها لازم هستند و باید جایگاه هایشان 
هم دیده شود، یعنی ما به گونه ای این حلقه ها را ایجاد 
در  مثلًا  باشند.  هم  سیاست  معرکۀ  از  دور  که  نکنیم 
مجلس تأثیر مشخصی نداشته باشند، در هیئت وزیران 
حضور نداشته باشند، در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
این ها را قبول نداشته باشند و... . این چه حلقۀ میانی 
و چه حلقۀ واسطی است؟ به درد نمی خورد. شبیه این 
نوع مسائل بوده است که مثلًا در برخی کشورها قوانین 
به همین  پارلمان و کنگره  در  داریم. لابی کردن  لابی 
راحتی نیست. طبق برخی ضوابط انجام می شود. چرا آن 
قوانین را وضع کرده اند؟ چون می خواستند این حلقه ها 
را حفظ کنند. یعنی من اگر بخواهم حلقه ای ایجاد کنم 
ببینم  بعداً  و  کنم  کار  نفت  اقتصاد  عرصۀ  در  مثلًا  و 
که تأثیری ندارد و تازه چوبش را هم می خورم. طبیعتاً 

و  باشند  مؤثر  باید  حلقه ها  می کنم،  جمع  را  حلقه  این 
الان  باشند.  داشته  حضور  و  شوند  داده  مشارکت  باید 
کشور  در  شورا   300 از  بیش  ولی  نداریم؛  دقیقی  آمار 
این  از  کدام یک  شوراها،  این  از  کدام یک  در  و  داریم 
دارند؟  مشارکت  تصمیم سازی  یا  فکرسازی  حلقه های 
منظور از مشارکت هم مشارکت قانونی است، نه اینکه 
می کنم  خواهش  بگویم  و  بزنم  زنگ  همکارم  به  من 
شما هم تشریف بیاورید و از محضرتان استفاده کنیم. 
را  فهرست شوراها  است. شما  قانونی  مشارکت  منظور 
ملی  امنیت  شورای  و  اداری  عالی  شورای  از  ببینید، 
گرفته تا شوراهای روستا و شورای های شهر. کدام یک 
اندیشکده ها،  این  از  که  موظف هستند  قانوناً  این ها  از 
دعوت  دانشگاه ها  فلان  از  و  رسانه ها  پژوهشکده ها، 
کنند که بیایند و اظهاراتشان را بشنوند و بعد از شنیدن، 
مکتوب کنند و بعد بگویند من این حرف شما را قبول 
وظیفه ای  هیچ  آن ها  از  هیچ کدام  نمی خواهد؟  و  ندارم 
صورت  این  به  و  نمی کنند  حلقه سازی  این ها  ندارند. 
شما  اگر  نمی گیرد.  صورت  واسطه سازی  و  حلقه سازی 
واسط و حلقه را فقط بکوبید و بزنید و منتقدش باشید 
و آن را قبول نداشته باشید، دیگر ایجاد نمی شود یا اگر 
ایجاد شده، کم کم به محاق می رود؛ یعنی همان چیزی 
و  قدرت  نهادهای  بین  ما  است.  افتاده  اتفاق  الان  که 
نهادهای ملت واسط قدرتمندی نداریم. ما اصلًا روزنامۀ 
این هایی  نداریم.  قدرتمندی  خبری  سایت  و  قدرتمند 
که داریم، واقعاً به آن معنایی نیست که مدنظر ماست؛ 
به  این ها  و  باشند  نباید  که  دریافته اند  تجربه  به  چون 
آیندۀ سیاست ضربه می زند و به نحوی ضربه می زند که 
همواره تلاش می کنید؛ ولی راه به جایی نمی برید؛ چون 
ضعف هایی در این صحنۀ سیاست وجود دارد که ما آن 
ضعف ها را نمی بینیم و فکر می کنیم مثل این است که 
برق ها می آید.  و  را می زنید  رفته است و دکمه  برق ها 
این  این ها زحمت می برد و الان  نیست. همۀ  این طور 
که  چیزی  آن  یا  واسط  حلقه های  و  میانی  حلقه های 
می شود،  گفته  مدنی  جامعۀ  سیاسی،  علوم  ادبیات  در 
می برد،  تلاش  و  زحمت  حفظ کردنش  و  ایجاد کردن 
از  وقتی توانستید حفظ کنید، می توانید بگویید که من 
از  نمی توانیم  آن،  از  قبل  اما  استفاده می کنم؛  نعماتش 

نعمات و پیامد های مطلوب این ها بهره مند شویم.
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حل  مرا و  نی  مبا بر  ی  آمد ر د
می سلا ا هب  ا مذ یب  تقر

محمدجواد رمضانی
پژوهشگر علوم سیاسی

8889

آیت الله خامنه ای تقریب را در سه جهت علمی، فقهی و عملی مطرح می کند:
»غرض از تقریب این است که فرقه های اسلامی، در مقام فکر و اعتقاد به یکدیگر نزدیک بشوند. ای بسا برخی 
از تصوراتِ فرق نسبت به یکدیگر، با مباحثه و مذاکره، به استنتاج خوبی منتهی بشود. شاید بعضی از سوءتفاهم ها 
برطرف و بعضی از عقاید تعدیل و بعضی از افکار بهطور واقعی به هم نزدیک بشود. البته اگر این بشود، بسیار بهتر 
از هر شکل دیگر است؛ حداقل این است که بر روی مشترکات تأکید بشود. در مرحلۀ فقهی نیز تبادل نظر بین 
بلکه واحدی منتهی خواهد شد. درنهایت و شاید  نزدیک،  فتاوی  به  ابواب فقهی،  از  بسیاری  مذاهب مختلف، در 
مهم تر از همۀ نتایج تقریب، تقریب عملی است؛ یعنی همکاری مسلمین با یکدیگر، منهای احساس جدایی عقیدتی 
فرقه ای. اگر دشمنان بگذارند و اگر ما عاقل باشیم، این امر بسیار ممکن و سهل التناولی است.« )بیانات در دیدار 

اعضای شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی، 1370/07/01(
تفاوت وحدت با تقریب

موضوع وحدت دو جنبه دارد: نخست جنبۀ سیاسی و اجتماعی و دوم جنبۀ علمی و فرهنگی. منظور از بعُد نخست 
هم گرایی مسلمانان سراسر جهان با هدف تأمین مصلحت اسلامی درجبهه ای واحد برابر دشمنان اسلام است. این 
هم گرایی تفاوت های ظاهری مسلمانان در زبان، رنگ پوست، قومیت، نژاد و... را به خاطر تحقّق مصالح و اهداف 
عالیۀ اسلامی کنار گذاشته و همه را متوجه بندگی خداوند متعال می کند. )بی  آزار شیرازی، 1354: 24( منظور از 
بعُد دوم وحدت، همان تقریب میان مذاهب اسلامی است. تأمین این جنبه از وحدت اسلامی نیازمند اجماع نظر 
اندیشمندان مذاهب اسلامی است. متفکران بزرگ اسلامی از تمامی مذاهب باید در فضایی صمیمی، بدون تعصب 
و به دور از هرگونه تنش های میدانی میان طرفداران افراطی مذاهب، مسائل اختلافی را مطرح و دربارۀ آنها به 
بحث و تبادل نظر بپردازند تا حقایق و واقعیت های مختلف فقهی، روایی، اصولی و کلامی اسلام که مورد اختلاف 
)بی آزار  برسانند.  تمامی مسلمانان  نظر  و  به سمع  را  مناظرات  این  نتیجۀ  باید  درنهایت  آشکار شود.  است  طرفین 

شیرازی، 1354: 25(
تعدد مواضع به تقریب

مبنای سکولار
و  کرده  مخالفت  دیگران  آرای  به  و گوش فرادادن  میانه روی  با  که  گروه هایی هستند  اسلام  در جهان  سکولارها 

اندیشه ها، گرایش ها و کنش های سکولارها در جهان اسلام  را نمی پسندند.  انحرافی خود  اندیشه های  چیزی جز 
به منافع کشورها و ملت های اسلامی زیان وارد کرده است. مهم ترین شعار این گروه »جدایی دین از سیاست« 
است. سکولارهای جهان اسلام میان مفهوم صحیح سیاست و مفهوم رایج انحرافی آن که درگیری برای رسیدن 

به قدرت است، دچار خلط مبحث شده اند )پورعلی، 139۶: 130(.
»سیاست« همان گونه از معنای لغوی آن پیداست، به معنای ادارۀ امور مردم است به گونه ای که منافع مادی و 
این خدمت بزرگ به کار گرفته شده و  نیز کسی است که به منظور  آنان محقق شود. شخص سیاستمدار  معنوی 

نهایت تلاش خود را در این راه انجام می دهد.
معنای صحیح سیاست، خروج از دایرۀ خودپسندی و توجه به خدمت صادقانه به عموم مردم است. درحالی که 
زمانی  لذا  است.  انحرافی  اهداف  راستای  در  انسانی  و  اسلامی  اصول سیاست ورزی  از  کوتاه آمدن  قدرت،  دعوای 
که ما به پیوستگی دین و سیاست قائل باشیم، یعنی دین از زندگی و خدمت صادقانه به مردم جدا نخواهد بود. 
متأسفانه برخی رفتارهای احزاب و افرادی که به گروهک های اسلام گرا وابسته اند، این خلط در مفهوم سیاست را 
به وجود آورده است و مردم را به ضرورت جدایی دین از سیاست فرامی خواند. آنها گمان کرده اند با استفاده از مبنای 
سکولاریسم قادر خواهند بود تقریب میان مذاهب را اجرایی کرده و از اختلاف میان گروه های اسلام گرا بکاهند 

)پورعلی، 139۶: 132(.
اسلام گرایان سکولار خیلی آسان به تقریب می پیوندند. آنها معتقدند تفکر جدایی دین از امور اجتماعی ازجمله 
سیاست و انحصار آن در امور عبادی، اصطکاکی در جامعه به وجود نمی آورد. این گروه راه صحیح ادارۀ جامعه را 
گم کرده اند؛ چراکه مشاهده می شود کشورهایی که جوامع خود را با چنین مبنایی اداره می کنند، با مشکلات عدیده 
آرای  دادن  را دخالت  اقتصادی  و  اجتماعی  امور سیاسی،  در  و اصطکاک  اختلاف  اصلی  آنها منشأ  مواجه هستند. 
دینی در این امور می دانند و اگر دین را در این امور کنار بگذاریم، جایی برای اختلاف مذهبی نمی ماند. این مبنا از 
دیدگاه اسلام اجتماعی مردود است؛ چراکه سرانجامی جز اباحی گری و لاابالی گری ندارد )پورعلی، 139۶: 140(.

شعار جدایی دین از سیاست به  نوعی سکولاریسم جدید، حاکی از جنگ میان دین و افراد متدیّن منتهی خواهد 
شد که به واسطۀ آن زشت ترین اهانت ها را به متدیّنین وارد کرده و عقاید آنها را به سخره می گیرند و همچنین در 

تظاهر به اعمال مخالف دین افراط می کنند.
توسعه  دارند فقط خودشان  این گرایش عقیده  این است که طرفداران  تقریب،  تفکر سکولاری  نتایج  از دیگر 
یافته اند و فقط آنان هستند که در عصر توسعه زندگی می کنند و گروه های مخالف ایشان عقب مانده و ارتجاعی 
بوده و هنوز به عصر تاریکی و ظلمت وابسته اند. لذا گفتمان دینی )هرچند که توسعه یافته و متمدن باشد( نزد ایشان 

بی ارزش است )پورعلی، 139۶: 142(.
پلورالیسم مبنای 

پلورالیسم حق را واحد نمی داند. ازجمله بزرگان مروج مبنای پلورالیسم برای تقریب دکتر سروش است. او موافق و 
مروج تقریب بود؛ اما مبنای او پلورالیسم دینی بود. جملۀ معروفش این است: »حق نه آن چنان کوچک است که به 
پنجۀ یک گروه درآید و نه یک گروه آن قدر بزرگ است که همۀ حق را در چنتۀ خود داشته باشد؛ بلکه هر گروه 
و فرد و فرقه و مذهب تنها بهره ای از حق دارد و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند. در ادیان مختلف هم این گونه 
ادیان استشهاد می کنند. دیدگاه  با این مبنا به حدیث تفرق  است.« )میراحمدی، 139۶: 13۶( برخی در همراهی 

اسلامی، پلورالیسم در حقانیت را قبول ندارد؛ اما پلورالیسم در نجات را پذیرفته است. 
مبنای اسلام بلا مذاهب

این نظریه را برخی اندیشمندان عرب ازجمله مصطفی شکعه مطرح نموده اند )شکعه، 1375(. چند اشکال اساسی 
به این نظر وارد است:

نخست: تصور شفافی از اسلام بدون مذاهب وجود ندارد. بنابراین امکان اجرایی شدن آن هم وجود ندارد.
دوم: برخی از این تفکر چنین نتیجه گرفته اند که مشترکات اسلامی از شریعت گرفته شود تا تقریب میان مذاهب 
حاصل شده و اختلافات کاملًا حذف شود. این درحالی است که در این صورت چیزی از اسلام باقی نخواهد ماند. 

مقدمه
تقریب به معنای ایجاد فهم مشترک و نزدیکی میان طرفداران مذاهب اسلامی است که با هدف آشنایی بیشتر با 
یکدیگر از طریق همدلی و اخوت دینی و براساس اصل های مشترک، مسلمّ و ثابت اسلامی انجام می شود. مذاهب 
اسلامی در اصطلاح به مکتب های فقهی اشاره می کند که نظام اجتهادی منسجم و مستند به قرآن و سنت دارند. 
مکتب های فقهی که از نظر مجمع جهانی تقریب مذاهب به رسمیت شناخته شده اند، عبارت اند از: حنفی، شافعی، 

مالکی و حنبلی از اهل سنت؛ اثنی عشری، زیدی و بهره از شیعه و مذهب اباضی. )تسخیری، 1384( 



چراکه مسلمانان در موارد متعدد مانند قبله، کتاب مقدس، پیامبر و... اشتراک دارند. بنابراین این اندیشه به معنای دریافتی 
به  جزء اسلام است و بنابر آیۀ 85 سورۀ بقره2 گناه کبیره محسوب شده و در روز قیامت عذاب دردناک دارد.

سوم: عده ای دیگر از این تفکر چنین درک کرده اند که مخلوطی از همۀ مذاهب مبنای عمل تمامی مسلمانان قرار گیرد. 
آیا  بود؟  خواهد  چه  مسلمانان  برای  دینی  رفتار  گزینش شاخص های  معیار  که  می آید  پیش  این سؤال  این صورت  در 
هرکس هر چیزی را که می خواهد، می تواند بدون ملاک وارد کند؟ اگر مبنای اسلامِ بلا مذاهب را اساس تقریب میان 
مذاهب قرار دهیم، دقیقاً خلاف مصلحت مسلمین به درگیری گسترده میان گروه های اسلامی منجر شده ایم )زمانی، 

.)۶9 :1394
مبنای نص محوری و نفی تقلید و نفی مذاهب

آیات  آنها را نفی کرد و به  ظاهر  بایستی همۀ  این دیدگاه گفته می شود مذاهب همه دچار بدعت شده اند و ضرورتاً  در 
و روایات رجوع نمود. اشکال عمده ای که به این نگاه وارد است، این است که متعبدان به مذاهب مختلف با این امر 
همراهی نمی کنند و این معیار را قبول ندارند. چون این نگاه دارای رویکرد سلفی گری و متحجرانه است )زمانی، 1394: 

.)153
مبنای وحدت تاکتیکی

پنجمین مبنا وحدت تاکتیکی است. این دیدگاه تقریب را تاکتیک مسلمانان در قبال دشمن مشترک می داند و مبنای 
قرآنی مطابق با آیۀ 4۶ سورۀ انفال3 دارد. البته این مبنا بخشی از نظریۀ تقریب را بیان می کند. بر این اساس نازل ترین و 
نخستین مرحلۀ تقریب میان مذاهب اسلامی، وحدت تاکتیکی مبتنی بر تعریف دشمن مشترک است. بر این اساس وقتی 
مسلمانان دشمن مشترک دارند، تقریب لازم است؛ اما اگر شرایط دشمن مشترک مسلمانان از بین برود، ضرورت برای 

تقریب از بین می رود )زمانی، 1394: 110(.
مبنای امت محوری

این مبنا از آیات قرآن دریافت  شده است. ازجملۀ این آیات شریفه، 92 انبیاء4، 71 توبه5 و 10 حجرات۶ است. همچنین 
در روایات آمده است حق مؤمن بر مؤمن در برخی روایات هفت و در برخی روایات دیگر چهل حق است که رعایت 
آن امت واحده را ایجاد می کند. نگاه امت محور، مختص اوضاع دشمن مشترک نیست و بر توحید ربوبی استوار است. 
توحید در ربوبیت یعنی پروردگار و گردانندۀ جهان تنها خداوند است. مربوب واحد، تنها رب واحد را قبول خواهد داشت. 
لذا اگر قاطبۀ امت اسلامی به توحید در ربوبیت اعتقاد کامل داشته باشند، همه یکسان و برابر خواهند بود و فردی از 
امت اسلامی غیر از تقوا و دین داری، خود را برتر از سایر مسلمانان نمی داند. در این اوضاع تقریب و وحدت قطعاً محقق 

خواهد شد.
باید بین همۀ دیدگاه های کلامی، فقهی،  بلکه  نباید به تقریب مذاهب فقهی منحصر باشد؛  در این دیدگاه، تقریب 
فرق، اقوام، نژادها، زبان ها و نگاه های مختلف به قرآن تقریب صورت پذیرد. همچنین تقریب باید به تفکرات بیشتری 
سرایت کند برای مثال قرآن گرایان و جماعت اهل حدیث، سکولارها و معتقدین به جامعیت اسلام، همچنین طرفداران 
اندیشۀ مقاومت و سازش کاران باید در مواضع خود، تقریب را به عنوان اصلی لایتغیر و خط قرمز بپذیرند )زمانی، 1394: 

.)121
مراحل تقریب

مرحلۀ نخست شامل تعایش سِلمی، زندگی مسالمت آمیز و ترک تنازع و اهانت و تعامل همراه با احترام و تکریم است. 
هم زیستی مسالمت آمیز انسان ها روشی است که صرف نظر از حق بودن مکتب ها و منش ها یا سعادت و شقاوت افراد، به 
مسالمت آمیز،  از هم زیستی  مقصود  آنان می پردازد.  اجتماعی  به رسمیت شناختن حقوق  و  انسان ها  مسالمت آمیز  زندگی 
فراتر از جنگ یا صلح در برابر جنگ و مشتمل بر روشی است که تعاون و احسان به دیگران را نیز فراگیرد. )موحدی 
ساوجی، 1393: 132( مطابق با دیدگاه امت محور در مرحلۀ نخست تقریب، جنگ های مسلمانان علیه یکدیگر در طول 
تاریخ اسلام غیرمنطقی است. هیچ یک از مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی، آموزه ای ندارند که اجازۀ درگیری و نزاع 
نقد علمی  تنها  ندارد.  اهانت، سب و دشنام علیه مذاهب اسلامی هیچ جایگاهی  با مذاهب اسلامی بدهد. همچنین  را 

حقیقت جویانه مجاز شمرده شده است.

هم زیستی مسالمت آمیز در اسلام مبتنی بر چند اصل اساسی است که به اختصار به چند مورد از آنها اشاره می شود:
1. گفت وگو با مخالف

صحبت منطقی با مخالفان به ویژه مخالفان عقیدتی به جای نزاع و درگیری برای نابودی طرف مقابل از اصول و همچنین 
از مصادیق هم زیستی مسالمت آمیز است. جایگاه گفت وگو در اسلام آن قدر رفیع است که پیامبر اسلام پایه و اساس 
دعوت خود را بر مناظره های منطقی گذاشته اند. اماره های قرآنی این موضوع در سورۀ نحل، آیۀ 125 نیز بر اهمیت آن 

افزوده است.7
2. دعوت به جنبههای مشترک

یکی از راه های دستیابی به تسالم و رفع اختلاف با شخص مخالف، دعوت او به موضوعات مشترک اعتقادی، عبادی 
و... است. تعریف منافع سیاسی و اقتصادی مشترک میان طرفین دعوا نیز ازجمله مصادیق دعوت به جنبه های مشترک 
کتب  به  مسلمانان  ایمان  عنکبوت،  سورۀ   4۶ آیۀ  ازجمله  متعدد  آیات  در  کریم  قرآن  بر این اساس،  می شود.  محسوب 

آسمانی سایر ادیان توحیدی را یکی از مشترکات میان ادیان ذکر می کند.8
3. آزادی پذیرش مذهب و عقیده

خداوند ایمان آوردن به دین آسمانی را مسئله ای اختیاری دانسته و اجبار در پذیرش آن را نکوهش کرده است. این نکته 
به آن  10و...  آیۀ 99  9، سورۀ یونس،  آیۀ 25۶  بقره،  ازجمله در سورۀ  بوده و  در موارد مختلف جالب توجه قرآن کریم 

تأکید کرده است.
اجتماعی،  خدمات  مثل  اموری  در  همکاری  و  تعاون  این  البته  است.  مشترک  عرصه های  در  همکاری  دوم  مرحلۀ 
امور دینی، قرآنی، تفسیری، مذهبی، فقهی و حدیثی مشکل تر است. مسلم و  اقتصادی، علمی و نظامی آسان تر و در 

مهم این است که تمامی مذاهب اسلامی این امر را شدنی بدانند.
امروزه اجماعی در محافل علمی مبنی بر این شکل گرفته که نظم تک قطبی با محوریت آمریکا درحال تجربۀ تغییرات 
جدید است. نشانه های این تغییر نیز بیشتر در افول قدرت آمریکا و ظهور قدرت های هم عرض با این کشور مانند چین، 
بین الملل، وضعیت »انتقال قدرت« گفته می شود.  نظام  در  این وضعیت  به  در واقع  است.  نمایان شده  و...  روسیه، هند 
مهم ترین ویژگی وضعیت انتقال قدرت، درگیری کشورهای جهان بر سر قواعد و نهادهای بین المللی است. کشورهای 
برطرف کردن  با  اسلام  جهان  می رسد  به نظر  کنند.  مشخص  نظم  تغییر  این  در  را  خود  نقش  و  جایگاه  باید  اسلامی 
مشکلات سه گانۀ مفهومی )فقدان تعریف عملیاتی از مفهوم جهان اسلام(، سازمانی )فقدان سازوکارهای بسیج منابع( 
و بوروکراتیک )فقدان اجماع در کیفیت اختصاص منابع(، می تواند به ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود در راستای کشف 

جایگاه و نقش خود در همکاری های مشترک بین المللی در نظم نوین جهانی واقف گردد )چگنی زاده، 1392: 80(.
مرحلۀ سوم آشنایی علمای مذاهب اسلامی با اندیشه ها، دلایل علمی علمای دیگر مذاهب و نقد علمی میان متفکران 
اسلامی  گروه های  از  بزرگان هر یک  و همکاری  نیازمند مشارکت  مذاهب  میان  تعامل  اصلاح سازوکارهای  آن هاست. 
است. اگر رهبران فعلی مذاهب اسلامی با لحاظ ویژگی هایی چون، رعایت اخلاق نقد، توجیه نکردن نسبت های ناروا به 
سایر مذاهب، تحمل شنیدن صدای مخالف و... به فرایند شناخت یکدیگر ورود پیدا کنند، مسئلۀ سوءتفاهم میان مذاهب 

اسلامی برطرف خواهد شد )جوادی، 1392: 12۶(.
مرحلۀ چهارم و پایانی گفتمان علمی پیشوایان و علمای تراز اول مذاهب مختلف اسلامی در تمامی عرصه ها برای 
دستیابی به نظرات مشترک و اتباع احسن است. مرحلۀ چهارم تقریب، بالاترین مرتبه است و استناد قرآنی آن آیۀ 18 

سورۀ زمر است.11 )زمانی، 1394: 150(.

منابع
الف. منابع فارسی

بیآزار شیرازی، عبدالکریم )1354(، آیین همبستگی، تهران: انتشارات بعثت.	 
یا 	  پلورالیسم  آن؛  اندیشمندان  و  ایران  اخوان المسلمین  دیدگاه  از  تقریب  ماهیت   ،)139۶( رضا  دیزج،  پورعلی سرخه 

تولرانس؟، سراج منیر، شمارۀ 2۶.
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از  یکی  امنیت  تأمین  در  عمومی  مشارکت  که  باورند  این  بر  حوزه  این  صاحب نظران  برخی  علاوه بر این 
مصادیق مشارکت در توسعۀ ملی است؛ زیرا توسعۀ همه جانبه بدون برقراری نظم و امنیت همه جانبه غیر ممکن 
خواهد بود؛ چرا که همان گونه که بیان شد، در تأمین امنیت باید تمامی نهادها و افراد مشارکت کنند و به عبارت 
دیگر این جامعه و اعضای آن هستند که به خود امنیت می بخشند و نه آن که از بیرون به آن ها امنیت داده شود.

جایگاه اصل مشارکت عمومی در نظام حقوقی ایران
به عنوان  قانون اساسی  آغازین  ایران به حدی است که در اصول  این مسئله در نظام حقوقی  ضرورت و اهمیت 
مهم ترین سند بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است و نقش مردم در تأمین امنیت را به رسمیت شناخته است: 
و  تفکیک ناپذیرند  یکدیگر  از  کشور  ارضی   تمامیت   و  وحدت   و  استقلال   و  آزادی   ایران   اسلامی   جمهوری   »در 
به   آزادی ،  از  استفاده   نام   به   ندارد  حق   مقامی   یا  گروه   یا  فرد  هیچ   است .  ملت   آحاد  و  دولت   وظیفۀ   آنها  حفظ 
وارد کند و هیچ  مقامی   ایران  کمترین  خدشه  ای   ارضی   تمامیت   و  نظامی   اقتصادی ،  استقلال  سیاسی ، فرهنگی ، 
حق  ندارد به  نام  حفظ استقلال  و تمامیت  ارضی  کشور آزادی های  مشروع  را هر چند با وضع قوانین  و مقررات ، 
در  ایجابی  رویکرد  اصل،  مبتنی بر این  در واقع  ایران(.  اسلامی  اساسی جمهوری  قانون   9 )اصل  کند«  سلب  
تأمین امنیت ملی توسط آحاد مردم و رویکرد سلبی او در تهدید علیه آزادی های مشروع مردم، اشاره به نگرش 
توسعۀ  چهارم  برنامۀ  قانون   119 مادۀ  در  علاوه بر این   .)70  :1391 )بالایی،  دارد  ملی  امنیت  موضوع  در  مقنن 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت موظف به ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی شده است : »دولت 
به  برای تحقق موارد ذیل  را  اقدام های لازم  اجتماعی،  انضباط  و  امنیت عمومی  ارتقای  به منظور  موظف است 

عمل آورد:  
الف( آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون مداری، نظم، مدارا و زیست سالم.

و  منطقه  کشورهای  با  اطلاعات  تبادل  و  مراودات  ارتقای  و  مرزی  راه های  مواصلاتی،  خطوط  توسعۀ  ب( 
همسایگان به منظور مهار جرائم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غیر مجاز و خرابکاری، در قالب توافق نامه های 

امنیت جمعی. ترتیبات  و  و چند جانبه  دو جانبه 
برابر شهروندی، در نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری  بر اساس حق  ایرانیان،  ج( توسعۀ مشارکت همه جانبه همۀ 

و مدیریت اجرایی کشور.
د( تعمیق شناخت مؤلفه های قدرت ملیّ و ترویج روحیۀ دفاع از منافع ملیّ و مخالفت با ظلم و سلطه گری.

امنیتی  ملاحظات  و  مؤلفه ها  پرتو  در  کشور(،  مرزهای  در  )به ویژه  جمعیت  پراکندگی  و  ساختار  ایمن سازی  هـ( 
تعادل جمعیت. از عدم  پرهیز  به منظور 

جایگزینی  و  همگانی  مشارکت  جامعه محوری،  رویکرد  با  کشور  امنیت  و  نظم  توسعۀ  راهبردی  طرح  تهیۀ  و( 
ارزش ها و کنترل های درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقای احساس امنیت در جامعه.

ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری. با زمینه های بروز بی هنجاری،  ز( مبارزه 
از بحران های منزلتی. ارتقای منزلت اجتماعی گروه های مختلف مردم و پیشگیری  ح( حفظ و 

ط( تهیۀ سازوکارهای لازم برای توسعۀ مشارکت مردمی، با هدف تأمین نظم و امنیت عمومی.
ی( تهیۀ سازوکارهای لازم برای تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور« )بالایی، 1391: 83(

افزایش مشارکت عموم مردم موجبات  با  این حوزه سعی کرده اند  اخیر نهادهایی در  همچنین طی سال های 
کاهش اختلافات و تأمین نظم و امنیت را فراهم آورند که از جملۀ آن ها می توان به شوراهای حل اختلاف اشاره 

کرد که در ادامه به صورت مختصر بررسی می شود.
شوراهای حل اختلاف

یکی از جلوه های مشارکت در نظم و امنیت وجود مکان های غیررسمی داوری، میانجی گری و دادگاه های صلح 
از  قبل  به  شورا  نوع  این  سابقۀ  می گیرد.  انجام  اختلاف  حل  شوراهای  تشکیل  راه  از  کار  این  ایران  در  است. 
اقتصادی، اجتماعی  قانون توسعۀ  این شوراها در مادۀ 18۶  برنامۀ سوم توسعه وجود  اما در  باز می گردد؛  انقلاب 
به  مراجعات مردم  به منظور کاهش  ماده  این  براساس  است.  پیش بینی شده  ایران  و فرهنگی جمهوری اسلامی 

فکر  کشوری  هر  و  است  قشنگی  خیلی  اسم  جهانی شدن، 
می کند بازارهای جهانی به رویش باز می شود؛ اما جهانی شدن 
ماشین  در  مهره ای  و  پیچ  یک  به  تبدیل شدن  معنای  به 
مستقلی  ملت  هیچ  قبول  مورد  نباید  غرب،  سرمایه داری 
کلمه  درست  معنای  به  شدن  جهانی  است  قرار  اگر  باشد. 
قدرت  و  خودشان  استقلال  کشورها  باید  بکند،  پیدا  تحقق 
که  جهانی شدنی   

ّ
الا و  کنند؛  حفظ  را  خودشان  تصمیم گیری 

ده ها سال پیش از طریق بانک جهانی و صندوق بین المللی 
آمده،  وجود  به  این ها  امثال  و  جهانی  تجارت  سازمان  و  پول 

ارزشی ندارد. 

بیانات مقام معظم رهبری 
در دیدار استادان و دانشجویان کردستان 
1388/02/27
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1 . حدیث افتراق حدیث منسوب به پیامبر اکرم دربارۀ انشعاب امت اسلامی به بیش از هفتاد فرقه است. بنابر 
این حدیث، امت اسلامی پس از پیامبر اکرم به بیش از هفتاد فرقه منشعب می شود که تنها یک فرقه از آنها 
از پیامبر نقل  نجات می یابد. دربارۀ مصداق فرقۀ ناجیۀ میان عالمان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. 

شده که فرقۀ ناجیه، شیعیانِ علی هستند.
2 . ثُمَّ أَنتُْمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُْسَکُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِیقًا مِنْکُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلیَْهِمْ باِلِْثمِْ وَالعُْدْوَانِ وَإنِْ یَأْتُوکُمْ 
مٌ عَلیَْکُمْ إخِْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ ببَِعْضِ الکِْتَابِ وَتَکْفُرُونَ ببَِعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلکَِ مِنْکُمْ  أُسَارَی تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّ

َّا تَعْمَلُونَ )بقره/85( ِّ الْعَذَابِ وَمَا الَلهّ بِغَافِلٍ عَم ُّونَ إِلَی أَشَد َّ خِزْيٌ فِي الْحَیَاۀِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ الْقِیَامَۀِ یُرَد إِلا
3 . وَأَطِیعُوا الَلهَّ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِینَ )انفال/4۶(

ُّکُمْ فَاعْبُدُونِ )انبیاء 92( َّۀً وَاحِدَۀً وَأَنَا رَب َّتُکُمْ أُم َّ هَذِهِ أُم 4. إِن
کَاۀَ  لَاۀَ وَیُؤْتُونَ الزَّ 5 . وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بعَْضُهُمْ أَوْلیَِاءُ بعَْضٍ یَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّ

َّ اللهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ )71/توبه( وَیُطِیعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ الله إِن
َّکُمْ تُرْحَمُونَ )10/حجرات( َّقُوا اللهَ لَعَل َّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَات 7 . ادُْعُ إلِی سَبیِلِ رَبکَِّ باِلحِْکْمَۀِ وَالمَْوْعِظَۀِ الحَْسَنَۀِ وَجَادِلهُْمْ باِلتَّيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ رَبکََّ هُوَ أَعْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلهِِ ۶ . إِن

بِالْمُهْتَدِینَ وَهُوَ أَعْلَمُ 
إلِیَْکُمْ  وَأُنزِْلَ  إلِیَْنَا  أُنزِْلَ  باِلذَِّي  آمَنَّا  وَقُولوُا  مِنْهُمْ  ظَلمَُوا  الذَِّینَ  إلَِاّ  أَحْسَنُ  هِيَ  باِلتَّيِ  إلَِاّ  الکِْتَابِ  أَهْلَ  تُجَادِلوُا  وَلَا   .8

وَإِلَهُنَا وَإِلَهُکُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
لَا  الوُْثقَْی  باِلعُْرْوَۀِ  اسْتَمْسَکَ  فَقَدِ  باِلَلهّ  وَیُؤْمِنْ  اغُوتِ  باِلطَّ یَکْفُرْ  فَمَنْ  الغَْيِّ  مِنَ  شْدُ  الرُّ تَبَیَّنَ  قَدْ  ینِ  الدِّ إکِْرَاهَ فِي  لَا   . 9

انْفِصَامَ لَهَا وَالَلهّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ )بقره/25۶(
َّی یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ )یونس/99( ُّهُمْ جَمِیعًا أَفَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَت ُّکَ لَمَنَ مَنْ فِي الأْرْضِ کُل 10 . وَلَوْ شَاءَ رَب

َّذِینَ هَدَاهُمُ الَلهّ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الأْلْبَابِ )زمر/18( َّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ ال 11 . ال
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 آیا حجاب با این حدود و ثغوری که 
سر  پوششِ  )لزوم  شده  تعریف  اسلامی  جمهوری  در 
علاوه بر پوششِ بدن برای شهروندان زن در فضاهای 
عمومی( از نظر شما برای جامعۀ اسلامی لازم است؟ 
این حدود و ثغور تا چه میزان با آموزه های اسلام ناب 

و شرع منطبق است؟
آن چیزی که در اسلام و در فقه ما آمده و صریح و 
واضح است و اختلاف نظری میان هیچ کدام از علما و 
مراجع دربارۀ آن نیست و از صدر اسلام تا الان بوده، 
نامحرم  مقابل  در  زن  بدن  تمام  باید  که  است  این 
دست.  کف  دو  و  صورت  گردی  به جز  باشد؛  پوشیده 
و  زینت  بدون  باید  هم  کفین  و  وجه  مجازبودن  این 
به عنوان  اینکه من  باشد. دیگر  تبرج  آرایش و  زیور و 
زن، تشخیص می دهم که چادر سر کنم، عبا سر کنم 
استانداردی  این  یعنی  مختارم.  بپوشم؛  شلوار  مانتو  یا 
در  کرده،  مشخص  مسلمان  زنِ  برای  اسلام  که  را 
من  است.  گذاشته  باز  را  دستش  آن،  فرم  تشخیص 
فقط باید وجه و کفین را با آن سه موردی که عرض 

کردم، رعایت کنم.
اما اتفاقی که در جامعۀ ما افتاد، این است که این 
دستور صحیح و درست اسلام را به انحراف بردند و در 
آن دخل و تصرف های سلیقه ای کردند که این هم به 
برمی گردد  دست اندرکار  انسان های  به  و  مسئولان  ما 
برگردیم،  باید  که  آنجایی  یعنی  کرده ایم؛  خطا  ما  که 
غیر  در  و  داده ایم  انجام  که  است  خطاهایی  آن  در 
و  ندارد  وجود  مشکلی  آن  اصل  خود  در  صورت  این 
مربوط  آیات  و  و رسماً حجاب  باشد  چه بسا عزت زن 
فریاد  آن،  به  مربوط  دستورات  و  احکام  و  حجاب  به 
می زند که ای زن مسلمان بیا بیرون و در خانه ننشین 
و با انسانیت و با توانایی ها و با استعدادهایت در جامعه 
اثرگذار باش؛ نه اینکه صرفاً به جسمت مشغول باشی 
مسیر  آن  از  باید  ما  کنی.  مشغول  هم  را  دیگران  و 
رنگ های  یک سری  تحمیل  که  برگردیم  انحرافی 
خاص بوده؛ مثل سورمه ای، مشکی، قهوه ای و طوسی 
که انگار حتماً باید همین رنگ ها باشد؛ چه در مدارس 
و چه در ادارات و چه در فضای عمومی جامعه و چه 
در محافل مختلف یا مدل خاصی باشد و مثلًا تحمیل 
استفاده شود و حتی در خود  از چادر  باید حتماً  اینکه 
چادر  نه  باشد؛  ایرانی  معمولی  چادر  باید  هم  چادر 
اوصاف خود  این  با  دیگر.  و طرح های مختلف  عبایی 

اصل حجاب دیگر موضوعیت ندارد و سلیقه است که 
دربارۀ آن اهمیت پیدا می کند و شما دائماً می خواهید 
سلیقۀ خود را غالب کنید. درحالی که منِ زن، سلیقه ام 
دارم  کوچک  بچۀ  که  وضعیتم  به خاطر  که  است  این 
باید چادر  است که  این  دانشگاه می روم، تشخیصم  و 
است  مناسب تر  و  بهتر  پوششم  این  و  کنم  عبایی سر 
یا شاید بخواهم عبا بپوشم. البته در اینجا رعایت این 
سه اصلی که ذکر شد، مهم است که باید بدون زینت 
و زیور، بدون آرایش و بدون تبرج بود. ما این موارد را 

به انحراف برده ایم.
از  چقدر  زیور  و  زینت  همین  دربارۀ  مثلًا  یا 
که صراحتاً  داریم  روایاتی   معصومین و   پیامبر
و بدون لفافه گفته اند کراهت دارد زن، ناخن خود را از 
ته بگیرد. کراهت دارد که ناخن زن بدون رنگ باشد. 
که  می فرمایند  خود  همسران  به   پیامبر مثلًا  یا 
سرمه  چشمانتان  به  چرا  شده؟  سفید  چشمانتان  چرا 
و  زن  موی  دارد  کراهت  می فرمودند  یا  نمی کشید؟ 
و خضاب  رنگ  را  خود  موی  باشد.  رنگ  بدون  دختر 
کنار  را  آن ها  و  شد  حذف  موارد  این  کلًا  اما  کنید. 
گذاشتیم. یا مثلًا روایت های دیگری داریم که در آن 
می فرمایند حتماً زنانتان را با زیورآلات آراسته کنید و 
برای زنان و دختران حتماً طلا بگیرید و اگر طلا نشد، 
بگیرید  نقره نشد، حداقل چرم  اگر هم  بگیرید و  نقره 
تا زن بدون زیورآلات نباشد. این همه تنوع زیورآلات 
دستی  صنایع  انواع  و  نیست  طلا  هم  حتماً  و  داریم 
آرایش  مطلقاً  گفتیم  اما  دارد.  وجود  زمینه  این  در 
حالت  این  در  و  باشید  نداشته  زیورآلات  مطلقاً  نکنید. 
با دینی آشنا می شوند که  ما  زنان و دختران مسلمان 
خدادادی  که  را  خود  غریزی  و  فطری  نیازهای  آن 
زینت  می گوید  خدا  که  درحالی  می کند.  نفی  است، 
بر   اهل بیت و   پیامبر و  باشید  داشته  زیور  و 
و  می گذارند  محدوده  آن  برای  می کنند،  تأکید  این ها 
می گویند در این محدوده بین محارم زیورآلات داشته 
باشید و برای غیر از آن ها و در بیرون از خانه نداشته 
باشید. ما این مسئله را درست تشریح نکرده ایم. ما به 
کار  راحت ترین  و  باشید  نداشته  طور مطلق گفتیم که 
این است که ناخن خود را لاک نزنید. اصلًا مستحب 
را  خودش  بخواند،  نماز  می رود  زن  وقتی  که  است 
ادکلن  و  عطر  و  باشد  داشته  زیورآلات  و  کند  زینت 

بزند.
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مربوط  مباحث  زنان مان  و  دختران  دربارۀ  ما 
و  نکرده ایم  تبیین  را  زنان  غریزی  و  فطری  نیاز  به 
انسان  وقتی  نباشد.  بهمان  و  فلان  که  گفتیم  مطلقاً 
برای  نیازهایش  از  دائماً  و  می دهید  قرار  تنگنا  در  را 
که  می کنید  ایجاد  محرومیت هایی  و  محدودیت ها  او 
و  انسان  خود  پرداختۀ  و  ساخته  امری  می توان  را  آن 
انگار  که  است  به گونه ای  و  دانست  دین  با  مرتبط  نه 
بیان  اصلًا  نصف دین گفته می شود و نصف دیگرش 
قرار  تنگناهایی  در  افراد  که  می شود  باعث  نمی شود، 
بگیرند که خروجی این تنگنا یک سری انحرافات بدتر 
هستیم.  شاهدش  جامعه  در  الان  آنچه  مثل  است. 
اسم  آن  از  شما  که  نابی  اسلام  به  ما  اگر  من  به نظر 
 اهل بیت که  آموزه هایی  به  همچنین  و  برده اید 
خواهد  بهتری  خیلی  نتیجۀ  قطعاً  برگردیم،  گفته اند، 
داد. حالا من دربارۀ اینکه آیا وضعیت جامعۀ ما بهبود 
از  پیدا خواهد کرد یا نه و این سؤالی است که خیلی 
امیدی  اصلًا  وضعیت  این  با  الان  که  می پرسند  افراد 
هست یا نه، فکر می کنم که اگر ما واقعاً به اصل آنچه 
که قرآن گفته و اهل بیت عمل کرده اند، برگردیم، 
و  نجابت  این  با  کرد؛  خواهد  پیدا  بهبود  اوضاع  قطعاً 
پاکدامنی و عفتی که من به شخصه از زنان و دختران 

ایرانی سراغ دارم.

بحث  این قدر  که  اخیر  سال  یک  در 
در  به شخصه  من  شده،  داغ  حجاب 
هیچ نشست و جلسه و نوشته ای ندیدم 
که آمده باشد که حجاب مسئله دارد و 
حال تکلیف آقایان و وظیفۀ آنان در این 
چه  باید  پسرانمان  به  و  چیست  زمینه 
و  تا وضعیت عفت  بدهیم  آموزش هایی 
پیدا کند؛ چون  حجاب در جامعه بهبود 
متوجه  صرفاً  عفاف  و  پوشش  بحث 
خانم ها نیست و قطعاً آقایان هم وظایف 
و تکالیفی در این زمینه دارند و همچنین 

در ایجاد این وضعیت نقش دارند.

بین مردمی مبعوث  ما در عصر جاهلیت در  پیامبر 
شدند که سال های سال غرق جهالت بودند. ولی این 
با  به قدری  آورده اند،   اسلام پیامبر  که  آموزه هایی 
فطرت و خلق و خوی انسان در نظام آفرینش منطبق 

فراگیر  اسلام   پیامبر با تلاش  23سال  در  که  بود 
دربرگرفت  را  روز  آن  جامعۀ  از  زیادی  بخش  و  شد 
نه  که  می کنم  فکر  من  لذا  آوردند.  ایمان  مردم  و 
مردم  اساساً  بلکه  کرد،  پیدا خواهد  بهبود  اوضاع  فقط 
به  معترضان  با  شما  وقتی  هستند.  امر  این  خواهان 
و  ایرادات  اتفاقاً  می کنید،  صحبت  عفاف  و  حجاب 
صورت  گاهی  که  لجبازی هایی  یا  دارند  که  انتقاداتی 
است  شخصی  عقیدۀ  و  نظر  تحمیل  سر  بر  می گیرد، 
از  بسیاری  چه بسا  نیست.  دین  اصل  سر  بر  اصلًا  و 
این افراد با همان آرایش و لاک ناخن و موی ریختۀ 
قرآن  و  می ریزند  اشک   امام حسین برای  بیرون، 

به سر می گیرند. 
به هر حال از جهاتی کوتاهی در این زمینه از جانب 
حاکمیت بوده و ما متولیان امر هستیم که اشتباه تبیین 
کسانی  چه  ببینیم  باید  ما  گفته ایم.  نصفه  و  کرده ایم 
بوده اند  جامعه  در  آموزشی  و  فرهنگی  مباحث  متولی 
و آن ها هستند که این خطا و مسیر غلط را رفته اند و 

دیگر نباید این مسیر خطا را ادامه دهند.
 آیا می توان بر تأکیدات این تعریف 
در  جنسیتی  عدالت  آیا  کرد؟  وارد  ایراداتی  حجاب  از 

اجرای این قانون لحاظ می شود؟
در خصوص اینکه آیا ایراد هست، عرضم کلًا این بود 
ایراد قطعاً وارد است و  که ما اشتباه عمل کرده ایم و 
جنسیتی  عدالت  با  ارتباط  در  که  هم  بحثی  این  حالا 
مطرح کردید، باید اشاره کرد که خطاب آیۀ 30 سورۀ 
خانم ها  به   31 آیۀ  و  است  آقایان  به  ابتدا  نور  مبارکۀ 
و  زن  بین  اجتماعی  انضباط  و  پوشش  با  ارتباط  در 
منتظر  خیابان  در  زمانی  من  است.  کرده  خطاب  مرد 
از نزدیکانم بودم و دیدم که دخترخانم نوجوانی  یکی 
و  دارد  خود  گردن  دور  الکی  شال  و  افشان  موی  که 
با کسی کاری  واقعاً هم  و  راه می رود  خرامان خرامان 
به  و  کرده  تمرکز  کاملًا  آقایی  نداشت، یک دفعه یک 
که  رفتم  فرو  فکر  به  لحظه  آن  در  می کند.  نگاه  او 
خود  چشمان  باید  شما  که  بگویم  آقا  این  به  و  بروم 
کنید.  نگاه  خانم  این  به  که  ندارید  و حق  بپوشانید  را 
این  چگونه  آقا  این  به  که  می رفتم  کلنجار  خودم  با 
این  یا نگویم و چرا  آیا اصلًا بگویم  مطلب را بگویم. 
فرد این گونه به آن زن نگاه می کرد. نباید این کار را 
آن  به  تجاوز  و  تعدی  نوعی  کار  این  و  می داد  انجام 
زن است. حتی اگر آن زن خودش رعایت نکرده باشد، 

دیگری  گناه  داری  هم  تو  اما  خود؛  به جای  گناه  آن 
دور  آنجا  از  خانم  آن  که  خلاصه  می شوی.  مرتکب 
در  همچنان  من  و  رفت  آنجا  از  هم  آقا  آن  و  شد 
اخیر  سال  یک  در  به خصوص  و  الان  که  بودم  فکر 
در  به شخصه  من  شده،  داغ  حجاب  بحث  این قدر  که 
هیچ نشست و جلسه و نوشته ای ندیدم که آمده باشد 
که حجاب مسئله دارد و حال تکلیف آقایان و وظیفۀ 
چه  باید  پسرانمان  به  و  چیست  زمینه  این  در  آنان 
در  حجاب  و  عفت  وضعیت  تا  بدهیم  آموزش هایی 
عفاف  و  پوشش  بحث  چون  کند؛  پیدا  بهبود  جامعه 
صرفاً متوجه خانم ها نیست و قطعاً آقایان هم وظایف 
و تکالیفی در این زمینه دارند و همچنین در ایجاد این 
باید  خودش  اینکه  ضمن  یعنی  دارند.  نقش  وضعیت 
آن حریم های عفاف و حجاب را رعایت کند و خودش 
هم پوشش مناسبی داشته باشد، به پوشش و رفتاری 
با  اثرگذاری  این  اثرگذار است و  نیز  که خانم ها دارند 
اثرگذاری  گاهی  و  شود  نمایان  باید  رفتارش  و  نگاه 
این  به  ایجابی  اثرگذاری سلبی.  دارد و گاهی  ایجابی 
صورت است که به این خانم نگاه می کند و آن خانم 
هم به دنبال این است که یکی به او نگاه کند و جلب 
توجه کند. اثر سلبی هم این است که مثلًا منِ پدر و 
و  آسیب زا  رفتارهای  به قدری  برادر،  منِ  و  شوهر  منِ 
داشته ام  دخترم  و  و همسرم  مادر  و  خواهر  با  افراطی 
بندهای  و  قید  این  از  نجات  برای  اشخاص  این  که 
که  می زنند  اقداماتی  یک سری  به  دست  افراطی 

به صورت کل حجاب را بی خیال می شوند.
در اینجا رفتار آقایان به شدت مهم است و متأسفانه 
من تا الان ندیده ام که برای آقایان سهمی در بهبود 
باشند.  داده  قرار  جامعه  در  عفاف  و  حجاب  وضعیت 
گاهی اوقات مردان ما رفتارها و حرکت هایی دارند که 
که  می شود  روانی  و  روحی  بحران  چنان  دچار  طرف 
جنس مؤنث در پاسخ به رفتار غلطی که آن آقا داشته، 
به نظرم  لذا  می زند.  بدتری  ناهنجار  اقدام  به  دست 
آقایان  برای  را  پوشش  بحث  باید  حتماً  که  می رسد 
زن  میان  اجتماعی  انضباط  بحث  حتماً  کنیم،  تبیین 
باید برای رفتارهایی  نیز تبیین کنیم و حتماً  و مرد را 
که منشأ و منبع یک سری انحرافات و ناهنجاری هایی 
قرار دهیم  از خانم ها ظاهر می شود، سهمی  که  است 
و برای اصلاح آن اقدامات لازم را انجام دهیم. یعنی 
عفاف  و  حجاب  بحث  در  اصلی  بازیگران  از  یکی 

برای  می توان  که  دلیلی  حداقل ترین  و  هستند  آقایان 
نور است  مبارکۀ  30 و31 سورۀ  آیۀ  آورد،  این مسئله 
که اول مردان را خطاب قرار می دهد و بعد زنان را و 
این موضوعی است که دربارۀ بحث پوشش و حجاب 
مرد  و  زن  بین  اجتماعی  انضباط  و  عمومی  عفت  و 
است و از مهم ترین ایرادات همین نادیده گرفتن نقش 

مردان است.
حاضر  درحال  که  اوضاعی   
فکر  من  و  دارد  قرار  آن  در  ایران  اسلامی  جمهوری 
شهرهای  از  شهر  دو  یکی  و  ایران  از  غیر  می کنم 
مهم جهان اسلام که در آن ها حجاب به نوعی الزامی 
اجباری  حجاب  از  شکل  این  کشورها  سایر  در  است، 
و  بین المللی  رسانه های  در  همین طور  و  ندارد  وجود 
این  اسلام،  و صرفاً جهان  و شرقی  رسانه های غربی 
تجویز  ایران  اسلامی  جمهوری  در  که  حجابی  شکل 
می شود، به عنوان ارزش قلمداد نمی شود، آیا ادامۀ این 
حجاب  وضعیت  که  باشد  امیدبخش  می تواند  مسیر 

پیدا کند؟ بهبود 
اول  قسمت  می کنم.  قسمت  دو  را  شما  سؤال  من 
دربارۀ بحث بین المللی که اشاره کردید و اینکه در دنیا 
پذیرفته شده یا نیست و به چه شکلی است، باید گفت 
دنیا کشورهایی  در کل  و  اسلام  در کشورهای جهان 
که الزام حجاب را پذیرفته اند و به آن عمل می کنند، 

شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نباشند.
امیدی  آیا  اینکه  دربارۀ  شما  سؤال  دوم  بخش 
گفت  باید  کند،  پیدا  بهبود  وضعیت  که  هست 
که  نکرده ام  بررسی  دقیقاً  من  که  است  این  واقعیت 
رعایت  نوع  مانند  را  حجاب  الزام  دنیا  در  کشور  چند 
و  قول  در  چه  می کنند؛  رعایت  اسلامی،  جمهوری 
آن ها  قانونی  الزامات  و  قوانین  در  چه  فعل.  در  چه 
در  ما  منابع  که  است  این  علتش هم  در عمل.  و چه 
جایی  تا  حرام  و  حلال  و  منکر  و  معروف  تشخیص 
فقها  میان  اجماع  و  سنت  و  قرآن  می دانم،  من  که 
هم  مردم  آیا  بگویند  که  ندیده ام  من  است.  عقل  و 
کنید  بررسی  و  بروید  یا  نمی کنند.  یا  می کنند  عمل 
آن  به  دیگر  کشورهای  یا  جهانی  جامعۀ  مثلًا  که 
عمل می کنند یا نه. اگر این گونه بود که اصل رسالت 
پیامبر خدشه دار می شد. چون پیامبر چیزهایی 
نمی کرد  عمل  آن  به  دنیا  در  هیچ کس  که  آوردند  را 
جمله  از  می کردند؛  عمل  آن  به  کمی  خیلی  افراد  یا 
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عادی  کاملًا  کاری  که  دختران  زنده به گور کردن  منع 
نبودند،  قائل  را  برای زن کمترین حقوق  اینکه  و  بود 
دستوراتی  و  احکام  اینکه  از  بعد  حتی  که  جایی  تا 
از  یکی  می شود،  نازل   پیامبر بر  خداوند  جانب  از 
اصحاب می گوید یا رسول الله، شما خیلی حق و حقوق 
حقوق  این قدر  آن ها  این،  از  پیش  و  داده اید  زنان  به 
نداشته اند و الان به سبب این حقوق از ما مطالبه گری 
بگویند   پیامبر که  ندیده ام  جایی  من  و  می کنند 
بود طبق  قرار  اگر  و  اشتباه کرده ایم  زمینه  این  در  ما 
اصل  باید  شود،  سنجیده  بین المللی  و  داخلی  جامعۀ 
از  بسیاری  چرا که  می شد؛  انکار   پیامبر رسالت 
و  نبود  پذیرفته  بسیاری  نظر  از  ایشان  فرمایش های 
از  که  ندیده ام  جایی  فقهی مان  و  دینی  منابع  در  من 
کشورهای  نظر  حرام  و  حلال  به  ما  دسترسی  منابع 

دیگر و بسیاری از مردم باشد.

که  است  دینی  واجبات  جزء  حجاب 
برای  که  است  باز  شرع  حاکم  دست 
گرفته  در نظر  مجازاتی  و  تعزیر  آن 
ما  اسلامی  مجازات  قانون  در  و  شود 
هم آمده است. اما مسئلۀ ما این است 
و دختران جامعۀ  زنان  با  وقتی من  که 
که  می بینم  می کنم،  صحبت  خودم 
28دستگاه  یعنی  نیستند؛  توجیه  اصلًا 
آخرین  و  هستند  تعطیل  زمینه  این  در 
آن که بگیر و ببند دارد، تنها دستگاهی 

است که کار می کند.

بنابراین دربارۀ حلال و حرام از جمله بحث حجاب 
مختلف  فرق  تمام  در  و  است  قرآن  صریح  نص  که 
وجود  موردی  شیعیان  چه  و  اهل سنت  چه  اسلامی، 
حال  نیست.  شرعی  واجب  حجاب،  بگوید  که  ندارد 
آن  به  و  گذاشته  مسلمان  را  خود  اسم  شما  اینکه 
اینجا  آیا شما در  عمل نمی کنید، بحث دیگری است. 
خطاکارید یا من که دارم به آن عمل می کنم؟ آیا منِ 
و  می کنم  عمل  مسئله  این  به  که  اسلامی  جمهوری 
موظف  را  دستگاه  چندین  و  نوشته  قانون  آن  برای 
آموزشی  و  تبیینی  و  فرهنگی  به صورت  که  کرده ام 
آن  برای  و  کند  تبیین  جامعه  و  مردم  برای  را  این ها 
صورت  خطایی  اگر  و  گذاشته ام  قانون  و  سازوکار 

خطاکارم  حد،  نه  و  گذاشته ام  تعزیر  آن  برای  بگیرد، 
یا شما؟ در اینجا باید اشاره کرد که حد با تعزیر فرق 
اما  مقدس وضع می کند؛  را صراحتاً شارع  و حد  دارد 
همان شارع مقدس دست حاکم اسلامی را برای تعزیر 
می کند  تعیین  را  مجازاتی  حاکم شرع  که  گذاشته  باز 
که در باب رعایت نکردن احکام و دستورات دینی که 
و  شود  گرفته  در نظر  تنبیهی  نیست،  آن مشخص  حد 

از جملۀ آن حجاب است. 
حاکم  دست  که  است  دینی  واجبات  جزء  حجاب 
در نظر  مجازاتی  و  تعزیر  آن  برای  که  است  باز  شرع 
آمده  ما هم  قانون مجازات اسلامی  و در  گرفته شود 
زنان  با  من  وقتی  که  است  این  ما  مسئلۀ  اما  است. 
که  می بینم  می کنم،  صحبت  خودم  جامعۀ  دختران  و 
زمینه  این  در  28دستگاه  یعنی  نیستند؛  توجیه  اصلًا 
دارد،  ببند  و  بگیر  که  آن  آخرین  و  هستند  تعطیل 
است  معلوم  می کند.  کار  که  است  دستگاهی  تنها 
بنابراین  می آید.  پیش  خراب کاری  وضع  این  با  که 
می کنیم  عمل  درست  و  کرده ایم  عمل  درست  ما 
طراحی  سازوکار  آن  برای  و  داریم  را  آن  قانون  که 
کردیم؛ چه سازوکار فرهنگی و چه سازوکار انضباطی 
چه  و  مادی  به صورت  چه  تنبیهات،  انواع  شامل  که 
یا مواردی مثل محرومیت های  به صورت حبسی باشد 
داریم  ما  و  است  درست  کاملًا  این ها  اجتماعی. 
را  اسم خودتان  اما شمایی که  درست عمل می کنیم. 
را  شرعی  قطعی  و  مطلق  واجب  گذاشته اید،  مسلمان 
کرده اید  تعطیل  روایات  و  آیات  صریح  نص  مبتنی بر 
پاسخگو  من  به  باید  شما  نمی کنید،  عمل  آن  به  و 
در  می فرمایند  وقتی  مقام معظم رهبری  چنانچه  باشید. 
انفعالی  موضع  نه  است،  مطالبه  ما  موضع  زن،  مسئلۀ 
باشیم؟  چیزی  چه  پاسخگوی  ما  باشیم.  پاسخگو  که 
به  اجرایی  و  حاکمیتی  دستگاه های  اینکه  دربارۀ  ما 
وظایفشان در این زمینه عمل نمی کنند، باید پاسخگو 
به خوبی  وظیفه شان  به  دستگاه ها  این  چرا  که  باشیم 
عمل نکرده و چرا دین را برای مردم تبیین نکرده اند 
اما  نکرده اند.  تشریح  درست  را  حرام  و  حلال  چرا  و 
چرا  که  باشیم  پاسخگو  نباید  که  بین الملل  عرصۀ  در 
جامعه  در  را  خدا  دین  و  اسلامی  احکام  می خواهیم 
اسلامی  کشور  و  مسلمانیم  ما  بالأخره  کنیم.  پیاده 
گذاشته ایم.  مسلمان  هم  را  خودمان  اسم  و  هستیم 
در عرصۀ بین الملل و کشورهای غربی و غیر اسلامی 

اتفاقاً واقعیت حاکم بر جامعۀ غرب نشان می دهد که 
به دنبال  کشورها  پیشرفته ترین  در  بین المللی  کلاس 
انضباط اجتماعی میان زن و مرد و عدم اختلاط است. 
زن ها دیگر ذله شده اند از شدت آسیب هایی که چه از 
نگاه کردن و چه از لمس کردن و چه از تجاوز و انواع 

آزار و اذیت ها برایشان پیش می آید. 
بنابراین همان طور که اشاره شد، در پیشرفته ترین 
و  زن  میان  اسلام  که  اجتماعی  انضباط  این  کشورها 
مرد تأکید کرده و ما به عنوان حد و حدود و حریم زن 
توجه  یاد می کنیم، مورد  آن  از  اختلاط  و مرد و عدم 
خطایی  و  آزمون  با  آن ها  اتفاقاً  و  شده  گرفته  قرار 
به  عملًا  بوده،  که  اختلاطی  با  و  داده اند  انجام  که 
آسیب های وحشتناکی رسیده اند که کلاس بین المللی 
به سمت آموزه های دین ما رو می آورد. یا دربارۀ پوشش 
برگزار  که  سینما  و  فیلم  بین المللی  جشنواره های  در 
سوپراستارهای  از  یکی  که  خانمی  مثلًا  می شود، 
بسیار گشادی می پوشد و می گوید  بوده، کت  هالیوود 
باشم.  حاضر  جنسیتم  و  زنانگی  با  نمی خواهم  که 
که  زنانگی  جذابیت های  و  بدنم  به خاطر  نمی خواهم 
اینکه  به خاطر  می خواهم  بلکه  باشم؛  حاضر  دارم، 
شوم  دیده  دارم،  که  توانایی  و  استعداد  و  هستم  من 
این  با  این مسئله است که این کت بزرگ  و به خاطر 
از سطوح  اتفاقاً  زنانی که  یا  را پوشیده ام.  بزرگ  سایز 
کشورهای  در  ارشد  مسئولان  و  مقامات  عالی رتبۀ 
انواع  و  اذیت  و  آزار  مورد  به قدری  بوده اند،  اروپایی 
را  می تو  جنبش  که  گرفته اند  قرار  جنسی  تجاوزهای 
انداخته اند و شاهدیم که هر روز  این زمینه به راه  در 
می شود.  آشکار  غرب  در  جدیدی  رسواکنندۀ  داستان 
بین المللی  کلاس  که  است  این  گویای  اتفاقاً  این ها 
آموزه های  به سمت  غرب  در  مردم  روی آوری  روند  و 
دین مبین اسلام است که این امر برای مسئولان آن 
کشورها به شدت نگران کننده است. این موضوع دقیقاً 
خسته  خود  فعلی  وضع  از  آن ها  که  است  این  گویای 

شده  و به سمت آموزه های دینی رفته اند.
تفکر  نوع  این  دلیل  که  می رسد  به نظر  هر حال  به 
و  صهیونیستی  رسانه های  است.  رسانه ای  بازنمایی 
کاملًا  غربی هاست،  دست  دنیا  رسانه های  بزرگ ترین 
مشخص است که به دنبال فساد جامعۀ بشری هستند 
بلکه  مسلمانان،  جامعۀ  در  فساد  به دنبال  فقط  نه  و 
که  است  این  بشری هستند.  جامعۀ  در  فساد  خواستار 

منتشر  را  اخبار  این  جهت دار،  و  گزینش شده  قطعاً 
اثر  عده ای  اذهان  بر  ناخودآگاه  امر  این  و  می کنند 
این  به  ابهاماتی  و  آن ها سؤالات  از دل  می گذارد که 
را  بین الملل  واقعیت  ما  اگر  اما  می آید.  بیرون  شکل 
سطح  در  چه  و  مقامات  سطح  در  چه  کنیم،  بررسی 
عدم  به  دارند  آن ها  که  می بینیم  عملًا  جامعه،  مردم 
که  می رسند  این  به  و  می رسند  مرد  و  زن  اختلاط 
و  در مدارس  و  است  بهتر  باشد،  پوشیده تر  هرچه زن 
در دانشگاه های خودشان هم به دنبال تفکیک جنسیت 

و جداکردن زن و مرد هستند. 

برای من خیلی عجیب است که دانش آموز 
من  از  ما  نخبه های  بعضاً  و  دانشجو  و 
دربارۀ  آیه ای  قرآن  در  مگر  می پرسند 
که  می دهد  نشان  این  داریم؟  حجاب 
ناآگاهی و عدم تبیین تا چه حد می تواند 
خانواده ها،  از  بعد  اینجا  در  برود.  پیش 
دستگاه های دولتی و دستگاه های متولی 
امر حجاب و حوزه های علمیه و سازمان 
و  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و  تبلیغات 
که  هستند  امثالهم  و  آموزش وپرورش 
باید از آن ها سؤال شود. نه اینکه بگوییم 

این بچه ها منحرف شده اند.

که  مسیری  این  پرسیدید  شما  که  دوم  بخش  در 
باید  است،  امیدبخش  ما  برای  میزان  چه  تا  می رویم 
با  و  است  امیدبخش  بسیار  من  نظر  از  که  بگویم 
داخل  در  و  می افتد  بین الملل  عرصۀ  در  که  اتفاقاتی 
اتفاقات،  این  ظاهر  شاید  که  کردم  عرض  هم  کشور 
متوجه  عده ای  که  شد  باعث  آن  باطن  اما  باشد؛  تلخ 
شوند چه خطاهایی کرده و چه رفتارهای افراط گونه ای 
احکام و  و  تبیین نشدن صحیح دین  اینکه  و  داشته اند 
تلخی  و  سخت  و  هولناک  تبعات  چه  آن  دستورات 
به شدت  من  لذا  و  باشد  داشته  جامعه  برای  می تواند 
به آینده امیدوارم و به اینکه جامعۀ ما در بحث عفاف 
در  و همچنین  می رود  جلو  به  رو  پوشش  و  و حجاب 
اصلاح و ارتقای وضعیت زنان و مردانمان نیز به سمت 
جلو به پیش می رود و با قاطعیت به شما می گویم که 
کلاس بین المللی عملًا به سمت آموزه های دین سوق 

پیدا می کند و صرفاً در حد شعار باقی نمی ماند.
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 در برخورد با شهروندان در موضوع 
نوع  یک  که  دارد  وجود  رفتارهایی  عفاف  و  حجاب 
هم  دیگر  نوع  و  است  پلیسی  و  قهری  برخورد  آن 
برخوردی است که حاکمیت بستر را به گونه ای فراهم 
و  حجاب  به سمت  خود به خود  شهروند،  که  می کند 
زبان  مقابلش  در  اینکه  بدون  کند،  پیدا  سوق  عفاف 
پلیسی باشد. طبیعتاً برای بیشتر افراد، این نحوۀ رفتار 
که  باشد  شده  فراهم  بستری  با  که  دارد  اولویت  دوم 
شهروند به آن سمت سوق پیدا کند. به نظر شما سهم 
قرار است در  اگر  و  باشد  باید  رفتار چقدر  نوع  هر دو 
عفاف  به سمت  شهروندان  هدایت  برای  امر  این  باب 
اهرم هایی  از چه  بگیرد،  بسترسازی صورت  و حجاب 
راهکارهایی  و  اقدامات  چه  و  کرد  استفاده  می توان 

می توان در این زمینه انجام داد؟
باشد  قهری  و  جبری  برخورد  اینکه  در خصوص  من 
می توانم  جمله  یک  در  تبیینی،  و  فرهنگی  برخورد  یا 
در  هرکدام  و  نیست  دیگری  نافی  هیچ کدام  بگویم 
که  دارید  28دستگاه  شما  است.  لازم  خودش  جای 
بقیه  و  است  جبری  و  قهری  آن  از  مورد  دو  یکی 
بنابراین  هستند.  بسترسازی  و  فرهنگی  و  تبیینی 
بتوانم  جرئت  به  شاید  می گویید،  شما  که  سهمی  آن 
بسترسازی  و  فرهنگی  تبیینی،  90درصد  که  بگویم 
است و 10درصد قهری و جبری است. ما نمی توانیم 
دائماً  و  شویم  منکر  را  تنبیهی  آیات  کریم،  قرآن  در 
هم  تنبیهات  این  است.  بلبل  و  گل  همه چیز  بگوییم 
بشری،  جامعۀ  و  مسلمان  منِ  که  است  آنجایی  برای 
تنبیه  با  هستم،  خطا  و  اشکال  دچار  که  آنجایی 
بیشتر جنبۀ  تنبیه ها هم  این  برگردم و اصلاح شوم و 
اصلاحی دارند و لذا من بحث جبری را انکار نمی کنم 

این  از  بخشی  هم  ارشاد  گشت 
بقیۀ  چون  متأسفانه  اما  است؛  پازل 
به  زمینه  این  در  مربوطه  دستگاه های 
گشت  کار  نمی کنند،  عمل  خود  وظایف 
می شود.  دیده  کاریکاتوری  ارشاد 
دیگر  کنار  در  باید  ارشاد  گشت  لذا 
همۀ  و  باشد  وزارت خانه ها  و  دستگاه ها 
به مسئولیتی  باید در حیطۀ خود  این ها 

که در زمینۀ حجاب دارند، عمل کنند.

آن  برای  که  سهمی  اما  شود؛  حذف  که  نمی گویم  و 
تبیینی  فرهنگی،  حوزۀ  در  که  سهمی  با  هستم،  قائل 
دومی  سهم  نیست.  مقایسه  قابل  است،  بسترسازی  و 

بیشتر است.  خیلی 
سازمان دهی شده  و  دارند  تعمّد  که  هستند  عده ای 
مملکت  و  دین  به  و  می دهند  انجام  را  کار  این 
نظارتی  دستگاه های  قطعاً  و  می کنند  خیانت  رسماً 
اما  کنند.  برخورد  این ها  با  باید  امنیتی  و  قضایی  و 
اصلًا جامعۀ هدف ما این ها نیستند و این ها به جامعۀ 
است. جامعۀ هدف  مربوط  نظارتی  هدف دستگاه های 
چند  این  منِ  و  حاکمیت  منِ  و  فرهنگی  فعال  منِ 
دستگاهی که کارم بسترسازی و فرهنگ سازی است، 
آن 90درصد آحاد جامعه است که اصلًا غرضی ندارند 
و با کسی زدوبندی ندارند و دارند می بینند که جامعه 
سمت  این  به  هم  آن ها  و  گرفته  را  رنگ و بو  این 
می روند. دارند می بینند که تلویزیون و سینما و فضای 
آن ها  از  و  هستند  فضا  این  در  سلبریتی ها  و  مجازی 
که  بوده  دستگاه  منِ  وظیفۀ  و  می گیرند  الگو  و  ایده 
این ها را مدیریت کنم تا مردم الگوی درست بگیرند. 
وظیفۀ من بوده که فیلم خوب و درست و تبیین کننده 
وزارت  آموزش و پرورش،  زمینه  این  در  باید  و  بسازم 
و  وظایف  به  نهادها  دیگر  و  صدا و  سیما  و  علوم 
آن ها  وظیفۀ  می کردند.  عمل  خودشان  مسئولیت های 
و  فکری  بسترهای  از  اعم  را  بسترها  که  بوده  این 
و  مسئول  منِ  کنند.  فراهم  زمینه  این  در  فیزیکی 
ما  جامعۀ  که نصف  باید می گفتم  اجرایی  دستگاه  منِ 
نیروی  تربیت  و  پذیرش  فکر  به  باید  و  هستند  زنان 
انسانی بود که پاسخگوی نیازهای این افراد باشند تا 
با  اجرا شود. نمی شود که  به درستی  الهی  اینکه حدود 
مناسب  امکانات  فراهم نکردن  و  نادرست  بسترسازی 

باشیم.  انتظاری داشته 
کشور  وزارت  که  دستگاه هایی  گزارش های  در  ما 
عفاف  و  حجاب   820 و   427 مادۀ  در  کرده،  تهیه 
را  دستگاه ها  تک تک  فرهنگی،  انقلاب  عالی  شورای 
شما  که  کرده  ملزم  استخدامی  و  اداری  سازمان  تا 
 30 آن  در  شما  نظر  تحت  کارمندان  که  موقعی  باید 
مسائل  در  آموزشی  دوره های  و  سال هستند، جلسات 
که  سالی   14 در  من  که  هرچند  کنید.  برگزار  دینی 
و  جلسه  یک  حتی  که  ندیدم  هستم،  کار  به  مشغول 
دوره دربارۀ تبیین بحث های مربوط به حجاب و عفاف 

برگزار شود. شما  اجتماعی میان زن و مرد  انضباط  و 
کنید.  برگزار  خدمت  حین  آموزش  که  داشتید  وظیفه 
در دانشگاه های ما هم وضعیت همین است. ما همین 
چهار  پسر  و  دختر  بگیریم،  درنظر  را  کارشناسی  دورۀ 
سال در اختیار وزارت علوم و وزارت بهداشت است. در 
انجام  اقداماتی  چه  این ها  گفتیم،  که  زمینه هایی  این 
دادند؟ در اینجا دستگاه های نظارتی مثل مجلس باید 
از وزیر مربوطه در دوره های مختلف سؤال می کردند 
و در کمیسیون های تخصصی بحث می کردند که این 
قانون کشور است. شما باید برای دانشجویان و برای 
دوران  در  می دادید.  انجام  را  کارها  فلان  کارمندان 
سربازی تمام پسران کشور ما دو سال در اختیار شما 
بدهند  یاد  این ها  به  واحد  یک  اینکه  از  دریغ  هستند. 
که با زنان و دختران و خواهر و مادر خود چگونه باید 
هم  پسران  نیاید.  بیرون  انفجار  آن  از  که  کنند  رفتار 
را رعایت کنند؛ هم در پوشش و هم  باید حدود خود 
در نگاه. قرآن اول از همه به آن ها گفته که نگاهتان 
از نهادها مثل  اما در این زمینه در خیلی  را بپوشانید؛ 
آموزش و پرورش کار خاصی صورت نگرفته است. باید 
از آن ها پرسید که شما در این زمینه چه کردید و چه 
کاری انجام دادید؟ خروجی شما در این زمینه چه بوده 
و الان کف جامعه چه خبر است؟ من وقتی با بعضی 
من  از  می شوم،  مشغول صحبت  پسران  و  دختران  از 
می پرسند که مگر در قرآن دربارۀ حجاب آمده است؟ 
آیات و دستورات مربوط به حجاب و پوشش و روابط 
دینی  دستورات  و  احکام  نادر  جزء  مرد،  و  زن  میان 
با جزئیات صحبت شده  آن  دربارۀ  قرآن  در  است که 
سر  موی  که  گفته  دقیق  به طور  حجاب  دربارۀ  است. 
و گردن و سینۀ خود را بپوشانید مگر در برابر افرادی 
راه رفتنتان  حتی  که  می شود  گفته  مثلًا  یا  خاص. 
نگیرد.  صورت  نامحرم  توجه  جلب  که  باشد  چگونه 
شما  و  بپوشانید  را  نگاهتان  که  می گوید  مردان  به 
حق ندارید هرکاری که خواستید انجام دهید. به زنان 
به گونه ای  را  صدایتان  که  گفته  ترتیب  همین  به  هم 
بلند نکنید که نامحرمانی که در قلبشان مرض است، 
دربارۀ شما به طمع بیفتند. لذا با تمام جزئیات از صدا 
و طرز گفت وگو گرفته تا صدای پا، همه مشخص شده 
کاملًا  قرآن  آیۀ  طبق  نیز  نامحرم  حدود  همچنین  و 

مشخص و تبیین شده است.
و  دانش آموز  که  است  عجیب  خیلی  من  برای  اما 

مگر  می پرسند  من  از  ما  نخبه های  بعضاً  و  دانشجو 
نشان  این  داریم؟  حجاب  دربارۀ  آیه ای  قرآن  در 
تا چه حد می تواند  تبیین  و عدم  ناآگاهی  که  می دهد 
دستگاه های  خانواده ها،  از  بعد  اینجا  در  برود.  پیش 
حوزه های  و  حجاب  امر  متولی  دستگاه های  و  دولتی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و  تبلیغات  سازمان  و  علمیه 
آن ها  از  باید  که  هستند  امثالهم  و  آموزش وپرورش  و 
منحرف  بچه ها  این  بگوییم  اینکه  نه  شود.  سؤال 
اصلًا  بچه ها  این  که  است  این  اصلی  بحث  شده اند. 
آگاهی ندارند و نباید آنان را متهم کرد و این یکی از 
ایرادات ماست که فقط به دنبال این هستیم که به هر 
ضرب و زوری که شده، وضعیت پوشش را در جامعه 
28دستگاه  این  نمی گوید  هیچ کس  اما  کنیم.  اصلاح 
کنند.  عمل  وظایفشان  به  که  ببریم  سمتی  چه  به  را 
وقتی شما به وظیفه تان عمل کنید، به صورت خودکار 
طی چند سال این دغدغۀ شما حاصل می شود؛ چون 
کار فرهنگی زمان بر است و به صورت آنی که حاصل 

نمی شود و باید به این سمت برویم.

اینکه جمهوری اسلامی و نظام بلاتکلیف 
باشد و نداند که می خواهد چه کار کند، 
به هیچ وجه  که  می گویم  قاطعیت  با  من 
این گونه نیست. مثلًا خودم معتقدم که 
لایحۀ عفاف و حجاب اصلًا لازم نیست. 
ما با تراکم زیادی از قوانین مواجهیم و 
نداده ایم  انجام  درست  هم  را  همان ها 
اضافه  جدید  قانون  می خواهیم  حال  و 
اجرا  را  قبلی  قوانین  همان  شما  کنیم؟ 
برطرف  آن  اجرای  در  را  موانع  و  کرده 
است،  لازم  که  را  بسترهایی  و  کنید 
قانون  تدوین  که  وگرنه  کنید.  فراهم 

جدید کاری ندارد. 

تازه  ارشادی که   شما دربارۀ گشت 
دوباره راه افتاده چه نظری دارید؟

بخوانید؛  نماز  می خواهید  کنید  فرض  می زنم.  مثالی 
با شما صحبت کنم  اینجا  اما طهارت ندارید. حال در 
آیا  نه،  یا  گفته اید  درست  را  تکبیره الاحرام تان  آیا  که 
اینجا  یا آخر وقت. در  را اول وقت خوانده اید  نمازتان 
مقدمات مسئله انجام نشده است، چگونه وارد جزئیات 
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شویم؟
بیست و اندی  آن  از  بخشی  ارشاد  گشت  قطعاً 
دستگاه در باب حجاب است که صحبت شد و بخشی 
فرد  که  است  قسمتی  آن  شبیه  اما  است.  پازل  آن  از 
28دستگاه  آن  یعنی  شود.  نماز  وارد  طهارت  بدون 
می خواهند  حال  و  نداده اند  انجام  درست  را  خود  کار 
می شود  این گونه  کنند.  حل  را  مسئله  ارشاد  گشت  با 
بد  خیلی  هم  شما  و  شده  ایجاد  کاریکاتوری  امر  که 
آن  اگر  که  می رسد  به نظر  حتی  می شوید.  داده  نشان 
به  اصلًا  دهند،  انجام  درست  را  خود  کار  28دستگاه 
شود؛  منحل  خودبه خود  و  نباشد  نیازی  ارشاد  گشت 
ارشاد  گشت  وقتی  نیست.  لازم  وجودش  دیگر  چون 
در  اما  باشد.  شده  حاد  مسئله ای  که  می کند  ورود 
خود  مسئولیت  به  دستگاه  چند  آن  فعلی  وضعیت 
گشت  که  است  مشخص  و  نکرده اند  عمل  به خوبی 
را  مسئله  این  به خوبی  نمی تواند  حالت  این  در  ارشاد 
حل کند. این مسئله را چه کسی باید به مردم می گفت 
آموزش  سربازی،  دانشگاه،  مدرسه،  می کرد؟  تبیین  و 
رفتار  سینما،  تئاتر،  سریال،  تلویزیون،  خدمت،  ضمن 
سلبریتی ها. من باید در اینجا یاد می گرفتم که هنگام 
پاک  را  لاکم  باید  دارد،  لاک  دستم  اگر  نمازخواندن 
کنم تا طهارت و وضوی من درست باشد. اگر غسلی 
به گردن دارم، باید غسل کنم تا بتوانم وضو بگیرم و 
نماز بخوانم. این ها را چند دستگاه مربوطه باید به من 

یاد می داد که متأسفانه در این زمینه تعطیل بودند.
بنابراین گشت ارشاد هم بخشی از این پازل است؛ 
این  در  مربوطه  دستگاه های  بقیۀ  چون  متأسفانه  اما 
زمینه به وظایف خود عمل نمی کنند، کار گشت ارشاد 
در  باید  ارشاد  گشت  لذا  می شود.  دیده  کاریکاتوری 
همۀ  و  باشد  وزارت خانه ها  و  دستگاه ها  دیگر  کنار 
زمینۀ  در  که  مسئولیتی  به  خود  حیطۀ  در  باید  این ها 
حجاب دارند، عمل کنند. لذا من مخالف گشت ارشاد 
عامل  هرجا  معتقدم  اینکه  علی رغم  گرچه  نیستم؛ 
اما  انسانی باشد، آنجا بدون خبط و خطا نخواهد بود. 
نابهنجار  و  رفتارهای غلط  از  فیلم هایی  این ها  با همۀ 
و  مطمئنم  من  که  شده  دیده  ارشاد  گشت  بچه های 
معتقدم که خیلی کم و انگشت شمار است و باز دوباره 
این بازنمایی رسانه ای و تکرار و تکرار باعث شده که 
باید اصلاح شوند و  اما آن موارد هم  زیاد دیده شود. 
اصلاح هم به معنی حذف نیست و باید در این زمینه 

آموزش هایی دیده شود و لذا من با اصل گشت ارشاد 
نیستم. مخالف 

اسلامی  جمهوری  نظام  راه  نفشۀ   
آیا  دارد،  مسیر  این  ادامۀ  برای  که  برنامه ای  و  ایران 
صریح و واضح و شفاف است و داخل حاکمیت برای 

ادامۀ این مسیر وحدت نظری وجود دارد یا نه؟
جوامع  همۀ  در  و  همیشه  که  سلیقه  و  نظر  اختلاف 
بشری بوده و خواهد بود. اما اینکه جمهوری اسلامی 
کار  که می خواهد چه  نداند  و  باشد  بلاتکلیف  نظام  و 
این گونه  به هیچ وجه  که  قاطعیت می گویم  با  کند، من 
نیست. مثلًا خودم معتقدم که لایحۀ عفاف و حجاب 
قوانین  از  زیادی  تراکم  با  ما  نیست.  لازم  اصلًا 
و  نداده ایم  انجام  درست  هم  را  همان ها  و  مواجهیم 
حال می خواهیم قانون جدید اضافه کنیم؟ شما همان 
آن  اجرای  در  را  موانع  و  کرده  اجرا  را  قبلی  قوانین 
فراهم  است،  لازم  که  را  بسترهایی  و  کنید  برطرف 
ندارد.  کاری  جدید  قانون  تدوین  که  وگرنه  کنید. 
دربارۀ اختلاف نظرها هم چه در عمل و چه در اجرا و 
چه در بحث های نظری و فکری، من فکر می کنم که 
و در یک  باشند  مادر  و  پدر  از یک  بچه هم که  دوتا 
خانواده هم بزرگ شده باشند، چه بسا با هم اختلاف 
باید  هر حال  به  ما  ولی  دارند.  سلیقه  و  رأی  و  نظر 

شاخصی داشته باشیم که حول آن جمع شویم.
مقام معظم رهبری  اساسی،  قانون  طبق  هر حال  به 
سیاست های کلی نظام را تعیین می کند. سیاست های 
دیدگاه های  و  بیانات  است.  مشخص  ایشان  ابلاغی 
نیز کاملًا واضح  ایشان دربارۀ مسئلۀ حجاب و عفاف 
مجازات  قانون  چه  موجود  قوانین  است.  مشخص  و 
اجماع  حاصل  دیگر  قوانین  چه  و  باشد  اسلامی 
مشخص  کاملًا  آن ها  حیطۀ  و  است  جمع بندی  و 
و  شده  تنظیم  گفت وگو  و  بحث  و  دقت  با  و  است 
قوانین،  بنابراین  است.  پذیرفته  را  آن  اکثریت  رأی 
دیدگاه های رهبری و چهارچوب های دینی و اسلامی 
نداریم.  بلاتکلیفی  اینجا  در  دیگر  است.  مشخص 
معلم  کنید  فرض  است.  مسئولان  عمل  ما  مشکل 
است  مشخص  تکلیف تان  اینجا  در  هستید.  مدرسه 
و  باشید  مدرسه  در  ساعت  مقدار  فلان  هفته،  در  که 
ریاضی درس دهید. بنابراین دیگر در اینجا بلاتکلیف 
بگویید که چه  اینجا  در  است شما  اما ممکن  نیستید. 
باید یک ساعت درس بدهم. من  کسی گفته که من 

گفته که  بدهم. چه کسی  نیم ساعت درس  می خواهم 
من باید فقط ریاضی درس بدهم؟ من اصلًا می خواهم 
به شما  قانون  این است که  پاسخ  عربی درس بدهم. 
اینجا تکلیف تان مشخص است و  گفته است. شما در 
وظایف شما کاملًا تشریح شده است. اما به آن عمل 
نکرده اید و این دیگر به نحوۀ عملکرد شما برمی گردد. 
مجلس  نمایندۀ  و  وزیر  و  رئیس جمهور  الان  شما  اگر 
وزرا  رئیس جمهور،  مهم  تکالیف  و  وظایف  از  هستید، 
و  می خورند  که  سوگندی  طبق  مجلس  نمایندگان  و 
قوانین  به  باید  که  است  این  آمده،  اساسی  قانون  در 
کنند  عمل  دینی  چهارچوب های  و  اسلامی  جمهوری 
و نباید خارج از آن حرکت کنند. اگر شما از این مسئله 
خارج شوید، باید مجازات شوید. لذا واقعیت این است 
از  که  باشد  مسئولان  این  برای  باید  ارشاد  که گشت 
آن ها در قبال انجام مسئولیت یا کوتاهی در انجام آن 
باید بدون  ارشاد  اینجا گشت  به شدت مطالبه کند. در 
 امیرالمؤمنین که  آنچه  طبق  کند؛  ورود  ملاحظه 
می کردند،  خطا  که  حاکمانی  با  ایشان  می کرد.  عمل 

برخورد قاطع و بدون کمترین اغماضی داشتند.
لذا جمهوری اسلامی بلاتکلیف نیست و برای خود 
مسئولان  و  دارد  مشخصی  چهارچوب های  و  قوانین 
است  مشخص  وظایفشان  حیطۀ  شکل  همین  به  هم 
در  ما  و  نیستند  بلاتکلیف  نیز  آنان  زمینه  این  در  و 
در  و  کنیم  چه  باید  که  می دانیم  کاملًا  حجاب  زمینۀ 
این زمینه داشتن اختلاف نظر هم کاملًا طبیعی است 
پیدا  تاریخ  در طول  را  اجتماعی  و  جامعه  هیچ  و شما 
وجود  آن  اعضای  میان  نظر  اختلاف  که  نمی کنید 
نداشته باشد؛ اما علی رغم این اختلافات، ما در زمینۀ 
حجاب و دیگر مسائل به نتایجی رسیده ایم و در قانون 
هم در اشکال مختلف و حد و حدود آن مشخص شده 
و  مجازات  قانون  تا  گرفته  اساسی  قانون  از  و  است 
انقلاب  قوانین مصوب مجلس و قوانین شورای عالی 
فرهنگی، همه چیز به طور دقیق در آن ها مشخص شده 
امر  متولیان  و  مسئولان  اصلی  مشکل  بنابراین  است؛ 
نیست  هم  و کسی  نمی کنند  عمل  درست  که  هستند 
سؤالات  سمت و سوی  لذا  و  کند  برخورد  آن ها  با  که 
در  آیا  بپرسیم  ما  اینکه  نه  برود،  سمت  این  به  باید 
قانون  زمینه  این  در  ما  نه؛  یا  داریم  قانون  زمینه  این 
را  مجلس  مصوبۀ  که  داریم  چند ساله  مشخص شدۀ 
دارد و سیاست های ابلاغی رهبری هم در این زمینه 

خاص  خیلی  به طور  آن  در  مسائل  و  است  موجود 
مشخص شده است. 

جامعۀ  در  حجاب  وضعیت  آیندۀ  به  بنده  بنابراین 
خودمان به شدت امیدوارم و اتفاقات سال گذشته باعث 
شد بیدارباشی برای قشر مذهبی و قشر حزب اللهی رخ 
جامعه  وضعیت  مراقب  و  بیایند  خودشان  به  که  دهد 
از  بدتر  ما  باشند.  زمینه  این  در  دشمن  تحرکات  و 
اتفاقاً  داشتیم.  انقلاب  از  قبل  را  حاضر  زمان  وضعیت 
این فضایی که الان به وجود آمده، فرصت خوبی برای 
ارزیابی پسران و دختران جامعه در این زمینه است و 
آن کسانی هم که تا پیش از این مردد بوده اند که آیا 
یا  بگیرد  قانونی صورت  برخورد  زمینۀ حجاب  باید در 
نگیرد،  صورت  برخوردی  اگر  که  شده اند  متوجه  نه، 
به  و  رفت  خواهد  پیش  بدتر  و  همین شکل  به  وضع 
وارد می شود  انحرافی  رفتارهای  و  انحرافی  مسیر  چه 
افراد هم سطح جنبه و ظرفیت خود را می فهمند و  و 
شوند  بیدار  غفلت  خواب  از  هم  مسئولان  ان شاءالله 
و  معقول  اقدامات  به  خود  مسئولیت  با  مطابق  و 
و  مثبت  حرکت های  البته  می زنند.  دست  قاطعانه تری 
در سطح  و حتی  در کل کشور  دین  در فضای  خوبی 
بین الملل اتفاق می افتد؛ چون مسئلۀ خانواده مسئله ای 
فطری است و امر دینی صرف نیست و انسان فطرتاً 
ببیند که خانواده در حال  به آن گرایش دارد و وقتی 
تلاش  باشد،  که  هم  دنیا  هرجای  است،  فروپاشیدن 
آسیب های  از  یکی  کند.  حفظ  را  آن  تا  می کند 
بدحجابی و بی حجابی و عریان نمایی و اختلاط زن و 
مرد و بی انضباطی میان آن ها فروپاشی خانواده است 
و چون این مسئله به لحاظ فطری منفی است، در کل 
از  و  کنند  مقابله  مسئله  این  با  که  می شود  سعی  دنیا 
آنجایی که متأسفانه رسانه حرف اول را می زند، تلاش 
در  اما  بزند.  زمینه  این  در  را  تا حرف دیگری  می کند 
واقعیت جوامع بین الملل و داخلی این گونه نیست و به 
مسئلۀ حجاب  آیندۀ  باب  در  به شدت  من  دلیل  همین 

خوش بین هستم و به آن امید دارم.
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تناسب  متربی  ذهن  ورودی های  تمام  و  ندارد  زیادی  خروج  و  ورود  راه  که  است  جامعه ای  بسته  جامعۀ 
این  نبوده و در مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند. کودک در  با هم دارند و داده های دریافتی فرد متضاد  معناداری 
جامعه آنچه را از مادرش می شنود، از سایر کانال ها همچون پدر، برادر بزرگ تر، استاد و ریش سفیدان و مؤثرین 
دریافت می کند و در فضایی یکدست زیست می نماید. در چنین جامعه ای با وجود تولید و بازتولید شدن اعتقادها 
چنین  در  کودک  تربیت  می نماید.  طی  را  فرهنگی  و  اجتماعی  زندگی  منطقی  مسیر  جامعه  افراد،  باورهای  و 
جامعه ای کاری دشوار نیست و حرکت طبیعی جامعه به سوی تربیت صحیح افراد و اجتماعی کردن آن ها متناسب 

با هنجارهای فردی و اجتماعی است.
یکی دیگر از جوامع معرفی شده توسط جناب صفایی، جامعه های متحرک هستند که در این جوامع بیش از 
جوامع بسته، تولید و بازتولید فرهنگی و اجتماعی وجود دارد و پویایی فرهنگی بالاست. با وجود تحرک بالای 
در سطح  می دهد.  سوق  مشخصی  به سمت و سوی  را  جامعه  و  است  سازنده  و  داشته  زیربنا  پویایی  این  جامعه، 
افراد، شیطان و رسول و عقل و  به طور طبیعی در درون  اگرچه  نیست؛  این جوامع همانند جوامع بسته تضادی 
عبارتی  به  همه چیز  و  نمی آید  به وجود  اغتشاشی  و  تضاد  جامعه  حرکت صحیح  به  توجه  با  دارند،  فعالیت  غرائز 
با  بتواند  باید  اینکه  با وجود  فرد  تربیت  نیز  نوع جوامع  این  در  است.  و جامعه در حال حرکت  بوده  تحت کنترل 
دشواری  کار  نزند،  به هم  را  به سمت صلاح  جامعه  پویایی  و  خود شود  درونی  دشمنان  مانع سرکشی  خودسازی 

بپردازند. با راهبری صحیح متربی به تربیت  به نظر نمی رسد و مربیان و والدین می توانند 
تربیتی،  کار  طبیعی  دشواری های  وجود  با  متحرک  و  بسته  جامعۀ  در  تربیت  است،  مشخص  که  همان طور 

سختی مضاعفی ندارد؛ ولی این امر در جوامع متضاد متفاوت است.
زمینه های مختلف  و  بوده  و مخالف  اشتباه  اعتقادات  و  دیدگاه ها  از  است که سرشار  جامعه ای  متضاد  جامعۀ 
اعتقادی متضاد مواجه  بمباران خبری و  با  و  از کانال های مختلف داده دریافت کرده  فساد فراهم است. متربی 
است. در این نوع از جامعه متربی نمی تواند با سپردن خود به هنجارهای اجتماعی و حرکت جامعه تربیت شده و 
رشد نماید. به نظر می رسد جامعه های امروزی از نوع جامعه های متضاد هستند که دلیل عمدۀ آن بمباران خبری 

و تبلیغاتی رسانه های مختلف است که زندگی بشر را سرشار از اخبار صحیح و غلط نموده و بستر انواع فساد و 
مواجهه با باورهای اشتباه به ظاهر درست را فراهم نموده است.

ببیند و تصمیم گرفته و  او  ببرد، خودش به جای  راه  را بغل کرده و  نباید کودک  مربی در جامعه های متضاد 
به متربی  این است که  از جوامع  نوع  این  تربیتی صحیح در  نماید. روش  تزریق و تحمیل  او  به  را  تصمیماتش 
راه رفتن بیاموزیم. »باید به فرد پا داد تا بدود، به او ریشه داد تا شاخ و برگ درآورد و در هر بهار، در هر فرصت 

مناسب، سبز شود، جوانه بزند و شکوفه های زیبایی بیاورد و بارور گردد«. )صفایی، 139۶: 45-44(
از  را  راه صحیح  و  کرده  مبارزه  پرآشوب  در فضای  بتواند  تا  کرد  واکسینه  را  متربی  باید  جامعه ای  چنین  در 
نادرست تشخیص دهد. نمی توان کودک را سنتی بارآورد به گونه ای که شخصیت او صرفاً ادامۀ سنت های قبلی 
را بازنمایی کند. امروزه با نگاهی گذرا به افراد جامعه می توان فهمید که چه بسا کسانی که امروزه به عنوان فرد 
مخالف جریان صحیح اجتماعی معرفی می شوند، اگر در همان محیط بستۀ خود بودند، شاید تا آخر معتقد و در 
مذهبی،  )خانوادۀ  اولیه  محیط  از  بیرون رفتن  با  اشتباه  تربیتی  شیوۀ  دلیل  به  ولی  می ماندند؛  باقی  مسیر صحیح 
روستا و...( نتوانسته اند به مبارزه با فضای جدید پرداخته و قدرتمندانه مسیر صحیح را طی نمایند. در جامعه های 
جامعه های  در  روش ها  این  هرچند  کرد.  تربیت  سنتی  روش های  با  را  افراد  نمی توان  تضاد  از  برخوردار  و  آزاد 

باشد. است همچنان صحیح  بستۀ کمونیستی ممکن  برخی جوامع  یا  پیشین 
واکسینه  موجود  خطرات  برابر  در  را  متربی  و  پرداخت  تربیت صحیح  به  متضاد  جوامع  در  بتوان  آنکه  برای 
را  او  این گونه  بارور کند و  را  باید در کودک سه خصوصیت  بارور کرد. مربی  او  را در  باید سه خصوصیت  کرد، 

نماید: واکسینه 
1. شخصیت و استقلال

2. حریت و آزادمنشی
3. تفکر و تحلیل

اعتقادات  پذیرش سخت  و ضمن  باشد  مستقل  تا  داد  یاد  او  به  و  داد  فرد شخصیت  به  ممکن  جای  تا  باید 
جدید به آن ها پایبند بوده و تحت تأثیر هر حرف و مکتبی قرار نگیرد. باید به متربی یاد داد تا در برابر هر مسئله، 
حقیقت  به دنبال  پرسشگری  و  حقیقت جویی  روحیۀ  با  و  کرده  مقاومت  عقیده  هر  برابر  در  و  باشد  داشته  چرایی 
و  گرایش ها  اعتقادات،  باورها،  انسجام  برای  فرد  به  کمک  استقلال دادن  و  شخصیت  ویژگی  مهم ترین  باشد. 
را  او  انسجام  او رسوخ کرد و  از یک کل منسجم به سختی می توان در  رفتارهاست. در صورت برخورداری فرد 

به هم زد.
حریت و آزادمنشی در عین باور و اعتقاد به ارزش ها به فرد کمک می کند تا اگر روزی به اشتباهی پی برد، 

با کاوش حقیقت بدون تعصبات مذموم به دنبال صحیح ترین اعتقاد و مسیر بگردد. لجاجت نورزد و 
تفکر و تحلیل هم به عنوان شالودۀ اصلی حرکت صحیح در جامعۀ متضاد در زمینۀ حریت و آزادی و با ویژگی 
شخصیت و استقلال رابطۀ مستقیم داشته و می تواند به خوبی متربی را واکسینه نماید. البته آموزش قواعد تفکر 

و تحلیل و چهارچوب های تحلیلی کمک می کند تا فرد به بی راهه نرود.

منبع
لیله القدر. صفایی، علی)139۶(. روش تربیت کودک، قم: 

روش های  از  پرسش  تربیتی  مربی  هر  و  والدین  تربیتی،  فعالین  اندیشمندان،  روی  پیش  سؤال  مهم ترین 
درست در تربیت است. از آنجایی که انسان در دوره های زمانی و جوامع مختلف یکسان است، می توان از 
است.  تاریخی  و  محیطی  تغییرات  از  ناشی  روشی  تفاوت های  کرد.  روش ها صحبت  انطباق  نه  و  مشابهت 
روش های  بر  حاکم  رویکردهای  توجه شود،  باید  تاریخی  اوضاع  با  متناسب  که  روشی  تفاوت های  علاوه بر 
تربیتی نیز می بایست با توجه به جنس جامعه تعیین گردد. علی صفایی به عنوان یکی از اندیشمندان تربیتی 
می بایست  جوامع  از  هریک  در  که   )139۶ )صفایی،  می کند.  تقسیم  مختلف  انواع  به  را  جامعه ها  معاصر 

اتخاذ نمود. را  تربیتی  رویکرد متفاوت 
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با  و  پررنگ تر  روز به روز  حاضر  عصر  انسان  زندگی  متن  در  که  است  عنصری  غیرعفیفانه«  رویدادهای  با  »ارتباط 
تراکم بیشتری رخ می دهد. دلیل عمدۀ این تراکم بیشتر، رسانه ها هستند. لازم است روی این عنصر یعنی »ارتباط با 

رویدادهای غیرعفیفانه« دقیق شد و آن را حلاجی کرد.
»رویداد غیرعفیفانه« یعنی رویدادی که عامل انسانی آن را رقم می زند، دربارۀ حریم ها و خطوط قرمز فرهنگی در امر 
جنسی که در راستای تحکیم خانواده  عمل می کنند، بی دغدغه بوده و از دایرۀ »امر مشروع ناظر به تحکیم خانواده« 
خارج می شود. این رویداد می تواند یک تصویر، یک ویدئو، یک بیلبورد، نحوۀ پوشش عابر یا شهروند، رفتار دوست یا 
همکار، فضای کافه، نهاد اجتماعی یا شبکۀ ماهواره ای یا اینترنتی باشد. لفظ »ارتباط« در عنصر »ارتباط با رویدادهای 
غیرعفیفانه« هم اعم از دیدن و رؤیت، شنیدن و هر نوع تعامل و تماس یا مجاورتی، چه عامدانه چه غیرعامدانه، چه 

آگاهانه و چه غیرآگاهانه است. 

ضمناً  می گیرد.  قرار  ارتباط  مفهوم  ذیل  هم  عامل بودن  باشد،  غیرعفیفانه  رویدادی  عامل  انسان  خود  اگر  حتی 
ناهنجاری  دارد.  تفاوت  پوشش«  در  »ناهنجاری  یا  ناهنجار«  مثل »پوشش  مفاهیمی  با  غیرعفیفانه«  مفهوم »رویداد 
و عرفی  فرهنگ هنجاری  از  انحراف  به  دارد، صرفاً  را مد نظر  لباس  و  در پوشش، علاوه بر اینکه صرفاً حوزۀ پوشش 
توجه کرده و رعایت خطوط قرمز فرهنگ عرفی در حوزۀ جنسی را سرلوحه قرار می دهد. حال آنکه مفهوم »رویداد 
غیرعفیفانه«، فرهنگ عرفی و هنجاری را تا جایی مصون از انحراف و عفیفانه می داند که خانواده را تحکیم کند. در 
بسیاری از جوامع، فرهنگ عرفی و هنجاری، مایه های غیرعفیفانه و در جهت سست شدن بنیان خانواده دارد؛ چنانکه 
جوامعی  چنین  در  است.  مطلب  همین  گویای  مذکور  جوامع  در  طلاق  آمار  افزایش  و  ازدواج  آمار  پرسرعت  کاهش 
ممکن است پوششی که به واسطۀ انحرافات و تغییرات تدریجی دوره های اخیر، امروز بهنجار تلقی می شود، در فضای 
مفهوم عفت، رویدادی غیرعفیفانه محسوب شود. پس معیار کلی در مرزبندی بین رویداد عفیفانه و غیرعفیفانه، »در 
امان ماندن کیان خانواده« است نه فرهنگ عرفی. هر رویدادی که از حیث امر جنسی در جهت تضعیف بنیان خانواده 

و کمتر کردن میل همسران به فضای زناشویی خانواده عمل کند، یک رویداد غیرعفیفانه است. 
اصلی ترین نیروی عامل که باعث شده »ارتباط با رویدادهای غیرعفیفانه« در متن زندگی انسان امروز بیشتر شود، 
رؤیت«  و  »دیدن  عنصر  خصوصاً  می بخشد؛  سرعت  آن  به  و  کرده  تسهیل  را  ارتباط  مسئلۀ  رسانه  هستند.  رسانه ها 
ارتباطی  وسیلۀ  این  است.  داده  جهش وار  و  تصاعدی  توسعۀ  را  غیرعفیفانه  صحنه های  و  رویدادها  رؤیت  رسانه   را. 
نوع محتوای  به سمت خود جذب می کند و هر  آهنربا  را مثل  انسانی  دارد، سوژۀ  به واسطۀ جذابیت سحرآمیزی که 
تصویری را بدون محدودیت در اختیار و در دسترس او قرار می دهد. در این کارزار وسوسه، با وجود غریزه ای به نام 
انتخابی در میان نیست.  باقی نمی ماند و در واقع اصلًا  او  انتخاب برای  غریزۀ جنسی در سوژه، تقریباً فرصتی برای 
سوژه در محاصرۀ رسانه محکوم است به اینکه تصاویر محرّک غریزۀ جنسی  را مدام و پی در پی ببیند و این تصاویر 
با  »ارتباط  ترتیب عنصر  بدین  کند.  به خود مشغول  پیش  از  بیش  را  او  تا  او عرضه شود  بر  نهایت  بدون  تنوعی  در 
»رؤیت«،  یعنی  خود،  اشکال  مؤثرترین  و  کامل ترین  از  یکی  در  شد  ذکر  که  معنایی  همان  به  غیرعفیفانه«  رویداد 

می شود.  محقق 
و  انُس  تدریجاً  است،  »ارتباط«  در  آن  با  انسان  آنچه  بگیریم،  در نظر  معنایی که ذکر شد  به همان  را  ارتباط  اگر 
زیبایی شناختی،  انتظارات،  تلقی ها،  افکار،  می شود  باعث  مؤانست  همین  و  می گیرد  شکل  انسان  در  آن  به  مؤانستی 
جهان انسان و خود انسان به رنگ همان چیز درآید. چراکه مجاورت مؤانست می آورد و مؤانست، هم رنگی می آورد 
انسان  از  تدریجاً  هم  غیرعفیفانه  رویداد های  با  ارتباط  می شود.  هم دلی  به  تبدیل  پیشرفته  مرحله ای  در  هم رنگی  و 
موجودی غیرعفیف و هم دل با غیرعفیفان به وجود می آورد. این انسان، آزادی تجویز شده از جانب رویداد غیرعفیفانه 
پوشش  میزان  و  پوشش  سبک  می پندارد.  خود  حق  تضییع  را  آن  محدود کردن  و  کرده  تلقی  خود  حق  تدریجاً  را 
لذت  و  به هیجان  نابهنجار می داند.  را  آن  با  برخورد  و  تلقی کرده  بهنجار  و  تدریجاً صواب  را  غیرعفیفانه  سوژه های 
تجربه های جنسی کنجکاوانه و خارج از چهارچوب خانواده عادت کرده و پس از عادی شدن هر تجربه، برای کسب 
لذت کنجکاوانه، دنبال قلمروی جدیدی از تجربه ها خواهد افتاد و بدین ترتیب آستانۀ ارضای این انسان بالاتر خواهد 

رفت. اما این هم رنگی و هم دلی بین انسان و رویداد غیرعفیفانه، فقط یک جنبه از ماجراست. 
رویدادهای  با  »ارتباط  که  است  این  می گذارد،  صحه  آن  بر  انسانی  سوژه های  اغلب  زیستۀ  تجربۀ  که  گزاره ای 
آرام  اگر سوژه  که  معناست  این  به  نیازآفرینی  این  می کند.  نیازآفرینی  امر جنسی  حوزۀ  در  انسان  برای  غیرعفیفانه« 
از  داشته هایش  اگر  می افتد.  جنسی  مصرف  فکر  به  و  شده  ناآرام  نیست،  جنسی  مصرف  برای  اقدام  فکر  به  و  است 
کالای جنسی در آن لحظه او را راضی می کرد، خواسته هایش افزایش یافته و حس نارضایتی و نیاز به مصرف کالای 
جدیدتر در او ایجاد می شود. اساساً نیاز در لحظه ای ایجاد می شود که سطح خواسته های انسان از سطح داشته های او 
فراتر رود. مصرف هم زمانی لازم می شود که نیازی ایجاد شده باشد. فلسفۀ مصرف، رفع نیاز است. عنصر »ارتباط با 
رویدادهای غیرعفیفانه« دقیقاً از خلال همین فرایند نیازآفرینی کرده و انسان را به سوی مصرف بیشتر و حریصانه تر 
غیرعفیفانه،  رویدادهای  با  بیشتر  ارتباط  به واسطۀ  حاضر  عصر  انسان  جنسی  مصرف  می دهد.  سوق  جنسی  امر  در 
غریزۀ  حوزه  در  چند برابر  حتی  و  بیشتر  مصرف  بگویید  شاید  است.  پیشین  سده های  انسان  جنسی  مصرف  چند برابر 
تجربه کند؟ قسمت  در طول عمرش  بیشتری  لذت جنسی  اگر کسی  دارد  اشکالی  دارد؟ چه  ایرادی  جنسی مگر چه 

تلخ ماجرا و تراژدی اصلی همین جاست. 
این مصرف جنسی بیشتر و متنوع تر و تبدیل شدن ناگزیر آن به ملکه  در سبک زندگی، باعث می شود کم  کم کالاها 
و رویدادهای جنسی اوج جذابیت، هیجان، شورانگیزی و ارضا کنندگی خود را برای سوژۀ انسانی از دست بدهند و در 
فرایندی طولانی و پله پله، یکی پس از دیگری به رویدادهایی عادی و »غیرجنسی« تبدیل شوند. شاید دلیل عمدۀ 
آن، این است که غریزۀ جنسی انسان، وحشی است و اگر افسار آن رها شود، سیری ناپذیر و بی نهایت طلب می شود. 
در حالی که جهان ماده و جسم های مادی ظرفیت محدودی برای ارضا کنندگی دارد. این روند تدریجی در اثر سیکل 
سوژۀ  ارضای  آستانۀ  اوضاع،  این  در  دیگر  به عبارت  می گیرد.  شکل  نیاز«  رفع  برای  مصرف  و  نیاز  »ایجاد  تکراری 
دریافت  چیزی  کمتر  از  را  ارضا  کننده«  »لذت  دیگر  انسان  روند،  این  وضعیت  بحرانی ترین  در  می رود.  بالاتر  انسانی 
به  می توانند  تدریجی  بسیار  فرایندی  در  کند. حتی کنش های جنسی  »ارضا«  را  او  نمی تواند  تقریباً چیزی  و  می کند 
لزوماً  نه  انسان  که  شوند  تبدیل  کنش هایی  به  یعنی  شوند؛  تبدیل  ملال آور  حتی  و  تکراری  عادت وار،  رویدادهایی 
اقدام  انجامشان  به  می کند،  تحمیل  او  بر  زندگی  سبک  و  عادت  که  جبری  به خاطر  بلکه  جنسی شان  لذت  به خاطر 
می ورزد. آستانۀ ارضای انسان قرن 21، در مقایسه با انسان قرون گذشته چندین پله بالاتر رفته است. چنین سوژه ای 
تدریجاً به سمتی سوق می یابد که برای ارضا، از دایرۀ کارهای معمول و بهنجار خارج می شود و باز نیاز آفریده  شده و 
باز مصرف بیشتر. این مسیر روندی است که اولًا قوای انسان را تحلیل می دهد و ثانیاً اشتیاق را از انسان می گیرد. 
لذت های  همۀ  مقصد  دیگر  عبارت  به  می کند.  تجربه  دنیا  این  در  انسان  که  است  مادی  لذت  فراترین  جنسی  لذت 
مادی دیگر، لذت جنسی است. وقتی این لذت رنگ ببازد و از بین برود، لذت های دیگر هم به تبع آن رنگ می بازند. 
بدین ترتیب هیچ هدف و انگیزۀ مادی  که سوژه  به آن اشتیاق داشته و بخواهد برای آن تلاش کند، باقی نمی ماند. 
اشتیاق مسئله ای جدی است. اندیشمندی می گفت بزرگ ترین سرمایۀ انسان اشتیاق است. این اشتیاق تا وقتی هست 
و هر لحظه که هست، انسان زنده است. ویژگی خاصی که لذت جنسی را از لذت های دیگر متمایز می کند، این است 



به عبارت  بیشتر می شود.  باشد، عمق و شدت لذت هم  با آن همراه  که هر چه عشق و معنویت شدیدتر و عمیق تری 
دیگر یکی از عرصه های مهمی که می تواند جنبۀ مادی و معنوی انسان را به هم گره بزند، همین لذت جنسی است. 
وقتی این لذت با نیازآفرینی و مصرف بی در و پیکر از مسیر درست خود منحرف شده و با توجه به اینکه نیازی وحشی 
است، انسان را در خود غوطه ور کرده و به امری غیرلذیذ و عادت وار و ملال آور تبدیل شود، اشتیاق انسان در تمام 
از بین خواهد رفت. زندگی برای چنین سوژه ای  امور مادی و هم معنوی کم رنگ شده و  به  ساحت های حیات، هم 

به سیکل تکراری و دور باطلی تبدیل می شود که هیچ جایش چنگی به دل نمی زند.
»ارتباط  مسیر  در  حاضر  قرن  سوژۀ  سرعت گرفتن  پیامد  تنها  ارضا،  آستانۀ  بالا رفتن  و  اشتیاق  از بین رفتن  این  اما 
ازدواج و تشکیل خانواده، کاهش  با رویدادهای غیرعفیفانه« نیست. کاهش میل به مسئولیت پذیری، کاهش میل به 
افزایش  کهنسال،  جمعیت  در  افسردگی  پدیدۀ  و شدت گرفتن  افزایش  جمعیت،  رشد  نرخ  سقوط  فرزندآوری،  به  میل 
سهم کهنسالان در ترکیب سنی جمعیت، افزایش بیماری های جنسی خطرناک هم چون ضعف اعصاب، ضعف بینایی 
ابرسرمایه داران  قدرتمندتر شدن  و...،  ایدز  تناسلی،  اندام  زگیل های  و  نارسایی ها  آلزایمر،  و  حافظه  ضعف  شنوایی،  و 
و  عدالتخواهانه  جنبش های  و  انقلاب ها  کمتر شدن  جهان،  جمعیت  از  نیم درصد  سرمایۀ  کیک  بزرگ تر شدن  جهان، 

در نهایت ضعیف شدن و کوتوله شدن سوژۀ انسانی، چند مورد از پیامدهای دیگر این روند است. 
رسانه ها  و  بوده  سرمایه داری  نظام  رکن  مهم ترین  ثروت،  تجمع  هسته های  یعنی  کارخانه ها،  می رسد  به نظر 
و  محصولات  بتوانند  باید  سرمایه شان  کیک  بزرگ تر کردن  برای  کارخانه ها  هستند.  هسته ها  این  ابزار  مهم ترین 
کالایشان را هر چه بیشتر به فروش برسانند و برای فروش هر چه بیشتر محصولات، لازم است مخاطبان و مشتریان 
بیشتر،  مصرف  به سمت  مردم  سوق دادن  راه  شوند.  داده  سوق  کالاها  این  بیشتر  مصرف  به سمت  مردم،  یعنی  بالقوه 
جنسی  عرصۀ  در  نیازآفرینی  این  بیفتد.  اتفاق  باید  کالاها  از  حوزه ای  و  عرصه   هر  در  نیازآفرینی  است.  نیازآفرینی 
عنصر  ارتباط،  این  نمود  مهم ترین  می دهد.  رخ  غیرعفیفانه«  رویدادهای  با  »ارتباط  به سمت  انسان  هدایت  طریق  از 
و  »دیدن  به سمت  را  مردم  تا  هستند  کارخانه ها  مواجب بگیران  و  سربازان  همان  رسانه ها  و  است  رؤیت«  و  »دیدن 
داروها  نوع  هزاران  و  لباس  متنوع  مدل  هزاران  و  آرایشی  اقلام  هزاران  تا  دهند.  سوق  غیرعفیفانه«  رویداد  رؤیت 
فرایند،  این  در  برسند.  فروش  به  بیشتر  دیگر  کالای  بسیاری  و  مصنوعی  اندام  نوع  هزاران  و  جنسی  متریال های  و 
در  باید  صرفاً  و  می کنند  دریافت  ارباب  از  را  مواجبشان  و  بودجه  که  هستند  برده هایی  رسانه ها  و  اربابند  کارخانه ها 

ارباب خود کار کنند. جهت بزرگ ترکردن کیک سرمایۀ 
فرهنگ  که  غیرعفیفانه  فرهنگ  امروز  مدرن،  جهان  و  سرمایه داری  نظام  ارکان  مجموعۀ  و  رسانه ها  به واسطۀ 
با  ارتباط  عنصر  رسانه ها  می کند.  غرق  خود  در  را  انسان ها  جهان  و  ذهن  تمام  است،  آن  نمود  بارزترین  برهنگی 
رویدادهای غیرعفیفانه و خصوصاً عنصر »دیدن و رؤیت« را با گستردگی بی حد و مرزی در تمام جهان پمپاژ می کنند. 
جهان مثل رودخانه ای که به سمت آبشاری بزرگ در حرکت است، هر روز به سمت اشتیاق کمتر، آستانۀ ارضای بالاتر، 
کوتوله تر،  بردۀ  و  بزرگ تر  ارباب  کمتر،  لذت  بیشتر،  پیری  بیشتر،  ضعف  بیشتر،  تنهایی  کمتر،  فرزند  کمتر،  ازدواج 

فراگیرتر شتاب می گیرد. افسردگی   و  بیشتر  بیماری های جنسی 
جزیره ای  مثل  اسلامی  جمهوری  در  عفاف  و  حجاب  قانون  غیرعفیفانه،  فرهنگ  عالم گیر  اقیانوس  این  میان  در 
است که تلاش می کند اهل مملکتش را از غرق شدن در این منجلاب جهانی حفظ کند. فرهنگ حجاب در جمهوری 

اسلامی سدی کوچک در برابر این سیل رونده و شوم است. 110
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جه  تو و  جهه  ا مو یت  یر مد
ی ز مجا ی  فضا ر  د

سیدعلی موسوی جزایری
دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات

تعریف مواجهه و توجه
مواجهه عبارت است از مجاورت فیزیکی با هر پیام رسانه ای به گونه ای که شخص با پیام در تماس باشد. 

نقش کنترل مواجهه و توجه در کاهش آسیب های فرهنگی فضای مجازی
قاعدۀ عقلی کلی که می توان به آن استناد نمود، آن است که »تا زمانی که پیام های آسیب زا در معرض مواجهه و توجه 
مخاطب قرار نگیرند، آن پیام ها، هر چه هم آلوده و آسیب زا باشند، بازهم هیچ گونه آسیبی به مخاطب نمی رساند.« لذا 
مطمئن ترین راه برای جلوگیری از آسیب های هر نوع محتوای آسیب رسان در هر نوع بستر رسانه ای، بستن ورودی 
محتوای ناپاک به ذهن و دل مخاطب است که مصداق بارز آن، کنترل مواجهه و توجه فرد است. راهکارهایی که 
به دنبال رفع آسیب پس از مرحلۀ مواجهه و توجه هستند - مانند راهکارهایی که تلاش می کنند تفسیر مخاطب از 
محتوای دریافتی را تغییر دهند یا از ایجاد نگرش منفی در مخاطب جلوگیری کنند یا حتی به دنبال جلوگیری از رفتار 
نامطلوب حاصل از دریافت محتوای ناپاک هستند - با دشواری بیشتری مواجه هستند؛ چرا که محتوا هرچه بیشتر 
از فیلترهای شناختی فرد )مواجهه < توجه < ادراک < تفسیر < پذیرش < عمل( عبور کند، بیشتر در جان و دل او 
راسخ می گردد و مقابله با چیزی که در فرد راسخ شده، دشوارتر از مقابله با چیزی است که هنوز تماسی با فرد برقرار 
نکرده است؛ لذا جلوگیری از ورود محتوا در اولین فیلتر شناختی که همان مواجهه و توجه است، راحت ترین راه مقابله 

با محتوای آسیب زاست و این قاعده، در خصوص محتواهای آسیب زای فضای مجازی نیز صدق می کند.
علل مواجهه و توجه در فضای مجازی

و  انتخاب فردی  پیروی می کند:  قاعدۀ کلی  از دو  اساساً هر رسانۀ دیگری(  )یا  توجه در فضای مجازی  و  مواجهه 
ساختارهای اجتماعی و رسانه ای. در حالت اول، بسیاری از اوقات، این خود فرد است که انتخاب می کند در مواجهه 
با کدام محتوا قرار گرفته و به کدام بخش از آن توجه کند؛ مانند فردی که آگاهانه تصمیم می گیرد کانال یا صفحۀ 
به خصوصی را در شبکه های اجتماعی دنبال کند. در حالت دوم، این خود فرد نیست که آگاهانه به انتخاب گری دست 
می زند، بلکه این ساختارهای اجتماعی یا رسانه ای هستند که اوضاعی را مهیا می کنند که فرد در مواجهه با محتوای 
خاصی قرار گیرد یا به پیام خاصی توجه نماید. برای نمونه از ساختارهای اجتماعی، اینکه فرد در فضای مجازی چه 
کسانی را به عنوان دوست یا دنبال شوندۀ )فالویینگ( خود انتخاب کرده باشد، در ادامۀ محتواهای تولید شدۀ ایشان، 
ساختارهای  از  نمونه  برای  بیگانگان.  تولید شدۀ  محتوای  تا  رسید،  خواهد  او  نظر  و  به سمع  بیشتر  ناخواسته  به طور 

رسانه ای، اعلان های شبکه های اجتماعی در طول روز، به ناگاه توجه فرد را از فضای پیرامونی به سمت خود جلب 
کرده و باعث می شود فرد، ناخواسته درگیر محتوای شبکه گردد؛ در حالی که اگر این اعلان ها نبود، فرد در آن زمان 
به خصوص، قصد چنین توجهی را نداشت. یا الگوریتم های موجود در داخل خود شبکۀ اجتماعی، محتواهایی را به فرد 
پیشنهاد می دهد که فرد از قبل، قصد مواجهه با آن محتوا را نداشته است. این موارد، نشان دهندۀ آن است که محتوای 
مصرفی در فضای مجازی، صد در صد توسط کاربر به صورت هوشیارانه انتخاب نمی شود و عوامل ساختاری بسیاری، 

به مواجهه و توجه فرد در این فضا جهت دهی می کند.
راهبرد کلی کنترل مواجهه و توجه در فضای مجازی

برای کنترل مواجهه و توجه فرد در فضای مجازی، باید دو گام اساسی را طی کرد: اول از همه، باید در طی مطالعاتی 
زنان،  نوجوانان،  مانند  مخاطبان  از  خاصی  )گروه  خاص  مخاطبان  یا  مخاطبان  عموم  توجه  و  گرایش  علل  جامع، 
یا طراحی  تولید محتوا  برای  از همین علل،  باید  دوم،  گام  در  به محتوای خاصی شناسایی گردد.  و...(  دانشجویان 
طنز  محتواهای  به  جوانان  که  داد  نشان  مطالعات  اگر  نمونه،  برای  کرد.  استفاده  رسانه ای  یا  اجتماعی  ساختارهای 
بیش از محتواهای جدی علاقه مند هستند، برای جلب مواجهه و توجه ایشان، باید کوشید تا محتواهای سالم طنز را 
بیش ازپیش در فضای مجازی منتشر کرد تا ناخودآگاه توسط این قشر، مشاهده شده و بازنشر گردد و احتمال مواجهه 

و توجه به این محتوا افزایش یابد.
در آخر، باید تذکر داد روش هایی مانند فیلترینگ که سعی می کنند برای جلوگیری از مواجهۀ مخاطب با محتوای 
ناپاک، دسترسی ایشان به کل پلتفرم را مختل کنند. به دلیل اینکه این عمل کاملًا آشکارا صورت می پذیرد و علایق 
مخاطب آگاهانه از او دریغ می گردد، اتفاقاً می تواند به تشدید علاقه و درنتیجه افزایش مواجهۀ فرد با محتوای ناسالم 

منجر گردد.

منابع
1. پاتر، دبلیوجیمز. )1399(. سواد رسانه ای. ترجمۀ احسان شاه قاسمی. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.        

2.   پاتر، دبلیوجیمز. )1391(. نظریۀ سواد رسانه  ای رهیافتی شناختی. ترجمۀ ناصر اسدی، محمد سلطانی فر، و شهناز 
هاشمی . تهران: سیمای شرق.        

برای مقابله با آسیب های فرهنگی حاصل از فضای مجازی، اندیشمندان مختلف، هر کدام راهکاری را ارائه داده اند. 
بخش زیادی از راه حل  های پیشنهادی ایشان برای جلوگیری از وارد شدن آسیب های فضای مجازی به کاربران، 
مخصوصاً نوجوانان، ناظر به توانمندسازی افراد برای استفادۀ صحیح از فضای مجازی است که در اختصار، به آن 
تقویت سواد رسانه ای می گویند. تقویت سواد رسانهای هرچند راهکاری مفید بوده، زمان بر است و نمی تواند در 
کوتاه مدت از آسیب دیدن مخاطبان رسانه جلوگیری کند. راهکار فوری برای مقابله با آسیب های فرهنگی فضای 

مجازی، مدیریت مواجهه و توجه در فضای مجازی است.

112113



114115115

حجم  شاید  که  است  مسائلی  آن  از  حجاب  مسئلۀ 
شده  نوشته  آن  دربارۀ  کتاب  و  مقاله  از  فوق العاده ای 
انجام شده  زیادی هم دربارۀ آن  و نشست ها و جلسات 
و حرف  بیاید  به نظر  تا حدی خسته کننده هم  شاید  که 

جدید زدن دربارۀ آن هم دشوار باشد.
چند نکته در این زمینه به ذهن بنده می رسد که هرچند 
شاید ظاهر برخی نکات تکراری باشد، ورود به این بحث با 

این زاویه، امید است ما را به عملی ایجابی برساند.
حجاب؛ از قانون گذاری تا عمل گرایی 

به نظر بنده مسائلی مانند امر جنسی، معنای زندگی، زیست 
اجتماعی، قدرت حاکمیت، شیوۀ تبیین زمامداران دین برای 
عموم مردم و خیلی مسائل دیگر در امر حجاب مؤثرند. در 
اینجا نکته ای که به ذهن من می آید، این است که مسئلۀ 
حجاب را فقط حجاب نبینیم؛ بلکه به سمت مسئلۀ پوشش 
برویم و ادبیات خود را تا حدی عام تر کنیم. البته به این 
معنا نیست که دیگر نباید روی حجاب تمرکز کنیم. ما 
دربارۀ مسئله ای حرف می زنیم که دیگر برای بخش زیادی 
از جامعه صورت مسئله نیست و اگر با آن صورت مسئله 

هم زبانی نداشته باشیم، ناکارآمد خواهیم بود.
حرف خود را با مثالی شروع می کنم. فرض کنید در 
منزلی هستید و پدر به شما تذکری می دهد که غذایت را 
زودتر بخور یا فلان ساعت به خانه بیا. وقتی این تذکرات 
از طرف مقابل پدر در خانه وزنی  از حدی بیشتر شد و 
نداشت، اگر جایی هم امر مهمی را تذکر دهد، دیگر شنیده 
نمی شود. این گونه بگویم که حاکمیت به عنوان کسی که 
می خواهد برای جامعه پدری کند و آن را مدیریت کند، 
باید به اندازه ای که قدرت دارد، اعمال قدرت انجام دهد؛ 
در غیر این صورت وزن آن در خانه و خانواده کم می شود. 
ما در جامعۀ کنونی خود حرف هایی می زنیم که از توان آن 
برنمی آییم. در هر حوزه ای هم این امر پیش می آید و باعث 
می شود کارهایی را هم که انجام می دهیم، دیده نشود. 
ممکن است استاد و معلمی شعاری بدهد که از پس آن 
برنیاید و آنگاه آن وزن در ذهن مردم می ریزد. یا مثلًا من 
از همسرم توقعی دارم و آن توقع و شعاری که در ابتدای 
ازدواج می داده، دیگر محقق نمی شود و باعث می شود که 
دیگر خوبی های او را هم نبینم. حاکمیت می گوید من این 
را می کنم و زمانی که نمی تواند، سبب می شود که  کار 

خودش فرو بریزد.
مشکل از آنجایی شروع شد که مسئلۀ حجاب را قانونی 
کردیم و رعایت نکردن آن را جرم پنداشتیم. حال وقتی 

آن را به قانون تبدیل کنیم و به آن عمل نکنیم، آن را 
خراب تر از چیزی که هست، می کنیم. این نکته خیلی مهم 
است که ما برای اینکه بتوانیم مسئله را در جامعه درست 
کنیم، آن را به قانون تبدیل می کنیم؛ اما این قانون وزن 
ندارد. تحقیقی انجام شده بود که می گفت در تمام کشورها 
برای پوشش در مجامع آموزشی و اداری قانون داریم و در 
خیلی از کشورها هم این قانون اجرا می شود. حجم قوانین 
به مراتب  داریم،  ایران  آیین نامه هایی که در  و  و مقررات 
از همۀ کشورها بیشتر است؛ ولی درصد اجرایی کردن آن 
نسبت به کشورهای دیگر کمتر است. این مسئله ای است 
که می توان دربارۀ آن خوب فکر کرد؛ یعنی ما حرفی را 
بزنیم که از پس آن بربیاییم؛ چه آنجایی که می خواهیم 
شعار اقتصادی دهیم و چه آنجایی که می خواهیم شعار 
فرهنگی دهیم. اگر شعاری بدهیم که آن را عملی نکنیم، 
جامعه آن را جدی نمی گیرد و همچنین کسی که می خواهد 
قانون شکنی کند، می داند که ما این کاره نیستیم. بنابراین 
مسئلۀ سیاست گذاری و ورود حاکمیت به مسئلۀ حجاب 
خودش نکته ای است که چرا بر چیزی تأکید می کند که 

نمی تواند از پس آن بر آید؟
زمانی  حاکمیت  می شود؟  حاکمیت ضعیف  چرا  حال 
می تواند قدرت پیدا کند که در نحوۀ قانون گذاری همراهی 
منطقه ای  در  قانونی  اگر  باشد.  داشته  را  جامعه  عموم 
به رسمیت شناخته نشود، حاکمیت هرچه که بخواهد بر 
اجرا شود، چون  باید  قانون  این  بگوید که  و  بایستد  آن 
عموم جامعه از آن حمایت نمی کند، بی معنا می شود. اصلًا 
جریمۀ حجاب را مالی کنید؛ مگر می توانید حجم زیادی 
از افراد را جریمۀ مالی کنید؟ این حرف من به معنای آن 
نیست که مدافع بی حجاب ها و بدحجاب ها هستم. حرف 
من این است که حاکمیت باید از کاری صحبت کند که 
می تواند انجام دهد. وقتی نمی تواند، شعارش را ندهد؛ چون 
باعث می شود که کار به عقب بیفتد و خودش را ضعیف 

جلوه دهد.
این مسئله ثابت می کند که حتی دین، چه قانون باشد 
و چه اخلاق، برای اجرایی شدن به چیزی به اسم فرهنگ 
نیاز دارد و باید دربارۀ آن، توافق اجتماعی وجود داشته باشد 
و در اینجا هم وقتی از فرهنگ صحبت می کنیم، منظور 
توافق اجتماعی است. مثلًا اگر کسی الان موبایل شما را 
بدزدد، از نظر همه جرم است. اگر فردی را دستگیر کردند 
و اثبات شد که این فرد دزد موبایل است، کسی نمی گوید 
چرا او را دستگیر کرده اید. حال گاهی امربه معروف چنین 



116117117 11۶

حالتی پیدا می کند. اینکه من به شما تذکر بدهم چرا این 
لباس را پوشیده اید، خود این کار الان قبحی پیدا کرده و لذا 
شما می بینید که وقتی اتفاق و درگیری بین آمر به معروف 
و آن کسی که بدحجابی و برهنگی داشته رخ می دهد، 
بخشی از جامعۀ مذهبی به آمربه معروف می گویند تو اصلًا 
بیجا کردی که دخالت کردی. چرا این کار را کردی؟ یعنی 
مسئله برعکس شده است. پس برای اینکه قانونی بخواهد 
اجرا شود، باید رنگ فرهنگی پیدا کند و حمایت فرهنگی 

را می طلبد.
مسئلۀ خوردن  و  داشت  وجود  تجربه  این  آمریکا  در 
بسیار  مشکلات  پزشکی  مستندات  تمامی  نظر  از  الکل 
و  توزیع  و  تولید  آمریکا  در  دوره ای  در  و  داشت  زیادی 
فروش آن منع شد و به قانون تبدیل شد؛ اما کسانی که 
در این مسئله ذی نفع بودند، چون تعدادشان زیاد بود، با 
این مسئله مقابله کردند و قانون برگشت. الان در همین 
مسئلۀ پوشش، ذی نفعان آن زیاد شده و بسیاری به این کار 
راضی هستند. اخیراً در خرداد 1402 نظرسنجی انجام شد 
و با 992 نفر از خانم هایی که بی حجاب بودند، صحبت شد 
و 42درصد این ها متأهل بودند. از این دسته افراد، تقریباً 
70درصد از همسران آن ها از پوشش زن خود راضی بودند 
از این مسئله ناراضی  و حتی 17درصد آن هایی هم که 
هستند،  ناراضی  وضعیت  این  از  اگر چه  می گفتند  بودند، 
با پوشش همسر خود هم مخالفتی ندارند؛ یعنی کلًا از 
بین تمام خانم های متأهل که کشف حجاب کرده بودند، 

13درصد آن ها با همسر خود درگیر بودند. 
حال وقتی کسی پوششی دارد و فضای کلی جامعه 
و حتی همسرش به این مسئله راضی هستند، به سختی 
می توان این مسئله را جرم  انگاشت و با آن مقابله کرد. 
لذا مسئله این است که ما در اینجا فهم سیاست گذارانه 
آیا  داریم؟  چیزی  چنین  حاضر  درحال  آیا  می خواهیم. 

توانسته ایم که این مسئله را فرهنگی کنیم؟ 
دنیای مدرن و شهوت شهرت

نکتۀ دیگر بحث معنای زندگی است. ما در زندگی دوست 
و  بیفتد  برایمان  خوبی  اتفاق  تا  برسیم  غایتی  به  داریم 
جمهوری  قطعاً  مدرن که  دنیای  در  حالمان خوب شود. 
اسلامی ایران هم در آن قرار دارد و غرق در آن است و 
گرچه در این زمینه با دیگران تفاوت هایی دارد، بسیاری 
و  حالشان خوب شود  که می خواهند  دارند  دغدغه  افراد 
این معنای زندگی در هر قشری و حتی در افراد مذهبی 
رنگ و بوی مدرن دارد. ما زندگی روزمره ای داریم و این 

حتماً بعُد شخصی و فردی دارد. یعنی من باید در زندگی 
شخصی ام با همسر و فرزند و پدر و مادر و برادر و همسایه 
حالِ جسمی و روحی خوبی داشته باشم؛ اما این ها را به طور 
کل بایکوت کرده ایم. یعنی وقتی خواستیم زن و مرد موفق 
را طراحی کنیم، باید کسی باشد که وقتی در اوج می خواهد 
قرار بگیرد، حتماً در صحنۀ اجتماع دیده شود. اسم آن را 
فربگی زیست اجتماعی می گذاریم، به این معنا که آدم ها 
همه زندگی و حال خوبشان به سمت فضای اجتماعی رفته 
اجتماعی خوب  زندگی  در  باید  آن ها  انگار حال  و  است 
فضا  همین  در  هم  جدید  عصر  مثل  برنامه هایی  باشد. 
شکل می گیرد و به این دلیل این برنامه در میان مردم 
اوج می گیرد که جامعه این گونه شده و این برنامه به آن 

وضع دامن می زند.
یعنی شهوتی  الان همه دوست دارند مشهور شوند؛ 
به معنای خواستن از ابتدای عالم تا الان در انسان ها بوده 
اما در زمان  که دوست داشتند مشهور و شناخته شوند؛ 
بارز  حاضر این امر به شدت فربه شده است و شما نماد 
امور  تمامی  در  و  می بینید  اینستاگرام  فضای  در  را  آن 
وقتی  حال  است.  شده  پررنگ  به شدت  رسانه ای  جنبۀ 
که در جامعه مسئلۀ زیست اجتماعی خیلی پررنگ شد، 
همه هجوم می آورند تا در صحنۀ اجتماعی دیده شوند. 
واقعیت این است که وقتی زندگی اجتماعی پررنگ شد، 
نگه داشتن حیا و عفاف دشوار می شود. وقتی شما در این 
این  تابستان  برای  به اندازۀ کافی پوشش مطلوب  جامعه 
خانم ندارید، وقتی زیرساخت های لازم را برای تفکیک 
جنسیتی لازم و معقول ندارید و درنهایت وقتی خیلی از 
بیشتر  ندارید، حضور  را  زنان  برای رشد  زمینه های لازم 

خانم یا آقا به صورت هم زمان، کار را خراب می کند.
مسئله این است که ما امر جنسی و حجاب را خیلی 
زنانه می بینیم. جامعۀ ما به دنبال تبرّج است. شما ببینید که 
تعداد باشگاه های بدن سازی ما چقدر بالاست. زیباسازی 
بدن، دستکاری بدن و جراحی زیبایی بسیار پررنگ شده 
است. این ها همه مسائل مدرن است. هرکسی می خواهد 
خود را عرضه کند و آن دختر جوان هم در این فضا وقتی 
می بیند که جذاب تر می شود، می خواهد خود را عرضه کند. 
از  اشاره شده،  آن  به  نظرسنجی که  بنا بر همان  باز هم 
آن افراد پرسیده شده که شما چرا به چنین کاری دست 
می زنید و انگیزۀ شما از انجام این کار چیست؟ 57درصد 
اعلام کردند که ما قطعاً بدون حجاب جذاب تریم و اصلًا 
که  است  این  مسئله  اینجا  در  نمی خواهد.  نظرسنجی 

دیده شدن و جلوه گری برای افراد مهم است و ربطی به زن 
و مردبودن ندارد. ما می خواهیم دیده شویم و به طریقی 
باید دیده شویم. وقتی شما آرمان جامعه و مفیدبودن را به 
این گرفتید که ظهور اجتماعی داشته باشد، نتیجه چنین 
می شود. چنین فردی می توانست با همان زیست فردی 
و خانوادگی خودش حال خوبی داشته باشد اما این حال 
خوب را ندارد. خانمی ازدواج کرده و همسر و فرزند دارد 
و همه چیزش سرجای خود است؛ اما حالش خوب نیست. 
چون در جامعه پمپاژ شده و شوهر این فرد هم در حال 
خود  با  هم  خانم  این  و  است  پُست گرفتن  و  دیده شدن 
می گوید که مثلًا من از وقتی بچه دار شده ام، عقب افتاده ام. 

را  همه  جامعه  این  در  ما  که  است  این  مسئله  پس 
به  اما  دیده شوید  باید  به سمتی هول می دهیم که شما 
خانم ها که می رسیم، می گوییم شما نه! اصلًا حرف شما 
درست؛ اما چه مسیری برای رشد این خانم تعریف شده 
است؟ همین الان در جمهوری اسلامی ایران، اگر خانمی 
بخواهد به بیمارستان برود و مسئلۀ زایمان خود را زیرنظر 
یک  انگشتان  از  کمتر  کند،  اجرایی  زنانه  کاملًا  کادری 
دست بیمارستان این چنینی وجود دارد که تمام کادر قسمت 
زایمان آن، زن باشد. یعنی برای ساده ترین و بدیهی ترین 
رفتار روزمرۀ زنان که زایمان است و شاید خیلی هم امر 
زنانه ای باشد، ما چیدمانی نداریم که این مسئله را زنانه 

مدیریت کند؛ با اینکه این همه زن تحصیل کرده داریم. 
واقعیت این است که اگر آدم بخواهد زیست عفیفانه 
داشته باشد، خیلی از زیرساخت های آن نیست. اگر کسی 
بخواهد رشد کند و در جایی کار کند، اصلًا محیط کار و 
نکرده ایم  فراهم  میزان  این  به  را  فضای عمومی جامعه 
و  اجتماعی  زیست  به سمت  می دهیم  را سوق  مردم  که 
باید در زیست اجتماعی خود را  تأکید می کنیم که شما 
نشان دهید. چقدر در جامعۀ ما دخترانی وجود دارند که 
می خواهند مستقل باشند و دوست دارند  زندگی شخصی 
داشته باشند و شغل مناسبی داشته باشند؟ اما تا چه میزان 

بستر برای این امر وجود دارد؟
من به کرات در این جامعه شنیده ام که برخی دختران 
مذهبی و محجبه می گویند ما دیگر نمی خواهیم حجاب 
داشته باشیم؛ چون می بینند که در این جامعه حتی بعضی 
پسران مذهبی هم وقتی می خواهند ازدواج کنند، به دنبال 
یعنی  نیستند.  محجبه  آن چنان  که  می گردند  دخترانی 
چشمش  مذهبی  پسر  آن  حتی  که  رسیده  به جایی  کار 
به دنبال دختر با مدلی متفاوت است. من خانم های مذهبی 

می شناسم که بعد از گذشت سال ها می گویند که ما اشتباه 
کردیم و جوانی نکردیم. لذا این اتفاقات به مرور در حال 
افتادن است و ما در زیست اجتماعی یک سری مسائل را 
تا حد زیادی بزرگ کرده ایم و عدالت اجتماعی هم نداریم 
تا از آن شعاری که می دهیم، حمایت کنیم و لذا زن و مرد 
در صحنه می آیند تا دیده شوند و وقتی که دیده نشوند، 
به سراغ سرمایه های جنسی خود می روند که سرمایۀ جنسی 
در اینجا بدن آن فرد و جذابیت های اوست و طبیعتاً زن ها 
در این زمینه سرمایۀ بیشتری نسبت به مردان دارند و آن را 
خرج می کنند و اگر خرج نکنند، به آن ها فشار روانی وارد 
می شود که من دارم خویشتن داری می کنم و طبیعی است 
باشند،  واقعی عفیف  به معنای  اگر در جامعه ای همه  که 
افرادی که می خواهند عفیف باشند، خیلی راحت می توانند 
در این جامعه عفت را رعایت کنند. ما در باب این مسائل 
اذیت  مدرسه  در  که  داشته ایم  بسیاری  مذهبی  دختران 
می شدند که بقیه سر کلاس تیپ دیگری داشتند و آن ها 
این گونه نبودند. اجتماع و فرهنگ مهم است و وقتی شما 
همه را ترغیب کردید و برای آن زیرساخت قرار ندادید، این 
فرد مجبور می شود که از سرمایۀ بدن خود خرج کند. این 
کار لزوماً جنسی نیست و فرد ضرورتاً نمی خواهد بگوید که 
من جذاب جنسی هستم؛ بلکه حرفش این است که من 

هم هستم و دیده می شوم.
فرهنگ سازی برمبنای نظام ارزشی اجتماع

مسئلۀ بعدی بحث نظام ارزشی جامعه است که به هم ریخته 
و متفاوت شده است. در اینجا به این مورد اشاره می کنم که 
شهید مطهری ادبیاتی رایج کرد که مردم بتوانند حجاب را 
با فهم دیگری درک کنند و این کار از جهتی خوب بود و 
از جهت دیگر بد. ما برای اینکه بتوانیم امری را بپذیریم، به 
آن چند زاویۀ دید داریم. علامه طباطبایی بحثی در تفسیر 
المیزان دارد و می گوید که ما سه نظام اخلاقی داریم و 
من نظام فرهنگی را هم به آن اضافه می کنم. یک دسته 
از این نظام ها، نظام های مادی است و به این شکل است 
که وقتی می خواهد کسی را به کاری دعوت کند، می گوید 
که این کار مزایای مادی دارد و اتفاقات خوبی در زندگی 
مادی رقم می زند. یک دسته از این نظام ها که نظام های 
دینی هستند، شما را به آینده موکول می کنند و می گویند 
که اگر فلان کارها را انجام دهید، به بهشت می روید. یک 
دسته نظام هم وجود دارد که علامه طباطبایی آن را نظام 
الهی  انسان را به نظام تعبدی  معنایی قرآن می داند که 
موکول می کند و بیان می کند که خداوند دوست دارد شما 
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این گونه باشید. علامه در ادامه تصریح می کند که همه 
این گونه نیستند و در میان اقشار مختلف انسان ها هر سه 

لایه وجود دارد.
در جامعۀ ما، آن قسمت نظام تعبدی به طور کل حذف 
شده و شهیدمطهری سعی کرد که این نظام عقلانی حجاب 
را مطرح کند؛ اما زیادی عقلانی کردن حجاب به این منجر 
می شود که طرف می گوید از نظر عقل هرگونه که حساب 
کنیم، این حجاب هم نباشد، هیچ اتفاقی نمی افتد. در پاسخ 
باید گفت که شاید الان اتفاقی نیفتد؛ اما بعدها اثر آن را 
خواهید دید. مسئله این است که وقتی شما نظام تعبدی و 
ارزش تعبدی را از جامعه بگیرید، خیلی از ارزش ها کم رنگ 
می شود. وقتی شما فقه را در فضای عمومی جامعه زمین 
زدید و کم رنگ کردید و هیچ کاری برای آن نکردید، دیگر 
نمی توانید از حجاب فقهی دفاع کنید؛ چون مذاق جامعه 
این است که اگر با عقل و استدلال خودم فهمیدم، قبول 

می کنم و در غیر این صورت اصلًا نمی پذیرم.
در اینجا باز دوباره به آن نظرسنجی استناد می کنم. از 
همان 992 خانم نظرسنجی کردند و پرسیدند که چقدر با 
این بحث موافق هستید که حجاب حکم الهی است. در 
میان آن ها 5/7 درصد کاملًا موافق بودند و 9/7درصد هم 
موافق بودند؛ یعنی تنها نزدیک به 15درصد موافق بودند. 
نزدیک به 40درصد هم گفتند که نظری نداریم؛ یعنی گیر 
کرده بودند و از یک طرف می خواستند بگویند هست و از 
یک طرف می خواستند بگویند نیست؛ اما 34درصد کلًا 
گفتند که اصلًا چه کسی این حرف ها را زده و این حرف ها 
نظام  این است که مسئلۀ  واقعیت  از خود درآورده اند.  را 
ارزشی جامعۀ ما از نظام فقهی و تعبدی خارج شده؛ ولی 
ما فکر می کنیم که هنوز کار می کند و دائماً می خواهیم از 
آن خرج کنیم؛ اما جواب نمی دهد. ما باید این نظام فقهی 
را احیا کنیم و باید به حال نظام تعبدی فکری کنیم. وقتی 
بخشی از جامعه می تواند نظام فقهی شما را پوشش دهد 
و بکشد، شما باید این را در جامعه نگه دارید. الان حتی 
بچه های مذهبی در جامعۀ ما هم در نظام فقهی متعبد 
نیستند و من خودم بچه های مذهبی زیادی می شناسم که 
برای کارهای خطای خود در موضوعات مختلف جنسی و 
غیرجنسی توجیهات زیادی دارند. یعنی فقه دیگر آن چنان 
است.  شده  کم رنگ  جامعه  در  تعبد  چون  ندارد؛  وزنی 
خدمتی که شهیدمطهری به مسئلۀ حجاب کرد، این بود 
که خواست آن را عقلانی کند؛ اما این گونه نمی شود که 
همۀ جنبه های این مسئله را عقلانی دید و بخشی از آن 

واقعاً تعبدی است. نکتۀ مشکل دارتر این است که اصلًا 
کسی هم نیامد که آن جنبۀ عقلانی را به روز کند.

حجاب  به  را  پوشش  و  عفاف  و  حیا  متأسفانه  ما 
آن  بر  فقط هم  و  قالبی خاص  در  آن هم  و  چسباندیم 
الان  کردیم.  فراموش  دیگر  ابعاد  در  و  کردیم  تمرکز 
به نظرم  الان  چند درصد جامعه کشف حجاب کرده اند؟ 
افراد مهم شایان  اینجا  این سؤال هم مهم نیست و در 
توجه در این زمینه، تعداد زیادی از خانم هایی هستند که 
هنوز هم پوشش برای آن ها مهم است و هنوز هم شال 
و روسری روی سر آن هاست؛ اما دیگر مانتو نمی پوشند؛ 
بلکه بلوز و شلوار می پوشند و لباس آن ها دائماً دارد بازتر 
نیست که  این  نیت چنین شخصی  هم  واقعاً  می شود و 
تبرج جنسی انجام دهد. به این مسئله در جامعه زیاد توجه 
نمی شود و دعوا فقط دربارۀ پوشش سر است. یعنی مسئله 
به گونه ای شده که شما فقط چیزی بر سر خود بگذارید و 
هرکه می خواهید باشید و هر مدل زیستی که می خواهید 
داشته باشید. بنابراین ما در نظام عفاف، تنها به پوشش 
توجه کردیم و در پوشش هم فقط به آن مدلی که سر را 
بپوشاند، توجه شده است. این امر مهم است و نمی خواهم 
بگویم که مهم نیست؛ اما مسئله اینجاست که شما باید 
در مسئلۀ پوشش نقطۀ مشترک داشته باشید. وقتی قرآن 
می گوید که ای آقا و خانم! بدن خود را بپوشانید و روسری 
خود را جمع کنید و سینۀ خود را بپوشانید، امری اولیه  است 
که روی آن سوار شده. ما بر چه چیزی سوار شده ایم؟ آیا 
امر مشترکی در اینجا وجود دارد که همۀ اقشار در این 

زمینه، آن را قبول داشته باشند؟
پیامبر در زمان خودشان جامعه ای را دارند که مردم 
اعم از زن و مرد در آن پوششی دارند و سرپوشاندن حتی 
مخصوص مردان هم بود. ماجرای مسجد گوهرشاد و تقابل 
مردم با رضاشاه در اصلِ بر سر برداشتن کلاه از سوی او 
بود. لذا حجاب داشتن و سرپوشاندن هم مخصوص مردان 
و هم زنان بوده است. اما شما در این زمان این مسائل را 
رها کرده و فقط بر این روسری تأکید کرده اید اما بقیۀ این 
مسئله را تبیین نکرده اید که این مسئله کلیتی دارد و این 
حالت ایدئال آن است. بنابراین جامعه، آن توافق اجتماعی 
را از دست داده است. باید بفهمیم که مزۀ دهان جامعه 
روزی  اگر  فرهنگ سازی کرد که  و روی همان  چیست 
آن عمل کرد،  برجسته خلاف  و  هم شخصی سلبریتی 
همه تقبیحش کنند؛ اما درحال حاضر این تفاهم اجتماعی 

وجود ندارد.

مسئلۀ دیگری که در جامعۀ ما مطرح شد و به صورت 
ما  بود.  خصوصی  حریم  مسئلۀ  شد،  مطرح  کج  خیلی 
را  و حجاب  کنیم  استفاده  مسئله  از همین  می توانستیم 
در جامعه جا بیندازیم. می توانستیم بگوییم حریم شخصی 
برای شما مهم است؛ پس شما هم نباید به حریم شخصی 
بدتر شد  از حدی  اگر پوشش شما  دیگران تجاوز کنید. 
نوعی  می تواند  هم  این  شد،  جنسی  تحریک  کسی  و 
آزار جنسی باشد. همان طور که کسی حق ندارد به شما 
چپ چپ نگاه کند و این مسئله را جرم می دانید، از این 
این  بر سر  ما حتی  است.  کار شما جرم  این  طرف هم 
مسئله فکر نکرده ایم. الان امربه معروف، تعرض به حقوق 
شخصی دیگران پنداشته می شود. همۀ این ها به خاطر این 
است که ما جوانب مختلف مسئله را کنار گذاشته ایم و فقط 
به موضوع روسری و پوشش و چادر رسیده ایم. بعد هم 
کم کم به این رسیده ایم که ما پوششی داریم و پوشش 
برتری و شما می بینید که ادبیات پوشش چقدر تغییر کرد.

حجاب و نظام فرهنگی
به هرحال نظام فرهنگی امر مهمی است و البته که شما 
اما  دارید.  نیاز  جرم انگاری  به  فرهنگی  مسائل  در  حتماً 
لازم است که جرم انگاری پایۀ فرهنگی داشته باشد و به 
پشتوانه نیاز دارد و اگر این پشتوانه نباشد، مردم در چیزی 
که بد می دانند هم حرف حاکمیت را قبول نمی کنند. مردم 
می دانند این پوشش بد است؛ اما اگر پلیس بیاید، می گویند 

فلانی کار خوبی کرد با این پوشش جلوی او ایستاد.
دیگر،  مدل  مبتنی بر  می توان  دوباره  حجاب  دربارۀ 
مسئله گذاشت. مثلًا در همین مسئلۀ نظام ارزشی، مهم 
این است که عموم جامعه بخشی از آن را از شما بپذیرند 
و با شما همراه شوند. ما دربارۀ چند مسئله اصلًا بحثی 
در  ما  است.  مردان  بحث  اینجا  در  مهم  بحث  نکردیم. 
حوزۀ سیاست گذاری دربارۀ امر حجاب، حتی دربارۀ بخشی 
سیاست گذاری  و  نزده ایم  حرف  هم  مردان  پوشش  از 
هم نکرده ایم. موضوع بعدی بحث غیرت است که باید 
ارزشی  نظام های  و  مفاهیم  از  خیلی  لذا  شود.  بازتعریف 
نمی توانید  جامعه ای  چنین  در  شما  است.  به هم ریخته 
به سراغ بخشی از جامعه بروید و از آن ها ایراد بگیرید که 
شما باید حجابتان را درست کنید و چرا حجابتان چنین 
تعریف  را متفاوت  اجتماعی  اهداف  اینجا  است؟ شما در 
کرده و تضمین این را که طرف بتواند پوشش داشته باشد، 
را  موارد  این  اینکه  به جای  و  کرده اید  تعریف  زنانه  فقط 

اصلاح کنید، آن را از ریشه قطع کرده اید. 

بنابراین لازم است که به مسئلۀ حجاب و پوشش در 
سیاست گذاری، نگاه جامع تری داشته باشیم و این فرهنگ 
باید با ما همراهی کند و حتماً در این فرهنگ مردان و 
خانواده هم هستند و نمی توانیم به تنهایی از بیرون حجاب 
را درست کنیم و هنوز هم اگر می توانیم در برخی موارد 
ایستادگی کنیم، به این دلیل است که این امر در خانواده 
هنوز حرمت دارد و اگر حرمت آن در خانواده هم از بین 

رفت، دیگر نمی توانیم هیچ کاری انجام دهیم.
جمع بندی

در مقام جمع بندی بحث باید اشاره کنم که ما می خواهیم 
در امر حجاب سیاست گذاری کنیم. در بحث سیاست گذاری 
که  وقتی  حاکمیت  کند.  ورود  حاکمیت  است  لازم  هم 
می خواهد ورود کند، باید در امر سیاست گذاری با طرف 
مقابل خود هم زبان باشد و همچنین توانایی اجرای آن را 
داشته باشد. پس امر حجاب حتماً بعُدی فرهنگی دارد که 

در کنار این بعُد هم بحث الزام قانونی گذاشته می شود.
بیان  آن  امر حجاب و فرهنگ سازی  نکته ای که در 
شد، این بود که ما حجاب را فقط زنانه دیده ایم؛ نه مردانه. 
نظام  در  را  مسئله  این  ما  که  بود  این  هم  دیگر  یکی 
تشویق مان فقط به دغدغه های اجتماعی ارجاع داده ایم و 
به دغدغه های فردی اشخاص ارجاعی نداده ایم و حجاب 
بداند  که  نکرده ایم  تعریف  اشخاص  برای  به گونه ای  را 

به درد خودش می خورد.
مسئلۀ بعدی هم این بود که نظام ارزشی تعبدی در 
جامعه کم رنگ شده و این امر می تواند به شدت به مسئلۀ 
حجاب ضربه بزند و باید برای این مورد حتماً فکری کرد. 

نکتۀ بعدی هم این بود که ما زیست اجتماعی را فربه و 
چاق کرده ایم و همه را به زیست اجتماعی دعوت کرده ایم 
و این در حالی است که زیرساخت های آن را در کنارش 
فراهم نکرده ایم. مثلًا عدالت اجتماعی نداریم؛ اما دعوت 
به زیست اجتماعی داریم. مردم در اجتماع می آیند تا دیده 
شوند، اما دیده نمی شوند و بنابراین از سرمایۀ جنسی خود 

استفاده می کنند.
حوزۀ  در  باید  ما  که  بود  این  هم  بعد  مهم  مسئلۀ 
حوزه های  در  حتی  ما  برسیم.  توافق  به  سیاست گذاری 
دانشی خود هم به این توافق نرسیده ایم و نمی دانیم کف 
جامعه، چه چیزی را بد و چه چیزی را خوب می داند تا با 
آن توافق کنیم و بگوییم که فلان جا را جرم می دانیم، پس 
محکم در مقابل آن بایستیم. لذا نمی دانیم که آیا این توافق 

وجود دارد یا ندارد که بعد بتوانیم با آن مقابله کنیم.



محمدعلی فائضی

ف عفا و  ب  حجا یحۀ  لا نِ  پنها یِ  نظر ب  رچو چها بر  ی  نقد
 ، ف عفا و  ب  حجا یحۀ  لا ر  د  » ه د ا نو خا « یت  ر محو چرا 

؟ نمی کند حل  را  مسئله 
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از خانواده به حجاب یا از حجاب به خانواده؟
این لایحه تلاش کرده به جای حجاب، خانواده را - که براساس آمار، مقبول اکثریت جامعۀ ایرانی است - محور قرار 
به  برهنگی  و  بی حجابی  چون  کرد؛  ترویج  را  عفاف  و  فرهنگ حجاب  باید  خانواده،  از  حمایت  برای  کند  ادعا  و  دهد 
انسان و  تعالی  اولین مادۀ خود می گوید: »خانواده، به عنوان کانون اصلی رشد و  تضعیف خانواده می انجامد. لایحه در 
آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی 
منجر می شود که درنهایت برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب های 
اجتماعی و زدودن ارزش خانواده را به همراه دارد، نقض بند های )1( و )7( اصول سوم و دهم قانون اساسی است و 

مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع است.«
نوشته شده،  ادعای  برعکس  نویسندگان  و  است  حجاب  لایحه  این  در  نهایی  هدف  که  است  مشخص  با این حال، 
اما درصورتی می تواند  این محوریت  لذا خانواده، محور شده است.  و  را سامان دهند  با خانواده حجاب  تلاش کرده اند 
به اصطلاح »کار کند« و مسئلۀ حجاب را حل کند که مبتنی بر واقعیات موجود در جامعه و علل واقعی وضعیت فعلی 
بی حجابی باشد. در ابتدا به نظر می رسد پیش فرضِ پنهان در پسِ این انتخاب، این تصور است که علتّ اصلی وضعیت 
موجود حجاب، تضعیف خانواده و تغییر ماهیت و انحراف جایگاه آن در نظام اجتماعی است؛ یعنی تضعیف خانواده به 
وضعیت فعلی حجاب منجر شده و بی حجابی هم به خانواده لطمه می زند. بنابراین هرچه خانواده تقویت شود، حجاب 

نیز تقویت خواهد شد. 
با خانواده محوری، حجاب تقویت می شود؟

آیا تقویت خانواده به تقویت حجاب و تضعیف خانواده به تضعیف حجاب منجر می شود؟ پاسخ در سطحِ خُرد و بینافردی، 
در درون خانوادۀ مذهبی، به نظر می رسد مثبت است: خانواده در زمینه های مختلفی عامل ایجاد بدحجابی است: ناتوانی 
والدین در تببین حجاب/ ناموفق بودن والدین محجبه در الگوی جذاب، محبوب و موفق برای فرزندان /  ناتوانی والدین 
نیازهای  رفع  و  ازدواج  افزایش سن  از خانه/  بیرون  در  آن  فرزندان و جست وجوی  روانی  و  نیازهای عاطفی  تأمین  در 
جنسی و عاطفی از طرق غیرشرعی/ نداشتن مهارت نظارت صحیح بر فرزندان/ طلاق و به تبع، نبود بستر شرعی ارضای 

نیازهای جنسی و عاطفی/ یأس از ازدواج و تلاش برای خودنمایی/ ناتوانی همسر در تأمین نیازهای جنسی و مواردی 
دیگر از این دست. یا از طرفی دیگر، پیامدهای بی حجابی باعث می شود خانواده ضعیف شده و سپس بی عفتی تشدید 
از  الگوگیری  ایجاد خیانت، در زن به رقابت، در پسر به تحریک های جنسی و در دختر به   شود: بی حجابی در مرد به 

الگوهای منفی منجر می شود.
 با این حال اگر به کلیت جامعه به صورتی تاریخی نظر افکنیم، تبیین گفته شده صحیح نیست؛ چرا که نه تغییر وضعیت 
خانواده علتّ وضعیت بی حجابی است و نه امروزه بی حجابی - حداقل در نگاهی میان مدت - عامل فروپاشی خانواده 
و  می کند  بی حجابی کمک  دربرابر  مقاومت  به  موارد  بعضی  در  خانواده  تقویت  شد،  گفته  که  همان گونه  هرچند  است. 
ناتوانی خانواده به علتّ اصلی بی حجابی یاری می رساند - خصوصاً در میان خانواده های مذهبی - اما در سطح کلان 
و در کلیت جامعه، تضعیف خانواده علتّ بی حجابی فعلی نیست که بتوان با تقویت خانواده، مسئلۀ حجاب را - خصوصاً 

در میان سوژه ها و خانواده های مدرنی که التزامی به حجاب ندارند - حل کرد!
جایگاه »سبک زندگی اسلامی خانواده محور« کجاست؟

علتّ  به عنوان  زندگی«  به »سبک  خانواده،  از  قبل  می زنیم لایحه  می شویم، حدس  غرق  بیشتر  متن لایحه  در  وقتی 
وضعیت فعلی نیز توجه دارد. لذا این »سبک زندگی اسلامی خانواده محور« است که به عنوان راه حل در جای جای فصل 
مطالعه  را  مفهوم  این  نظری  چهارچوب  حقوقی،  متن لایحۀ  در  ما  نیست  قرار  اینکه  با  است.  شده  تکرار  سوم  و  دوم 
کنیم، قطعاً باید بتوان ثمرات و نمودهای آن را در متن ره جویی کرد. منظور از »سبک زندگی اسلامی خانواده محور« 
چیست؟ شاید در مقابل عناصری چون »انسان مداری« و »فردیت« و چیزی مانند »دغدغۀ کار به جای تشکیل خانواده 
و خانه داری« آمده است؛ ولی ما اقداماتی را که متناظر این مفاهیم باشد، در متن مشاهده نمی کنیم. جز دستور به ترویج 

»سبک زندگی اسلامی خانواده محور« نیز اقداماتی را نمی بینیم که از لوازم این مفهوم خبر دهد.
علتّ وضعیت فعلی حجاب از نگاه لایحه چیست؟

زندگی،  سبک  مفهوم  تکرار  از  استفاده  با  چیست؟  علتّ  پس  نیست.  خانواده  وضعیت  معلول  حجاب  وضعیت  گفتیم 
تلاش می کنیم تبیین را عمیق تر کنیم: وضعیت حجاب، خصوصاً در میان طبقات شهری و مدرن کشور ما که به سرعت 
درحال پیشروی به دیگر شهرها و طبقات است، خود متأثر از علتّی است که وضعیت خانواده نیز خود معلول آن است 
ارزش ها،  تغییر  کرده،  دوقطبی  را  جامعه  آنچه  است.  جامعه  بر  حاکم  زندگی  و سبک  گفتمان  تغییر  اصلی،  علتّ  آن  و 
هنجارها، علاقه ها، آرزوها و سبک زندگی به سمت جامعۀ مدرن )کشور توسعه یافته( و انسان مدرن )سوژه لیبرال( است. 
همین علتّ است که وقتی وارد خانواده می شود، خانواده را از محوریت می اندازد و آن را از خانوادۀ سنتی و مذهبی با 
ماهیت خود، به خانواده ای مدرن و هسته ای با مختصات خود، تغییر می دهد و همین علتّ است که وقتی وارد زندگی و 
پوشش می شود، به جای توجه به دستورات الهی در نوع و سبک زندگی و پوشش، داشتن روابط آزاد با دیگران همراه با 
بدن نمایی و... را جایگزین آن می کند. احتمالًا همین تبیین یا چیزی شبیه به این، راه را بر ذکر »سبک زندگی اسلامی 

خانواده محور« در متن لایحه باز کرده است.
این سطح اجتماعی تبیین هرچند لازم است، چون فاقد تبیینی جنسیتی از »زن« است، همچنان ناقص باقی می ماند؛ 
تبیینی که جایگاه زن در هویت شخصی، خانواده و جامعه را مشخص کرده و البته در متن لایحه آن را برای ما قابل 

ردیابی کند. این مسئله مهم است، چون ریشۀ مسئلۀ حجاب است.
به  را  روابط  این گونه  می توان  بسازیم،  را  حجاب  مسئلۀ  سازندۀ  عوامل  از  علیّ  زنجیره ای  گفته شده  مفاهیم  با  اگر 

تصویر کشید: 

لایحۀ حجاب و عفاف که با عنوان »لایحۀ حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب« در کمیسیون 
قضایی مجلس نوشته شده، برخلاف نسخۀ  پیشین خود - که در قوۀ قضائیه نوشته شده و در دولت جرح و تعدیل 
شده بود - حرکتی روبه جلو داشته و تلاش کرده گفتمانی محوری داشته باشد و خواسته آن را - متناسب با آموزه های 
دینی و احتمالًا توصیفی آماری و تبیینی نظری از وضعیت جامعه - به »خانواده«، به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی 

ارتباط دهد.

این رابطۀ ساده هرچند درست است، می تواند با مفاهیم دیگر تکمیل شود.
زندگی و سوژگی مدرن، حجاب و خانواده را از بین می برد

بنابراین اگر هدف کمک به حفظ حجاب در میان سوژه ها و خانواده های مذهبی است، می توان از تقویت خانواده سخن



التزام به حجاب است،  اما اگر هدف حفظ حجاب در کلیت جامعه ناظر به روند صدسالۀ اخیر در زوال اعتقاد و  گفت؛ 
نیز  بازتولید  را پاسخ نخواهد داد. خصوصاً که بی حجابی در خانواده های مدرن شهری  محوریت خانواده مسئلۀ حجاب 

می شود.
تکرار هدف، به جای بیان راهکار

لذا همان طور که گفته شد، راهکارهای گفته شده در فصول 2 و خصوصاً 3 نیز، به جای آنکه علتّ اصلی را نشانه رود، 
مفهومی کلی چون »سبک  زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ حجاب و عفاف« را به کرّات تکرار می کند؛ بدون 
آنکه ریشه های آن را بشناساند و لوازم منطقی آن را بیان کند تا مبتنی بر این دو، راهکار و اقدام عملی که آن اهداف 
ارائه دهد. لذا در اکثر موارد هدف را به عنوان راهکار و وظیفه بیان می کند: »ترویج سبک زندگی  را محقق می سازد، 
که فصول  است  این گونه  بی حجابی«  و  برهنگی  از  و »جلوگیری  خانواده محوری«  ترویج  و  خانواده  اسلامی«، »حفظ 
فرهنگی نیز فاقد چهارچوب نظری ایجابی می شود و راه حلش همان چیزی است که به دنبال آن است. به همین خاطر 
به جای بیان راه ایجابی )یعنی دست گذاشتن روی روش های تغییر علل(، برای تغییر معلول )خانواده و بی حجابی(، مکرراً 
به »جلوگیری« دستور می دهد که جایش در فصل راهکارهای حقوقی و انتظامی است؛ نه فرهنگی. در مواردی نیز که 
به راهکارهایی عینی مانند مد و لباس تأکید می کند، چون جایگاه آن در گفتمان لایحه یعنی »خانواده محوری« مشخص 

نیست، لایحه محتوای آن را برای حل مسئله پُر نمی کند.
این آشفتگی نظری )حرکت میان سبک زندگی، خانواده و حجاب / بدون توجه به مقولۀ »زن«( و نداشتن اقدامات 
در  نویسنده  منظور  دقیقاً  نفهمد  نیز  حوزوی  و  دانشگاهی  خوانندۀ  حتی  باعث شده  نظری،  تبیین  آن  مبتنی بر  منسجم 
و  برهنگی  از  باید  چگونه  و  چیست  »خانواده محوری«  و  خانواده محور«  اسلامی  »سبک  زندگی  از  فرهنگی  فصول 
نیست فهم،  معلوم  اجرایی که  به دستگاه های  به فرهنگ حجاب و عفاف رسید؛ چه رسد  تا  بی حجابی جلوگیری کرد 
ایران زمین را برای انجام چنین  ادارات دولتی  انگیزه، اعتبار، فرصت و هزار و یک محدودیت بوروکراسی  ایمان، علاقه، 

دستوراتی داشته باشند.

است؛  آموزش وپرورش  مسئلۀ  امروز  ما  عمدۀ  مسئلۀ 
که  است  این  هم  علت  است.  مهم  بنده  برای  که  مسئله ای 
دنیای  خلق  برای  اساسی  کانون  آن  واقع  در  آموزش وپرورش 
آینده است. بالأخره ما فردایی خواهیم داشت، 20 سال دیگر، 
25 سال دیگر، نسلی روی کار خواهند آمد که امروز این نسل 
است؛  آمدن  به وجود  حال  در  است،  شدن  تولید  مشغول 
کشور،  آیندۀ  است...  آموزش وپرورش  و  معلم  هم  آن  مولد 
آیندۀ دنیای ما به تلاش امروز آموزش وپرورش وابسته است؛ 
که  نداریم  را  دیگری  دستگاه  هیچ  ما  نیست.  کم چیزی  این 

این قدر حائز اهمیت باشد. 

بیانات مقام معظم رهبری
 در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور 
1394/02/16
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برای  فعالیت های عبادی و مکانی  این مکان مقدس فقط مختص  تأسیس مسجد،  ابتدای  از  به عبارت دیگر 
خواندن نماز نبود و علاوه بر انجام امور عبادی، کارکردهای فراوان دیگری نیز داشتند. )فرهنگ مسجد، 1385( در 
طول تمدن اسلامی نیز این اندیشه بسط یافت و مسجد با کارکردهایی که داشت، آنچنان درون جامعۀ اسلامی 
که  بود  این  مسجد  اصلی  ویژگی  درواقع  می دادند؛  ترجیح  خودشان  خانه های  بر  را  آن  مؤمنان  که  شد  نهادینه 
همچون اسلام با همۀ شئون زندگی مردم سر و کار داشت و البته به همۀ شئون زندگی مردم جهت دینی و الهی 
می داد و این برخاسته از روح اسلام بود. )همتی، 1384: 1۶1-175( پیامبر اکرم در اولین اقدام پس از ورود 
اصلی ترین کارکردهای  از  دادند. یکی  قرار  را مرکز حکومت خود  آن  و  اقدام کردند  تأسیس مسجد  به  مدینه  به 
با آن همراه بوده است. پیامبر  ابتدای شکل گیری این نهاد مقدس  از  مسجد جنبۀ تعلیمی و تربیتی آن است که 
اکرم در مسجد خواندن قرآن، احکام و معارف دینی و حتی مسائل تاریخی را به مسلمین آموزش می دادند. 
این گونه بود که پیامبر اکرم با راه اندازی جنبش بزرگ علمی در بستر مسجد پایه ریزی تمدن عظیم اسلامی 
را آغاز کردند. در دوران اوج تمدن مسلمانان، غالباً مساجد در غیر اوقات نماز حکم مدارس را داشت و در آن ها 
بیان احکام و مسائل فقهی و تفسیر قرآن، اصول  حلقه های درس و معرفت شکل می گرفت. در مسجد علاوه بر 
اعتقادات اسلامی مورد گفت وگو و مباحثه قرار می گرفت؛ حتی بحث های ادبی و شعرخوانی هم در مسجد انجام 
می شد. )رحمت آبادی، 1384( قرن دوم تا پایان قرن سوم هجری را می توان درخشان ترین دورۀ فعالیت آموزشی 
مساجد یا به عبارت دیگر این دانشگاه های عمومی دانست. در این دوران دستاوردهای مسلمانان در مسائل مختلف 
علمی و پیشرفت های فکری به تأثیر چشمگیری در ایجاد هوشیاری و جنبش علما در مساجد منجر شد.)عریان، 
1383( ویژگی منحصر به فرد مسجد در عرصۀ آموزش و تعلیم و تربیت این بود که به دلیل ذات اجتماعی آن، همۀ 
افراد از صنوف و اقشار مختلف در آن رفت و آمد داشتند و درنتیجه گسترۀ زیادی از علوم در آن ها بحث و بررسی 
می شد. همچنین رفت وآمد نمازگزاران و مردم عادی بین دانشمندان و دانش پژوهان، زمینۀ رشد و پویایی عمومی 

و علاقه مندی افراد را به مباحث علمی و آموزشی فراهم می کرد. )رحمت آبادی، 1384( 
در گذشته های نه چندان دور، از نظر جغرافیایی معمولًا مسجد، بازار، تکیه، مدارس و حوزه های علمیه در یک 

نشانه های  اسلامی، می توان  و دیگر کشورهای  ایران  از شهرهای  بسیاری  در  و هنوز  است  داشته  قرار  مجموعه 
روشن این هم زیستی را یافت. )فرقانی، 1382( بعدها که علم آموزی به مدارس انتقال یافت، تا مدت ها مدارس را 
اینکه  با  در جوار مساجد می ساختند و این دو، پیوند ناگسستنی از هم داشتند. )عابدی جعفری، 1388: 12۶-73( 
مدرسه در قرن چهارم هجری پا به عرصۀ وجود نهاد، این مرکز علمی و آموزشی در واقع محصول فعالیت هایی 
بود که پیش از آن در مساجد انجام شده بود که با از دست دادن برخی ویژگی ها به شکل دیگری در مدارس ظهور 
افزایش  قبیل  از  به دلایل مختلف  از حدود قرن چهارم هجری  اشاره شد،  یافت. )عریان، 1383( همان گونه که 
تعداد دانش پژوهان و حلقه های درسی و نبود امکان برگزاری جلسات در مسجد، اخلال در اجرای رفتار نیایشی و 
عبادی مسجد، ظهور علوم و موضوعات جدید در عرصۀ دانش و شکل گیری مناظرات و مجادلاتی که با فضای 
برای دانشجویان و طلاب در مساجد، آموزش علوم در  نبود محل اسکان  بود،  آرامش مسجد در تضاد  عبادی و 
مساجد جای خود را به مدارس و محل های آموزشی دیگر داد. )هوشیاری، 1392: 37-54( در این دوره اگرچه 
بخش شایان توجهی از جنبه های آموزش به مدارس منتقل شد، به طور کامل معنا نبود که مساجد کارکرد آموزشی 
خود را از دست بدهند و به روال قبل در برخی مساجد همچنان جلسات درس برقرار بود. )عریان، 1383( اگرچه 
استفاده  آموزشی  فضای  به عنوان  مسجد  محیط  از  گاهی  بود،  نشده  تعریف  مسجد  چهارچوب  در  آموزشی  نظام 

می شد.
ارتباط محتوایی بین مسجد  از روحانیون و طلاب علوم دینی بودند و همچنان  بسیاری از مدرسان و معلمان 
و مدرسه حفظ شده بود. )علی صوفی، 1392: ۶9-92( همچنین مدارس از نظر معماری و ساختاری نیز با مساجد 
و فضای عبادی و نیایشی ارتباطی تنگاتنگ داشتند. همواره درون مدارس شبستان و محل نیایش درنظر گرفته 
می شد یا در نزدیکی مدرسه، مسجدی بنا می شد تا نیاز دانش پژوهان به فضای عبادی و نیایشی را تأمین کرده 

باشد. نمونه های این ارتباط را می توان در بناهای تاریخی دوره های مختلف مشاهده کرد. )سلطان زاده، 13۶4( 
مقدسی، جغرافی دان معروف در سدۀ چهارم قمری به تشکیل 121حلقۀ تدریس در مسجد جامع الازهر اشاره 
می کند. )مقدسی، 190۶به نقل از پایگاه اینترنتی تبیان( اما سرانجام با توجه به شمار فراوان طلاب، تقابل میان 
کارکرد مذهبی و آموزشی مساجد و مشکلات ناشی از آن و همچنین گاهی به دلیل ورود علوم عقلی که با محیط 
مسجد )از منظر برخی( ناسازگار بود، بنایی مستقل برای آموزش درنظر گرفته می شود و فضای مدرسه در معماری 

اسلامی شکل می گیرد. )سلطان زاده، 13۶4( پس مدارس از منفک شده های مساجد است. 
فکری-فرهنگی  چهارچوب  در  و  دیگر  نحوی  به  گذشته  در  که  است  مدرن  پدیده ای  مدرسه  گفت  می توان 
خاصی وجود داشت. دنبالۀ این نهاد را باید در مسجد مدرسه های قدیم جست وجو کرد. با ورود اسلام به ایران، 
شکوفایی دانش افزایش یافته و مراکز علمی و آموزشی بسیاری پدید آمد که تداوم سنت تشکیل حلقۀ درس در 
مسجد بودند. در مساجد هر حلقه ای با نام آن درس شناخته می شد. مانند حلقۀ فقه، حلقۀ حدیث و... )سلطان زاده، 
13۶2( تا دورۀ قاجار نظام آموزشی به شکل سنتی اداره می شد و تولی گری آن در دستان مردم و مجموعه های 
اما  بود؛  برقرار  آموزشی  مجموعه های  و  مدارس  با  ساختاری مسجد  و  محتوایی  ارتباط  لذا همچنان  بود؛  مردمی 
در اواخر دورۀ قاجار و در دورۀ پهلوی با شکل گیری نظام جدید آموزش و تأسیس مدارس در شکل جدید که با 
از  با مساجد  را  ارتباط خود  و ساختاری  نظر محتوایی  از  کلی  به  مدارس  بود،  و حکومت همراه  دولت  تولی گری 
ایران،  مدرن سازی  ازجمله  اهدافی  داد؛  قرار  جامعه  در  خود  اهداف  اجرای  ابزار  را  مدرسه  رضاخان  دادند.  دست 
جایگزین کردن ملی گرایی به جای دین گرایی و ایجاد قدرت مطلق دولت. او با ایجاد آموزش همگانی و رایگان از 
طریق تغییر در محتوا و برنامۀ درسی به دنبال نهادینه کردن ارزش های مطلوب خود در دانش آموزان و جامعه بود؛ 
به این صورت از طریق مدرسه می توانست، نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای ادارات به آن گونه که می خواست، 
پرورش دهد. این گونه بود که دولت تولی گری آموزش را به عهده گرفت و نظام سنتی آموزش که غیر دولتی و غیر 
متمرکز بود، جای خود را به نظام آموزشی جدید داد که کاملًا متمرکز، دولتی، تقلیدی و صورتگرا بود. )ایروانی، 
ربیع  )پنجم  دارالفنون  تأسیس  از  و پس  قاجار  دورۀ  در  ایران  مدارس جدید  نخستین  پایه های   )110-83  :1393
الاول 12۶8ق/ 1231ش(، مصادف با سالروز قتل امیرکبیر بنا نهاده شد؛ گرچه پس از تأسیس دارالفنون یکی دو 

مسجد در عصر نبوی کانون و محفلی برای تعلیم و آموزش بوده است. حضرت ختمی مرتبت در راستای نگاه 
آموزشی، تعلیمی و تربیتی خود به طور مستقیم مباحث آموزشی در مسجد را به عهده می گرفتند. )فرخی، 1393: 
119( این نقش کانونی همواره منشأ تحرک های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در اسلام بوده است. )خسروی، 
1385: 385-39۶( کانون توجه و مرکزیت هندسی شهر و محله به مسجد تعلق داشته است. )تقی زاده، 1387( 
پدیدآوردن هویتی به نام مسجد در اسلام در شمار زیباترین و پرمغزترین ابتکارهای اسلام در آغاز تشکیل جامعۀ 
عبادی،  کارکردهای  ازجمله  داشتند؛  گوناگونی  کارکردهای  اسلام  صدر  در  مساجد  می شود.  محسوب  اسلامی 

سیاسی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی، ادبی، تبلیغی، درمانی، اقتصادی و قضایی.



مدرسه به تقلید از آن در ایالات و ولایات دیگر، مثل تبریز و اصفهان تأسیس شدند. )قاسمی پویا، 1377( این مدارس، 
جز دارالفنون، دیری نپاییدند تا اینکه در حدود 3۶ سال بعد )1305ق / 12۶7ش( به همت میرزاحسن رشدیه نخستین 
مدرسه به سبک جدید تأسیس شد. تأسیس این مدرسه از سوی مذهبی ها مخالفت هایی به دنبال داشت. به گونه ای که 
حتی او را تکفیر و مهدورالدم اعلام کردند )رشدیه، 13۶2( اما پس از رشدیه، مدارس یکی بعد از دیگری در سراسر 

ایالات و ولایات آن روزگار گشوده شدند. این گونه بود که تعلیم و تربیت رسمی کشور به وضعیت فعلی ایجاد شد. 
در دوران معاصر نیز مساجد نقش بی بدیلی در پیروزی انقلاب اسلامی بر طاغوت ایفا کردند و مرکز اصلی هدایت 
حرکت های مردمی و تجمع های اعتراضی بودند. همچنین پس از انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس، مساجد به 
مرکز سامان دهی نیروها تبدیل شده بود و پشتیبانی جبهه های حق از مساجد صورت می گرفت. )ابطحی، 1384( مسجد 
در جامعۀ اسلامی به عنوان مهم ترین نهاد و کانال ارتباطات اجتماعی، همواره منبع حرکت های فرهنگی و معنوی عمل 
کرده و نه تنها در بعُد تزکیۀ معنوی، بلکه به عنوان منبع دانش و اطلاعات مربوط به جامعه، آحاد مردم را تغذیه می کرده 

 )mowlana, 1996( .است
نهاد آموزش وپرورش پس از گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی هنوز با چالش هایی جدی روبه رو است و نتوانسته 
پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. اگر چه مدارس تحت پوشش سازمانی به نام »آموزش وپرورش« هستند، اکثر فعالیت ها 
و دغدغه های متولیان مدرسه در بحث آموزش فرزندانشان است و مقدار کمی از آن فعالیت ها به بحث ورزش، بهداشت 

و نهایتاً مسائل پرورشی و روحی دانش آموزان معطوف می شود. متأسفانه، حتی اولیای دانش آموزان نیز چنین شده اند.
نیز  از معلمان و مدرسان سایر دروس، حتی مدرسان مسائل دینی  در مراکز آموزشی مشاهد شده است که جدای 
به  توجه  با  دینی  مفاهیم  انتقال  برای  توان لازم  از  و  نیستند  مذهبی  و  دینی  امور  به  مسلط  شاید،  و  باید  که  آنچنان 
ویژگی های سنی و علاقمندی های دانش آموزان برخوردار نیستند و بعضاً به دلزدگی نوجوانان از دین و امور مربوط به 
آن منجر می شوند. اگر مدرسه نهادی است که در آن آموزش محوریت دارد و مسجد نهادی است که امور مربوط به 
تربیت و تزکیه در آن پررنگ تر از آموزش است، هرچه هم پوشانی بیشتری در همکاری بین دو نهاد وجود داشته باشد، 
تربیت موفق تر خواهد بود. ضمن اینکه باید توجه داشت که مسجد می تواند تا پایان عمر انسان، محلی برای حضور و 

فعالیت او باشد. درحالی که مدرسه منحصر به بازه ای محدود از زندگی فرد است. )تنها، 1394( 
این نکته شایان توجه است که نهاد مدرسه تنها متولی تربیت نسل ها نیست و دیگر نهادها و افراد باید اجازۀ ورود به 
این حوزه را داشته باشند تا دچار بی توجهی به تکالیف اجتماعی در این امر نشوند. به خصوص نهادهای فرهنگی مردمی 
که  است. چیزی  فرهنگی مسجد  مهم  نهادهای  این  از  یکی  جامعه می کند.  افراد  متوجه همۀ  وظیفه ای  را  تربیت  که 
به نظر می آید، این است که مسیری که مدارس باید به آن باز گردند، ارتباط با ریشۀ اصیل خود یعنی مساجد است. تنها 
به این صورت می توان مدرسۀ اسلامی را جایگزین مدارس و نظام آموزش وپرورش سکولار و متولد دیکتاتوری کرد. 
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 از نظر شما مدل خانوادۀ دموکراتیک 
چیست و چه مؤلفه هایی دارد؟

مطرح  دموکراتیک  خانوادۀ  به عنوان  که  چیزی  این 
است.  سیاسی  علوم  از  وام گرفته  مفهومی  می شود، 
سیاست  عالم  در  که  بود  جدیدی  الگوی  دموکراسی 
مطرح شد و در مقابل الگوهای پیشین که حکومت های 
بود،  حکومت ها  دیگر  انواع  و  الیگارشی  و  استبدادی 

قرار گرفت و معنای حکومت مردم را داشت.
 اقتباس این مفهوم به حوزۀ خانواده با این هدف 
ساختار  به جای  جدیدی  ساختار  که  گرفت  صورت 
نوعاً  که  سنتی  ساختار  شود.  حاکم  خانواده  در  سنتی 
به صورت  یافته،  تحقق  پدرسالاری  الگوی  قالب  در 
هرم طولی است که مرد در رأس آن است و بعد زن و 
سپس فرزندان قرار می گیرند. هدف از این اقتباس این 
بود که این ساختار تغییر کند و به صورت دموکراتیک 
اداره شود و افراد در خانواده حق مساوی تصمیم گیری 
قدر  به عنوان  مادر  و  پدر  علاوه بر  یعنی  باشند؛  داشته 
لذا  و  می شد  هم  فرزندان  شامل  هدف  این  متیقّن، 
گرفته  درنظر  جایگاهی  نیز  آنان  برای  می رفت  انتظار 
شود که حق مشارکت در تصمیم گیری ها در کنار پدر 

و مادر داشته باشند.
است  الگو چگونه  این  دربارۀ  ما  اینکه قضاوت  اما 
دموکراتیک  خانوادۀ  به سمت  ما  که  دارد  مزیتی  آیا  و 
که  است  بحثی  نه،  یا  برویم  سنتی  الگوی  مقابل  در 
متفکران غربی  بین  در  را حتی  موافق و مخالف خود 
محافظه کارانه تری  رویکرد  که  مکاتبی  طبعاً  و  دارد 
سنتی  و  قبلی  ساختار  همان  موافق  بیشتر  دارند، 
مثل  دارند  انتقادی  رویکرد  که  مکاتبی  و  هستند 
و  دارند  گرایش  جدید  الگوی  به  بیشتر  فمینیست ها، 
در  است،  اصل  یک  آن ها  برای  برابری طلبی  چون 
افراد  که  می دانند  این  را  برابری  اقتضای  هم  اینجا 
باشند.  داشته  تصمیم گیری ها  در  مساوی  خانواده حق 
تحقیقات  و  بوده  جریان  در  آن ها  میان  بحث  این  لذا 
برتری  تجربی،  لحاظ  به  تا  داده اند  انجام  هم  زیادی 
از  دهند.  نشان  سنتی  دیدگاه  دربرابر  را  خود  دیدگاه 
کارکردی بودن  به  سنتی  الگوی  موافقان  دیگر،  سوی 
کارکردهای  دارای  را  الگو  این  یعنی  دارند،  تأکید  آن 
مثبت می دانند؛ از این جهت که مرد، خانواده را اداره 
می کند و نان آور خانواده است و زن بیشتر نقش های 
عاطفی  نقش های  منظور،  که  دارد  بر عهده  را  ابِرازی 

اقتضای  که  نقش ها  تمایز  این  و  است  حمایتی  و 
گوناگون  تحقیقات  طبق  است،  خانواده  سنتی  الگوی 
پیدا  کند  بیشتری  استحکام  خانواده  می شود  موجب 
هم  جامعه  باشد،  داشته  استحکام  خانواده  اگر  و 
الگو  این  منتقدان  با این حال،  می کند.  پیدا  استحکام 
این  بر  مبنی  را  دیگری  شواهد  فمینیست ها  به ویژه 
سطح  سنتی،  خانوادۀ  الگوی  در  که  کرده اند  ارائه 
کاهش  است،  زندگی  در  مهم  هدف  که  رضایتمندی 
پیدا می کند؛ به این دلیل که زن احساس می کند آن 
این  از  پیوسته  او  و  ندارد  را  لازم  آزادی  و  استقلال 
پیامدهای  به دنبال آن،  ناخشنود است و طبعاً  وضعیت 
دعوا  و  زدوخورد  خانگی،  قالب خشونت های  در  منفی 
و مانند آن بروز پیدا می کنند، خشونت هایی که ممکن 
از خانواده ها  بسیاری  و  نیایند  به چشم  زیاد هم  است 
رویۀ  تعبیر  که  باشند  مسائل  این  گرفتار  زیرپوستی 
به کار  امور  این  دربارۀ  را  خانوادگی  زندگی  تاریک 
چنین  منتقدان،  این  نگاه  از  براین اساس،  می برند. 

الگویی از خانواده نمی تواند الگوی دفاع پذیری باشد.
 نظر اسلام در این زمینه چیست و 
بحث قوامیتی که اسلام در این زمینه مطرح می کند، 

به چه صورت است و تا چه میزان کارکرد دارد؟
ابتدا بحث قبل را تکمیل کنم تا معلوم شود چرا اسلام 
از الگوی قوامیت دفاع می کند. ما دو ویژگی اصلی و 
دیگری  و  ثبات  یکی  داریم؛  خانواده  نهاد  برای  عمده 
و  دارد  اهدافی  یک سری  خانواده  چون  رضایتمندی؛ 
این دو ویژگی مهم لازمۀ تحقق اهداف خانواده است. 
و  اهداف  از  آرامش  و  رضایتمندی  کسب  سویی  از 
خانواده  اگر  دیگر  سوی  از  و  است  فردی  هر  غایات 
ثبات نداشته باشد و متزلزل باشد و فردای آن معلوم 
حتی  خودش  نهایی  و  اصلی  اهداف  نمی تواند  نباشد، 
که  است  باثبات  خانوادۀ  در  کند.  تأمین  را  آرامش 
تربیت می شوند و رضایتمندی  فرزندان صالح و سالم 
و سکون و آرامشی که خداوند به آن اشاره کرده نیز 
دیگر،  به عبارت  می شود؛  فراهم  خانواده ای  چنین  در 
خانواده ای که امروز باشد؛ اما مشخص نباشد که فردا 
هست یا نیست و هر روز بخواهد تغییر کند، دیگر نه 
چندانی  آرامش  نه  و  می کند  تربیت  سالمی  بچه های 
در  ثبات  بنابراین  می شود.  حاصل  شوهر  و  زن  برای 

زندگی خانوادگی اصل مهمی است.
حال سؤال این است که الگوی خانوادۀ دموکراتیک 
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چه نسبتی با این هدف دارد؟ آیا می تواند این دو ویژگی 
نداریم که  ابایی  ما  بتواند  اگر  تأمین کند؟  را در خانواده 
طرفدار آن شویم، ولی این چیزی است که تحقیقات باید 
نشان دهد. مشکل این است که خود پژوهشگران غربی 
الگو دربارۀ رضایتمندی  این  اذعان دارند که نقطۀ قوت 
بیشتری  رضایتمندی  می تواند  فرض  طبق  زیرا  است؛ 
زن  که  جهت  این  از  کند.  تأمین  زنان  برای  خصوصاً 
طبعاً  و  است  مرد  عرض  در  جایگاهش  می کند  احساس 
سلطه  تحت  اینکه  تا  می کند  بیشتری  رضایت  احساس 
باشد. این غایت دفاع از این الگو است؛ ولی مشکل این 
است که خانواده هایی که با این الگو شکل می گیرند، عمر 
واحد،  انکار مدیر  دلیل  به  الگو  این  زیرا  ندارند؛  طولانی 
انواع اختلافات  فاقد ظرفیت لازم برای مدیریت صحیح 
گریزناپذیر میان زن و شوهر در ساحت عقاید و علایق 
بی ثباتی  بر  مستقیمی  تأثیر  امر  همین  است.  سلایق  و 
علاقۀ  و  عشق  و  اولیه  شور  آنکه  ضمن  دارد.  خانواده 
نمی تواند  دیگر  و  می شود  کم  زود  خیلی  زوجین  متقابل 
وقتی  ترتیب،  این  به  باشد.  خانواده  ثبات  برای  تضمینی 
حاصل  رضایتمندی  است  ممکن  هرچند  نباشد،  ثبات 
عمر  درنتیجه،  و  است  کوتاه مدتی  رضایتمندی  شود، 

چنین خانواده ای کوتاه خواهد بود.

کسی  و  شود  ایدئولوژیک  بحث،  است  ممکن  اینجا 
شود  این گونه  خانواده  که  دارد  اشکالی  چه  اصلًا  بپرسد 
برخی  است.  مدرنیته  از  ناشی  تغییرات  اقتضای  این  و 
روشنفکران حتی در جامعۀ ما نه تنها در مقام تحلیل این 
می گویند  و  می کنند  هم  تجویز  بلکه  می کنند،  بیان  را 
و  مادام العمر دفاع کنیم  زندگی خانوادگی  از  باید  ما  چرا 
شوهر  خانۀ  به  سفید  لباس  با  باید  عروس  بگوییم  مثلًا 
فلسفه ای  چه  این  برود؟  آنجا  از  سفید  کفن  با  و  بیاید 
و  باشند  هم  با  مدتی  مرد  و  زن  دارد  عیبی  چه  دارد؟ 
بعد  به  اینجا  از  از هم جدا شوند؟  بعد  بگذرانند و  خوش 
این  ایدئولوژیک پیش می آید؛ چون  و  ارزشی  بحث های 
کردیم،  ترسیم  اسلام  نگاه  در  که  اهدافی  آن  با  نگاه 
جور در نمی آید و لذا باید بر اساس اهداف ارزشی قضاوت 
کنیم. وقتی اسلام می خواهد بر فرزند و نسل سالم تأکید 
بلکه  نمی سازد؛  هدفی  چنین  با  زندگی  الگوی  این  کند، 
را  اصل  که  می سازد  لذت گرایی  هدف  با  الگویی  چنین 
بر لذت و خوشی قرار می دهد و درنتیجه، تجویزش این 
با یک  نفر و چند  خواهد بود که به خاطر لذت، چند روز 
این  هدف  وقتی  اما  باشید.  دیگری  نفر  با  هم  صباحی 
با  زندگی  مدل  این  شود،  تربیت  صالح  فرزند  که  است 
این هدف ناهماهنگ است؛ چون برای چنین هدفی باید 
چندین  فرزند  تا  باشد  داشته  وجود  امنی  و  آرام  محیط 
باثبات  باید  خانواده  لذا  و  کند  پیدا  پرورش  آن  در  سال 

باشد.
که  قرآن  در  الیها«  »لتسکنوا  عبارت   
به معنای کسب سکون و آرامش است، با آن رضایتمندی 
دارد؟  ارتباطی  چه  کردید،  اشاره  که  دموکراتیک  الگوی 

آیا این دو با هم تفاوتی ندارند؟
و  کرد  بحث  مختلف  جهات  از  می توان  را  آن ها  تفاوت 
می توان  آن ها  متفاوت  غایت  و  ماهیت  و  مسیر  باب  در 
با  قرآنی  سکون  تفاوت  اصلی ترین  کرد.  گفت وگو 
چرا که  آن هاست؛  ماهیت  در  دموکراتیک،  رضایتمندی 
رضایتمندی  اما  دارد؛  ثبات  و  استمرار  جنبۀ  سکون 
لحاظ  به  است.  آرامشی کوتاه مدت  از  ناشی  دموکراتیک 
دارند؛  تفاوت  یکدیگر  با  نیز  تحقق  سازوکار  و  مسیر 
طریق  از  دموکراتیک  رضایتمندی  به  دستیابی  سازوکار 
وجود  برابری  احساس  اینکه  است؛  جنسیتی  برابری 
عادلانه تر  الگو  این  کند  احساس  زن  و  باشد  داشته 
از  زندگی  مسائل  همۀ  در  و  تصمیم گیری ها  در  و  است 
او  در  رضایتمندی  باعث  است،  برخوردار  مساوی  حق 

می شود؛ اما در الگوی قوامیت که می خواهد رضایتمندی 
اسلام  شد،  اشاره  که  همان طور  کند،  ایجاد  را  باثباتی 
روی ثبات این الگو به شدت تأکید کرده و از همین رو، 
را  شخصی   پیامبر اینکه  می داند.  مبغوض  را  طلاق 
که از روی هواوهوس چند بار ازدواج کرد و طلاق داد، 
خانواده  ثبات  به  اولویت دادن  دلیل  به  می کند،  مذمت 
است؛ ولی برخلاف ثبات خانواده که اهمیتش در الگوی 
قوامیت واضح است، آنچه در این الگو قدری ابهام دارد، 
الگوی  چالش  نقطۀ  یعنی  است؛  رضایتمندی  مسئلۀ 
شبهات  که  جاست  همین  و  اینجاست  بیشتر  قوامیت 
فمینیستی بیشتر مطرح می شود؛ از جمله اینکه آیا اساساً 
برای اسلام رضایتمندی زن مهم است و آیا چنین نیست 
است  مرد  برای  باشد،  مطرح  هم  رضایتمندی  اگر  که 
فهمید  می توان  اسلام  آموزه های  کدام  از  زن؟  برای  نه 
قوامیت مهم است و  الگوی  که رضایتمندی زن هم در 
اگر مرد را رئیس و قوام قرار داده، به گونه ای نیست که 

رضایتمندی زن ذبح شود؟
قوامیت هم  الگوی  در  اتفاقاً  که  است  این  ما  ادعای 
مسیر  اما  دارد؛  اولویت  و  است  اصل  زن  رضایتمندی 
متفاوت  می رود،  دموکراتیک  الگوی  که  مسیری  با  آن 
بشویم،  برابر  وقتی  می گوید  دموکراتیک  الگوی  است. 
شاد هستیم و احساس رضایت می کنیم؛ اما این الگو در 
ترسیم  طولی  را  خانواده  در  قدرت  رابطۀ  که  حال  عین 
می کند و مرد را قوام قرار می دهد، با معادلۀ دیگری به 
رضایتمندی زن و مرد و کل خانواده منجر می شود. این 
فراهم  را  و حمایتی  قرار می دهد  زن  را حامی  مرد  الگو 
می کند که خیلی بیش از آن حمایتی است که در الگوی 
دموکراتیک  الگوی  در  چون  می شود؛  ادعا  دموکراتیک 
هر دو برابرند و همه چیز به قول معروف پنجاه - پنجاه 
خدماتی  و  حمایتی  کارکردهای  الگو  این  در  اما  است. 
نفقه می کند  تأمین  که  قرار می گیرد  مرد  برعهدۀ  عمدتاً 
به نحوی مرد در  تأمین می کند و  را  نیازهای خانواده  و 
این بخش  لذا  خدمت زن و فرزندان خود قرار می گیرد. 

مهمی از مسئله است.
کسب  برای  دیگری  سازوکار  اسلام  با این حال، 
و  نفقه  تأمین  از  غیر  این  و  می کند  تنظیم  رضایتمندی 
استفاده  عاطفی  تدابیر  از  اینجا  در  اسلام  است.  معیشت 
یعنی  هستند؛  روا ن شناختی  اصول  مبتنی بر  که  می کند 
برابری  و  عدالت  با  فقط  ما  که  نیست  این  پیش فرض 
این است که  بلکه پیش فرض  به رضایتمندی می رسیم؛ 

به رضایتمندی می رسیم.  تفاوت ها  با حفظ  اوقات  گاهی 
معادلۀ  خودش  تفاوت ها  حفظ  طریق  از  رضایتمندی 
جداگانه ای غیر از آن معادله ای دارد که می گوید برابری 

مساوی است با رضایتمندی. 

با  قرآنی  سکون  تفاوت  اصلی ترین 
ماهیت  در  دموکراتیک،  رضایتمندی 
استمرار  جنبۀ  سکون  چرا که  آن هاست؛ 
و ثبات دارد؛ اما رضایتمندی دموکراتیک 
به  است.  کوتاه مدت  آرامشی  از  ناشی 
با  نیز  تحقق  سازوکار  و  مسیر  لحاظ 
یکدیگر تفاوت دارند؛ سازوکار دستیابی به 
رضایتمندی دموکراتیک از طریق برابری 
برابری  احساس  اینکه  است؛  جنسیتی 
کند  احساس  زن  و  باشد  داشته  وجود 
این الگو عادلانه تر است و در همۀ مسائل 
است،  برخوردار  مساوی  حق  از  زندگی 
در  اما  می شود؛  او  در  رضایتمندی  باعث 
الگوی قوامیت که می خواهد رضایتمندی 
ثبات  روی  اسلام  کند،  ایجاد  را  باثباتی 
این الگو به شدت تأکید کرده و از همین 

رو، طلاق را مبغوض می داند.

نظام سنتی ما به این دلیل که تحت تأثیر 
آموزه های دینی بوده، نمی توانیم بگوییم 
کاملًا در تقابل با الگوی دینی قرار داشته 
است. با این حال، از منظر جامعه شناسی 
این هم امری طبیعی است که آموزه های 
که  خود  اصلی   بستر  آن  از  وقتی  دینی 
اجتماعی  زندگی  عرصۀ  به  است،  وحی 
زیادی  حد  تا  می شوند،  منتقل  مردم 
می گیرند  را  اجتماعی  فضای  رنگ وبوی 
و  می گیرند  قرار  فضا  آن  تحت تأثیر  و 
دست  از  را  خود  اولیۀ  خلوص  مقداری 

می دهند.

است؛  رضایتمندی  با  مساوی  تفاوت ها  حفظ  گاهی 
از آن  وقتی تفاوت ها در قالب صحیح خود حفظ شود و 
و خشونت  مرد  زورگویی  در شکل  مثلًا  نشود-  منحرف 
تفاوت ها  این  و همچنین  الگو-  این  از  او  و سوء استفادۀ 
رابطه  این  شود،  همراه  اخلاقی  معیارهای  رعایت  با 
در  تفاوت ها  چون  است،  طولی  رابطه ای  ظاهراً  هرچند 
آن با شکل صحیح خود حفظ می شود، زن با آن لطافت 
روحی که دارد و حمایت عاطفی که از مرد می کند، قلب 
بیفتد،  اتفاق  سازوکار  این  اگر  و  کرده  تسخیر  را  مرد 
نتیجۀ آن فقط این نیست که خوش به حال مرد بشود که 
خود  به  امر  این  بلکه  می کند،  عاطفی  حمایت  او  از  زن 
زن  را خود  بهره  و  انتفاع  بیشترین  و  برمی گردد  نیز  زن 
به  مرد  و  کند  تسخیر  را  مردش  قلب  زنی  اگر  می برد. 
از  واقعاً عاشق زن شود، در حمایت  برسد که  نقطه  این 
این حالت دیگر فقط  زن هیچ گونه کوتاهی نمی کند. در 
بلکه  می شود؛  برآورده  که  نیست  زن  معیشتی  نیازهای 
نیازهای عاطفی زن مانند نیاز به توجه، همراهی و عشق 
ائمۀ  در سیرۀ  را  آن  نمونه های  برآورده می شوند که  نیز 
اطهار و روایت هایی می بینیم که نشان می دهند آن 
خود  همسران  و  زنان  خواسته های  به  چقدر  بزرگواران 
در  معادله  این  می رسد  به نظر  بنابراین  داشته اند.  توجه 
الگوی قوامیت این گونه شکل می گیرد. پس این الگویی 
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است که هم به نحو احسن می تواند ثبات را تأمین کند و 
هم رضایتمندی را و این گونه نیست که بگوییم این الگو 
در تأمین رضایتمندی مشکل دارد تا ناگزیر شویم سراغ 

مدل دموکراتیک برویم.
 در نظام سنتی کدام یک از این الگوهایی 

که ذکر شد، در خانواده وجود داشته است؟
آموزه های  تحت تأثیر  که  دلیل  این  به  ما  سنتی  نظام 
الگوی  با  تقابل  در  کاملًا  بگوییم  نمی توانیم  بوده،  دینی 
دینی قرار داشته است. با این حال، از منظر جامعه شناسی 
این هم امری طبیعی است که آموزه های دینی وقتی از 
زندگی  عرصۀ  به  است،  وحی  که  خود  اصلی   بستر  آن 
اجتماعی مردم منتقل می شوند، تا حد زیادی رنگ وبوی 
فضا  آن  تحت تأثیر  و  می گیرند  را  اجتماعی  فضای 
دست  از  را  خود  اولیۀ  خلوص  مقداری  و  می گیرند  قرار 
می دهند. طبعاً در الگوی سنتی هم شاهد این هستیم که 
آن عرف ها و سنت هایی که در زندگی های مردم شکل 
گرفته و لزوماً منشأ دینی و الهی نداشته اند، کم کم ورود 
پیدا می کنند و با آموزه های دینی آمیخته می شود. برای 
در  پدر  داریم که  این خصوص  در  دینی  آموزه ای  مثال، 
ازدواج دخترش نقش دارد و این قطعاً مبتنی بر فلسفه ای 
بوده که پدر به خاطر مصلحت دختر باید به نظرش توجه 
میان  در  برداشت هایی  چه بسا  زمان  بستر  در  اما  شود؛ 
به  حدی  تا  را  آن  که  شده  مسئله  این  از  جامعه  عرف 
این شده که  به  انحراف کشانده و گاهی منجر  و  افراط 
برای پدر ولایت تام قائل شده اند تا جایی که بتواند دختر 
با پسری مجبور کند  ازدواج  به  را برخلاف میل خودش 
آموزه های  و  عرف ها  آمیختگی  نتیجۀ  برداشت ها  این  و 

دینی بوده است.

 آیا در خانوادۀ اسلامی دقیقاً مشخص 
شده که مرد چه قدرتی دارد و تعریف مشخصی از حدود 
به عبارت  است؟  شده  ارائه  زن  اختیارات  و  مرد  قدرت 
را  تا چه حدی می توان آن  تا کجاست و  دیگر، قوامیت 

از نظر اسلام به کار برد؟
زمینه  این  در  واحدی  نظر  به  کنیم  ادعا  نمی توانیم  ما 
جدید  پژوهش های  نتایج  به  توجه  با  حتی  رسیده ایم. 
مقداری  می شود  مشخص  سال ها  این  در  فضلا  برخی 
در  و  ندارند  هم گرایی  دادیم،  انجام  ما  که  کارهایی  با 
مواردی با هم اختلاف داریم. لذا پروندۀ بحث همچنان 
مفتوح است و باید روی آن بیش از این ها کار شود؛ اما 
نقص  باشند،  کرده  ورود  نگاه  این  با  چقدر  اینکه  اصل 
از  اینکه مفهوم قوامیت چیست، مفسران  بزرگی است و 
قدیم بحث کرده اند و در فقه هم صحبت کرده اند؛ اما با 
این نگاه عملیاتی که تبدیل مفهوم به شاخص است که 
چه  با  امروز  زندگی  در  و  چیست  قوامیت  شاخص  واقعاً 
نشانه ها و شاخص هایی تعیین می شود، متأسفانه در این 

زمینه نقص داریم و کمتر به سراغ این موارد رفته ایم.
به  مقداری  کرده ایم  تلاش  ضعف ها  این  همۀ  با 
می رسد  به نظر  شویم.  نزدیک  قوامیت  عملیاتی  الگوی 
کنیم،  تلاش صحبت  این  نهایی  نتیجۀ  از  بخواهیم  اگر 
این  نکته  یک  کنیم.  تأکید  نکته  چهار  سه،  بر  باید 
این  با  که  است  طولی  مدلی  قوامیت،  الگوی  که  است 
به  حدودی  تا  می کنیم،  ذکر  آن  برای  که  ویژگی هایی 
ولی  می شود؛  نزدیک  هم  دموکراتیک  عرضی  مدل  آن 
بر خلاف آن تلقی و تصور اولیه که ما از قوامیت داریم که 
است،  پایین  به  بالا  سلسله مراتبی  و  غیرمنعطف  الگوی 
به عنوان  مرد  آن،  در  که  است  منعطفی  طولی  الگوی 
که  مدیری  نه  اما  است؛  شده  شناخته  خانواده  مدیر 
از هر جهت می تواند زیردستان  اختیارات مطلقی دارد و 
خودش را کنترل کند و همه نوع تسلطی بر آن ها داشته 
باشد. وقتی این الگو، الگوی طولی منعطف شد، می تواند 
ما  که  ویژگی هایی  یعنی  شود؛  نزدیک  عرضی  مدل  به 
الگو  این  است،  عرضی  مدل  مزیت های  می کنیم  خیال 

هم آن ها را دارد. 
به  چطور  الگو  این  در  ما  که  است  این  سؤال  حال 
ویژگی ها  ما  گفت  باید  پاسخ  در  می رسیم؟  انعطاف  این 
رسیده ایم  این  به  نهایتاً  و  کرده ایم  بررسی  یکی یکی  را 
که برخلاف آن برداشت اولیه، اسلام تعریف خیلی ثابت 
قوامیت  از  اسلام  مثلًا  است.  نکرده  بیان  منجمدی  و 

آیات  در  و  کرده  صحبت  مرد  از  زن  اطاعت  و  شوهر 
را  اطاعت  این  ما  است.  کرده  تأکید  آن  بر  روایات  و 
اطاعت  این  دامنۀ  که  کردیم  بررسی  موضوعی  به عنوان 
کجاست و درنهایت به این رسیدیم که اطاعت های زن 
در  و  است  مستحبی  اکثراً  گفته،  اسلام  که  را  مرد  از 
الگو  این  طبعاً  است.  واجب  به صورت  محدودی  جاهای 
کسی  است  ممکن  می کند.  پیدا  انعطاف  خیلی  اینجا  در 
در ابتدا گمان کند که از نظر اسلام زن باید در همه چیز 
در  اطاعت  این  می بینیم  وقتی  اما  کند؛  اطاعت  مرد  از 
یا  انعطاف پیدا می کند.  الگو  اکثر موارد، مستحبی است، 
کلمه  این  وقتی  می شود؛  صحبت  تمکین  از  وقتی  مثلًا 
می بینیم  می شویم،  آن  جزئیات  وارد  و  می کنیم  معنا  را 
زناشویی  امر  به  تمکین واجب، فقط  فقها می گویند  اکثر 
سایر  در  و  منزل  از  خروج  در  و  است  خاص  و  محدود 
است  مستحبی  هم  آن  که  است  عامی  تمکین  موارد، 
گفته  مثلًا  یا  موارد.  سایر  همین طور  و  نیست  واجب  و 
در  امر  این  که  است  مرد  دست  در  حق طلاق  می شود 
ظاهر، رابطه ای طولی را منعکس می کند؛ اما وقتی وارد 
از  عده ای  نظر  طبق  می بینیم  می شویم،  فقهی  جزئیات 
ضمن  شرط  بحث  که   خمینی امام  جمله  از  و  فقها 
عقد را مطرح می کنند، زن می تواند از طریق شرط ضمن 
حق  اینجا  در  بیاورد.  به دست  را  طلاق  در  وکالت  عقد، 
آن  برای  بعد  ولی  می شود؛  داده  مرد  به  ابتدائاً  طلاق 
شود  حق  صاحب  زن  که  می شود  گذاشته  دیگری  راه 
الگو  آن  به  اسلام  پس  کند؛  استفاده  آن  از  می تواند  و 
اکثر مواردی که به مرد حقوقی  لذا در  انعطاف می دهد. 

داده شده، با تبصره ای منعطف شده است.
حال شما همۀ این موارد را که در کنار هم بگذارید، 
در آخر به این نتیجه  می رسید که مدلی طولی وجود دارد 
مطیع  زن  که  می شود  توصیه هم  و  است  مدیر  مرد  که 
باشد؛ ولی چون استحبابی است و حق شرط ضمن عقد 
طولی  مدل  مدل،  این  قبیل،  این  از  بحث هایی  و  دارد 
و  اخلاقی  جنبه های  همان  طریق  از  و  می شود  منعطف 
رضایتمندی  آن  می شود،  پررنگ  خانواده  در  که  عاطفی 
حاصل می شود.. لذا به چنین الگویی می رسیم که اسلام 
که  نیست  این طور  و  است  داده  زن  به  زیادی  اختیارات 

زن در مقابل شوهرش تحت سلطه و بی اختیار باشد.
 آیا این پیشرفت ها و تغییراتی که اتفاق 
افتاده، باعث شده که بحث خانوادۀ دموکراتیک پیش بیاید 

و آن خانوادۀ سنتی به محاق برود یا نه؟

است  تحولاتی  پیشرفت،  این  از  منظور  می رسد  به نظر 
که در حوزۀ حقوق زنان اتفاق افتاده و مسئلۀ اصلی که 
تغییری در ساختار خانواده رخ داده، همین تغییراتی است 
است؛  افتاده  اتفاق  که در بحث هویت زن و حقوق زن 
یعنی از قرن نوزدهم این جریانات شروع شد و زنان در 
اولین  و  کرده اند  تلاش  برابری  و  آزادی  کسب  جهت 
خانواده  شد،  ظاهر  آن  در  تغییرات  این  تأثیر  که  جایی 
بود؛ چون این درخواست های جدیدی که زنان داشته اند، 
دیگر با آن ساختار سنتی خانواده سازگار نبود. لذا به طور 

طبیعی اقتضای تغییر ساختار خانواده را داشت.
اجزای  و  کرده  تغییر  جامعه  می گویند  برخی  حال 
نمی شود  و  باشند  همراه  تغییرات  این  با  باید  هم  جامعه 
چون  نکند؛  تغییر  دیگر  بخش  و  کند  تغییر  بخشی  که 
و  سیاسی  نظام  وقتی  پس  ارتباط اند؛  در  هم  با  این ها 
همان  در  خانواده  نمی شود  کرده،  تغییر  اجتماعی  نظام 
در  می شود؛  چالش  دچار  زیرا  بماند؛  خودش  سنتی  نظم 
هماهنگی  که  ادعا  این  اصل  می گوییم  افراد  این  پاسخ 
از  و  است  درست  است،  لازم  خرده نظام ها  و  اجزا  میان 
نظر جامعه شناسی باید این خرده نظام ها با هم هماهنگ 
طریق  از  باید  هماهنگی  این  بگوییم  اینکه  اما  باشند؛ 
بنیادی  تغییر  هم  آن  بیفتد،  اتفاق  خانواده  ساختار  تغییر 
و  نمی پذیریم  شود،  هماهنگ  بقیه  با  تا  رادیکال  و 
البته  نیست.  لازم  چیزی  چنین  ضرورتاً  می گوییم 
هماهنگی باید صورت بگیرد؛ اما این هماهنگی لزوماً از 
آن  به  توجه  با  بلکه  نیست؛  ساختار  به هم ریختن  طریق 
انعطافی که گفتیم، در ساختار قوامیت وجود دارد؛ از آن 
تغییر  مقداری  و  کرد  استفاده  می توان  انعطاف پذیر  نقاط 
کل  نیست  لازم  و  شود  حاصل  هماهنگی  تا  کرد  ایجاد 

یابد. تغییر  ساختار 
اسلام تعریف خیلی ثابت و منجمدی بیان 
نکرده است. مثلًا اسلام از قوامیت شوهر 
در  و  کرده  مرد صحبت  از  زن  اطاعت  و 
آیات و روایات بر آن تأکید کرده است. ما 
این اطاعت را بررسی کردیم و درنهایت 
به این رسیدیم که اطاعت های زن از مرد 
مستحبی است  اکثراً  گفته،  که اسلام  را 
واجب  به صورت  محدودی  جاهای  در  و 
خیلی  اینجا  در  الگو  این  طبعاً  است. 

انعطاف پیدا می کند. 
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 بحث جمعیت و باروری بر حوزه های 
اجتماعی،  اقتصادی،  حوزه های  مثل  دیگر  سیاستی 
سیاسی و... تأثیر فراوان دارد. از سوی دیگر تقریباً از 
شده  شروع  ایران  جمعیت  کاهشی  روند  چهل،  دهۀ 
که  انقلاب  اوایل  در  چندساله  برهه ای  از  غیر  به  و 
روند  دوره ها  باقی  شدیم،  مواجه  جمعیت  افزایش  با 
در  که  رسید  جایی  به  روند  این  است.  بوده  کاهشی 
کاهشی  سیر  نود،  دهۀ  اوایل  و  هشتاد  دهۀ  اواخر 
پایین تر رفت. در آن  از سطح جایگزینی هم  جمعیت 
شکل  کشور  جمعیتی  سیاست های  در  تغییری  برهه 
و  تأکیدات  موقع  همان  هم  انقلاب  رهبر  و  گرفت 
دهه  یک  حدود  داشتند.  مسئله  این  در  رهنمودهایی 
قانون  جمعیتی،  سیاست های  در  تغییر  این  از  پس 
ماه  1400 تصویب شد. چند  در سال  جوانی جمعیت 
جمعیت  ملی  ستاد  هم  قانون  آن  تصویب  از  پس 
این   1 مادۀ  ب  بند  به  توجه  با  حال  شد.  تشکیل 
که  باشد  داشته  مستقل  دبیرخانه  باید  ستاد  قانون، 
 . و...  کند  پیگیری  را  جلسات  کند،  تنظیم  را  طرح ها 
چگونه  دبیرخانه  این  ساختار  که  است  این  سؤال 

است و چه کارگروه هایی دارد.
از  جمعیت  ملی  ستاد  دبیر  پارسال  فروردین  سی ام 
رسماً  دبیرخانه  و  شد  منصوب  رئیس جمهور  طرف 
از  دبیرخانه  اینکه  برای  ولی  کرد.  را شروع  کار خود 
دبیرخانه ای  این چنین  از  قبل  صفر تشکیل می شد و 
که  داشت  نیاز  تشکیلاتی  ساختار  به  نداشت،  وجود 
و  مصوب  را  آن  استخدامی  و  اداری  سازمان  باید 
ساختار  این  هنوز  امروز  تا  متأسفانه  می کرد.  ابلاغ 
هنوز  دبیرخانه  و  است  نشده  ابلاغ  تشکیلاتی 
خود  کارگروه های  و  معاونت ها  تعداد  دقیق  به طور 
پیشنهاد  دبیرخانه  آنچه  بر اساس  ولی  نمی شناسد.  را 
و  ریاست جمهوری  نهاد  اجرایی  معاونت  و  داده 
آن  بررسی  حال  در  هم  استخدامی  و  اداری  سازمان 
کارگروه  و سه  معاونت  سه  دبیرخانه  احتمالًا  هستند، 
اجرایی-راهبردی،  معاونت    .1 باشد:  داشته  تخصصی 
 .3 عملکرد  ارزیابی  و  برنامه ریزی  معاونت   .2
تسهیلات  کارگروه های  نیز  و  فرهنگ سازی  معاونت 
به  مربوط  کارگروه  اجتماعی،  اقتصادی-خدمات 
سوم  و  پژوهش  و  آموزش  رسانه،  فرهنگ،  حوزۀ 
کارگروه سلامت. یعنی ما احتمالًا سه کارگروه و سه 
و  نشده  ابلاغ  هنوز  این  ولی  باشیم؛  داشته  معاونت 

بیفتد.  اتفاق  آن  در  تغییراتی  است  ممکن 
این ها هنوز عملًا شروع  یعنی کار   

است؟ نشده 
این  به  داشت،  خواهیم  احتمالًا  می گویم  اینکه  نه ، 
ابلاغ  هنوز  این ها  اینکه  علی رغم  ما  که  است  جهت 
نماند،  زمین  دبیرخانه  کارهای  اینکه  برای  نشده، 
داریم.  رسمی  غیر  به صورت  را  این ها  از  بخشی 
معاونت ها  و  کارگروه ها  این  در  که  بخش هایی  ولی 
و  مالی  حوزۀ  مثل  است،  لازم  و  شده  پیش بینی 
فعال  گروه های  و  مردمی سازی  حوزۀ  یا  بودجه، 
بخش ها  این  برای  مردمی،  مشارکت های  و  مردمی 
در دبیرخانه از نیروهای ساعتی یا قرارداد پژوهشی یا 
نیروهای جهادی استفاده می شود و کارشان تا حدی 
و  است  اجرایی  نهاد  معاونت،  )البته  می شود.  دنبال 
که  ارزیابی عملکرد  و  برنامه ریزی  معاونت  از  غیر  ما 
را  دیگر  معاونت  دو  شده،  ابلاغ  رئیس جمهور  توسط 

باشیم( داشته  رسمی  به صورت  نمی توانیم  هنوز 
وظایف   ،1 مادۀ  ب  بند  همان  در   
و  امکانات  است.  شده  گذاشته  ستاد  بر عهدۀ  زیادی 
کفاف  آیا  گرفته،  قرار  ستاد  اختیار  در  که  بودجه ای 

را می دهد؟ از وظایف و مسئولیت ها  این حجم 
اختیار  در  ساختار  بر اساس  کافی  انسانی  نیروی  اگر 
هزینه های  از  غیر  دبیرخانه  بگیرد،  قرار  دبیرخانه 
ندارد.  نیاز  زیادی  اعتبار  و  بودجه  به  خودش  جاری 
دبیرخانه  و  دستگاه هاست  بر عهدۀ  تکالیف  چون 
مسئول هماهنگی بین دستگاهی و پیگیری و نظارت 
است و خودش مجری نیست. دبیرخانه ای که خودش 
شوراهای  دبیرخانه های  از  خیلی  مثل  نیست،  مجری 
پیگیری  فقط  چون  ما،  ملی  ستادهای  و  عالی 
دیگر  شود،  تأمین  جاری اش  هزینه های  اگر  می کند، 
به  که  اجرایی   وظیفۀ  تنها  ندارد.  نیاز  بیشتری  اعتبار 
برگزاری  شده،  محول  جمعیت  ملی  ستاد  دبیرخانۀ 
است  جمعیت  ملی  جایزۀ  و  جمعیت  جوانی  رویداد 
وظیفۀ  شود.  دیده  اعتبار  سالانه  باید  آن  برای  که 
نباید  ما  و  نیست  اجرایی  و  است  ستادی  دبیرخانه 
ما  شود.  اجرایی  تکالیف  وارد  دبیرخانه  دهیم  اجازه 
دستگاه های  که  کنیم  کمک  و  نظارت  باید  فقط 

دهند. انجام  درست  را  تکالیفشان  مجری 
جمعیت،  جوانی  قانون  اجرای  در   
وام  اعطای  مثل  شد؛  اجرا  خوب  بندها  یک سری 
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طرح ها  این  در  خودرو.  فروش  در  مادران  طرح  یا 
شروع خوبی داشتیم و تا همین اواخر هم خوب اجرا 
خودرو  حوزۀ  در  که  مسائلی  به  توجه  با  البته  شد؛ 
ایجاد شده، الان طرح خودرو برای مادران هم دیگر 
ولی  است.  داده  دست  از  را  خود  مزیت  آن  شاید 
زمین،  اعطای  مثل  دیگر  حوزه های  از  یک سری  در 
احساس می شود یک مقدار کندی در پیشبرد طرح ها 
وجود دارد. نظر شما راجع به علت کندی ها در اجرای 

چیست؟ طرح ها  این  
مجری  دستگاه  وضعیت  به  خیلی  تکالیف  اجرای 
تا  دولت  تشکیل  اول  از  راه  وزارت  دارد.  بستگی 
چالش هایی  دچار  مقدار  یک  گذشته،  سال  اواخر 
با  را  قانون   4 مادۀ  یعنی  ماده  این  اجرای  که  بود 
آیین نامه  اینکه  از  بعد  ولی  کرد.  مواجه  مشکل 
آیین نامه  تصویب  بین  شد،  مصوب  پارسال  مهر ماه 
شش ماهه  حدوداً  فاصله ای  اجرایی  دستورالعمل  تا 
پیگیری  در حال  مدام  شش ماه  این  در  ما  شد.  ایجاد 
و تلاش و نظارت بودیم که وزارت راه را هل دهیم 
دستورالعمل  اینکه  از  بعد  ولی  برود؛  اجرا  به سمت 
ابلاغ  و  نوشتند  اسفندماه  اواخر  تقریباً  را  اجرایی شان 
اسفندماه  آخر  ما  گرفت.  خوبی  سرعت  کار  کردند، 
مسکن  و  زمین  متقاضی  ثبت نامی  87 هزار  حدود 
که  داشتیم  بیشتر  و  فرزند  سه  دارای  خانواده های 
الان حدود 104 هزارنفر شده است. از این 87 هزارنفر 
واگذار  تا  پانزده هزار و پانصد  گذشته  ماه  در سه  اولیه، 
را  مسکن شان  و  زمین  این ها  یعنی  است.  شده 
در حال  الان  هم  زیادی  تعداد  گرفته اند.  تحویل 
تخصیص است و آن طوری که وزارت راه به ما قول 
داده، تا پایان سال 1402، 75 هزار تا را واگذار خواهد 
دستورالعمل  از  بعد  کار  پیشرفت  سرعت  یعنی  کرد. 
دکتر  آقای  است.  بهتر شده  خیلی  خدا  اجرایی، شکر 
پای  را  ویژه ای  عزم  گذشته  ماه  سه  دو  در  بذرپاش 
و  جدی  و  دلسوز  بسیار  مدیر  آورده اند.  کار  این 
در  که  کرده اند  منصوب  حوزه  این  در  هم  جهادی 
تعداد  بتواند  تا  نداشته  دو سه ماه گذشته شب و روز 
واگذار  مختلف  استان های  در  را  بیشتری  زمین های 
در حوزۀ مسکن می افتد.  دارد  اتفاق های خوبی  کند. 
می پرسیدید،  من  از  گذشته  سال  آخر  اگر  شاید 
قانون،  اجرای  بدترین دستگاه ها در  از  می گفتم یکی 
وزارت راه است. ولی در دو سه ماه گذشته وضعیت 

پیش  نحوی  به  اوضاع  خدا  شکر  و  شده  بهتر  خیلی 
بتوانیم  سال  آخر  تا  ان شاءالله  امیدواریم  ما  که  رفته 
داده  مسکن  و  زمین  متقاضیان  70درصد  از  بیش  به 
را  قانون  اصلًا  که  است  این  موضوع  ولی  باشیم. 
که  در حالی  می شناسند.  اقتصادی اش  تسهیلات  با 
اقتصادی  تسهیلات  اصلًا  قانون  از  عمده ای  بخش 
هم  شده  اجرا  الان  تا  که  تکالیفی  از  خیلی  و  نیست 
عمدتاً  تسهیلات  جهت،  همین  به  نیست.  اقتصادی 
از بعُد اقتصادی ارزیابی می شود و آن هایی که معطل 
اعتبار مانده است، به پای همۀ قانون نوشته می شود. 
تسهیلات  حوزۀ  در  پژوهش،  آموزش،  حوزۀ  در  مثلًا 
و  مرخصی ها  استخدامی،  حوزه های  دانشجویی، 
است.  شده  برداشته  گام هایی  دیگر  متعدد  موارد 
دربارۀ  من  نیست.  صددرصد  آن ها  از  هیچ کدام  البته 
اینکه  ولی  است.  صددرصد  نمی کنم  ادعا  هیچ کدام 
یک  می شناسیم،  خودرو  و  وام  با  فقط  را  قانون  ما 
خیلی  قانون  است.  قانون  به  کم رنگی  نگاه  مقدار 

دارد. گسترده تری  ابعاد 
و  خلأها  راجع به  من  بعدی  سؤال   
قانونی وقتی  است. هر  قانون جوانی جمعیت  نواقص 
وارد عرصۀ واقعیت و اجرا می شود، خلأها و نواقص 
خود را نشان می دهد. الان هم بعد از یک سال شاید 
ارزیابی  قانون  این  در خصوص  که  باشد  خوبی  زمان 

گیرد.  انجام  اجمالی 
نمی شود  خیلی  نشده،  اجرا  کامل  هنوز  قانون  چون 
گفت کجاهایش نقص دارد. تا امروز غالباً جاهایی که 
به  مثلًا  است.  انتقاد  مورد  می طلبیده،  بیشتری  اعتبار 
ما می گویند شما در خصوص حمایت از زنان خانه دار، 
قانون،  این  می گوییم  ما  دیده اید.  کم رنگ  را  قانون 
به صورت  را  فرزند  پنج سالگی  تا  درمانی  بیمه های 
را  زایمان  و  باروری  حوزۀ  بیمه های  دارد؛  رایگان 
دارد؛ حمایت از تفریحات و تحصیلات مادران را دارد 
زنان شاغل مرخصی  به  نه،  دیگر. می گویند  موارد  و 
سنواتشان  و  بازنشستگی شان  می شود،  اعطا  زایمان 
تسهیل می شود و... ؛ ولی شما در حوزۀ زنان خانه دار 
خیلی  اعتبار  این  ندیده اید.  را  اجتماعی  بیمۀ  مثلًا 
تصویب شدنی  قانون  در  این  و  می طلبید  هنگفتی 
نبود. بعضی از مواردی که نقص قانون و بلکه نقص 
و  اعتباری  مشکلات  دلیل  به  است،  قانون  فاحش 
این  قابلیت  اصلًا  این ها  یعنی  است.  کشور  منابع 

در  یا  شوند  اجرا  و  بیایند  قانون  در  که  نداشتند  را 
نگهبان  شورای  ولی  بودند؛  شده  پیش بینی  قانون 
حذف  قانون  از  را  آن  دیگر  ناظر  دستگاه های  یا 
هست  خاطرم  سربازی  درخصوص  مثلًا  کرده اند. 
ولی  داشت.  خوب  خیلی  مادۀ  پنج  چهار،  قانون  که 
ستاد کل نیروهای مسلح گفت ما نمی توانیم و این ها 
قانون گذاری  اجازۀ  هم  مجلس  نیست.  ما  توان  در 
شکل  این  به  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  سطح  در 
شد.  حذف  پیشنهادی  مواد  این  نهایتاً  و  نداشت  را 
حالا خود ستاد کل پیش قدم شده و مواردی را برای 
کاملی  و  جامعی  آن  به  که  گرفته  در نظر  سربازی 
نواقص  از  به هر حال بعضی  نیست؛ ولی خوب است. 
قانون از این جنس است. یعنی مواردی را که اوضاع 
موارد  بعضی  باشند.  قانون  در  نمی داده،  اجازه  کشور 
موارد  اجرای  در حوزۀ  آزموده نشدن مسائل،  دلیل  به 
می طلبد.  زمان  این ها  است.  داده  رخ  جمعیت  جوانی 
نرویم،  را  راه  از  مقدار  یک  که  وقتی  تا  ما  یعنی 

دارد. ایراد  کار  نمی فهمیم کجای 
کامل  به صورت  هیچ کدام  هنوز  چون  هم  الان 
کجاست؛  کار  ایراد  بگوییم  نمی توانیم  نشده اند،  اجرا 
شده ایم.  مواجه  ریزی  ایرادهای  با  جاها  بعضی  ولی 
با  باید  ناباروری  مراکز  همۀ  می گوید  قانون  مثلًا 
اجرایی  ضمانت  ولی  ببندند؛  قرارداد  پایه  بیمه های 
در  وقتی  چه.  نبندند،  قرارداد  اگر  که  نکرده  ایجاد 
در  کردیم،  پیگیری  را  این  هیئت وزیران  آیین نامۀ 
پروانۀ  نبست،  قرارداد  کسی  اگر  که  آمد  آیین نامه 
ایجاد  اجرایی  ضمانت  یعنی  نشود.  تمدید  فعالیتش 
میدانی،  نظارت  برای  رفتیم  ما  وقتی  باز  ولی  کرد. 
دیدیم مراکزی هستند که خصوصی اند و با بیمۀ پایه 
ارائۀ  در  ولی  بسته اند،  قرارداد  کاغذی  لحاظ  به  هم 
یعنی  نمی دهد.  ارائه  بیمه  با  را  خدماتش  خدمات، 
به  نمی کند.  کار  بیمه  با  دکترش  می گوید  مردم  به 
مبلغ  کل  و  صندوق  می رود  او  بعد  راحتی.  همین 
شدیم  متوجه  ترتیب  این  به  می کند.  پرداخت  را 
در  یا  قانون  در  یا  باید  این ها  ریزی هست که  موارد 
گردد.  فصل  و  حل  تا  شود  بازنگری  آیین نامه هایش 
برای  ما  مثلًا  می شود.  معلوم  اجرا  مسیر  در  این ها 
که  دادیم  پیشنهاد  هیئت وزیران  امسال  آیین نامۀ 
باید  اینکه  از  غیر  که  بیاید  این طور  قانون  متن  در 
»و  بیاید  ادامه اش  در  ببندند،  قرارداد  بیمه  مراکز  با 

پروانه شان  الا  و  بدهند«؛  ارائه  بیمه  با  را  خدماتشان 
دقت  و هم  اجرا  در  باید ضمانت  یعنی هم  لغو شود. 
در زوایای اجرا را بیاوریم. چون قانون که کلی گویی 
شکل  این  به  جزئیات  وارد  هم  آیین نامه ها  و  است 
می شود.  معلوم  اجرا  در  این چنینی  موارد  نشده اند. 
نه  مانده،  مغفول  حوزه ای  کلًا  بگوییم  اینکه  ولی 
نیستند،  مغفول  حوزه ها  از  بعضی  نیست.  این طور 
به شهر.  روستا  مهاجرت  بحث  مثل  کم رنگ اند.  ولی 
مثلًا در قانون، مواردی که جلوی مهاجرت از روستا 
حمایت  مثلًا  یا  است.  کم رنگ  بگیرد،  را  شهر  به 
در  این ها  مرزی.  شهرهای  و  روستاها  جمعیت  از 
به  مزیتی  ما  ولی  هست؛  جمعیت  کلی  سیاست های 
قانون  در  مرزی  شهرهای  ساکنین  برای  شکل  این 
نداریم. یعنی برای ماندگاری آن ها و خانواده محوری 
نشده  پیش بینی  مزیتی  قانون  در  آن ها  فرزندآوری  و 
شود.  حفظ  مرزی مان  شهرهای  جمعیت  تا  است 
آن ها  به  قانون  در  می شود  که  است  مواردی  چنین 
را  قانون گذار  دست  قانون  که  البته  پرداخت.  بهتر 
و  است  کم  زمان  اینکه  به  توجه  با  است.  نبسته 
این  مجلس  تصمیم  بهترین  است،  بحرانی  وضعیت 
در  می توانست  که  را  قانونی  بستۀ  بهترین  که  بود 
عرض یک سال تهیه و تدوین کند، تصویب و ابلاغ 
به صورت  می تواند  دیگری  مواد  آن،  از  بعد  نماید. 
در  مجدداً  و  برسد  مجلس  تصویب  به  واحده  مادۀ 

بیاید. به کار  جمعیت  حوزۀ 
جمعیت  ستاد  و  جمعیت  بحث   
مرتبط  دستگاه ها  از  خیلی  با  که  است  حوزه ای 
مرتبط  کشور  دستگاه های  اغلب  با  شاید  می شود. 
چگونه  ستاد  با  الان  تا  دستگاه ها  همکاری  است. 
دستگاه ها  همکاری  از  شما  ارزیابی  است؟  بوده 
چیست؟ مثلًا از شورای نگهبان یا از وزارت راه اسم 

بردید.
ندارد.  ارتباطی  ما  با  که  نگهبان  شورای  البته 
الان  و  بود  قانون  تصویب  زمان  در  نگهبان  شورای 
قانون  بحث  در  هم  موقع  همان  ندارد.  مسئولیتی 
تکالیف  به  و  داشت  رفت و برگشت  مجلس  با  فقط 
قانون   75 مادۀ  طبق  چون  می کرد.  عمل  قانونی اش 
که  کند  ایجاد  تکلیفی  نمی تواند  قانون گذار  اساسی، 
بسیار  منابع  تکلیفی  وقتی  باشد.  ندیده  را  منابعش 
شورای  نباشد،  تأمین شدنی  این  و  بطلبد  زیادی 
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دستگاه های  دربارۀ  ولی  کند.  رد  را  آن  باید  نگهبان 
همۀ  ارتباطیم.  در  دستگاه ها  همۀ  با  ما  اجرایی، 
جمعیت  جوانی  قرارگاه  بودند  مکلف  دستگاه ها 
معرفی  ما  به  را  قرارگاه  آن  دبیر  و  دهند  تشکیل 
دستگاه  آن  مقام  بالاترین  باید  قرارگاه  رئیس  کنند. 
یعنی  کرده اند.  را  کار  این  دستگاه ها  از  بعضی  باشد. 
مثلًا وزارت کشور با حضور آقای دکتر وحیدی جلسۀ 
وزارت  است.  داده  تشکیل  را  جمعیت  جوانی  قرارگاه 
جمعیت  جوانی  قرارگاه  جلسۀ  بیست  حدود  بهداشت 
بعضی  است.  داده  بهداشت تشکیل  وزیر  با حضور  را 
بعضی  اما  شکل.  همین  به  هم  دستگاه ها  از  دیگر 
حضور  با  قرارگاه  جلسۀ  نه تنها  دستگاه ها  از  دیگر 
هم  وزیر  معاون  حتی  نبوده،  دستگاه  مقام  بالاترین 
قرارگاه  مدیران کل، جلسات  با حضور  و  است  نبوده 
را برگزار کرده اند. لذا سطح اجرای تکالیف هم در آن 
دستگاه ها پایین تر است. برای اینکه مقامات اصلی و 
و  نیامده  جمعیت  کار  پای  دستگاه  آن  ارشد  مدیران 
را حل  مسائل  خیلی  درگیر شدن  این  نشده اند.  درگیر 
می کند. خیلی از مسائلی که در حوزۀ جوانی جمعیت 
دستگاه ها وجود دارد و مطرح می شود، این ها با یک 
منابع  وزرا  می شود.  حل  دستگاه  آن  در  وزیر  دستور 
این  از  می توانند  که  دارند  اختیاراتی  و  اختصاصی 
استفاده  قانون  اجرای  موانع  حل  در  اختیاراتشان 
مقدار  یک  خصوص  این  در  دستگاه ها  بعضی  کنند. 
کوتاهی کرده اند. یعنی اصلًا قرارگاه هایشان را خوب 
که  بوده اند  هم  دستگاه ها  بعضی  نداده اند.  تشکیل 
نداده اند هیچ، در دستگاهشان  را که تشکیل  قرارگاه 
خیلی تکالیف جوانی جمعیت را جدی نگرفته اند. ولی 

است. کار مشکلی  با هم  مقایسۀ دستگاه ها  باز هم 
متعددی  و  متنوع  خیلی  تکالیف  دستگاه ها  بعضی 
بسیار  تکالیف  دستگاه ها  بعضی  مقابل،  در  و  دارند  
دارد  کمی  خیلی  تکالیف  که  دستگاهی  دارند.  کمی 
طبیعی  است،  دیگری  چیز  هم  اصلی اش  مأموریت  و 
زیادی  وقت  خیلی  دستگاه  آن  مسئولان  که  است 
را  دستگاه ها  نگذارند.  جمعیت  جوانی  موضوع  روی 
وزارت  مثلًا  ولی  کرد؛  مقایسه  هم  با  نمی شود  خیلی 
قانون  این  تکالیف  بیشترین  اینکه  به جهت  بهداشت 
مثل  دستگاه ها  از  دیگر  بعضی  و  دارد  به عهده  را 
وزارت  مرکزی،  بانک  کشور،  وزارت  رفاه،  وزارت 
این چنینی  دستگاه های  بعضی  و  راه  وزارت  صنعت، 

مرتب  این ها  دارند،  قانون  این  در  مهمی  تکالیف  که 
تکالیفشان  دارند  نحو  چه  به  که  می شوند  ارزیابی 
فقط  کرد.  مقایسه  نمی شود  واقعاً  می دهند.  انجام  را 
ما  یعنی  شوند.  ارزیابی  باید  تکالیفشان  نسبت  به 
تکالیفی  نسبت  به  بهداشت  وزارت  بگوییم  می توانیم 
که دارد، عملکرد کلی اش عملکرد خوبی است. چون 
حجم بالای تکالیف را سعی کرده اجرا کند. ولی در 
معاونت  بگوییم  می توانیم  باز  بهداشت  وزارت  خود 
پرانرژی تر  بسیار  معاونت ها  سایر  نسبت به  بهداشت 
حوزۀ  در  مثلًا  است.  شده  عمل  وارد  دلسوزانه تر  و 
شبکۀ بهداشت و تکالیفی که بر عهدۀ شبکۀ بهداشت 
در  را  بیشتری  خیلی  تحرک  است،  شده  داده  قرار 
ولی  می  بینیم.  پزشکی  علوم  دانشگاه های  سطح 
کم کاری  متأسفانه  طبیعی،  زایمان  بحث  در خصوص 
در دانشگاه های علوم پزشکی زیاد است. یعنی در خود 
نهادی  می بینید  بهداشت،  وزارت  مثل  وزارتخانه ای 
وظایفش را قوی تر، بهتر و پرانرژی تر انجام می دهد، 
را  تکالیفش  می بینید  دیگری  معاونت  و  دیگر  بخش 
بگوییم  بخواهیم  اگر  است.  نداده  انجام  خوب  خیلی 
کدام دستگاه ها خیلی پرانرژی وارد شدند و قوی کار 
کردند، باید از وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، 
اخیراً  و  اسلامی  تبلیغات  سازمان  بهداشت،  وزارت 
وزارت راه نام ببریم. این ها تکالیفشان را خیلی خوب 
شده  ظاهر  پرکار  هم  مرکزی  بانک  داده اند.  انجام 
است. تعداد وام های ازدواج و فرزندآوری که در یک 
ده  از  بیشتر  شاید  است،  داده  مردم  به  گذشته  سال 
به  که  وام هایی  حجم  یعنی  است.  بوده  گذشته  سال 
کاملًا  اخیر  سال های  در  شده،  داده  اختصاص  مردم 
باز  بانک مرکزی  از طرفی  ولی  بوده است.  بی سابقه 
تقویت  را  ابزارهایش  نظارتی،  لحاظ  به  می توانست 
بابت معطلی در  بابت ضمانت و  تا مردم این قدر  کند 
قرار  که  وامی  حلاوت  آن  و  نشوند  اذیت  وام  نوبت 
بود فرهنگ ساز باشد، از بین نرود. صدا و سیما هم در 
چند ماه اخیر خیلی بهتر عمل کرده است، ولی هنوز 

دارد. فاصله  تا مطلوب 
علی رغم  سؤال،  آخرین  به عنوان   
و  رفته  جلو  خوب  الان  تا  قانون  این  اینکه 
قوانین  از  خیلی  در خصوص  هم  اطلاع رسانی هایش 
مردم  آگاهی  می رسد  به نظر  باز  است،  بوده  مقبول 
حتی  و  نیست  پررنگ  باید  که  آن طور  قانون،  این  از 

شاید نوعی بدبینی در مردم به این قانون وجود دارد. 
چه  در  را  مردم  بدبینی  این  و  نگاه  این  علت  شما 
اصلاح  و  جبران  را  آن  می توان  چگونه  و  می بینید 

کرد؟
کلی  به صورت  اینکه  یکی  دارد.  وجود  موضوع  دو 
را  خود  سیاست های  سیاست گذار  اینکه  از  مردم 
می شوند.  آزرده  کند،  عوض  180 درجه  ناگهان 
ما  به  سال  سی  چطور  می گویند  است.  طبیعی  این 
می گویید  الان  بعد  است،  کافی  فرزند  دو  گفتید 
می شوند  آزرده  موضوع  این  از  مردم  بیشتر؟  فرزند 
برنامه ریزی   و  رسوم  و  آداب  و  فرهنگی  لحاظ  به  و 
می بینند.  آسیب  سیاست گذاری  این  از  زندگی شان 
با  و  دقیق تر  باید  که  ماست  حاکمیت  اشکال  این 
جمعیت،  کنترل  از  بعد  سال های  در  بیشتری  توجه 
توسعه  اول  برنامۀ  هدف  به  ما  که  موقعی  -یعنی 
گفته  توسعه  اول  برنامۀ  می کردیم.  عمل  رسیدیم- 
بود  نگفته  و  چهار  به  برسد  ما  باروری  نرخ  که  بود 
باید  رسیدیم،  هدف  به  که  موقعی  ما   .1/۶ برسد 
دادیم.  ادامه  ولی  می کردیم؛  متوقف  را  سیاست ها 
بیست سال  حدوداً  روند  این  که  بود  شده  پیش بینی 
و  برسیم  باروری  نرخ  این  به  ما  تا  بکشد  طول 
یعنی  کنیم.  متوقف  را  کاهشی  سیاست های  بعد 
این   90 تا سال   ۶8 از سال  بود که  این  برنامه ریزی 
اتفاق در عرض چهار، پنج سال  این  اما  بیفتد.  اتفاق 
باید  رسیدیم،  وقتی  رسیدیم.  آن هدف  به  ما  و  افتاد 
کوتاهی  نکردیم؛  می کردیم.  متوقف  را  سیاست ها 
اشتباه  آن  داریم چوب  الان  و  کردیم  اشتباه  کردیم. 
را  فرهنگ  این  اضافه تر  که  سال هایی  می خوریم.  را 
برای مردم ادامه دادیم و فرزندآوری را امر ارزشمند 
آن  آسیب  حالا  ندادیم،  نشان  جامعه  در  مثبتی  و 

است. ما شده  گریبان گیر  سال ها 
 یعنی چهار سال بعد از شروع برنامۀ 

توسعۀ اول، نرخ باروری به چهار رسید؟ 
بله. ما خیلی زود به این هدف رسیدیم. یعنی به هدف 
حدوداً بیست ساله در عرض چهار سال رسیدیم. سال 
 22 بود  قرار  و  شد  مصوب  برنامه  این  که  بود   ۶8
برسیم،  برنامه  این  هدف  به   90 سال  تا  یعنی  ساله 
رسیدیم.  که می خواستیم،  نتیجه ای  به   72 ولی سال 
همان موقع باید متوقف می کردیم. یا مثلًا باید سال 
ما  نکردیم.  را  کار  این  ولی  می کردیم.  متوقف   75

جایزه  رفتیم  جمعیت  کنترل  بابت   2000 سال  تازه 
به  اینکه  از  بعد  سال  دو، سه  یعنی  گرفتیم.  گرنت  و 
بابت آن  تازه رفتیم  باروری چهار رسیده بودیم،  نرخ 
یعنی  است.  بوده  ما  اشتباهات  این ها  گرفتیم.  جایزه 
سیاست،  این  بودند  کرده  احساس  ما  سیاست مداران 
سیاست درستی است و باید ادامه پیدا کند. حاکمیت 
داریم  الان  حالا  کرد.  کم کاری  خصوص  این  در 
شده اند  آزرده  مردم  می بینیم.  را  دوران  همان  آسیب 
و این بدبینی که شما فرمودید، تا حدی صحت دارد. 
فکر  من  اتفاقاً  است.  اطلاع رسانی  بحث  دیگر  بخش 
بسیار  قانون  این  در خصوص  اطلاع رسانی  می کنم 
همین  مجموعه ها  از  یکی  است.  شده  انجام  ضعیف 
70 درصد مردم اصلًا  بود؛  از مردم سؤال کرده  اخیراً 
سن  در  که  مردمی  چیست.  قانون  این  نمی دانستند 
ازدواج و فرزندآوری هستند و قصد فرزندآوری دارند، 
خیلی وقت ها از این قانون مطلعند؛ آن هم فقط از دو، 
به  مربوط  قوانین  از  فقط  یعنی  قانون.  این  مادۀ  سه 
در صورتی  دارند.  اطلاع  و...  و خودرو  و مسکن  وام 
خیلی  دارد.  گسترده ای  خیلی  ابعاد  قانون  این  که 
بابت  می توانند  نمی دانند  ما  دانشجوی  خانم های  از 
فرزندآوری شان چهار ترم مرخصی بدون احتساب در 
نظری شان  واحدهای  که  نمی دانند  بگیرند.  سنوات 
مجازی  به صورت  باید  تحصیلشان  محل  دانشگاه  را 
به آن ها ارائه دهد و این ها می توانند در خانه و کنار 
مرخصی  بدون  تحصیلشان  به  و  بنشینند  فرزندشان 
ادامه دهند. این ها مواردی است که خیلی از جوانان 
ما  رسانه هاست.  کم کاری  از  این  ندارند.  اطلاع  ما 
مرتب داریم از رسانه ها پیگیری می کنیم تا همۀ ابعاد 
قانون را به مردم معرفی کنند. ولی رسانه ها می روند 
اقبال  آن   به  بیشتر  مردم  یا  که  قسمتی  آن  سراغ 
نشان می دهند یا قابلیت این را دارد که به موضوعی 
جوانی  قانون  مردم  مدت ها  تا  شود.  تبدیل  چالشی 
قانون  اسم  به  تکلیف   200 و  ماده   73 با  را  جمعیت 
رسانه ها  در  غربالگری  چون  می شناختند؛  غربالگری 
فقط  غربالگری  که  در حالی  بود.  شده  چالش  باعث 
یک ماده است و ما تکالیف بسیار بیشتری را در این 

نمی شناسند. اصلًا  مردم  که  داریم  قانون 

140141



142143

سیاست گذاری  چالش های  و  مسائل 
ایران در  زنان  اشتغال 

محمدامین  مهدی زاده
پژوهشگر حوزۀ زن و خانواده
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براساس این نگرش هرچند مهم ترین نقطۀ اثرگذاری زن در درون خانواده به شمار می رود، حضور زنان در عرصه های 
مختلف اجتماعی نیز به رسمیت شناخته شده و نقش های متعددی برای آن ها تعریف شده است. در این میان حضور در 
فعالیت های اقتصادی و اشتغال از جمله زمینه های حضور اجتماعی زنان به شمار می رود. از همین رو در اسناد بالادستی 
مختلفی حق اشتغال به عنوان یکی از حقوق زنان به رسمیت شناخته شده و در قوانین بر فراهم کردن فرصت حضور 
زنان در فعالیت های اقتصادی به خصوص در مشاغل حوزۀ بهداشت و سلامت تأکید شده است. با این حال در طی گذر 
این موضوع پدید آمد و مشخص شد گسترش اشتغال زنان در صورت رعایت نکردن  زمان چالش های مختلفی در 
ملاحظات و برنامه ریزی دقیق می تواند جامعه و خانواده را با آسیب های مختلفی از جمله کاهش بعد خانوار روبه رو 

سازد. 
در واقع به نظر می رسد پیش نیاز فراهم کردن فرصت اشتغال برای زنان برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق مبتنی بر 
برنامه و قوانین نشان  این حوزه و همچنین  اما بررسی وضعیت موجود در  بوده است؛  این زمینه  اهداف مدنظر در 
می دهد سیاست گذاری در بحث اشتغال زنان با خلأ و چالش های جدی روبه روست که در ادامه به بخشی از آن ها 

پرداخته می شود. 
نداشتن تطابق گفتمانی سیاست ها با یکدیگر

از جمله اولین مسائل در این زمینه تعارض گفتمانی سیاست های مصوب با یکدیگر و همچنین تبعیت نکردن قوانین 
از سیاست هاست. حتی در برخی موارد دیده می شود در یک متن سیاست، بندهای آن از دو گفتمان مختلف نشئت 
می گیرد. تاج مزینانی و همکاران )1398( در پژوهش خود به وجود تناقض های آشکار میان سیاست ها و قوانین اشاره 
کرده و بیان می کنند دو گفتمان متضاد ذات گرایی و برابری محور در قوانین و سیاست ها قابل مشاهده است. برای 
نمونه مادۀ 10،1 و 12 سند سیاست های اشتغال زنان که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، به اولویت نقش 
مادری و خانوادگی پرداخته که از گفتمان ذات گرایی نشئت گرفته است. اما در مقابل، مادۀ 2 و ۶ همین سند به برابری 

بی قید فرصت ها در اشتغال میان زن و مرد اشاره کرده که به گفتمان برابری محور متعلق است.

نبودن مابه ازای قانونی برای سیاست ها
از دیگر مسائل مهم که پیگیری جدی می خواهد، این است که هرچند در طول این چند دهه سیاست های به نسبت 
خوبی نگاشته شده است، بخشی از آن ها فقط در حد سیاست باقی مانده است و هیچ مادۀ قانونی ما به ازایی برای آن 
تعریف نشده است. از جملۀ این موارد اشتغال همراه با رشد معنوی، قداست مقام مادری، ارزشمند نگاه داشتن نقش 
خانه داری و ایجاد فرصت اشتغال برای مادران در خانه است که در سیاست های بالادستی به آن ها اشاره شده؛ اما 
قانونی برای آن وضع نشده است. به این نکته در پژوهش استیری و تفضلی )1398( و همچنین خادمی )1400( نیز 
اشاره شده و او از تعبیر سیاست های بدون پشتوانه برای آن استفاده می کند و آن را ناشی از چرخۀ معیوب برنامه ریزی 

و سیاست نویسی در این زمینه می داند.
وجود ابهامات و خلأهای نظری در زمینۀ سیاست گذاری جنسیت

یکی دیگر از مسائل موجود شفاف نبودن مفهوم جنسیت و یکی از شاخه های مهم آن یعنی عدالت جنسیتی است. حتی 
در صورت تعریف کاربرد این عبارت به دلیل تعاریف بین المللی نیز میان نخبگان اختلاف نظر وجود دارد. در پژوهش 
باستانی و خسروی )1398( یکی از دلایل اولیۀ شکست خوردن در سیاست گذاری اشتغال زنان را همین موضوع دانسته 
و بیان شده اولین مانع اساسی در سیاست گذاری نبودن تعریف مشخص از عدالت جنسیتی است. این مفهومی نیست 
که تعریف شده و قطعی باشد و بتوان گفت به  صورت عینی این است. اگر نتوانید بگویید عدالت چیست، می توان از 
این مفهوم سوءاستفاده کرد. مفاهیم خوب و کاربردی می آیند؛ اما معلوم نیست چه اراده ای از آن می شود. مفاهیم و 
اصطلاحات زیادی در این زمینه وجود دارد که مشاهده می شود، در متون سیاستی به شکل ابهام گونه استفاده شده و 

از این رو امکان برداشت های متفاوت از آن را فراهم می کند. 
نبود رویکرد بومی و محلی 

یکی دیگر از مسائل مهم و شایان ذکر که به صورت کلی در حوزۀ سیاست گذاری زن و خانواده وجود دارد، نبود رویکرد 
بومی و همچنین بی توجهی به مسائل و ظرفیت های هرمنطقه است. نداشتن شاخص بومی و پرداختن به اولویت های 
داخلی و حتی محلی از مشکلات و مسائل در این زمینه است. »ما با عقل دیگران فکر می کنیم. یعنی در جامعۀ ایرانی 
وقتی وارد موضوعات زنان می شویم، گویا با مغز دیگران می خواهیم فکر کنیم.« )باستانی و خسروی، 1398( استیری 
و تفضلی )1398( نیز یکی از رویکردهای مهم برنامه های چهارم و ششم توسعه را واردکردن گفتمان های بین المللی 

و جهانی درخصوص تبیین جایگاه زنان در جامعۀ ایرانی عنوان کرده اند.
شکاف بین نهادهای پژوهشی و سیاست گذاری

امر  این  است.  سیاست گذار  و  پژوهشی  نهادهای  میان  سیاست گذاری شکاف  در چرخۀ  موجود  چالش های  دیگر  از 
بنابرنظر خادمی )1400( موجب شده است سیاست گذاری ها در برقراری ارتباط و پیوند میان آرمان و واقعیت اجتماعی 
با مشکل مواجه شوند. به نظر می رسد در این موضوع مسئله فقط بی توجهی سیاست گذاران به نظرات کارشناسی نیست 

و نهادهای پژوهشی نیز نتوانسته اند به خواسته های این نهادها به خوبی پاسخ دهند.
در پایان و به عنوان جمع بندی می توان بیان کرد وجود خلأ و ضعف های جدی در زمینۀ سیاست گذاری اشتغال زنان 

به دور شدن وضعیت و شاخص های این حوزه با رویکرد و ایدۀ اصلی جمهوری اسلامی در این زمینه منجر شده است. 
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بود. این دیدگاه با نقد نوع نگاه نظام سرمایه داری به زن به عنوان کالا و سوءاستفاده از جذابیت های جنسی اش 
به دنبال  به نظر می رسد  به خانه،  پرده نشینی زن و منحصرکردن آن  نقد نگرش سنتی در موضوع  از یک سو و 
خارج کردن زن از حالت ابژگی بوده و به جنس زن به عنوان انسانی با اندیشه، شعور و شناخت -در عین اعتقاد 
به تفاوت های میان زن و مرد و اهمیت نهاد خانواده- نگاه کرده است. این ایده که از آن می توان به عنوان ایدۀ 
کلی انقلاب اسلامی در حوزۀ جنسیت نام برد، هم در کلام امامین انقلاب و هم در مقدمۀ قانون اساسی تبیین 

شده است.



 مسئلۀ حجاب در جامعۀ ما و به خصوص 
برای دهۀ ۶0 و 70 و 80 چه سیری داشته و وضعیت 
امروز کشور در این زمینه تحت تأثیر چه عواملی بوده 
و  حاکمیت  مردم،  از  هر کدام  شما سهم  به نظر  است؟ 

روحانیت در پیدایش وضع موجود چیست؟
لحاظ  از  زمانی  برهۀ  بدترین  در  شاید  من،  به نظر 
موقعیت زیست فرهنگی نسل نوجوانان و جوانان خود 
فرهنگی  زیست  برای  اوضاع  بدترین  یعنی  هستیم. 
در  و  ایام  این  در  جوان  و  نوجوان  نسل  اجتماعی  و 
گشت  قضایای  از  بعد  به خصوص  و  است  دهه  این 
که  مبلغّی  به عنوان  بنده  امینی.  مهسا  مرگ  و  ارشاد 
حدود 25 سال دغدغۀ حجاب و مسائلی از این دست 
با  قبلی  نسل های  در  که  می بینم  واقعاً  داشته ام،  را 
ما  بودیم که گوش شنوا داشت؛ ولی  مخاطبی مواجه 
حرفی برای گفتن نداشتیم. شاید هم حرف داشتیم و 
نزدیم و هرکس هم در این زمینه به طریقی بود؛ کار 
شعار  حاکمیت  شعار  نمی دانست.  تبلیغ  را حوزۀ  اصلی 
نمی داد.  قرار  خود  اولویت  در  را  آن  اما  بود؛  فرهنگ 
دانشگاه ها که اصلًا در این فضاها نبودند و برای خود 
در این زمینه رسالتی قائل نبودند. شعار هنر برای هنر 
امری دگم  را  سر می دادند و هنر هدفمند و جهت دار 
و به قول معروف خشکه مقدس بازی می دیدند و قائل 
و  است  هدف  خودش  و  نیست  وسیله  هنر  که  بودند 
خودش قداست دارد و بنا نیست چیزی را تقدیس کند. 
اما  داشت؛  وجود  مجموعه ها  این  در  این ضعف ها  لذا 
با مخاطبی مواجه بودیم که اگر به سمتش می رفتیم و 
گفت وگو را با آن شروع می کردیم، گوش شنوا داشت 
ما  که  می گفتم  دوستان  به  و  می دیدم  موقع  همان  و 
در دانشگاه ها و دبیرستان ها می رویم و حرف می زنیم 
و بچه ها تا سه ساعت بعد ما را رها نمی کنند و دائماً 

دربارۀ دین و مسائل دینی و حجاب از ما می پرسند.
بگیریم،  ارتباط  بچه ها  با  می خواستیم  وقتی 
بگیرد  شکل  آن ها  با  ارتباط  که  زمانی  میانگین 
حرف های  به  و  بشکند  آن ها  یخ  معروف  قول  به  و 
حرف ها  این  به  وقتی  بود.  دقیقه  سه  بدهند،  دل  ما 
ما  از  چقدر  و  می گرفتند  را  آن  دنبالۀ  می دادند،  دل 
بیشتر  و  شویم  محجبه  می خواهیم  که  می پرسیدند 
فریاد  هرچه  موقع  آن  کنیم.  ورود  دینی  مسائل  به 
باید  و  است  این چنین  وضعیت  می گفتیم  و  می زدیم 
و  نمی شد  آن چنانی  توجه  کرد،  پیدا  بیشتری  ورود 

کسی به سراغ این نوجوانان نمی رفت.
زمان  این  در  را  جامعه  حجاب  وضعیت  بنده  لذا 
صورت  اقدامی  اصلًا  چون  نمی بینم؛  غیرعادی  امری 
نگرفته است. درحالی که برای دهۀ 50 و ۶0  زمینه و 
امکان لازم را داشتیم و فقط لازم بود که از شخص 
یادم  بگیرد.  صورت  حمایتی  زیرگروه،  و  مجموعه  و 
مدرسه  در  نمایشگاهی  می خواستیم  که  می آید 
نداشتیم  هم  دفتری  نداشتیم.  پول  اما  کنیم؛  برگزار 
تا به صورت رسمی ارتباط بگیریم و حتی تلفن خاصی 

دراختیار ما نبود. 
و  کارها  می توانستیم  که  زمانی  آن  بنابراین 
و  نبود  دغدغه  دهیم،  انجام  فرهنگی  خوب  اقدامات 
و  می دانست   4 و   3 درجۀ  در  اقدامی  را  تبلیغ  حوزه، 
می شد  گفته  می شدند،  مبلغّ  که  طلبه ها  برخی  دربارۀ 
که از بی سوادی اوست که رفته و تبلیغ انجام می دهد 
اندیشه ای سطح  و چنین شخصی در مسائل فکری و 
پایینی دارد. الان هم که متوجه اهمیت مسئله شده و 
شروع به انجام اقداماتی در این زمینه کرده اند، دست 
و  سخت تر  را  مسئله  که  می زنند  کارهایی  انجام  به 
پیچیده تر می کند؛ چراکه  فهم خوب و مناسبی از این 

مسئله وجود ندارد. 
این  در  کارها  خیلی  می توانستیم  قبلًا  بنابراین 
اهمیت  زمان  آن  در  کسی  اما  بدهیم؛  انجام  زمینه 
این مسئله را جدی نگرفت و در حالی که فضا فراهم 
فیلم  یک  سال ها  این  در  شما  نیامد.  جلو  کسی  بود، 
که صداوسیما  آن  از  حمایت  و  دربارۀ حجاب  مناسب 
باب  ما در  پیدا کنید. شعارهای  نمی توانید  تولید کرده 
است   50 و   40 دهۀ  شعارهای  همان  هنوز  حجاب 
که  می آوریم  روی  مسئله  این  تبلیغ  در  اموری  به  و 
ادبیات و دغدغۀ نسل جدید نیست و اصلًا حرف ها و 
صحبت ها فهم نمی شود که بخواهند زمینه ساز تحول 
امینی،  مهسا  ماجرای مرگ  از  بعد  ما  بنابراین  بشوند. 
با جامعه ای مواجه هستیم که گوش شنوای آن خیلی 

سنگین شده است. 
می فرمایید،  بیان  که  مواردی  از   
بچه های  زبان  اساساً  که  کرد  برداشت  چنین  می توان 
را  زبان  این  باید  و  است  خاصی  زبان  هشتادی  دهۀ 

فهمید و خوب درک کرد؟
قضایای  از  بعد  تازه  و  هست  و  بوده  خاصی  زبان 
پیدا  هم  فیلتر  خاص  زبان  این  امینی  مهسا  مرگ 
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کردیم  امنیتی  را  حجاب  موضوع  این  ما  یعنی  کرد؛ 
است  این  می رسد،  من  ذهن  به  که  راهکاری  تنها  و 
شود.  خارج  امنیتی بودن  از  باید  حجاب  مسئلۀ  که 
حجاب چیزی نیست که فقط با توپ وتشر و بگیروببند 
بخواهد حل شود. امنیتی شدن این مسائل نتایج خوبی 
زمان  این  در  این می شود که  نتیجه  و  نمی آورد  به بار 
بر سر  در جایی  قرار شد  و  آمد  پیش  قرآن سوزی  که 
اعتراض به این مسئله تجمع شود، برخی گفتند ما از 
این مسئله ناراحت هستیم؛ اما نمی خواهیم از اعتراض 
این  ما  به نظر  و  شود  سیاسی  سوءاستفادۀ  ما  تجمع  و 
اوضاع سیاسی  است. من می فهمم که  تجمع سیاسی 
اسلامی  جمهوری  نظام  و  است  پیچیده  به شدت  ما 
که  نیست  این  راهش  اما  است؛  غربت  در  فوق العاده 
را  آن ها  بخواهیم  مسائل  برخی  امنیتی کردن  با  لزوماً 

در جامعه حل کنیم.
همین الان که با هم صحبت می کنیم و در آستانۀ 
دهۀ محرم هستیم، یکی از نگرانی های من این است 
مثل  مسائلی  دربارۀ  دهه  این  در  بتوانیم  چگونه  که 
این  باب  در  ظریف  خیلی  باید  کنیم.  صحبت  حجاب 
در  ما  امام حسینی  مخاطبان  و  کرد  صحبت  مسائل 
باید  ما  شوند.  ما  بدسلیقگی  قربانی  نباید  تبلیغ  بحث 
گذاشته  تأثیر  مردم  بر  خیلی  رسانه  که  کنیم  توجه 
ناراضی  و  شاکی  امور  برخی  از  آن ها  از  بسیاری  و 
مذهبی  خانوادۀ  در  بزرگ شده  افراد  بسیاری  و  هستند 
و  اتفاقات  تحت تأثیر  و  ماجراها  این  از  پس  معتقد،  و 
رسانه ها حتی تا جایی پیش رفته اند که بعضی از آن ها 
دین را کنار گذاشته اند. چقدر پدر و مادرانی ناراحت و 
آشفته به سراغ ما می آیند و نگران این مسئله هستند 
از برخورد و  فیلم  که فرزند ما تحت تأثیر دیدن فلان 
گرفته  موضع  حجاب  و  دینی  مسائل  دربارۀ  اتفاقی، 

است.
 لذا حرف من این است که حجاب مبتنی بر بسیاری 
از امور است و بعد از این ماجراهایی که گذشت، کار 
تبلیغی دربارۀ حجاب به شدت سخت و پیچیده شده تا 
مسائل  این  دربارۀ  صحبت  هنگام  مخاطب  که  جایی 
و  می برد  سیاسی  فضای  در  را  آن  و  می گیرد  موضع 
می دهد  قرار  آن  دربارۀ  شنیدن  و  بحث  برای  مانعی 
در  غلط  عملکرد  هم  موارد  این  بروز  اصلی  علت  و 
است.  بوده  در مسئلۀ حجاب  به خصوص  و  زمینه  این 
باید قبول کرد که برخی روش ها در این زمینه اشتباه 

است. 
ما نباید در نسخه های فرهنگی که می پیچیم، فقط 
بعُدی  چند  زمینه  این  در  باید  ببینیم.  را  واحد  قشری 
نگاه کرد تا بسیاری از ارزش ها حفظ شود و از دست 
نرود. ولی در حال حاضر اوضاع تا حد زیادی غیرعادی 

و پیچیده است.
ایجاد شده،  که  را  این سیری   شما 
ناشی از مسئله ای سیاسی می دانید که الان حساسیت 
سبب  کرده،  ایجاد  که  زیادی  خیلی  نارضایتی های  و 
که  چیزهایی  آن  به  توجه  با  هم  نوجوان ها  که  شده 
و  اجتماعی  اقتصادی،  وضعیت  از  مجازی  فضای  در 
سیاسی می بینند، همه را به هم بچسبانند و بگویند که 
به  برچسب های مختلفی  و  است  این حجاب، سیاسی 
آن می زنند و درنهایت این مسئله دافعه ایجاد می کند؟
به حجاب  ما  جامعۀ  در  معترض  نوجوانان  برخی  نگاه 
به مثابه سنگری است که می توانند به آن حمله کنند 
و آن را فتح یا آزاد کنند. من خودم در دبیرستان های 
نوجوانان  این  از  برخی  که  دیده ام  و  رفته  مختلف 
امروز با حرارت دربارۀ اقدامات خود که آن را انقلاب 
که  است  این  من  اعتقاد  می کنند.  صحبت  می نامند، 
شده  واقع  ظریفی  خیلی  مرز  در  حاکمیت  و  جامعه 
است. اگر نسل نوجوان ما به سنی برسد که تا حدی 
استقلال پیدا کند و پدر و مادرشان دیگر نتوانند آن ها 
در  موجی  چه  بتوانند  که  نیست  معلوم  کنند،  مهار  را 

ایجاد کنند. اجتماع 
متوجه  و  به خوبی مشخص شود  باید فضا  بنابراین 
گرفته  نادیده  می کند  احساس  که  است  نسلی  باشیم 
احساس  و  است  شاکی  و  معترض  به شدت  و  شده 
می کند فقط با زبان گشت ارشاد با او صحبت می شود 
را  حاکمیت  به  فشارآوردن  برای  ابزار  بزرگ ترین  و 
فوق العاده  را  حجاب  مسئلۀ  این  و  می داند  حجاب 
سیاسی می بیند و به تبع آن مقابله با حجاب را حرکتی 
مواجه  نسلی  چنین  با  ما  می کند.  قلمداد  سیاسی 

هستیم. 
این  پیشبرد  در  را  دشمنان  نقش   
زمینه و جهت دهی به افکار این نسل چگونه می بینید؟ 
به نظر من هر چیزی علت و زمینه ای دارد. به نظر بنده 
علت این مسائل، نقش دشمنان نیست؛ بلکه زمینۀ این 
اصلی  علت  من  به نظر  برمی گردد.  دشمن  به  مسائل 
این مشکلات به خود ما و ضعف ها و مواردی که به 

آن بی توجهی کردیم، برمی گردد. دشمن هم در اینجا 
ضعف ها  این  اگر  و  می کند  استفاده  ضعف ها  این  از 
با چه وسیله ای می تواند عوامل خود را  نباشد، دشمن 
در این راستا سر خط کند؟ لذا این مسئله زمینه است 
بوده و هست.  و علت، تضادهایی است که در جامعه 
این ها  دشمن  رانت خواری هاست.  و  فسادها  علت، 
برنامه ریزی هایی  و  می کند  شناسایی  یکی یکی  را 
می کشاند.  میدان  کف  به  را  جوان ها  و  داده  انجام 
و  برخی مشکلات  به خاطر  ناامیدی  از علت های  یکی 
دشمن  و  دارد  وجود  جامعه  در  که  است  تبعیض هایی 
برای  بهانه ای  را  آن  و  می سازد  زمینه  علت  این  از 

کشاندن جوانان به میدان قرار می دهد. 
مرگ  از  بعد  که  اتفاقاتی  و  ماجراها  از  پس  من 
جای  به  است  بهتر  که  گفتم  آمد،  پیش  امینی  مهسا 
را  مراکزی  آن،  و  این   میان  بسیار  درگیری های 
طریق  از  و  می کنند  فرهنگی  کار  که  کنیم  شناسایی 
با  برخورد  اگر هم قصد  و  کنیم  ورود  به مسئله  آن ها 
هنجارشکنان را داریم، نباید آن را در بوق و کرنا کنیم 
و بیشتر با آن سطح خاصی که فساد را در جامعه پمپاژ 
است  بهتر  هم  برخورد  این  و  شود  برخورد  می کند، 
باشد  به گونه ای  اقدامات  نباید  بگیرد.  صورت  خفا  در 
فضای  و  شود  ریخته  به هم  جامعه  روانی  امنیت  که 
جاری  مسائل  این  سر  بر  خانواده ها  میان  اضطراب 
بدحجاب  خودش  مادری  که  دیده ام  بارها  من  شود. 
و  می اندازد  روسری  دخترش  بر سر  زور  به  اما  است؛ 
در این زمینه با او به شدت دعوا می کند. علتش طبیعتاً 
دارد؛  را  دخترش  حجاب  دغدغۀ  او  که  نیست  این 
روسری ات  که  می گوید  دختر  به  دارد.  استرس  بلکه 
و  امتناع می کند و در نهایت دعوا  او هم  و  را سر کن 
کشمکش میان مادر و دختر شکل می گیرد. این مورد 

را من چندبار در خانواده های مختلف دیده ام.
را  لازم  بهانۀ  که  است  ضعف هایی  همان  این ها 
به  برای ضربه زدن  آن  از  تا  می دهد  دشمن  به دست 
که  هم  جوانی  و  کند  استفاده  ما  فرهنگ  و  جامعه 
تحت تأثیر  می کند،  تبعیض  احساس  و  است  ناامید 
خود  حاکمیت  و  جامعه  با  و  می گیرد  قرار  او  تبلیغات 
بیگانه و دشمن می شود. حال با این اوضاع و در این 
فضا چگونه می توان به راحتی دربارۀ حجاب حرف زد؟

با حجاب  برای مسائل مرتبط   شما 
پیشنهاد می کنید؟ راهکارهایی  چه 

مخاطب  به  را  نگاهمان  که  است  این  راهکار  اولین 
غیرواقعی  و  پوسیده  نگاه های  جلوی  و  کنیم  درست 
را  مخاطب  و  شد  درست  نگاهمان  اگر  بگیریم.  را 
خوب شناختیم که در چه فضایی قرار دارد، پس از آن 

می توان بقیۀ کارها را هم درست انجام داد.
به تدریج  را  مسئله  این  که  است  این  دوم  راهکار 
سیاسی بودن،  این  خود  و  کنیم  خارج  سیاسی بودن  از 
دائماً آن  برای حل مسئلۀ حجاب است و  مانعی مهم 

را بدتر می کند. 
سومین راهکار این است که نه دائماً در این زمینه 
را  آ ن ها  نه  و  بکشیم  نشان  و  مقابل خط  برای طرف 
اگر  بگوییم  آن ها  به  دائماً  اینکه  نه  کنیم.  رها  کاملًا 
حجاب را رعایت نکنید با شما چنین و چنان می کنیم 
و جریمه پشت جریمه و نه اینکه بگوییم شما از اساس 
نگاهمان  که  است  لازم  بنابراین  هستید.  رها  و  آزاد 
به گونه ای  را  فضا  و  کنیم  درست  مسئله  این  در  را 
است؛  آزاد  نکند  احساس  مخاطب  که  کنیم  مدیریت 
اما احساس هم نکند که همین الان می خواهند بیایند 

و او را ببرند و با او برخورد کنند. 
در  را  فرهنگی  کار  که  است  این  چهارم  راهکار 
اولویت کامل قرار دهیم و از اقدامات فرهنگی حمایت 
کنیم. دهه هشتادی ها را به سختی می توان با این فضا 
بگذاریم  نباید  خاص.  اقداماتی  با  مگر  داد؛  تطبیق 
شود  خارج  ما  دست  از  نود  و  هشتاد  دهۀ  نسل  که 
بعدی  نسل های  نمی توان  دیگر  ترتیب  همین  به  و 
باید  شد.  گفت وگو  وارد  آن ها  با  و  کرد  کنترل  هم  را 
حرکت های مختلف فرهنگی از رسانه گرفته تا فیلم و 
تئاتر و هر امر مربوطی را در این زمینه به کار گرفت و 
از آن ها برای ورود به این مسئله و تبیین آن استفاده 

کرد. 
 شما تا چه اندازه موافق مردمی کردن 

جریان حجاب هستید؟
باید  کار  این  اساس  که  است  همین  من  حرف  اصلًا 
جریان های  زمینه  این  در  باید  تنها  و  باشد  مردمی 
این  در  مردمی  تشکل های  و  شوند  تقویت  مردمی 

زمینه ایجاد شود.
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ایمان زاغیان

؛  ج ا و زد ا ز  ا قبل  ی  ستی ها و د
ز فرصت سو یا  ز  فرصت سا

دانشجوی دکتـری علوم شناختی
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فرصت سازی ایدئال 
برای  یاد می شود که فرصت های خوبی  رابطه ای  به عنوان  دوستی  روابط  پسران  و  دختران  از  بسیاری  میان  در 
آنان ایجاد می کند. از جمله فرصت هایی که افراد تصور می کنند در رابطه برایشان ایجاد می شود، میان دختر و 
پسر متفاوت است که البته شباهت هایی هم می تواند وجود داشته باشد. از جمله فرصت های مطرح شده می توان 
و...  ازدواج  برای  مخالف  جنس  شناخت  شغلی،  فرصت های  ایجاد  درسی،  مشکلات  حل  ازدواج،  چون  مواردی 
را نام برد. اما از این میان مهم ترین شناختی که جالب توجه است اینکه افراد بتوانند به واسطۀ دوستی ازدواج 
می کنی،  برقرار  رابطه  خودت  مخالف  جنس  با  وقتی  که  است  این  پسران  استدلال  باشند.  داشته  نیز  خوبی 
باشی،  نداشته  رابطه  اگر  اما  باشی؛  داشته  او  با  خوبی  رابطۀ  چگونه  بدانی  و  بشناسی  را  او  نیازهای  می توانی 
ازدواجت شکست می خورد. البته این دیدگاهی است که مورد تجربه و آزمون این افراد قرار نگرفته است و غالباً 
را  نامیده می شود، کار خود  بیان می نمایند و طبق اصلی که پیش گویی خودکامروا  را  فرضیات و حدسیات خود 
توجیه می کنند. دختران هم تصور می کنند با دوستی با پسران می توانند خود را به آنان بشناسانند و نشان دهند 
که مورد خوبی برای ازدواج هستند. با این کار می توانند خود را در معرض شناسایی بیشتری قرار دهند تا مورد 

آیا چنین چیزی تحقّق پذیر است؟ اینجاست که  اما سؤال  انتخاب قرار گیرند. 
فرصت سوزی واقعیت 

دربارۀ بررسی اینکه آیا این اهدافی که افراد برای ورود به این روابط دارند، درست است یا غلط، نکات درخور 
تأملی وجود دارد. از این جهت برای آنکه موضوع به شکل واضح تری تشریح شود، در پسران و دختران جداگانه 

می شود. تشریح 
فرصت سوزی در پسران

و  زمان  مدیریت  بگیرند،  برعهده  را  خانوادگی  و  اجتماعی  مختلف  مسئولیت های  آنکه  برای  دارند  نیاز  پسران 
کنند،  پیشرفت  و  و تحصیلی رشد  نظر شغلی  از  در جوانی  اینکه  برای  یعنی  باشند.  داشته  مناسبی  مالی  مدیرت 
نیاز است مقداری پس انداز برای خود فراهم نمایند تا توانایی خرید وسایل مورد نیاز زندگی مانند خودرو، رهن 
این  ازدواج،  از  این درحالی است که در روابط پیش  اما  نمایند.  را فراهم  خانه و سایر هزینه های جاری زندگی 

افراد مجبور هستند این سرمایه های به دست آمدۀ خود را به اصطلاح معروف در قلکی سوراخ قرار دهند.

سیدمجتبی حورایی )1393( در کتاب »دوستی های پیش از ازدواج« می نویسد:
»فردی که هنوز شغل و کسب و کار ثابت و مشخصی نداشت، با دختری در شهری دیگر وارد رابطۀ دوستی شده 
بود که مایل بود این رابطه را به ازدواج منتهی کند؛ اما با وجود نداشتن شغل ثابت و پس انداز کافی مجبور بود 
برای حفظ رابطۀ خود هزینۀ زیادی صرف کند، به شهر دوست خود برود و علاوه بر هزینۀ رفت و آمد، هزینه های 
در  شود.  حفظ  دختر  آن  با  او  رابطۀ  تا  کند  مصروف  رستوران  به  دختر  آن  بردن  و  هدیه  گرفتن  برای  فراوانی 
شروع  برای  پس اندازی  یا  و  کند  ایجاد  مناسبی  شغلی  موقعیت  خود  برای  می تواند  پسر  این  آیا  شرایطی  چنین 

نماید؟« یک زندگی ذخیره 
در قسمتی دیگر از این کتاب آمده است:

برای  بود جایگاه شغلی مناسبی  توانسته  و  بود  استخدام شده  تازگی در یک شرکت  به  بود  »فردی دیگر مدتی 
خود دست و پا کند، درگیر یک رابطه می شود. به دلیل درگیری هایی که آن رابطه برای او ایجاد کرده بود، دیگر 
نمی توانست با تمرکز کار کند و زمان های رفت و آمد به محل کار نیز نامنظم شده بود، به طوری که دیر می رفت 
از طریق فضای  اینکه  یا  و  بود  با دوست دختر خود  وقت گذرانی  وقت مشغول  دیر  تا  برمی گشت. شب ها  زود  و 
مجازی با او تا پاسی از شب چت می کرد. این باعث می شد نتواند صبح اول وقت سرحال و سر وقت به محل 
کار برود و همین عامل کیفیت کار او را نیز پایین آورده بود و باعث شد که در آن کار عذر او را بخواهند و او 

را اخراج کنند.«
اجتماعی  شایستگی های  برای کسب  را  پسران  اجتماعی  فرصت های  ازدواج  از  پیش  دوستی  روابط  بنابراین 

می دهد. کاهش 
فرصت سوزی برای دختران

دختران ذاتاً خلقتی رحمانی دارند و مظهری از رحمت و مهربانی خداوند هستند. اما این لطافت و مهربانی لازم 
پرحلاوت  و  شیرین  محیطی  خانواده،  محیط  تا  شود  خرج  است،  خانواده  همان  که  خود  اصلی  جایگاه  در  است 
گردد. اما همین توانمندی مهرورزی در دختران وقتی در جایی به غیر از محیط خانواده برای پسری غریبه خرج 
می شود، قدر آن به خوبی دانسته نمی شود؛ زیرا دختران کسی را که دوست بدارند، با قلب خود او را می خواهند؛ 
ولی پسری که این محبت را دریافت می کند، احساس می کند این محبت پیش درآمدی است برای اینکه بتواند 
از او رابطۀ جنسی بگیرد؛ بنابراین او هم سعی می کند به دختر مهر بورزد؛ اما با این نیت که وقتی او را به خود 
وابسته نمود، بتواند درخواست رابطۀ جنسی به او بدهد و او هم به دلیل مهر و علاقه ای که به پسر پیدا کرده، 
این درخواست را بپذیرد؛ شاید با این تصوّر که این پسر آن قدر مرا دوست دارد که قطعاً در آینده با من ازدواج 
وارد  این سطح  تا  او  با  دارد که من  اشکالی  باشد. پس چه  نکرده  ازدواج هم مطرح  پیشنهاد  اگر  می کند، حتی 
رابطه شوم و با این کار می توانم او را به خود وابسته تر کنم که رابطۀ خود را تا ازدواج با من ادامه دهد؛ اما این 
در حالی است که برای بسیاری از پسران مرحلۀ آخر در هر رابطۀ دوستی، رابطۀ جنسی است و همین که آنان 
بدانند توانسته اند دختری را به رابطۀ جنسی با خود یک یا چند بار دعوت کنند و از او استمتاع کنند، کافی است 
و همین به او احساس عزت نفسی همچون فتح و پیروزی را می دهد و دیگر آنچنان احساس نیازمندی نمی کند 
با آن دختر بخواهد بماند و حتی اگر بماند، چندان لازم نمی داند که مدت زمان زیادی رابطه را حفظ کند؛  که 

چه برسد که آن را به ازدواج منتهی کند.
در گفت وگو با مشاور خانواده ای، گزارشی از مراجعۀ دختر و پسری برای ازدواج مطرح شد:

»پسری به یک مشاور مراجعه می کند و از مشاور می خواهد که به او راهنمایی کند آیا با این دختری که با او 
دوست است، ازدواج کند یا نه )درحالی خود خیلی مایل به این کار نبوده است و صرفاً سؤال می پرسد(. مشاور 
از او می پرسد رابطۀ شما در چه حدی بوده است و او پاسخ می دهد در حد کامل )رابطۀ جنسی کامل(. مشاور 
می گوید این دختری که با تو راحت وارد رابطه شد، از کجا معلوم با کس دیگری بعداً وارد چنین روابطی نشود. 
آن پسر هم پاسخ می دهد: بله راست می گویید، جامعه خیلی بد شده است! )بدین معنا که این حرف یک توجیه 

مناسبی برای اجرای میل درونی او بود(.«

مقدمه
دوستی های قبل از ازدواج اثرات جنسی و عاطفی سمی و مهلکی روی سرمایۀ عشق انسان ها می گذارند. روابط 
دوستی عشق و انگیزۀ عشق ورزی را در افراد نابود یا حداقل، کم فروغ می کند که همین امر به بروز افسردگی و 
کاهش شادکامی در زندگی افراد منجر می شود. در این یادداشت بنا داریم به بعُدی دیگر از مسئلۀ دوستی های 
قبل از ازدواج بپردازیم که آن هم به دلیل ایجاد احساس خسران در افراد مشکلات روان شناختی بسیاری برای 

آنان ایجاد می کند.
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خواستگار  تا  می ماند  منتظر  ما  اسلامی  ایرانی  فرهنگ  در  دختر  که  کرد  توجه  باید  موارد  این  همۀ  کنار  در 
گیرند،  قرار  انتخاب  مورد  که  جهت  این  از  می کنند،  دوستی  روابط  درگیر  را  خود  که  دخترانی  و  بیاید  او  برای 
اتفاق  دو صورت می تواند  به  این فرصت سوزی  برود.  از دست  برایشان  فرصت ها  دوستی  روابط  با  است  ممکن 
بیفتد. در اولین شکل خود جایی است که این دختر در دانشگاهی درس می خواند یا در جایی کار می کند و در 
همین حین یکی از همکاران یا هم دانشگاهیانش او را رصد می کنند که برای خواستگاری از او اقدام کنند؛ اما 
در عین حال متوجه می شود این دختر با فلان هم کلاسی یا همکار خود روابط دوستی دارد و این باعث می شود 
آن فردی که قصد ازدواج داشته، دیگر برای خواستگاری از آن دختر اقدام نکند. در حالت دوم ممکن است خود 
دختر به دلیل اینکه درگیر رابطه می شود، خواستگاران خوب خود را رد می کند و این پدیدۀ ساده ای نیست؛ زیرا 
اولًا معلوم نیست دیگر خواستگارهای خوب برای آن دختر وجود داشته باشد. در ثانی وقتی سن دختر بالا برود، 
ازدواج در سنین بالاتر هم ممکن است به خواستگاری دختران کم سن و سال تر بروند. در این  پسرهای متقاضی 

بالایی می مانند. میان دختران مجرد سن 
در جهت دیگری از قضیه هم که بد نیست بدان توجه بسیاری شود، این است که پسران صرفاً وعدۀ ازدواج 
ازدواج  باشد  قرار  اگر  می گویند  خود  با  حال  عین  در  و  می دانند  دخترها  اعتماد  جلب  و  رابطه  به  ورود  ابزار  را 
کنم، می روم سراغ دختری که با کسی قبلًا رابطه نداشته است یا اینکه این دخترانی که با آنها دوست بوده ام، 
زن زندگی نمی شوند؛ بلکه آنها صرفاً برای رفتن به پارک و کافی شاپ و پارتی و در یک کلام هوسرانی خوب 
باشد؛  هم  این  است خلاف  ممکن  که  نماند  ناگفته  البته  بود.  بهتری  دختران  دنبال  باید  زندگی  برای  و  هستند 

کما اینکه پسران زیادی هستند که با دوست دختر خود ازدواج کرده اند. اما...
اینکه بدانیم چه کنیم؟ چند سؤال برای 

به همین خاطر لازم است قبل از ورود به رابطه هر کدام از دختران و پسران به این سؤالات پاسخ مناسبی بدهند 
برقراری رابطه تصمیم بگیرند. به  بعد  و 

چند درصد دوستی ها بدین شکل به ازدواج منتهی شده است؟ چند درصد این ازدواج ها تا دوران پیری پایدار 
است؟ چند درصد این ازدواج ها اگر پایدار است، با رضایت مندی بالایی است؟ آیا به راستی این حجم از خطرات 
احتمالی که می تواند برای دختر وجود داشته باشد یا فرصت هایی که برای پسر می سوزد، به اینکه با ابزار رابطه 
ازدواج را محقق کنیم، می ارزد؟ آیا آن دختر به این فکر نکرده که اگر با این پسر ازدواج کنم، به من به عنوان 
کردم،  انتخاب  خود  برای  همسر  به عنوان  که  پسری  این  آیا  می کند؟  من شک  به  یا  دارد  کامل  اعتماد  همسر 
انتخاب  عاقلانه تری  و  منطقی تر  سازوکار  با  نبود  بهتر  من  و  شود  من  همسر  می توانست  که  بود  کسی  بهترین 
ازدواج  به دنبال  و  می خواستم  را  رابطه  صرفاً  اگر  و  بزنم؟  رقم  خود  برای  را  بهتری  زندگی  بتوانم  که  می کردم 
نبودم، آیا این رابطه می تواند در دوران میانسالی به من احساس ارزشمندی و کارآمدی در زندگی را بدهد؟ یعنی 
تا کی می توانم این دوستی ها را ادامه دهم؟ و سؤال آخر اینکه چرا باید برای به دست آوردن لذتی که پشت آن 

این حد از استرس و خطر وجود دارد، اصرار کرد؟
هر  پیامدهای  و  هزینه ها  انتخابی،  هر  به  تصمیم  و  دیگر  کار  هر  انجام  همانند  به عنوان جمع بندی  در نهایت 
انتخابی را پیش از اقدام به آن باید سنجید. این کار می تواند بهترین عملکرد را رقم بزند و از نیل به آسیب و 

نماید. جلوگیری  ضرر 

منبع
و  بیشتر  شناخت  برای  پسر  و  دختر  روابط  بررسی  ازدواج؛  از  پیش  دوستی های   .)1393( سیدمجتبی  حورایی، 

انتشارات دکلمه گران تهران:  بهتر.  ازدواج 
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خانوار  سرپرست  زنان  اصطلاح   
معاش  تأمین  مسئولیت  که  می شود  اطلاق  زنانی  به 
ادارۀ امور خود یا خانواده را به صورت دائم  زندگی یا 
مرکز  داده های  بر اساس  هستند.  عهده دار  موقت  یا 
بهزیستی فوت، طلاق، از کار افتادگی، اعتیاد، زندانی 
مهمی  دلایل  از  خانوار  سرپرست  شدن  مفقودالاثر  و 
را  خانواده  سرپرستی  زنان  می شود  باعث  که  است 
رو  نسبت  یعنی  موضوع  این  حال  بگیرند.  بر عهده 
تحولات  از  یکی  زن سرپرست،  خانوارهای  رشد  به 
می شود.  تلقی  ایران  در  خانواده  نهاد  چشمگیر 
مطابق آمار سال 1395 تعداد زنان سرپرست خانواده 
که  است  بوده  نفر  ۶0 هزار  و  3میلیون  حدود  در 
می دهد.  تشکیل  را  ایرانی  خانواده های  12.۶درصد 
سیاست گذاری  در  گروه  این  به  بایستی  رو  همین  از 
توجه  آن ها  مشکلات  رفع  برای  برنامه ریزی ها  و 

ویژه ای شود. 
مسائل  قشر  این  اولیه  مشکل  می رسد  به نظر  آنچه 
جمله  از  پژوهش ها  برخی  مطابق  است.  اقتصادی 
فقط   )1398( همکاران  و  مزینانی  تاج  دکتر  تحقیق 
دارند  ثابت  خانواده شغل  زنان سرپرست  از  18درصد 
اقتصادی  اول  دهک  دو  در  نیز  آن ها  از  43درصد  و 
هستند. با توجه به این مشکل تا کنون چند طرح برای 
جمله  از  است.  شده  طراحی  زنان  توانمندی  افزایش 
که  اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  کنترل  جامع  طرح 
در بخش چهارم آن، به زنان سرپرست خانواده اشاره 
موفقیت  میزان  شما  جایگاه  به  توجه  با  است.  شده 
صورت  در  و  می کنید  ارزیابی  چگونه  را  طرح ها  این 

موفق نشدن، دلیل آن را چه می دانید؟
مسائل مرتبط با موضوع زنان سرپرست خانوار، مسائل 
از آن  مسائل، مسئلۀ  پیچیده و چندبعُدی است. یکی 
زنان  از  اقتصادی خانوار است. بخش عمده ای  تأمین 
سرپرست خانوار ما در چهار دهک ابتدایی قرار دارند. 
حمایت  و  پوشش  تحت  نیز  خانوارها  این  از  درصدی 
حمایت های  اولًا  هستند.  متولی  حمایتی  نهادهای 
کفاف  است،  ضروری  و  مفید  اگرچه  صورت گرفته 
را نمی دهد  این خانوارها  مشکلات و مسائل معیشتی 
و ثانیاً حتی در همین چهار دهک اول هم خانواده های 
نهاد  هیچ  پوشش  تحت  که  داریم  زن سرپرستی 
مسائل  و  مشکلات  از  بخشی  این  نیستند.  حمایتی 
مشکلات  به  گاه  خانواده ها  این  خانواده  هاست.  این 

یا  دچارند،  خود  اعضای  سلامت  حوزۀ  در  عدیده ای 
لازم  که  دارند  مسائلی  اجتماعی  و  فرهنگی  بعُد  از 
خانواده های  تعبیری  به  گیرد.  قرار  توجه  شایان  است 
را  ما  خانواده های  15درصد  حدود  که  زن سرپرست 
و  چندبعدی  برنامه ریزی  نیازمند  می دهند،  تشکیل 
توجه ویژه هستند. با همین رویکرد هم در برنامه های 
ابتدا این قشر با رویکردهای مختلف  توسعه از همان 
در  هم  قانونی  بوده اند.  سیاست گذاران  توجه  مورد 
رویکرد حمایت  با  آن هم  که  تصویب شده   71 سال 
این  اما حجم مسائل  است.  این قشر طراحی شده  از 
معیشتی  مشکلات  و  مسائل  و  خانواده ها  از  بخش 
چندبعدی  برنامه ریزی  که  ایجاب می کند  به طور کل، 
خانواده های  توانمندسازی  و  حمایتی  رویکرد  دو  با  و 
هم  منظر  همین  از  گیرد.  صورت  زن سرپرست 
توسعه  ششم  برنامۀ   80 مادۀ  ت  بند  در  قانون گذار 
جامع  برنامۀ  طراحی  به  دولت  که  بود  کرده  مصوب 
و  شود  مکلف  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی 
قانون  تا  برساند  نیز  به تصویب مجلس  را  برنامه  این 
این  به  دوازدهم  دولت  در  متأسفانه  اما  شود.  کلی 
پایانی  لحظات  در  که  الان  تا  و  شد  بی توجهی  بند 
۶ سال  از  برنامۀ ششم توسعه هستیم و بیش  اجرای 
از تصویب آن می گذرد، این اتفاق نیفتاده است. ما از 
ابتدای مجلس یازدهم در کمیسیون اجتماعی جلسات 
 80 مادۀ  ت  بند  موضوع  همین  در  متعددی  نظارتی 
دستگاه های  با  و  کردیم  برگزار  توسعه  ششم  برنامۀ 
نظارتی  جلسات  از  یکی  شدیم.  مذاکره  وارد  مختلف 
اختصاص  به همین موضوع  صحن علنی مجلس هم 
اعتبارات  هزینه کرد  نحوۀ  در  هم  اصلاحاتی  و  یافت 
معین شده و هم در بخش هایی از فرایندهای مداخله ای 
وقت  زنان  امور  معاونت  آنکه  ضمن  گرفت.  صورت 
هرچند  کرد؛  تدوین  و  طراحی  را  اولیه ای  برنامۀ  هم 
منظر  از  کردیم  سعی  درواقع  نشد.  مصوب  و  نهایی 
نظارتی که یکی از شئون مجلس است، تا حد امکان 
بهبود  برای  اما  واداریم.  به حرکت  را  اجرایی  دستگاه 
از حمایت، به  نیازمند تغییر ریل سیاست گذاری  روند، 
این تغییر ریل عزم  حمایت و توانمندسازی هستیم و 
را  دستگاه ها  هم افزایی  و  هماهنگی  و  متولیان  جدی 

می خواهد.
اصلاح  توسعه  هفتم  لایحۀ  در   
اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  کنترل  جامع  طرح 
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داخلی  سیاست  فصل  در  بندها  از  یکی  به عنوان 
است.  شده  پیشنهاد  اجتماعی  سلامت  ارتقای  و 
پیشنهادات سرکارعالی ناظر به بخش زنان سرپرست 

چیست؟  خانوار 
در لایحۀ پیشنهادی دولت، در فصل زنان و خانواده، 
شده  لحاظ  خانوار  سرپرست  زنان  به  مربوط  بندی 
 80 مادۀ  ت  بند  تکرار  همان  درواقع  بند  این  است. 
در  تغییراتی.  با  البته  است؛  توسعه  ششم  برنامۀ 
برنامۀ  شده  مکلف  زنان  امور  معاون  دولت،  لایحۀ 
تدوین  را  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی  جامع 
در  درواقع  برساند.  دولت  هیئت  تصویب  به  و  کند 
الزام تصویب برنامه در مجلس برداشته شده  این بند 
زنان  موضوع  در  توسعه  هفتم  برنامۀ  به نوعی  است. 
سرپرست خانوار، از برنامۀ ششم توسعه هم ضعیف تر 
و  جدی  ضعف  جهت  این  از  دولت  لایحۀ  و  است 
و  زنان  کمیتۀ  اصلاحات  در  دارد.  توجهی  شایان 
خانوادۀ کمیسیون تلفیق برنامۀ هفتم توسعه، این بند 

را به طور کل تغییر داده و اصلاح کرده ایم.
موضوعاتی  قراردادن  اساساً  آیا   
نگاه  و  اجتماعی  آسیب های  بخش  در  دست  این  از 
سیاست گذار  منظر  از  آسیب  به عنوان  موضوع  این  به 

است؟ صحیح 
بخش مربوط به زنان سرپرست خانوار در برنامه های 
توسعه، ذیل بخش زنان و خانواده تعریف شده است؛ 
هم در برنامۀ توسعۀ ششم و هم هفتم. درواقع مداخلۀ 
آسیب  مبتنی بر  رویکرد  با  و  آسیب  منظر  از  اصلی 

است. توانمندسازی  اصلی،  رویکرد  بلکه  نیست؛ 
فصل  توسعۀ  هفتم  لایحۀ  در  باز   
فقط  برای  که  است  شده  پیشنهاد   79 مادۀ  در   1۶
و  شغلی  مهارت های  سال   5 پایان  تا  نفر  10 هزار 
این  به نظر سرکارعالی  یابد.  ارتقا  زنان  توانمندی های 
با میزان زنان  تنها در مقایسه  5 سال  تعداد در طول 
حالی  در  این  است؟  مناسبی  عدد  خانواده  سرپرست 
بیان  عام  به صورت  زنان  نظر  مورد  بند  در  که  است 
صورت  خانواده  سرپرست  زنان  بر  تأکیدی  و  شده 

است؟ نگرفته 
لایحۀ  در  آن  در  تعیین شده  شاخص های  و   79 مادۀ 
با  غیرمرتبط  و  غیرکارشناسی  دولت،  پیشنهادی 
نمونۀ  یک  است.  شده  نگارش  جامعه  فعلی  فضای 
آن، همین موردی که شما اشاره کردید؛ در اوضاعی 

که فقط در سال 1400 سازمان فنی و حرفه ای، برای 
برگزار  آموزش  مهارت  دورۀ  زن  190 هزار  از  بیش 
کرده، تعیین رقم 10هزار نفر آن هم تا پایان 5 سال، 
فعلی دستگاه هاست و هم  از ظرفیت  بسیار کمتر  هم 
تقلیل  همین  و  نیست  همخوان  جامعه  نیازهای  با 
نمی کند؛  کمک  مسئله  حل  به  نه تنها  کمّی  اهداف 

بلکه آن را تشدید خواهد کرد.
 علاوه بر مشکلات اقتصادی به نظر 
فرهنگی  با مشکلات  خانواده  زنان سرپرست  می رسد 
نقش های  به واسطۀ  هم  و  بوده  مواجه  نیز  تربیتی  و 
و  داشته  فرزندان  به  توجه  برای  کمتری  توان  متعدد 
در  گروه  این  به  غلط  نگاه های  وجود  دیگر  سوی  از 
نماید.  را دچار مشکل  فرهنگ عامیانه می تواند آن ها 
شما  به نظر  چیست؟  زمینه  این  در  سرکارعالی  نظر 
توجه  شایان  حد  چه  تا  زنان  مشکلات  از  وجوه  این 

سیاست گذاران بوده و هست؟
جامع  برنامۀ  هم  منظر  همین  از  است.  درست  کاملًا 
قرار  مدنظر  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی 
توانمندسازی  از  اعم  توانمندسازی  این  است.  گرفته 
اقتصادی است و شامل ابعاد مختلف روانی، فرهنگی، 
رویکرد  این  در  آنکه  ضمن  می شود.  و...  اجتماعی 
سرپرست  زن  یعنی  نفر  یک  مشکلات  حل  به دنبال 
زن سرپرست  خانوادۀ  کلیت  بلکه  نیستیم؛  خانوار 
که  است  نوعی  به  جامع  برنامۀ  و  شده  گرفته  در نظر 
مسائل  بتواند  خانواده  و  کند  توانمند  را  خانواده  این 

خود را حل کند.

زنان  دست  در  زنان  فرهنگیِ  و  هویتی  استقلالِ  پرچم  امروز 
استقلال  حجاب،  حفظ  با  ایرانی  بانوان  امروز  است؛  ایرانی 
را دارند اعلام  هویتی خودشان و استقلال فرهنگی خودشان 
جدیدی  سخن  دنیا  یعنی  می کنند؛  صادر  دنیا  به  و  می کنند 
حضور  اجتماعی  میدان های  در  می تواند  زن  می شنود.  دارد 
فعال داشته باشد، تأثیرگذاری اجتماعی عمیق داشته باشد. 
امروز زنان کشور ما در بخش های مختلف چنین تأثیرگذاری ای 

دارند.

بیانات مقام معظم رهبری
 در دیدار مداحان اهل بیت 
1396/12/17
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دگی ا نو ن خا رو د و  ی  ن فرد میا

حسین رضایی
پژوهشگر حوزۀ زن و خانواده
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1. رابطۀ کلامی و میان فردی بین زن و شوهر
حُسن معاشرت با یکدیگر یکی از مؤلفه های ارتباطی مؤثر در زندگی زناشویی است. پایه و مبنای خانواده عشق و محبت 
است و ارتباطات در خانواده حول محور محبت می چرخد. به همین سبب این امر در قوام هرچه بیشتر خانواده اثری ماندگار 
داشته و لازمۀ استمرار هر رابطۀ مطلوبی در خانواده به شمار می رود. در واقع حسن مصاحبت با خانواده از پایه های رسیدن 

به یکی از اهداف میانی در خانواده یعنی رسیدن به آرامش است. 
ارتباط درست کلامی با به کار بردن الفاظ عاطفی رابطۀ توامان داشته و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر هستند. رابطۀ 
کلامی و بین فردی در اصل با به کار بردن کلمات محبت آمیز و عاطفی معنا پیدا می کند. اما به علت اهمیت خاص فهم 

رابطۀ کلامی و رابطۀ عاطفی این دو اهرم به تفکیک و جداگانه به تبیین و توضیح پرداخته شده است.
 بیان کلمات محبت آمیز در ارتباط بین کلامی و بین فردی یکی از مصادیق مهم این رفتار به شمار می رود که هر دو 
طرف بایستی به آن مقید باشند. در ادبیات دینی تأمین نیازهای عاطفی از وظایف مهم زنان بیان شده و در قرآن کریم 
)روم،21( نیز به آن اشاره شده است. در طرف مقابل هم در احادیث متعددی، معصومان به مردان دربارۀ رفتار محبت آمیز 
با همسران توصیه کرده و تصریح شده است که هرکس با همسرش خوش رفتارتر است، از مرتبۀ ایمان بالاتری برخوردار 

بوده )سالاری فر، 139۶: ۶1( و همچنین آن ها را در به کاربردن الفاظ محبت آمیز تشویق کرده است.
2. ایجاد و حفظ بستر عواطف و احساسات میان تعاملات اعضای خانواده

بنای خانواده و استحکام آن در گرو حفظ و تقویت رابطۀ عاطفی میان اعضای خانواده و تقویت هر چه بیشتر این مهم در 
روابط میان فردی اعضای خانواده است. دو مؤلفه در حفظ و تقویت روابط عاطفی و احساسی زوجین باید در نظر گرفته 

شود و به آن ها اهتمام ویژه ورزید.
رهبر معظم انقلاب دربارۀ این مسئله بیاناتی ایراد فرموده اند که به تفصیل در دو بخش توجه به آرامش یکدیگر و توجه 

به نیازهای عاطفی یکدیگر آورده شده است.
الف( توجه به آرامش یکدیگر

یکی از مسائلی که زوجین باید بدان اهتمام لازم را داشته باشند، فراهم کردن محیط امن و آرام برای یکدیگر است. زن 
به عنوان منبع آرامش در خانه باید به گونه ای با همسر خود تعامل کند که این آرامش به او منتقل شود. )بیانات، 1387( 
برای مثال گروهی از بانوان در خرید و مسائل دیگر نسبت به مردها سخت گیری کرده و شوهر خود را اذیت می کنند که این 
کار درستی نیست. )بیانات، 1374( زن باید با رفتار مناسب و صحیح مرد را اداره کند. اگر زنی، عقل و هوشمندی به خرج 

دهد، مرد را اداره خواهد کرد؛ زیرا برخلاف آنچه که معروف است، در بین این دو جنس، زن ها قوی تر از مردها هستند. این 
مسئله هم با تجربه و هم به وسیلۀ قیاس های فکری و عقلی قابل اثبات است. )بیانات، 1392( خدای متعال طبیعت زن را 
طوری آفریده که اگر زن و مرد، طبیعی و سالم و زن عاقل باشد، کسی که در دیگری بیشتر نفوذ دارد، زن است که البته 
با تحکّم، زورگویی نمی توان به آن رسید. )بیانات، 1392( بلکه با روی خوش و مهربانی کردن و تدبیر به خرج دادن ممکن 

است. زن باید با شوهر خود این طور برخورد کند. )بیانات، 1392(
در طرف مقابل مرد نیز باید به امنیت و آرامش زن در محیط خانه و خانواده توجه کند. محیط خانواده برای زن باید 
محیط امن، محیط عزت و محیط آرامش خاطر باشد تا او بتواند وظیفۀ اساسی خود را - که همین حفظ خانواده است - به 
بهترین وجه انجام دهد. اگر زن داخل خانواده امنیت روانی، اخلاقی و آسایش داشته باشد، می تواند به عنوان منبع آرامش، 
این حس را به فضای خانه و افراد آن انتقال دهد. از اثرات دیگر تأمین امنیت زن در خانواده آن است که مشکلات بیرون 
خانواده نیز برای زن قابل تحمل خواهد شد. اگر زن در آسایشگاه خود، بتواند مشکلات را کاهش بدهد، بلاشک در عرصۀ 

اجتماع هم خواهد توانست. )بیانات، 1390(
ب( توجه به نیازهای عاطفی یکدیگر

یکی دیگر از مهم ترین کارهایی که هر دو بایستی به آن پایبند باشند، محبت کردن و عشق ورزیدن است؛ چراکه ملاط 
حفظ کنندۀ زندگی همین محبت و عشق است. )بیانات، 137۶( بالاتر از واقعیات زندگی؛ آرزوها، عشق ها و احساسات 
انسانی در زندگی نقش دارند. نقششان هم نقش تبعی و درجۀ دوم نیست؛ بلکه نقش اصلی است و می تواند ملاط این 
بنای فخیم و بسیار مستحکم قرار بگیرد. این را چگونه باید تنظیم کرد؟ اولًا زن و مرد باید هرکدام جایگاه خودشان را 
بشناسند. سپس مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد، نگاهی محبت آمیز و همراه با یک عشق پاک داشته باشند. )بیانات، 
1378( محبت اولیه میان زن و مرد را خداوند پس از ازدواج در وجود آن دو قرار می دهد؛ اما بایستی آن را حفظ و تقویت 
کنند. )بیانات، 137۶( به این معنی که در گام اول به هم محبت و عشق بورزند و این را روز به روز بیشتر کنند که این نیازمند 
تلاش و خلاقیت است )بیانات، 1378( زیرا محبت امری دستوری نیست. )بیانات، 137۶( در گام بعدی نیز باید در حفظ 
این محبت و عشق کوشا باشند و کاری نکنند که این محبت و علاقه از بین برود؛ چرا که محبت هم مثل همۀ چیزهای 
دیگر زایل شدنی است. )بیانات، 1378( بی اعتنایی و بی توجهی، کدورت، دورویی، دروغ، بی اعتمادی و از این دست موارد 
پایه های محبت را متزلزل می کند. )بیانات، 1381( محبت در صورتی خواهد ماند که طرفین حقوق یکدیگر و حدود خود را 
رعایت کنند و از آن تخطیّ و تجاوز نکنند؛ یعنی در واقع هر کدام از این دو طرف که دو شریک هستند و با هم زندگی را بنا 
می کنند، سعی کنند که جایگاه خود را در دل و ذهن و فکر طرف مقابل، جایگاه راسخ و نافذی قرار دهند. )بیانات، 1377(
اما امروزه تعبیر بدی از محبت در دنیا وجود دارد. تعبیری که از عشق وجود دارد، حالتی از هیجانات جنسی و شهوات 
زودگذر است که براساس مبانی انسانی نیست. )بیانات، 1380( و پایه و بنیاد چندانی نداشته و ممکن است در خیلی از موارد 
پیش بیاید؛ اما ارزشی ندارد. آن چیزی که با ارزش است، آن محبت عمیق و صمیمی و خدایی و همراه با احساس مسئولیت 
متقابل بین دختر و پسر است که بدانند حالا بعد از این، یک واحدند و یک هدف را دنبال می کنند. این، آن محبتی است 

که خانواده بر اساس آن شکل می گیرد. )بیانات، 1379(
برخی می پندارند که نیاز عاطفی بیشتر برای زن مطرح بوده و مرد چندان به این مسئله نیاز ندارد. حال آنکه طبیعت 
مرد نسبت به زن خام تر بوده و در میدان های خاص شکننده تر است. در این شرایط مرهم زخم مرد، فقط و فقط نوازش 
همسر است. برای یک مرد بزرگ، این همسر کاری را می کند که مادر برای یک بچۀ کوچک آن کار را می کند و زنان 
دقیق و ظریف، به این نکته آشنا هستند. اگر این احساسات و این عواطفِ محتاج وجود یک محور اصلی در خانه - که 
آن، خانم و کدبانوی خانه است - نباشد، خانواده یک شکل بدون معنا خواهد بود. )بیانات، 1370( و به معنای دیگر محور 

احساس و عواطف در خانواده زن است و برطرف کردن این نیاز بر عهدۀ اوست.
در استحکام بنیان خانواده، خود زن و شوهر بیشترین نقش را دارند. با گذشت، همکاری، مهربانی و محبت و اخلاق 
خوب خودشان - که از همه مهم تر هم محبت است - می توانند این بنای ماندگار و این سازگاری را همیشگی بکنند. 
به همین خاطر در ازدواج، اصل قضیه محبت است. )بیانات، 1379( زیرا محبت، خانواده را پایدار می کند و مایۀ آبادی 
زندگی است. )بیانات، 137۶( محبت آن ملاطی است که زن و شوهر را برای هم حفظ می کند، در کنار هم نگه می دارد و 

در زندگی زناشویی و روابط بین زوجین همواره چالش ها و مشکلات زیادی پیش خواهد آمد که اگر با تدبیر و 
آگاهی درست با آن ها برخورد نشود، می تواند عواقب سخت و مشکلاتی جدی را به بار آورد. یکی از گلوگاه ها 
ندارند، مناسبات رفتاری بین  که معمولًا توجه زیادی به آن نشده و زوجین علم و آگاهی چندانی دربارۀ آن 
بین  روابط  اهرمی  مانند  آن ها  رعایت  و  شناخت  که  می پردازیم  مفاهیمی  ذکر  به  متن  این  در  است.  زوجین 

زوجین را تنظیم می کند.
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نمی گذارد از هم جدا شوند. نتیجه آنکه بدون محبت نمی توان امیدی به حفظ و استحکام این کانون داشت.
3. درک متقابل

یکی از ابعاد مهم ارتباطی زوجین سازگاری و درک متقابل است. گرچه زن و مرد براساس علاقه ای ضمنی به هم و کشف 
شباهت ها به ازدواج با یکدیگر تن می دهند، از دو جنس متفاوت بوده که هریک ویژگی های جسمی و روانی متفاوتی دارند. 
علاوه بر جنسیت، هریک شخصیت منحصربه فردی با ویژگی های منحصربه فردی دارند که ممکن است با دیگری در 
تعارض باشد. به همین جهت در ابتدا هریک باید به ویژگی های جسمی و روانی جنس مقابل خود شناختی کافی پیدا کنند.
علاوه بر این باید مهارت های ارتباطی لازم را نیز کسب نماید؛ چرا که محمل خانواده از جهت ارتباطات انسانی جامعیتی 
بی نظیر دارد و فرد بدون داشتن مهارت های لازم ارتباطی در خانواده، به خصوص در سال های اولیه، دچار مشکل می شود. 
به همین سبب فرد باید مهارت های ارتباطی کلامی، غیر کلامی و جسمی را فرابگیرد. سپس در مرحلۀ بعد و پس از ازدواج 
با استفاده از مهارت های ارتباطی به شناخت ویژگی های اختصاصی طرف مقابل خود دست پیدا کرده و سعی کند خود را با 
آن ها تطبیق دهد. بنابراین مرد )یا زن( نباید براساس ویژگی های روانی که در خود و سایر مردان )یا زنان( می بیند، طرف 
مقابل را بسنجد و انتظار داشته باشد که از لحاظ روانی کاملًا با او هماهنگ باشد؛ بلکه لازم است طرف مقابل را با همۀ 

ویژگی های مخصوص او بپذیرد و در برخی ابعاد، خود را با او هماهنگ سازد. 
یکی از این ویژگی ها که در روایات نیز فراوان به آن اشاره شده است، توصیف زن به »ریحانه« و نفی صفت »قهرمانه« 
از اوست که به لطافت، عاطفی بودن وآسیب پذیری او اشاره دارد و اینکه سخت رویی، استواری و کارهای سنگین را کمتر 
باید از او انتظار داشت. در مقابل در مردان علاوه بر وضعیت هورمونی خاص خود که زمینۀ پرخاشگری را در آن ها بالا 
می برد، به علت اینکه بیشتر متحمل سختی و فشارهای اجتماعی و اقتصادی می شوند و تنش های بیشتری را در جامعه 
تجربه می کنند، آستانۀ پرخاشگری در آن ها پایین آمده و زودتر خشمگین می شوند و زنان در این جایگاه باید آن را به عنوان 

واقعیت پذیرفته و به واسطۀ حمایت های روانی از او، در تعدیل و آرام کردن مرد بکوشد.
4. سازگاری

یکی دیگر از مؤلفه های مهم در جلوگیری از ایجاد اختلاف بین زوجین خصوصاً در سال های اول زندگی مشترک سازگاری 
در مقابل کاستی ها و مشکلات است.

سازگاری نشان دادن در خانواده از عوامل مهم استحکام خانواده است؛ به صورتی که می توان سازش را جزء واجبات 
در محیط خانه به شمار آورد. )بیانات، 1378( هم زن و هم مرد باید از هر چیزی که محیط خانواده را متشنج و دچار 
افسردگی و هیجانهای بی مورد نماید، اجتناب کنند و بنا را بر سازش و هم زیستی و همراهی بگذارند. )بیانات، 137۶(. هر 
دو طرف بایستی روش برخورد با یکدیگر را یاد بگیرند. بی تحملی، تندی و خشونت خلقیاتی است که خانواده را به سمت 

متلاشی شدن سوق می دهند. )بیانات، 1375(
یک عقیده و سنت اشتباه و قدیمی در بحث سازگاری وجود داشته است که هم اکنون نیز در میان عده ای رواج دارد 
و آن این است که معتقد بودند سازگار بودن از وظایف دختر است و مرد هیچ وظیفه ای در این زمینه ندارد. اما اسلام این 
را نمی گوید، اسلام می گوید هم دختر و هم پسر بایستی سازش داشته باشند. هر دو باید بسازند. باید بنا را بر این بگذارند 
که زندگی خانوادگی را سالم و کامل و آرام و همراه با محبت و عشقِ متقابل اداره کنند و این را ادامه بدهند و حفظ کنند. 
اگر چنانچه این فراهم شد، که فراهم کردنش هم با تربیت های اسلامی مشکل نیست، این خانواده همان خانوادۀ سالمی 

خواهد بود که اسلام معتقد به اوست. )بیانات، 1375(
مقام معظم رهبری در این خصوص به زوج های جوان توصیه هایی کرده اند. می گویند که سعی زوجین این باشد که در 
تمام دوران زندگی، به خصوص سال های اول، این چهار، پنج سال اول، باهم سازگاری داشته باشند. این طور نباشد که 
یکی اندکی ناسازگاری نشان داد، آن دیگری هم حتماً در مقابل او ناسازگاری نشان بدهد. نه! هر دو با هم سازگاری نشان 
بدهند و اگر دیدند همسرشان ناسازگاری کرد، طرف مقابل سازگاری نشان دهد. این از آن جاهایی است که سازش و 

کوتاه آمدن خوب است. )بیانات، 137۶(
معنای سازگاری چیست؟ معنایش این است که زن ببیند این مرد، درست ایدئال اوست تا با او سازگار باشد؟ یا مرد 
ببیند که این زن، کاملًا ایدئال اوست و همان فرد مطلوب عالی است، تا با او سازگاری داشته باشد؟ اگر یک ذرّه این 

گوشه یا آن گوشه اش کج بود، قبول نیست. معنای سازگاری این است؟ نه! اگر سازگاری این باشد که این خودش به طور 
طبیعی انجام می گیرد و ارادۀ فرد را نمی خواهد. اینکه می گویند شما سازگار باشید، یعنی شما با هر وضعیتی که هست و 
پیش آمده، بسازید. معنای سازگاری این است. یعنی چیزهایی در زندگی پیش می آید. خب دو نفرند با هم تا حالا آشنایی 
نداشته اند، زندگی نکرده اند، ممکن است فرهنگشان دو تا باشد. ممکن است عاداتشان دو تا باشد. اول ممکن است یک 
ناسازگاری هایی ببینند، حالا اول ازدواج که نه، آدم هیچ متوجه نیست. بعد از یک خرده که گذشت، ممکن است یک 
ناسازگاری هایی حس کند، آیا باید اینجا از هم سرد شوند و بگویند: این مرد یا این زن دیگر به درد من نمی خورد؟! نه! شما 
باید خودتان را با این مسئله تطبیق دهید. اگر چنانچه قابل اصلاح است، اصلاحش کنید و اگر دیدید نه، کاریش نمی شود 

کرد، خب با او بسازید. )بیانات، 1378(
سازش کاری در محیط خانواده جزء واجبات است. نبایستی زن و شوهر تصمیم بگیرند که خودشان هر چه گفتند، همان 
شود. آنچه خودشان می پسندند و آنچه راحتی آن ها را تأمین می کند، همان بشود. نه، این طور نباید باشد. باید بنا داشته 
باشند که باهم سازگاری کنند. این سازگاری لازم است. اگر دیدید مقصود شما تأمین نمی شود مگر با کوتاه آمدن، کوتاه 
بیایید. سازگاری در زندگی، اساسِ بقایِ زندگی است و همین است که محبّت می آفریند. همین است که موجب برکات 

الهی می شود. همین است که دل ها را به هم نزدیک کرده و پیوندها را مستحکم می کند. )بیانات، 1378(
5. تقسیم کار بر حسب توانمندی ها

تفاوت و تناسب نسبی که در تقسیم حقوق و وظایف از منظر اسلام بر خانواده حاکم است، خود یکی از علل تفاوت و قوام 
خانواده از منظر اسلامی است. دو جوان عزیز ما با هدف مشترکِ تکامل مادی و معنوی و با سرمایۀ عشق خدادادی، برای 
آغاز زندگی جدید خویش مهیا می شوند. خداوندِ حکیم، زن و شوهر را مکمل یکدیگر قرار داده است و متناسب با نیازهای 
گوناگونِ میدان زندگی، متفاوت آفریده است. در شکل گیری هر خانوادۀ بالنده و موفق و زندگی شیرین، » هنرِ تقسیم کار«، 
از اهمیت بسزایی برخوردار است. هر یک باری را متناسب با توانایی خویش بردارند و ضمن اهمیت دادن به نقش خویش به 
اهمیت و حساسیت نقش طرفِ مقابل هم ایمان داشته باشند و کاری را که به عهده می گیرند، با تمام توانِ خود و با سلیقۀ 

فراوان انجام دهند و هم زمان با همتای خود در تحقّق نقش خاص او همفکری و همکاری نمایند.
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 با توجه به برنامۀ هفتم و اصلاحات 
ایجاد شده در فصل نظام اداری نسبت به سایر سندهای 
توسعه، به نظر شما تمرکز دولت در برنامۀ هفتم بر چه 

است؟ مباحثی 
برنامه ریزی ها،  تمام  در  کلان  نگاه  اسلام،  منظر  از 
تمام  در  که  است  خانواده محوری  راهبرد  کلان 
قوانین و مقرراتمان اثر می گذارد. بند دو سیاست های 
برنامۀ  در  اما  است؛  خانواده محوری  خانواده،  کلی 
عدالت محوری،  مانند  دیگری  محورهای  هفتم، 
تحول  سند  در  است.  مطرح  نیز  و...  اقتصادمحوری 
آن ها  از  یکی  که  شده  مطرح  محور  چند  هم  دولت 
توجه داشت که همۀ  نکته  این  به  باید  است.  خانواده 
می شوند.  معنادار  خانواده محوری  ذیل  محورها  این 
اشیا  تعریف  از  جدایی  چیز  یک  به معنای  عدالت  مثلًا 
در جایگاه خودش نیست. چیز مستقلی نیست. عدالت 
خود را در تعریف های درست موضوعات می تواند ارائه 
دهد. اگر به خانواده با نگاه درست توجه کنیم، در واقع 
نگاهی عدالت محور است وگرنه فارغ از عدالت خواهد 

بود. 
قوانین  تمام  که  است  این  اول  اساسی  نکتۀ  پس 
و  مادی  اصیل  اقتضائات  تحت الشعاع  ما  مقررات  و 
معنوی خانواده، خودشان را باید تعریف کنند. از ما هم 
دعوت شد که از جانب انجمن مدیریت اسلامی حوزۀ 
علمیه سیاست های کلی برنامۀ هفتم را بررسی کنیم. 
قوانین  بر  حاکم  راهبرد  کلان  که  دادیم  تذکر  آنجا 
مثال  است.  مفقود  ما  برنامه های  اهداف  و  مقررات  و 
سادۀ آن انتخابات است. در انتخابات، وضعیت گزینش 
در  تأهل  شرط  خیر.  است؟  خانواده محور  آیا  چیست؟ 
کاندیداتوری وجود ندارد. این ها در عرصه های مختلف 

اثر می گذارد. 
این  می کنند.  نام گذاری  را  سال  هر  آقا  حضرت 
نام گذاری در خدمت خانواده می تواند معنا داشته باشد، 
نه جدا. الان جدا مطرح می شود. هر سال عنوانی برای 
عناوین  این  که  چتری  آن  اما  می شود؛  گذاشته  سال 
سالیانه در ذیلش قرار بگیرد، در منظر سیاست گذاران 
مطرح  اصلًا  یا  بوده  کم رنگ  نظام،  فکر  اتاق های  و 
را  خانواده  سند  خودشان  آقا  حضرت  گرچه  نیست. 
اتاق های  نگرش  در  خانواده  سند  این  کرده اند،  امضا 
قرار  آن ها،  عرض  در  و  دیگر  اسناد  کنار  نظام،  فکر 
دوازده  یازده،  حداقل  کرده ام،  احصا  من  است.  گرفته 

آن هاست.  از  یکی  هم  این  که  داریم  کلی  سیاست 
محور  با  برنامه ریزی ها  در  مفادشان  باید  که  درحالی 
اساسی  اشکالی  این  پس  باشند.  خانواده  قرار گرفتن 
پاسخ  اقتضائاتی  به چه  ما  قوانین و مقررات  است که 
توجهی محوری  راهبرد  این کلان  به  وقتی  می دهند. 
در همین  مثلًا  نمی کنند.  پیدا  انسجام  لزوماً  نمی شود، 
حوزه ها  سایر  نسبت به  کشاورزی،  برای  هفتم  برنامۀ 
نرخ رشد کمتری را درنظر گرفته اند؛ درحالی که اولین 
عرصه های  در  است.  خورد و خوراک  خانواده  ضرورت 

مختلف دیگر هم این کمبود وجود دارد. 
نگاه  که  را  نود  دهۀ  تا  هفتاد  دهۀ   
می کنیم، نام گذاری هایی که از سوی مقام معظم رهبری 
برای سال ها صورت گرفته، اشارۀ مستقیمی به خانواده 

ندارد.
و  شد  ابلاغ  خانواده  کلی  سیاست های   95 سال  در 
خانواده  کلی  سیاست های  دو  بند  بود.  فصل الخطاب 
می گوید که تمام نظامات ما باید خانواده محور باشند؛ 
کلی  سیاست های  یعنی  است؛  رسیده  بلوغی  به  یعنی 
نظام، چتری شامل پیدا کرد. با این حال در سند الگوی 
اولویت ها  از  یکی  خانواده  پیشرفت،  ایرانی  اسلامی 
حلقۀ  هم  اینجا  است.  دیگر  اولویت های  کنار  در 
جایگاه  در  باید  خانواده  نظام  دارد.  وجود  مفقوده ای 
باشد؛  اجتماعی  نظامات  وجودی  علت  و  زیرساخت 
و  مادی  اقتضائات  به  پاسخ  برای  اجتماعی  نظامات 
معنوی خانواده ایجاد شده اند. یعنی علت وجودی اشان 
اصلًا پاسخ به ضرورت های خانواده است. یعنی کلان 
برنامه ریزی  و  هدف گذاری  صحت  کنترلی  شاخص 
نظامات اجتماعی ما، اقتضائات اصیل مادی و معنوی 
می گوید  که  است  خانواده  نظام  این  است.  خانواده 
اجتماعی،  نظامات  در  را  برنامه هایتان  و  اهداف 
نظامات  نگاه،  این  با  نه؟  یا  کرده اید  تعریف  درست 
دارد.  مشکل  ما  دیگر  بخش های  و  فرهنگی  و  علمی 
و  می شود  دانشگاه  وارد  ازدواج  سن  در  جوان  الان 
برنامه های  و  اهداف  جزو  نیاز  این  ضرورت های 
کلان  این  بگویم  می خواهم  یعنی  نیست.  دانشگاه 
مفقود  برنامه ریزی ها  و  هدف گذاری  در  وقتی  راهبرد 
یعنی  دارد؛  جریان  شبه سکولاری  نگاه های  باشد، 
فضای  است.  جهانی  فضای  تحت الشعاع  که  نگاهی 

نظامات ساختارهای جهانی فردمحورانه است.
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   
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که  است  اداری  نظام  قانون  اصلاح شدۀ  درواقع 
اجرا   50 دهۀ  در  و  نوشتند   40 دهۀ  در  آمریکایی ها 
نظام  کل  سطح  در  قانونی  پشتوانۀ  اینکه  کردند؛ 
اشکالاتی  چه  باشد،  آمریکا  از  گرفته شده  وام  اداری، 

دارد؟
نظام  از  برگرفته  انقلاب  از  قبل  در  ما  اداری  نظام 
اداری آمریکایی بود و نظام آمریکایی نظام فردمحور 
سکولاری  نظام  هم  شاه  نظام  و  است  سکولاری  و 
انقلاب، متأسفانه  از  با هم هماهنگ بودند. بعد  بود و 
نظام سکولاری  آن  با  اسلامی  جمهوری  اداری  نظام 
اولویت در استخدام  انقلاب  از  پیدا کرد. قبل  استمرار 
با مجردها بود. به این معنا که مجرد دردسرش برای 
مزاحمی،  نگاه  است.  متأهل  از  کمتر  اداری  نظام 
فردمحور.  سکولاری  نظام  تحت الشعاع  نگاهی  یعنی 
شاه  نظام  به  نباید  ما  دادیم.  ادامه  را  نگاه  همین  ما 
اشکال بگیریم، بلکه باید به خودمان اشکال کنیم که 
نتوانستیم یکی از جلوه های خانواده محوری را اصلاح 

کنیم.

مدیریت  صلاحیت  بحث ها  از  یکی 
صلاحیت  که  کسی  است؛  خانواده 
حق  ندارد،  را  خانواده  مدیریت 
اداره  و  مدیر سازمان  به عنوان  نداریم 
ادارۀ  قدرت  وقتی  کنیم.  منتصبش 
چگونه  ندارد،  را  خانواده اش  مسائل 
می خواهد سازمان را اداره کند؟ طبیعتاً 
افراد  اراده های  تأثیرات  و  اقتضائات 
نشان  را  خود  هم  اداره  در  خانواده 

خواهد داد. 

اشکال دیگر بحث نظام گزینش است؛ یعنی نظام 
نظام  به  توجه  با  اشکال  این  انسانی.  منابع  مدیریت 
اداری ما رابطۀ رفت و برگشتی با نظام سیاسی ما دارد. 
نظام سیاسی جریانی است که تازه شکل گرفت، نظام 
آن  در  جدی  تحولی  و  داد  ادامه  خود  راه  به  اداری 
پیدا نشد. غالب دولت های بعد دفاع مقدس، نگاهشان 
نظام  بیست سال،  از  بیش  درواقع  بود.  شبه سکولاری 
هاشمی،  دولت  نظام  بود؛  شبه سکولار  ما  سیاسی 
تأثیر  هم  حزبی  سلیقه های  یعنی  روحانی.  و  خاتمی 
ما  انتصابات  و  سیاسی  نظام  وقتی  طبیعتاً  داشته اند. 

این سبکی باشد، دیگر در نظام اداری ما تحول جدی 
به سمت  سبکی  این  نظام  در واقع  نمی گیرد.  صورت 
چرخش  انقلاب  از  قبل  اداری  نظام  گزینش  ضوابط 
محوری  توجه  راهبرد،  کلان  این  به  ما  می کند.  پیدا 
نکردیم و حالا هم که توجه کرده ایم، آن را راهبردی 
در کنار راهبردهای دیگر می بینیم. هنوز به عنوان چترِ 
نظام  مثلًا  کند.  پیدا  حاکمیت  تا  نیست  مطرح  شامل 
تولید و اقتصاد ما به طور کاریکاتوری رشد کرده است. 
الان نهاده های دامی ما حجم سنگینش از خارج وارد 
می شود. نگاه ما باید خانواده محور باشد؛ زیرا اقتضای 
اعصابی  تا  است  خورد و خوراک  خانواده،  نظام  اولی 
آرامی داشته و از فشار روانی آزاد شود و جامعه فرصت 
ما  بپردازد.  معنوی  مسائل  مثل  مهم تر  مسائل  به  کند 

این چتر را باید مبنا قرار دهیم. 
اینکه  یکی  دارد؛  عرصه  دو  خانواده محوری 
اقتضائات اصیل مادی و معنوی خانواده چیست؟ دوم 
بر  آثاری  چه  اساسی اش  اقتضائات  خانواده  این  اینکه 

اهداف و برنامه های نظامات اجتماعی ما می گذارد.
منابع  مدیریت  نظام  بحث  خانواده،  بحث  بر اساس 
انسانی و نظام گزینش مطرح است. یکی از چالش های 
شاخص های  است.  گزینش  بحث  ما،  اداری  نظام 
آن  از  بخشی  گزینش  شاخص های  چیست؟  گزینش 
بحث شاخص های خانوادگی است. الان دربارۀ مسئلۀ 
آقازادگی کلی حرف و حدیث شکل گرفته و آسیب زده 
است. مسئلۀ آقازادگی تحت الشعاع خانواده است. مثلًا 
برای صلاحیت  پنج شاخص  در بحث خانواده محوری 

سلامت خانوادگی فرد باید لحاظ شود. 
است؛  خانواده  مدیریت  بحث ها صلاحیت  از  یکی 
حق  ندارد،  را  خانواده  مدیریت  صلاحیت  که  کسی 
اداره منتصبش کنیم.  نداریم به عنوان مدیر سازمان و 
ندارد، چگونه  را  ادارۀ مسائل خانواده اش  وقتی قدرت 
و  اقتضائات  طبیعتاً  کند؟  اداره  را  سازمان  می خواهد 
را  خود  هم  اداره  در  خانواده  افراد  اراده های  تأثیرات 

نشان خواهد داد.  
فرد  این  آیا  است.  خانواده  حرمت  دیگر  بحث 
حرمت خانواده را نگه می دارد یا نه؟ قدم اول حرمت 
حرمت  که  کسی  داریم  قرآن  در  است.  مادر  و  پدر 
که  کسی  است.  ملعون  نمی دارد،  نگه  را  مادر  و  پدر 
برسد  چه  نمی خورد؛  کارمندی  درد  به  است،  ملعون 
اثرات  از  بخشی  این ها  بگیرد.  مدیریتی  سِمَت  که 

خانواده محوری در نظام گزینش ماست. حالا در بحث 
نظام  که  می شود  مطرح  می شویم،  وارد  که  گزینش 
اداری ما متورم و دست و پاگیر است. ما نیاز داریم که 
نظاممان چابک باشد. مثلًا اقتضائات مدیریت جهادی 
نقش آفرین باشند. اقتضائات مدیریت جهادی چیست؟ 
را  این ها  اصلًا شاخص های مدیریت جهادی چیست؟ 
اصلًا ما درست تعریف نکرده ایم تا انتظار داشته باشیم 

شوند. محقق 
تحت تأثیر  خودجوش،  به طور  جهادی  مدیریت 
فضای معنوی اوایل انقلاب و نفس مسیحایی حضرت 
ارتقای  زمینۀ  و  کرد  ایجاد  نفوس  در  تحولی  که  امام 
مدیریت جهادی،  داشت.  قرار  کرد،  فراهم  را  وجودی 
مدیریت اهل ایمان است. در حالی که مدیریت اداری 
رایج مدیریت فقهی و حقوقی است، مدیریت مسلمین 
الزامات فقهی  است. یعنی مدیری که خوب کار کند، 
جهادی،  مدیریت  است.  کرده  رعایت  را  حقوقی  و 
مدیریت اهل ایمان و یک پله بالاتر از مسلمانی است. 
یعنی الزامات فقهی و حقوقی به علاوۀ الزامات اخلاقی 
مدیری  به عنوان  بتواند  تا  باشد  داشته  باید  را  حداقلی 
می خوریم  تأسف  الان  ما  کند.  نقش آفرینی  جهادی 
وزارت  با  و  کردیم  حذف  را  سازندگی  جهاد  چرا  که 
وزارت  گذاشتیم  را  اسمش  و  کردیم  ادغام  کشاورزی 
بعُد جهادی اش مغفول شد.  جهاد کشاورزی که عملًا 
مدیریت جهادی  ادبیات  ما  که  است  این  دلیلش  یک 
را تئوریزه کرده و به آن توجه نکردیم. ما الان خلأیی 
اخلاقی  الزامات  که  ایمان  اهل  الزامات  که  داریم 

است، چیست؟ این الزامات، تعریف عملیاتی دارد. 
توجه  بایستی  گزینش  بحث  در  راستا،  این  در 
داشت، اینکه می فرمایند: »الناس عَلی دینِ مُلُوکِهم« 
نظام  یعنی  بآِبائهِِم«؛  مِنهُم  اشَبَهُ  باُِمَرائهِِم  »الناس  یا 
ابتدائاً برای احراز پست های سیاسی، نظام  گزینش ما 
گزینش جهادی را تعریف کند. ما تعریف نکردیم، این 
غیر  و  مستقیم  اثر  ما  اداری  گزینش  نظام  در  معنی 

دارد.  مستقیم 
انقلاب گرچه این مفهوم، تئوریزه شده نبود،  اوایل 
هر حال  به  که  افرادی  معنوی،  فضای  تحت تأثیر 
و  علی  فطرت الله  بودند،  همراه  انقلابی  روحیۀ  با 
جهادی  نقش آفرینی  خویش،  معنوی  اقتضائات 
بریده  فضای  با  آرام آرام  جنگ،  از  بعد  اما  داشتند. 
کنار  به  جهادی  روحیۀ  مقدس،  دفاع  حال و هوای  از 

تمسخر  و  طعن  محل  اداری  محیط  در  بلکه  رفت، 
نکرده  تئوریزه  را  جهادی  حرکت  چون  گرفت؛  قرار 
نبود.  بودیم و شاخص های مدیریت جهادی مشخص 
مرزبندی  و  تبیین  به  ناظر  جهادی،  حرکت  زیربنای 

مراتب الزامات دینی است.
حرکت  جایگاه  و  دینی  الزامات  مراتب  تبیین 
دینی  اجتهاد  رسالت های  از  آن،  ضرورت  و  جهادی 
تبیینش  حق  علمیه،  حوزه های  در  تا کنون  که  است 

ادا نشده است.
اهل  الزامات  داریم؛  دینی  الزامات  مرتبه  سه  ما 

اسلام، اهل ایمان و اهل یقین. 
مدیریت  جهادی ،  مدیریت  ویژگی های  از  یکی 
یعنی  است.  سازمان  ساختار  در  معنوی  و  پدری 
خودش  این  است.  مدیر  معنوی  خانوادۀ  سازمان، 
نوعی تحول در مدیریت رفتار و مسائل مختلف ایجاد 

می کند. همبستگی سازمانی را تعمیق می دهد.
اگر  ما  است.  قرآنی  مدیریتی  جهادی  مدیریت 
تعریف  را  جهادی  مدیریت  شاخص های  بخواهیم 
کلان  عنوان  ذیل  که  دارد  شاخص  دسته  سه  کنیم، 
شاخص های  می شود :  تعریف  الهی  عقلانیت  شاخص 
سلامت خانوادگی، سلامت ارزشی و سلامت حرفه ای.

انتصابات  برای  که  شاخص هایی 
شاخص های  از  باید  ماست  سیاسی 
برای  نیست.  که  باشد  جهادی  فعالیت 
جامع  معرفت  حداقل  صلاحیت  مثال 
وزرا،  مجلس،  نمایندۀ  برای  قرآنی 
رئیس جمهور، اعضای مجمع تشخیص 
فرهنگی،  انقلاب  شورای  مصلحت، 
در  و...،  قضات  و  قضائیه  قوۀ  مسئولان 
از  لیکن  دارد.  نظام اسلامی موضوعیت 
زیادی  فاصلۀ  تا مطلوب  کنونی  واقعیت 

داریم.

سلامت ارزشی ابعاد معرفتی، گرایشی و عملی دارد. 
شاخص های سلامت حرفه ای هم تخصص، تجربه و 
شاخص ها  این  اکثر  وقتی  است.  مدیریت  صلاحیت 
انتظار  نکرده ایم،  تعریف  ارزیابی  قابل  و  به درستی  را 
قبل  ابتدائاً  هم  شاخص ها  این  داریم؟  را  چیزی  چه 
عهده دار  که  و...،  اقتصادی  نظامات  اداری  ساختار  از 
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تأمین معیشت جامعه هستند؛ بایستی در ساختار اداری 
ساختار  همچون  شود؛  جلوه گر  ما  فرهنگی  نظامات 

اداری نظامات حوزوی و دانشگاهی.
رابطۀ  بایستی  ما  دانشگاه  در  و  حوزه  در  یعنی 
و  پدری  رابطۀ  دانشجویان،  و  طلاب  با  استادان 
خانوادگی،  وضعیت  از  استاد  و  باشد  معنوی   فرزندی 
به طور  دانشجویان  و  طلاب  مشکلات  و  اقتصادی 
بهبود  در  وسع،  حد  در  و  باشد  داشته  اطلاع  جزئی 
نماید.  مساعدت  جمعی  یا  فردی  آنان  انسانی  امور 
هستند.  علمیه  حوزه های  سلوک،  این  علمدار  طبعاً 
اداری  محیط  در  جهادی  حرکت  مساعد  بستر  این  با 
جهادی  مدیریت  می توان،  که  است  فرهنگی  نظامات 
و  اجتماعی  دیگر  نظامات  اداری  ساختار  سطح  در  را 

نمود. پیگیری  حکومتی 
استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  در  تلاشی  اخیراً 
صورت  خدمات  جبران  و  دستمزد  نظام  تحول  در 
حاکمیت  بخش  برای  را  رزق  نظام  که  است  گرفته 

گیرند. در نظر 

فرزندی  و  پدری  ولایی  رابطۀ  تحقق 
سازمانی  محیط  در  مدیریت ها  معنوی 
دولتی ، اثرات عمیقی در احساس تعلق 
و  اسلامی  نظام  و  سازمان  به  کارکنان 
و  جهادی  فعالیت های  به سوی  حرکت 
و  مادی  بهره وری  و  داشته  ایثارگرانه 
دارد.  همراه  به  خود  با  بیشتری  معنوی 
جهادی،  حرکت  تحقق  در  اول  قدم 
تعریف مدیریت جهادی؛ فرهنگ سازی، 
برجسته سازی و ایجاد انتظار تحقق آن 
را  این ها  باید  است.  عمومی  انظار  در 
را  اجتماعی  آگاهی  و  رشد  و  کنیم  معنا 

ارتقا دهیم. 

پشتوانۀ نظام رزق، بینش جهادی و حرکت جهادی 
شما  است؛  اسلامی  مدیریت  سلسله مراتب  و  کارکنان 
را  افراد  و  نکردید  تعریف  را  جهادی  فعالیت  وقتی 
که  کردید  جذب  عادی  استخدامی  ضوابط  بر اساس 
را  رزق  بحث  چگونه  ندارد،  نسبتی  جهادی  روحیۀ  با 
برای این فضا مطرح می کنید؟ این ها جزو پیش نیازها 
منابع  برای  که  است  رزقی  پرداخت  نظام  الزامات  و 

انسانی فعال در ساختارهای حاکمیت مطرح می شود. 
ماست  سیاسی  انتصابات  برای  که  شاخص هایی 
نیست.  که  باشد  جهادی  فعالیت  شاخص های  از  باید 
قرآنی  جامع  معرفت  حداقل  صلاحیت  مثال  برای 
اعضای  رئیس جمهور،  وزرا،  مجلس،  نمایندۀ  برای 
فرهنگی،  انقلاب  شورای  مصلحت،  تشخیص  مجمع 
نظام اسلامی  و...، در  مسئولان قوۀ قضائیه و قضات 
مطلوب  تا  کنونی  واقعیت  از  لیکن  دارد.  موضوعیت 
پیش  سال ها  مقام معظم رهبری  داریم؛  زیادی  فاصلۀ 
قرآن  علوم  عرصۀ  حوزوی  پژوهشگران  جلسۀ  در 
که  کنید  »کاری  فرمودند:  مضمون  بدین  حدیث،  و 
معرفت  اسلامی،  جمهوری  نظام  مسئولان  و  مدیران 
از مسئولان کشورهای عربی که به  قرآنی پیدا کنند؛ 
حضور من می رسند، از دو کلمه ای که بر زبان جاری 
آنکه  حال  است.  قرآنی  آیات  آن  کلمۀ  یک  می کنند، 
)تا  دارند!  مشکل  قرآن  قرائت  در  ما  مسئولان  برخی 

چه رسد که...(«.
گزینش  نظام  و  الزامات  مراتب  عرصۀ  در  چالش   
اثرات  طبیعتاً  می گیرد؛  نشأت  سیاسی  نظام  از  که  ما 

چالشی را بر نظام گزینش اداری خواهد گذاشت.
 در نظام اداری ما افرادی به صورت 
جهادی کار می کنند، آیا نظام رزقی که مطرح کردید، 

فقط برای این ها باید باشد؟
تا نظام گزینش را اصلاح نکنید، نظام رزق را نمی توان 

مطرح کرد. 
مسئولان  انتصابات  موضوع  با  گزینش  نظام 
سیاسی مرتبط است و اگر در آن مسیر حرکت کنیم، 
شاخص های  با  اداری  مدیران  انتصابات  برای  زمینه 
بدنۀ  در  گزینش  ادامه،  در  و  می شود  هموار  جهادی 
کارکنان دولتی، بر اساس شاخص های جهادی، شکل 
عالی  سطوح  از  رزق،  نظام  تحقق  پس،  می یابد. 
بودیم  شاهد  هم  جبهه ها  در  می گردد.  آغاز  انتصابات 
که اگر گروهان به میدان مین می رسید، این فرمانده 
باز شدن معبر، پیش قدم می شد که خود  برای  بود که 
را روی مین ها بیندازد. در این فضا ست که رزمندگان 
فدا شدن  از  مانع  فداکاری،  با  به سرعت  فرمان،  تحت 
اگر  هم  ما  جنگ  و  جبهه  می شدند؛  خویش  فرمانده 

پیش رفت، با این شاخصه ها بود.
طبعاً، تحقق رابطۀ ولایی پدری و فرزندی معنوی 
عمیقی  اثرات  دولتی ،  سازمانی  محیط  در  مدیریت ها 

در احساس تعلق کارکنان به سازمان و نظام اسلامی 
ایثارگرانه  و  جهادی  فعالیت های  به سوی  حرکت  و 
خود  با  بیشتری  معنوی  و  مادی  بهره وری  و  داشته 

به همراه دارد.
قدم اول در تحقق حرکت جهادی، تعریف مدیریت 
انتظار  ایجاد  و  برجسته سازی  فرهنگ سازی،  جهادی؛ 
معنا  را  این ها  باید  است.  عمومی  انظار  در  آن  تحقق 

کنیم و رشد و آگاهی اجتماعی را ارتقا دهیم. 
ضعف  اداری،  محیط  دیگر  شایع  چالش های  از 
و  اداری  امور  بر  کنترل  و  نظارت  وظیفۀ  در  مفرط 
به موقع  بهینه،  بازخورددهی  و  اداری  عملکرد  ارزیابی 

عملکردهاست.  با  متناسب  و 
بگیرید،  مدیریت  وظایف  از  را  نظارت  وقتی 

مدیریت معنای جدی خود را از دست می دهد. 
است  ویترینی  ما  اداری  نظام  در  کارکنان  رفتار 
به مخاطبان  را  ارزش های حاکم اسلامی  بایستی  که 
مطلوب،  این  با  آنکه  حال  دهد.  ارائه  ارباب رجوع  و 

فاصلۀ زیادی داریم. 
سلوک  باید  نظام،  این  سازمانی  رفتار  و  فرهنگ 
در  استخدام  یعنی  باشد؛  ارزشی  و  معنوی  و  انسانی 
دارد،  ویژه  حیثیتی  و  حرمت  دولتی  سازمان های 
باشد. حرمت  این سازمان  اگر کسی مسئول  خصوصاً 
ارزیابی  با  دیگر  طرف  از  و  دارد  طرف  یک  از  ویژه 

عملکرد ویژه همراه است. 
تبانی  خصوصی  بخش  با  که  وزیری  معاون  مثلًا 
به  و  شد  اعدام  خصوصی  بخش  مدیر  بود،  کرده 
برعکس  درست  دادند.  ابد  حبس  حکم  وزیر  معاون 
است،  اعدام  خصوصی  بخش  مدیر  حکم  اگر  است. 
این  باشد.  بالاتر  درجه  یک  باید  وزیر  معاون  حکم 
است.  اسلامی  حمهوری  حیثیت  نمایندۀ  شخص 
دولتی  بخش  مدیر  تخلف  نکردیم.  توجه  این  به  ما 
اسلامی  ارزش های  تحقق  و  عمومی  اعتماد  به  ما 
یا  نهادینه کردن  در  مدیریت  جایگاه  می زند.  آسیب 
ارزیابی  ما  است.  ویژه  ارزش ها جایگاه  به  صدمه زدن 
و  نداریم  را  تخلفات  یا  ارزش ها  بر  متناسب  عملکرد 
می کشد،  زحمت  که  ارزش گذاری کسی  آن طرف  از 
چالش های  این ها  نیست.  ارزش هایش  با  متناسب 
توجه  آن  به  توسعه  هفتم  برنامۀ  در  که  است  کلی 
قم  در  مجلس  تحقیقات  مرکز  در  ما  است.  نشده 
را  این  مدیران  گزینش  طرح  پیش نویس  بحث  در 

تعریف کردیم  پیش  را دوسال  این  ما  تعریف کردیم. 
آن  به  اما  باشد؛  وضعیت  این  با  مدیران  گزینش  که 
انتقال  مقام معظم رهبری  دفتر  به  را  این  نشد.  توجهی 
را  جهادی  مدیران  گزینش  اوضاع  این  که  دادیم 
ذی نفع  خودش  چون  کرد؛  نخواهد  تصویب  مجلس 
و  بالاتر  در سطح  باید  این  و  نمی کند  تصویب  است، 

در سطح حاکمیتی تصویب شود.

مردمی  مشارکت  جلوه های  از  یکی 
عمومی  عرصه های  در  مردمی  نظارت 
از  و تخصصی است. ما دست مردم را 
عرصۀ نظارت قطع کرده ایم. در عمکرد 
برایش  عمومی  نظارت  که  مدیریتی 
وجود ندارد. خیلی مسائل رخ می دهد و 
رخ داده است. این موضوع خلأیی جدی 
اداری  در سطح عمومی کشور و سطح 
ماست. باید سازوکارهای سالم عقلایی 

و شرعی تعریف و عملیاتی شود.

ما  اداری  تحول  مرحلۀ  اولین   
بود.   79 سال  آن  دوم  مرحلۀ  و  شد  شروع   77 سال 
و  شد  داده  اداری  تحول  برنامۀ  هفت   81 سال  بعد 
و  شد  اجرا   8۶ سال  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
شد.  مصوب   89 سال  اداری  نظام  کلی  سیاست های 
حقوق  دربارۀ  کشوی  خدمات  مدیریت  قانون  بیشتر 
و مزایای کارمندان بود و همه را در یک سطح دیده 

بودند که به مشکل برخوردند. 
در نقد لایحۀ مدیریت خدمات کشوی از ما دعوت شد 
تلفیق  به کمیسیون  رضاییان  دکتر  آقای  اتفاق  به  که 
آقای عسکری آزاد  نکاتی مطرح شد.  و  رفتیم  مجلس 
اداری و استخدامی دعوت کرد  امور  را به سازمان  ما 
دعوت  هم  وزارتخانه ها  انسانی  منابع  مدیران  تمام  و 
کردیم.  تبیین  را  مسئله  این  ساعت  سه  ما  بودند. 
شما  حرف های  که  گفت  عسکری آزاد  آقای  درنهایت 
مطرح  دیر  را  این  و  است  پنچاه و هفتی  حرف های 
کردید، الان فضا این مطالب را برنمی تابد، باید زمینۀ 
باز  موقع  همان  از  متأسفانه  شود.  ایجاد  حرف ها  این 
چهره های  باید  یعنی  کرد.  پیدا  ادامه  وضعیت  همین 
گفت وگوها  که  می کردند  فراهم  را  بستر  ما  ارزشی 
اجتماعی شود و در سطح عالی نظام گزینش مان قرار 
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ما  سیاسی  گزینش های  چرخۀ  در  آرام آرام  و  بگیرد 
به عنوان قوانین و مقرراتی قرار بگیرد که شاخص های 
از  بخشی  این ها  می کند.  مطرح  را  کاندیداتوری 

چالش های اداری ماست. 
دارد.  مشکل  نیز  ما  نظارت  کنترل  نظام  بحث 
ما  و  دارد  اساسی  موضوعیت  مردمی  نظارت  کنترل 

سازوکارش را هنوز تعریف نکردیم. 
با فساد، سال  اداری و مبارزه  قانون سلامت نظام 
90 تصویب شده است. آنجا مطرح کرده اند افرادی که 
از  حمایت هایی  می دهند،  گزارش  را  فساد  و  می آیند 
نظام یافته شبکۀ  دارد؛  آنکه ضرورت  آن ها شود. حال 

نظارت مردمی و بازرسی افتخاری را ایجاد کنیم.
یکی از جلوه های مشارکت مردمی نظارت مردمی 
دست  ما  است.  تخصصی  و  عمومی  عرصه های  در 
عمکرد  در  کرده ایم.  قطع  نظارت  عرصۀ  از  را  مردم 
مدیریتی که نظارت عمومی برایش وجود ندارد. خیلی 
موضوع  این  است.  داده  رخ  و  می دهد  رخ  مسائل 
اداری  و سطح  کشور  عمومی  در سطح  خلأیی جدی 

ماست. 
باید سازوکارهای سالم عقلایی و شرعی تعریف و 
دانشجوها،  دانش آموزان،  بخش  در  ما  شود.  عملیاتی 
کارگران،  بازاری ها،  خانه دارها،  حوزویان،  استادان، 
محلی  قبول  قابل  صلاحیت  با  اشخاص  کارمندها 

زیادی داریم. 

ارتقای  بحث دیگر در خانواده محوری، 
است.  تأهل  حیث  از  سازمانی  افراد 
ازدواجشان  زمینۀ  مجرد  افراد  یعنی 
قدرتمند  معاونت  به  ما  شود.  فراهم 
اداریمان  نظامات  تمام  در  خانواده 
تحکیم  و  تشکیل  در  که  داریم  نیاز 
خانواده و جلوگیری از گسست خانواده 
حیاتی  این ضرورتی  کند.  نقش آفرینی 
است. ما این معاونت را نداریم. ابتدائاً 
ما باید در نظامات علمی و فرهنگی مان 
دیگر  نظامات  در  باشیم؛ سپس  داشته 

کنیم.  عملیاتی 

بازرسی  سازمان  رئیس  رئیسی،  آقای  که  »زمانی 
در  بنده  و  پیش(  بیست سال  )حدوداً  بودند  کشور  کل 

آنجا کارگاهی دربارۀ نظارت و بازرسی از منظر اسلام، 
سازمان  برای  شما  طرح  که  پرسیدند  من  از  داشتم. 
همچون  شما  گفتم:  من  چیست؟  نظارت  و  بازرسی 
بازرسی  و  کنید  اعتماد  مردم  به   امام حضرت 
افتخاری به مردم بدهید، مجانی مملکت را برای شما 

قرق خواهند کرد!«.
برایشان،  طرح  این  رسید  به نظر  اینکه  وجود  با 
چرا  شود  بررسی  بایستی  لیکن  است.  توجه  شایان 

نشد. پیگیری 
از  خیلی  در  مردمی  مشارکت  و  نظارت  بحث 
از جمله عفاف و حجاب جایش خالی است.  عرصه ها 
روبه روست،  جدی  موانع  با  مردم  مشارکت  و  نظارت 
وضعیت  این  و  است  شده  قطع  مردم  دست  گویا 
خطرناک  ما  اداری  و  اجتماعی  محیط  سلامت  برای 
است. اصلًا نظام اسلامی، نظامی مردمی است، نظام 
مفاسد  نمی توانیم  ما  است.  مردمی  مشارکت  مبتنی بر 
را بدون نظارت مردمی جمع کنیم. شبکه های ترور و 
تبهکاری را که سال ۶0 شورش مسلحانه می کردند، با 
این نقش  همین مشارکت مردمی جمع شد. متأسفانه 
مردمی را قطع کردیم. پس این هم خلأیی است که 

در قوانین و مقررات و عرصۀ اجرا وجود دارد. 
اوقات  نظام  مدیریت  کلی  طرح  به  دیگر  موضوع 
اسلامی  جامع  نگاه  با  را  طرح  این  ما  است.  مربوط 
مرکز  به  و  کردیم  ارائه  مجلس  تحقیقات  مرکز  به 
همراهی  با  تا  شد  ارسال  هم  مجلس  پژوهش های 
دوستان مرکز پژوهش ها دوباره به مجلس ارائه شود. 
ساعت  اگر  می گفت  نیرو  وزارت  اخیر  دورۀ  این  در 
اشتغال تابستان را پایین نیاورید، برای برق رسانی دچار 
مشکل می شوم و فعلًا با توسل به منطق، دولت قدری 
این  و لیکن  اندیشید.  تدبیرهایی  اداری  باب ساعت  در 
نحوۀ برخورد با موضوع، موقتی است و بایستی به نحو 
جامع موضوع را بررسی کرده و چالش های اجرایی آن 
را در سه فاز کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برطرف 
نمود؛ نظام جامع مدیریت اوقات شبانه روزی و اوقات 
برنامۀ  در  جایش  دادیم،  ارائه  که  را  اسلامی  اداری 

پنج ساله خالی است. 
این نظام اوقات، تدبیر نظام اوقات چهارگانه است:

نظام اوقات امور معنوی، نظام امور اقتصادی و اشتغال، 
غیر شغلی.  انسانی  روابط  نظام  قوا،  تجدید  امور  نظام 
در  دینی، خصوصاً  منابع  در  که  است  عرصه ای  چهار 

این  در  است.  شده  منعکس    رضا امام  حدیث 
اشتغال  نظام  مبنای  معنوی مان،  امور  ساعت  نظام، 
آخرت گرا  نگاه  اسلامی  نگاه  زیرا  است؛  دیگر  امور  و 
است.  معنویات  خدمت  در  مادیات  معنویت گراست.  و 
اساسی  قانون  در  است.  مسلم  پیش فرض های  این ها 
به گونه ای  باید  اشتغال  اوقات  نظام  هم گفته شده که 

باشد که مردم فرصت کنند به امور معنوی بپردازند.
در این بحث گفتیم، از نظر اسلامی ساعت اشتغال 
آفتاب  طلوع  قبل  ساعت  است،  آفتاب  طلوع  ساعت 
ما  قبلش.  و  بین الطلوعین  است؛  معنوی  امور  ساعت 
اقتصادیمان  امور  ساعت  باید  معنوی  ساعت  مبتنی بر 
را تعریف کنیم. الان طلوع آفتاب ساعت 5/30 است، 
در صورتی که زمان شروع کار ادارات ساعت 7 صبح 
امور  هماهنگی  در  را  راهبردها  ما  است.  شده  مقرر 

مادی و معنوی مشخص نکرده ایم. 
باید نظام اوقات مادی ما با نظام اوقات معنوی ما 
هماهنگ باشد. الان بخشی از فعالیت های ما بر اساس 
طبیعت  تحولات  بر اساس  ماست،  شرعی  اوقات  نظام 
رمضان،  ماه  صبح،  نماز  است؛  قمری  ماه های  و 
براساس  ما  و...  معیشتی  امور  طرفی  از  و   . و...  حج 
فعالیت ها  در  گسیختگی  که  است  شمسی  ماه های 
تقویم،  دو  هر  فوائد  به  توجه  با  دارد؛  همراه  به  را 
تقویم،  دو  این  هماهنگی  در  مناسبی  تدبیر  بایستی 
برای بهره وری مادی و معنوی هرچه بیشتر از اوقات 
معنی،  این  به  توجه  بدون  گیرد.  صورت  شبانه روزی 
 ،1304 از سال  نگرش سکولاری  با  پهلوی،  دورۀ  در 
فعالیت های  مبنای  شمسی،  هجری  تقویم  رسماً، 
هستیم،  دوگانگی  دچار  الان  ما  گرفت.  قرار  اداری 
اول  نیمۀ  در  خصوصاً،  صبح،  نماز  برای  وقتی  فرد 
اشتغالش  تا  صبح  نماز  فاصلۀ  از  می شود،  بیدار  سال، 
بین الطلوعین  خواب  که  در حالی  بخوابد.  است  مجبور 
آثار سوء مادی و معنوی دارد. ما دچار این چالشیم. ما 
ساعت  برنامه ریزی  سکولارها  نظام های  همانند  الان 
فعالیت های اداری داریم. این عیب بزرگی است. باید 
نظام ساعت تغییر کند. اگر نفرساعت مفید را برمبنای 
فاحش  اوقات  ضایعات  میزان  کنیم،  تعریف  اقتصادی 
شناخته  علم  یک  مدیریت  علم  در  زمان  بحث  است. 
اوقات  چرخۀ  در  را  فرصت ها  بهترین  ما  است.  شده 
هدر  داریم  را  صبحگاهی  اوقات  به ویژه  شبانه روزی، 
بازدهی  اوقات،  فعلی  نظام  وضعیت  این  با  می دهیم. 

ساعت بعد از ظهری ما نیز پایین می آید، خصوصاً در 
صبح  از  فرهنگی  نظام  در  مثلًا  ما.  فرهنگی  نظامات 
بعداز  تا  تعلم  و  تعلیم  به  می کنیم،  شروع  وقفه  بدون 
و  بین  فیما  مناسبی  استراحت  زمان  اینکه  بدون  ظهر 
این ضایعات  باشیم.  کرده  تعیین  آن،  مناسب  لوازم  با 

اثرات اقتصادی، پزشکی، معنوی منفی دارد. 
چندمنظوره  آسیب های  اوقات  نظام  این  از  ما 
این  تحول  شرعی.  نه  و  است  عقلی  نه  که  می بینیم 
از  باید  اسلامی،  اوقات  جامع  نظام  بر اساس  وضعیت 
کارشناسان  بدنۀ  در  بیاید  و  شود  شروع  نظام  سران 
با حرکت  بدنۀ عمومی جامعه؛  بعد در  اداری جامعه و 
به  تا  دراز مدتی،  و  میان مدت  کوتاه مدت،  حکیمانۀ 
در  بزرگی  چالش  هم  این  پس  شود.  عملیاتی  تدریج 
توجه  آن  به  که  ماست  اداری  و  فرهنگی  نظام  کلیت 

نشده است.
افراد  ارتقای  خانواده محوری،  در  دیگر  بحث 
افراد مجرد زمینۀ  از حیث تأهل است. یعنی  سازمانی 
ازدواجشان فراهم شود. ما به معاونت قدرتمند خانواده 
تشکیل  در  که  داریم  نیاز  اداریمان  نظامات  تمام  در 
خانواده  گسست  از  جلوگیری  و  خانواده  تحکیم  و 
این  ما  است.  حیاتی  ضرورتی  این  کند.  نقش آفرینی 
و  علمی  نظامات  در  باید  ما  ابتدائاً  نداریم.  را  معاونت 
دیگر  نظامات  در  سپس  باشیم؛  داشته  فرهنگی مان 

کنیم.  عملیاتی 

هزینۀ  سبد  با  دستمزد  و  حقوق  نظام 
مسائل  از  یکی  دارد.  ارتباط  زندگی 
اساسی سبد هزینۀ زندگی مسکن است. 
مسکن به طور متوسط 50 درصد درآمد را 
به خود اختصاص می دهد. یعنی اگر شما 
بخواهید نظام دستمزد را با این وضعیت 
اصلاح کنید، هیچ وقت اصلاح نمی شود. 
است  این  درست  حرکت های  از  یکی 
که مسکن از هزینۀ سبد خانواده حذف 
شود. با این وضعیت تورم، پول ابتدایی 
هفتاد،  خانه های  برای  وام  اقساط  و 
هشتادمتری که دولت قرار است به مردم 
بدهد، عملاً بخش جدی از درآمد خانواده 

را به خود اختصاص می دهد.
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الزاماتی دارد. مؤلفۀ مهم  معاونت قدرتمند خانواده 
آن، افرادی هستند که باید صلاحیت مشاورۀ خانواده را 
داشته باشند. ما اصلًا مشاور مناسب تربیت نکرده ایم. 
مشاوران  برای  مناسبی  درسی  واحدهای  حتی  ما 
ما  خانوادۀ  مشاوران  یعنی  نکرده ایم.  تعریف  خانواده 
از نظر معرفتی افراد تک بعُدی و ناقص هستند و شاید 
تا  باشند  بلایی  خانواده  مشاورۀ  برای  آن ها  از  بعضی 
بحث  هم  این  پس  کنند.  نقش آفرینی  بخواهند  اینکه 
نشده  توجه  آن  به  هفتم  برنامۀ  در  که  است  مهمی 
است. همان طور که عرض شد، خانواده محوری، کلان 
راهبرد حاکم بر تمام قوانین و مقررات ماست. ما شعار 
خانواده  محوری را هنوز به درستی در نیافته ایم و لذا از 
بسیاری از الزامات آن غفلت داریم؛ ما بایستی اولًا از 
تربیت  فعلی مشاور خانواده  آمار  برابر  ده ها  نظر کمّی 
کنیم )هر هزار خانوار حداقل به یک مشاور زن و یک 
برای  مشاور  ۶0 هزار  یعنی  است؛  نیازمند  مرد  مشاور 

بالقوه(؛ بالفعل و  30 میلیون خانوار، 
هم  با  معرفتی  عرصۀ  پنج  حداقل  باید  ثانیاً   
بدهند؛ عرصه های  را شکل  رشته  این  تا  تلفیق شوند 
احکام  و  اخلاق  »عقاید،  روان شناسی،  تربیتی،  علوم 
اسلامی«، »مسائل تغذیه« و »حداقل مسائل عمومی 
در  باید  را  عرصه  پنج  این  حداقل  خانواده«.  پزشکی 
خانواده  جامع  مشاور  تا  کنیم  تلفیق  آموزش هایمان 
داشته باشیم تا وقتی کسی به مشاور مراجعه می کند، 
این  به  پس  است.  عرصه  کدام  از  مشکل  بداند  او 
مقوله نه کمّی توجه کرده ایم و نه کیفی. این هم خلأ 
در واقع  دارد.  وجود  هفتم  برنامۀ  در  که  است  دیگری 
حاشیه  در  و  غریب  دو  بند  به خصوص  خانواده  سند 
است و به عنوان محور اصلی در نظر گرفته نمی شود. 

نظام  بحث  در  که  دیگری  چالش های  از  یکی 
نظام  است.  دستمزد  و  حقوق  نظام  است،  خانواده 
دارد.  ارتباط  زندگی  هزینۀ  سبد  با  دستمزد  و  حقوق 
مسکن  زندگی  هزینۀ  سبد  اساسی  مسائل  از  یکی 
به  را  درآمد  50 درصد  متوسط  به طور  مسکن  است. 
نظام  بخواهید  شما  اگر  یعنی  می دهد.  اختصاص  خود 
هیچ وقت  کنید،  اصلاح  وضعیت  این  با  را  دستمزد 
این  درست  حرکت های  از  یکی  نمی شود.  اصلاح 
شود.  حذف  خانواده  سبد  هزینۀ  از  مسکن  که  است 
برای  وام  اقساط  و  ابتدایی  پول  تورم،  این وضعیت  با 
به  است  قرار  دولت  که  هشتادمتری  هفتاد،  خانه های 

مردم بدهد، عملًا بخش جدی از درآمد خانواده را به 
با  چرا  که  اینجاست  سؤال  می دهد.  اختصاص  خود 
هشتاد متری  هفتاد،  خانه های  ما  تورم،  وضعیت  این 

می خواهیم به مردم بدهیم. 
من طرحی را در زمان آقای احمدی نژاد ارائه دادم و 
در آنجا خانه های سی تا پنجاه متری را پیشنهاد کردم. 
الان بعضی اعتراض می کنند که خانه های کوچک چه 
آفات و آسیب هایی دارد. ما الان در وضعیت اضطرار 
اقتضائاتی  به  اضطرار  وضعیت  در  عاقل  فرد  هستیم. 
اقتضائات دیگر.  به  اختیار  توجه می کند و در وضعیت 
این  با  اضطراریم.  وضعیت  در  مسکن  بحث  در  ما 
و  است  مستأجر  که  کسی  و...  تورم  و  هزینه  سختی 
خانۀ سی،  بگوییم یک  او  به  خانه دار شود،  می خواهد 
است  این  مثل  بدهیم،  تو  به  می خواهیم  چهل متری 
دولت  اینجا  در  بدهیم.  می خواهیم  بهشت  او  به  که 
نگاه واقع بینانه نداشته است؛ زیرا با توجه به وعده ای 
از  بخشی  باید  مسکن  تأمین  در  داده،  مردم  به  که 
پرداخت  را مردم  بدهد و بخش دیگر  را دولت  هزینه 
پرداخت چنین  توان  اقشار ضعیف  میان  این  در  کنند؛ 
آن  به  باید  که  است  نکته ای  این  ندارند.  را  هزینه ای 
وضعیت  و  اقتصادی  عمومی  فضای  که  داشت  توجه 
معیشتی مردم، فضای اضطرار و دورۀ ریاضت است و 
با طرحی پلکانی، با توجه به وسع جامعه در دوره های 
پنج  دورۀ  شود؛  برنامه ریزی  متأهلی  زندگی  مختلف 
متوسط  زیر  اقشار  برای عموم  زندگی،  اول  ده سالۀ  تا 
درآمد، مسکن  های سی تا پنجاه متری، برای دورۀ دوم 
جوانان  همۀ  به سرعت  تا  بیشتر.  متراژهای  زندگی، 
ناموسی حلال  سفرۀ  سر  سریع تر  هر چه  شده،  متأهل 
تأهل  تأخیر  شرعاً  و  اخلاقاً  که  بنشینند  خود  زندگی 

جوانان به هیچ وجه مورد رضایت خداوند نیست.
تدبیرهایی  کشورشان  در  که  بوده اند  دولت هایی 
چین  پیش  چهل سال  کردند.  اتخاذ  ریاضت  دورۀ  در 
اما  نداشت؛  نمودی  خیلی  اقتصادی  قدرت  لحاظ  از 
یعنی  گرفتند؛  پیش  در  را  اقتصادی  ریاضت  سیاست 
واقع بینانه نگاه کردند. ما اوضاع خودمان را باید خوب 
درک کنیم. ما در دورۀ ریاضت هستیم نه دورۀ رفاه. 

کفایت  نه  می کند؛  اقتضا  را  قناعت  ریاضت  دورۀ 
هستیم،  دوره ای  چه  در  اینکه  به  توجه  را.  اقتصادی 
باید  نگاه  این  با  ما  که  است  این  است.  مهم  خیلی 
جوان  زوج های  برای  موقتی  و  کوچک  مسکن های 

اگر  است.  ناموس  حفظ  برای  این  بگیریم.  در نظر 
مستقر  جامعه  در  ارزشی  هیچ  بخورد،  ضربه  ناموس 
نمی شود. اسلامیت نظام در درجۀ اول به حفظ ناموس 
و تشکیل خانواده جوان ماست و این هم الزاماتی دارد؛ 
الزامات جدی اش، مسکن است که کسی که  از  یکی 
در ریاضت است، می تواند در این خانه ها زندگی کند. 
در  بگوییم  مثلًا  شوند؛  فازبندی  می توانند  مسکن ها 
دورۀ ده سالۀ اول زندگی، خانه های سی تا پنجاه متری 
جامعه  زندگی  دوره های  با  متناسب  ده سال  از  بعد  و 
نه  کنیم.  تعریف  را  مسکن  باید  داریم،  که  واقعیتی  و 
این مقدار متراژ، آسیب روانی و  از اول بگوییم  اینکه 

اخلاقی برای اعضای خانواده دارد.
بنابر منطق عقلی و روایات ما، عاقل آن نیست که 
بین خیر و شر، خیر را انتخاب کند؛ عاقل آن است که 
انتخاب  است،  را که ضررش کمتر  آنچه  دو شر،  بین 
 کند. پس این هم موضوع دیگری است که بر حقوق 
به سرعت مسئلۀ  باید  اثر می گذارد و دولت  و دستمزد 
مسکن را سامان دهد تا بار فشار مسکن را از حقوق و 
دستمزد و معیشت جامعه بردارد و رضایت شغلی را در 

سطح اداری و سطح کارگری ارتقا دهد.
 قبلًا این طور بود که برای کارمندان 
دولت یک سری خانه های سازمانی وجود داشت، با آن 

موافقید؟ چقدر 
نداریم.  را  سازمانی  خانۀ  ظرفیت  اقتصادی  نظر  از  ما 
دورۀ  در  که  درحالی  دارند.  نسبی  رفاهی  خانه ها  این 
تبدیل  خانه  چهار  به  را  خانه ها  این  می توان  ریاضت 
است  این  مرد  سعادات  از  که  داریم  روایات  در  کرد. 
و  آثار  وسیع  خانۀ  باشد.  داشته  وسعت  خانه اش  که 
برکات دارد؛ ولی ما در وضعیت ریاضتیم، در وضعیت 
اولویت های  با  اضطرار  در وضعیت  افراد  نیستیم.  رفاه 

عقلایی مسائل را حل و فصل می کنند.
 تمرکز دولت بر برنامۀ توسعۀ هفتم 
خانواده  بحث  خیلی  الان  است؟  بوده  مباحثی  چه 

مطرح نیست و آن را در اولویت قرار نمی دهند؟
به خاطر  این  که  است  اقتصادی  دولت،  تمرکز 

ضرورت های جاری است. 
درک درست خانواده محوری سلامت هدف گذاری، 
می   کند.  تضمین  را  برنامه ها  انسجام  و  برنامه ریزی 
مثلًا الان عنوانی که در بحث خانواده در برنامۀ هفتم 
مقدم  خانواده  بر  را  است. زن  بر  عکس  برده اند،  به کار 

کنار  در  را  مرد  و  است که زن  خانواده  این  داشته اند. 
هم معنا می دهد و خانواه باید مقدم باشد. این معنادار 
است و تقدم و تأخری ساده نیست، بلکه بینش است.
و  اداری  امور  سازمان  ما،  اشتغال  نظام  در  الان 
مختلف،  سازمان های  در  نیرو  جذب  برای  استخدامی 
مجرد  آقای  و  خانم  هر  بعد  و  می کند  برگزار  آزمون 
این  است.  مقدم  بیاورد،  بیشتری  امتیاز  که  متأهلی  یا 
سیاست با توجه به خانواده محوری، ناقص بلکه خلاف 
است.  متأهلان  با  اولویت  اولًا  چرا که  است؛  عدالت 
روابط  سلامت  حداقل  شرط  تأهل  دیگر  عبارتی  به 
تشکیل  بحث  در  ما  ثانیاً  است.  اجتماعی  و  اداری 
خانواده تا جایگاه شغلی زن و مرد را در داخل خانواده 
جامعه  در  استخدام  و  اشتغال  وضعیت  نکنیم،  معلوم 
ازدواج  با  نمی کند. زن در خانواده  پیدا  معنای درستی 
است.  شغل  محتاج  مرد  که  در حالی  می شود.  شاغل 
این  هفتم  برنامۀ  در  نیستند.  یکسان  مقولۀ  دو  این ها 
مسئولیت  که  نداریم  را  نگاه  این  ندارد.  وجود  نگاه 
بگویم  نه زن. می خواهم  است  مرد  به عهده  اقتصادی 
در  می گذارد.  اثر  ما  اشتغال  نظام  بر  خانواده  بحث 
باید بحث تأهل مردها  اداری،  عرصۀ اشتغال عمومی 

پیدا  کند.  موضوعیت 
عرصۀ  کرده ایم؛  تعریف  اشتغال  عرصۀ  سه  ما 
مختص خانم ها که عرصۀ آموزش و پرورش و بهداشت 
و درمان و... است و مشابه برای مردان )عرصه هایی 
عرصۀ  و  است(  زن  برای  زن  و  مرد  برای  مرد  که 
است؛  ارباب رجوع  و  اشتغال  سوم که عرصۀ عمومی 
زن  نباید  داریم،  بیکار  مرد  وقتی  تا  ما  این عرصه  در 
نکرده ایم؛  تعریف  را  مقررات  این  ما  کنیم.  استخدام 
می کنیم،  استخدام  که  مردی  تازه  سوم،  عرصۀ  در 
به سرعت  که  می گذاریم  شرط  یا  باشد  متأهل  باید 
متأهل شود وگرنه جایش را با سرپرست مرد دیگری 
خانواده  به  باید  اشتغال  بحث  در  ما  می کنیم.  عوض 
لذا  برود.  خانواده  سفرۀ  سر  باید  نان  بدهیم.  اهمیت 
وقتی به اقتضائات خانواده تأکید نمی کنیم و به عنوان 
گفتمان سازی  و  نمی کنیم  فرهنگ سازی  امور،  محور 

نمی کنیم، جرئت طرحش را هم دیگر پیدا نمی کنیم.

نظام  به  کلی  نگرشی  کتاب  در  شاخص ها  این   .1
اسلامی)نشر معارف(، شرح و بسط بیشتری یافته است.
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برنامۀ  دربارۀ  گفت وگو  موضوع   
هفتم توسعه و سند تحول دولت مردمی است که آقای 
رئیسی با آن برنامۀ خود را شروع کرد. نسبت این سند 
با آن برنامۀ توسعه چیست؟ یعنی آیا قرار بود که کنار 
این ها بیاید و به این ها کمک کند یا اینکه اصلًا قرار 
بود دولت با آن برنامه جلو برود و اساساً این برنامه با 

چه هدفی نوشته شده است؟
برنامۀ ششم به مدت پنج سال و از سال 9۶ تا 1400 
در  باید  شود،  تثبیت  اینکه  برای  هفتم  برنامۀ  و  بود 
سال 1400 نوشته می شد و از اول سال 1401 مبنای 
اینکه  برای   1400 سال  در  اما  می گرفت.  قرار  عمل 
نوشتن  برای  هم  قبل  دولت  و  بود  دولت  تغییر  سال 
به خاطر  هم  شاید  و  نداد  انجام  مؤثری  اقدام  برنامه 
اگر  دولت ها  تغییر  مقاطع  در  بعضاً  که  قبلی  تجربیات 
آن  روی  بعدی  دولت  می شد،  نوشته  هم  برنامه ای 
اصلاحیه می داد یا مثلًا می گفت که من این برنامه را 
قبول ندارم. دولت دوازدهم ترجیح داد که اساساً برنامه 
خودش  و  بیاید  سیزدهم  دولت  که  بگذارد  و  ننویسد 
برنامه بنویسد. اما این مسیری بود که دولت قبل باید 
طی می کرد و باید برنامه را آماده می کرد؛ یعنی مثلًا از 
سال چهارم برنامه باید ارزیابی ها در سال 1399 شروع 
باید مبتنی بر  برای پنج سالۀ دوم  می شد و پیش بینی ها 
عملکرد چهار سال قبل، تقریباً انجام می شد و در سال 
و  تدوین می شد  برنامه  باید  اول  و در شش ماه   1400
در  حدوداً  دارد،  وجود  همیشه  که  زمانی  جدول  طبق 
شهریور 1400 باید برنامه تقدیم مجلس می شد. حال 
دولت قبل این کار را نکرد و البته من فکر می کنم که 
از منظری شاید کار درستی کرد که خودش برنامه را به 
مجلس نداد؛ چون اگر این کار را می کرد، شاید دولت 
برای  دارد  دولت  این  که  می کرد  تلقی  این گونه  بعد 
ریل  خودمان  می خواهیم  ما  و  می کند  ریل گذاری  ما 
گفت  می توان  هم  جهتی  از  اما  بگذاریم؛  را  خودمان 
در  که  است  وارد  او  به  ایراد  این  و  نکرد  خوبی  کار 
لایۀ کارشناسی هم کاری صورت نگرفته است؛ یعنی 
اما  برنامه می توانست در لایۀ کارشناسی تدوین شود، 
و  شود  مستقر  دولت  تا  شوند  منتظر  سیاسی  لایۀ  در 
که  اصلاحاتی  و  شود  آن  وارد  هم  دولت  دیدگاه های 
اول دوباره کار  از  انجام شود که نخواهند  لازم است، 

را شروع کنند.
را  کار   1400 مرداد  در  دولت  وقتی  هر حال  به 

مشغول  کاملًا  که  اول  ماه  چند  در  گرفت،  به دست 
تغییر و تحولات مدیریتی بود و انتظار هم نمی رفت که 
دولت بتواند وارد فرایند تدوین برنامه شود، درخواست 
بودجۀ  وقتی  شود.  تمدید  سال  یک  برنامۀ ششم  کرد 
1401 تقدیم مجلس می شد، تقریباً چهارماه از استقرار 
دولت گذشته بود و طبیعی است که دولت، برنامۀ هفتم 
را ننوشته بود و باید بودجۀ سال بعد را می داد و بودجه 
داشت  که  هم  برنامه  و  باشد  برنامه  مبتنی بر  باید  هم 
منقضی می شد و مجلس نیازمند زیرساختی بود که به 

لحاظ قانونی بتواند بودجه را طبق آن تصویب کند.
از  اما  شد.  تمدید  سال  یک  ششم،  برنامۀ  بنابراین 
فعلی  دولت  در  که  برمی گردد  ضعفی  به  دیگر  اینجا 
که  اول  چندماه  آن  از  بعد  حتی  که  داشت  وجود 
مدیران  انتصاب های  و  خوابید  سیاسی  التهاب های 
انجام شد و دولت مستقر شد، باز هم دولت در راستای 
تدوین برنامۀ هفتم اقدام شایسته و مؤثری انجام نداد 
و مشخصاً در سازمان برنامه و بودجه این اقدام انجام 
نشد. طبیعتاً اولین کاری که باید انجام می شد، در همان 
استقرار  کاملًا  ماه که  از سه، چهار  بعد  و  سال 1400 
دولت انجام شد، باید سازمان برنامه در نوشتن برنامۀ 
 1401 اول  ماهۀ  شش  تا  باید  و  می کرد  اقدام  هفتم 
 1401 دوم  نیمۀ  در  که  می داد  مجلس  به  را  برنامه 
برنامۀ  تا بودجۀ 1402 مبتنی بر  برنامه تصویب می شد 
هفتم باشد. این چیزی بود که مطلوب بود، انجام شود. 
اما متأسفانه در سازمان برنامه و بودجه هم تعللّ شد و 
برنامه تا سال 1401 نرسید. البته این تعلل واقعاً به نظر 
برنامه  سازمان  وقت  رئیس  که  برمی گردد  این  به  من 
نتوانست در تیم مدیریتی خود تحولی ایجاد کند و آن 
از  که  بود  کسی  بود،  برنامه  تدوین  مسئول  که  کسی 
آن ها  صحبت  پای  اگر  شاید  و  بود  مانده  قبل  دولت 
و  بودیم  بلاتکلیف  هم  ما  که  می گویند  بنشینید،  هم 
نمی دانستیم که هستیم یا نیستیم و به هر ترتیب اقدام 
آن  نشانۀ  نگرفت.  برنامه صورت  تدوین  برای  مؤثری 
هم این است که اولین اقدامی که شد، در اردیبهشت 
آقای  برای  میرکاظمی  آقای  سوی  از  ابلاغی   1401
هم  روحانی  آقای  زمان  در  که  شد  صادر  پورمحمدی 
معاون سازمان برنامه بود که شما مسئول تدوین برنامۀ 
برنامۀ هفتم  هفتم هستید و عنوانی شبیه به دبیر ستاد 

به او داده شد.
آقای پورمحمدی باید کارگروه هایی را برای تدوین 
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برنامۀ هفتم تشکیل می داد و احکامی که برای دبیران 
این کارگروه ها زد، در آذرماه زده شد؛ یعنی اردیبهشت 
مسئول  به عنوان  پورمحمدی  آقای  خود  حکم   1401
ستاد تدوین برنامه مهر شد و او تقریباً با تأخیری هفت 
امضا  را  برنامه  کارگروه های  احکام  آذرماه،  در  ماهه 
برنامۀ  برای  کارگروه  بیست  حدود  در  چیزی  که  کرد 
هفتم تشکیل شد و در پنجم، ششم آذرماه و بعضی از 
کارگروه ها مثل کارگروه های نظام اداری که حتی بعد 
کارگروه ها  این  دبیران  خورد.  احکامشان  آذر  دهم  از 
با  تعامل  در  هیچ کدام  و  بودند  برنامه  سازمان  از  همه 
کارگروهی  در  و  بود  نشده  گذاشته  دیگر  دستگاه های 
برنامه  سازمان  از  را  فردی  بود،  اداری  نظام  برای  که 
گذاشته بودند که رئیس مرکز نظارت راهبردی سازمان 
برنامه بود که با نظام اداری چندان ارتباطی هم نداشت. 
آقای  که  احکامی  در  که  است  جالب  هم  این 
اعم  مربوطه  احکام  همۀ  در  کرده،  صادر  پورمحمدی 
به  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  امنیتی،  حوزه های  از 
احکام  هفته  دو  ظرف  شد  گفته  کارگروه ها  دبیران 
خود  طبیعتاً  بدهید.  ارائه  و  کنید  آماده  را  هفتم  برنامۀ 
شود،  آماده  برنامه  احکام  هفته  دو  ظرف  باید  اینکه 
ما  برنامه ریزی  نظام  بالأخره  و  نیست  خوبی  نشانۀ 

این گونه به سامان نمی رسد.
 نکته ای که دربارۀ این موضوع وجود 
دارد، این است که اساساً نباید نوشتن برنامه از بالا به 
پایین باشد. باید وزارتخانۀ مربوطه برنامه را بنویسد و 

تدوین کند و برای سازمان برنامه و بودجه بفرستد.
هم  مشارکتی  و  تعاملی  به صورت  می تواند  کار  این 
این  از  دستگاه ها  که  بود  این  اساسی  ایراد  ولی  باشد؛ 
زیادی  تعجیل  که  دلیل  این  به  نبودند.  راضی  فرایند 
که  می رفت  انتظار  همچنین  و  گرفت  صورت  آن  در 
تخصصی  سازمانی  که  اداری  نظام  کارگروه  در  مثلًا 
در این زمینه به اسم سازمان اداری و استخدامی وجود 
حوزۀ  در  هفتم  برنامۀ  تدوین  کارگروه  مسئولیت  دارد، 
نظام اداری به سازمان اداری و استخدامی کشور واگذار 
و  اداری  سازمان  با  تعامل  در  برنامه  سازمان  و  شود 
برنامه  الگوهای تدوین  استخدامی، آن روش شناسی و 
را بدهد یا اصولی را ارائه دهد که برای تدوین برنامه 
مدنظر دارد و حوزۀ تخصصی را به دستگاه های مربوطه 
اکثر  که  شد  این  افتاد،  که  اتفاقی  اما  کند؛  واگذار 
این  از  دستگاه ها  همۀ  گفت  بتوان  شاید  و  دستگاه ها 

فرایند تدوین برنامه ناراضی بودند؛ چون خودشان کار 
عنوان  به  از دستگاه ها  و  دادند  انجام  را  برنامه  تدوین 
را  حرف ها  و  می کردند  دعوت  کارگروه ها  در  عضوی 
سازمان  خود  نهایی  تصمیم گیر  آخر  در  و  می شنیدند 
سؤال  به  می خواهم  اینجا  در  اما  بود؛  بودجه  و  برنامه 

شما پاسخ دهم که دربارۀ سند تحول دولت بود.
بار  اولین  برای  اتفاق  این  که  است  این  واقعیت 
برای  پنج ساله  برنامه های  از  غیر  دولتی  که  می افتاد 
خودش سند تحول بنویسد. این هم برای این بود که 
آقای رئیسی در جایگاه رئیس قوۀ قضائیه برای این قوه 
سند تحولی نوشته بودند و مقام معظم رهبری از ایشان 
قوۀ قضائیه سند تحول  در  خواستند که همان طور که 
در واقع  بنویسند.  تحول  سند  هم  دولت  برای  نوشتند، 
من فکر می کنم که این خواستۀ رهبری به این خاطر 
به همین  یعنی  کار شود.  وارد  برنامه  با  دولت  بود که 
صورتی که ایشان دیدند در قوۀ قضائیه برنامه ای جدی 
روی میز قرار گرفت و این برنامه تاحدی به سمت اجرا 
هم رفت و ثمرات مفیدی هم داشت، این تأکید رهبری 
به  جدی تر  هم  دولت  در  در واقع  که  بود  این  به خاطر 
برنامۀ  آن  نوشتن  البته  شود.  پرداخته  برنامه محوری 
این  آقا  حضرت  خواستۀ  شاید  و  شد  طولانی  تحول 
مجلس  در  دولت  تحلیف  که  اوایل  همان  در  که  بود 
گرفت،  صورت  رئیس جمهور  حکم  تنفیذ  یا  شد  انجام 
در همان حدودها سند تحول هم انجام می شد و دولت 
کار خود را مبتنی بر سند تحول شروع می کرد. اما این 
اتفاق نیفتاد و تدوین سند تحول مقداری طولانی شد 
و دولت هم که وارد کار شد، طبیعی است که حجم کار 
زیاد وزرا و معاونین و رئیس جمهور تقریباً اجازه نداد که 

به سند تحول به صورت جدی پرداخته شود. 
یکی  تحول،  سند  تدوین  اصلی  و  اولیه  هستۀ 
اسماعیل  آقای  رئیس جمهور،  فعلی  دستیاران  از 
نخبۀ  جوانان  از  مجموعه ای  و  بود  اصفهانی  سقاب 
مشغول  مختلف  اندیشکده های  در  که  اندیشکده ای 
فعالیت بودند و این ها حوزه های مختلفی را برای سند 
شد  حوزه  و  موضوع   37 در نهایت  که  نوشتند  تحول 
است.  اداری  نظام  تحول  حوزه،   37 آن  از  یکی  که 
مثلًا در حوزۀ صنعت، معدن و حتی در حوزۀ فرهنگ 
مباحث  حوزۀ  در  و  زنان  حوزۀ  در  و  شهادت  و  ایثار 
وجود  کشور  در  که  مهمی  موضوعات  همۀ  و  حقوقی 
دارد، سند تحول با منطق و روش شناسی خاصی نوشته 

شده بود؛ اما دولت که شروع شد، قرار بر این شد این 
اسنادی که در حوزه های مختلف نوشته شده، به وزرا و 
معاونین رئیس جمهور، هر کدام در حوزه های خودشان 
و  بگیرد  صورت  مباحثه ای  هم  آن ها  با  و  شود  ارائه 
تحول  سند  که  کسانی  چون  کنند؛  بیان  را  نظراتشان 
وزار  حالا  و  بودند  نشده  وزیر  خودشان  بودند،  نوشته 
را  این سند تحول  باید  اجرایی  رؤسای دستگاه های  و 
اجرا می کردند. لذا قرار شد که این تعامل اتفاق بیفتد 
و نظرات دستگاه ها هم در سند تحول گرفته و نهایی 
شود. این فرایند هم طولانی شد و هم به این مشکل 
برخورد کرد که وزرا هرکدام مشغله های زیادی داشتند 
و این جلسه ها به خوبی شکل نمی گرفت و زمان لازم 
برای این کار نبود و نهایتاً این سند در اسفند 1400 از 
طرف رئیس جمهور ابلاغ شد؛ یعنی دولت در مردادماه 
ابلاغ  سند  این  هفت ماه،  از  بعد  تقریباً  و  شد  مستقر 
شد؛ ولی از همان ابتدا هم که ابلاغ شد، با این چالش 
دستگاه ها  و  وزارت خانه ها  از  بعضی  که  بود  مواجه 
می گفتند که این سند را ما ننوشته ایم یا اینکه نظرات 
ما گرفته نشده یا اگر هم گرفته شده، بعضاً از آن فاصله 
از مجلس  ما  اساسی  قانون  بالأخره وزیر طبق  و  دارد 
رأی اعتماد می گیرد و برنامۀ خود را به مجلس می دهد 
و بعد هم باید به مجلس پاسخگو باشد. پس می توان 
گفت که ساختار دوگانۀ پاسخگویی وجود دارد که وزیر 
که  جهت  آن  از  باشد؛  پاسخگو  رئیس جمهور  به  باید 
وزیر  و  دارد  برعهده  را  کشور  امور  ادارۀ  رئیس جمهور 
مردم  به  که  را  اصلی  برنامۀ  آن  تا  می کند  انتخاب  را 
طرف  از  کند.  اجرا  وزیر  همین  طریق  از  کرده،  ارائه 
به  را  خود  برنامۀ  و  گرفته  رأی  مجلس  از  وزیر  دیگر 
مجلس داده و بعداً مجلس از وزیر مطالبه می کند که 
رأی  و  دادید  به من  را که  برنامه ای  این  از  مقدار  چه 

اعتماد گرفتید، اجرا کردید. 
وقتی وزرا برنامۀ خود را در زمان گرفتن رأی اعتماد 
به مجلس داده بودند، حالا سند تحول روی میز آن ها 
ارائه شده بود  قرار گرفته بود و این سند تحول وقتی 
که وزیر، معاونان خود را مشخص کرده و تیم مدیریتی 
را  برنامه هایی  هم  حتماً  و  بود  کرده  انتخاب  را  خود 
برنامه های  هم  او  معاونان  و  داشته  خود  ذهن  در 
مخصوصی را در ذهن خود دارند. مثلًا وزیر راه معاونی 
و  دارد  ایده هایی  هم  او  و  آورده  مسکن  حوزۀ  در  را 
معاونی را هم در حوزۀ راه و حمل و نقل آورده و آن ها 

هم ایده هایی دارند و رؤسای دستگاه های ذیل خود را 
اندیشه ها  خودشان  برای  هم  آن ها  و  کرده اند  انتخاب 
میان هم عدم  این  در  و  دارند  برنامه هایی  و  ایده ها  و 
برنامۀ وزرا وجود داشت  و  انسجامی میان سند تحول 
مسئله ای  و  بود  مواجه  چالش  این  با  اول  همان  از  و 
باید  و  شده  تمدید  ششم  برنامۀ  که  داشت  وجود  هم 
برنامۀ هفتم تدوین شود و بسیاری فکر می کردند که 
زبان  به  یا  تبدیل می شود  برنامۀ هفتم  به  تحول  سند 
زبان  تحول  سند  چون  می شود؛  ترجمه  هفتم  برنامۀ 
که  دارد  الگویی وجود  آن  تدوین  برای  و  دارد  خاصی 
و  ذکر کرده  را  تحول آفرین  در هر حوزه چرخش های 
بعد هم گفته که ما در هر حوزه حدود دو یا سه چالش 
اصلی داریم و آن ها را شناسایی کرده و برای هر چالش 
گفته که ما آسیب شناسی می کنیم و عوامل ایجاد این 
چالش ها را  شناسایی می کنیم و برای رفع آن عوامل 
آن  اجرایی شدن  برای  و  می کنیم  تدوین  راهبردهایی 
راهبردها چند اقدام می نویسیم. سپس از چالش، عامل، 
شکل  این  به  چهارگانه ای  به عنوان  اقدام  و  راهبرد 
و  است  تحول  سند  کلی  الگوی  این  و  کرده  استفاده 
از این چهار عامل هم، چرخش های تحول آفرین  قبل 

آن حوزه را نوشته است. 
استخدامی  و  اداری  سازمان  در  هم  خودمان  ما 
خود  اما  گرفته ایم؛  جدی  را  دولت  تحول  سند  کشور، 
نداشت؛  را  جدیت لازم  تحول  سند  پیگیری  در  دولت 
چون در سازوکار اجرایی شدن سند تحول، ستاد راهبری 
و  بود  شده  پیش بینی  رئیس جمهور  ریاست  به  تحولی 
برنامه  سازمان  ریاست  به  تحول  کمیسیون  همچنین 
اجرایی  کمیته های  یک سری  و  بود  شده  پیش بینی 
تحول پیش بینی شده بود که باید در هر دستگاه شکل 
شکل  را  خودمان  تحول  اجرایی  کمیتۀ  ما  می گرفت. 
تحول  اجرایی  کمیتۀ  نیز  دستگاه ها  از  خیلی  و  دادیم 
و  رئیس جمهور  معاون  یا  وزیر  ریاست  به  را  خودشان 
ویژۀ تحول که  دادند. کمیسیون  رئیس دستگاه شکل 
در سازمان برنامه بود، تا الان که نزدیک به دو سال 
از دولت می گذرد، فقط یک جلسه تشکیل داد که در 
برنامه های  تدوین  برای  الگویی  هم  اول  جلسۀ  همان 
تحول مبتنی بر سند تحول تصویب کرد و چون در خود 
سازمان برنامه هم تشکیل شده بود، خود سازمان برنامه 
پروژه های خودش را در راستای اقدامات سند تحول در 
زمان کوتاهی و در عرض 20دقیقه ارائه کرد و تا جایی 
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بیست  راستای  در  پروژه  که خاطرم می آید، حدود 40 
عناوین  فقط  داشتند،  تحول  سند  در  که  اقدام  چند  و 
تا  گرفتند  آنجا  از  مصوبه  به عنوان  و  شد  مطرح  آن 
اجرا کنند. اما آن کمیسیون ویژۀ تحول جلسه ای دیگر 
دولت  از  که  سال  دو  به  نزدیک  الان  و  نداد  تشکیل 
الان  تا  جلسه ای  هیچ  تحول  راهبری  ستاد  می گذرد، 
تحول  سند  تا  افتاد  هم  دیگری  اتفاق  است.  نداشته 
اقدامات  چون  شود،  نزدیک  واقعیت  به  مقداری  یک 
کرده  تلاش  خیلی  تدوین  مرحلۀ  در  البته  و  بود  زیاد 
بودند که تدوین کنندگان اقدامات را کم کنند تا بتوان 
آن را اجرایی کرد، باز هم مثلًا ما در حوزۀ نظام اداری 
در حدود هفتاد اقدام داشته ایم. در مجموع 1024 اقدام 
که در کل سند تحول آمده بود، هفتاد اقدام آن مربوط 
به نظام اداری بود. البته در سند نظام اداری سی و چند 
اقدام بود و نزدیک چهل اقدام هم در اسناد دیگر بود 
اداری و استخدامی داشت که مسئولیت  که جنبه های 
آن به سازمان اداری و استخدامی سپرده شد. مثلًا در 
حوزۀ انرژی گفته بودند که ساختار شورای عالی انرژی 
اداری و  را به سازمان  این مسئولیت  تغییر کند و  باید 
اقدامات  این  مثل  ما  و  بودند  استخدامی کشور سپرده 
اقدام  هفتاد  مجموعاً  که  داشتیم  مختلف  سندهای  در 
می شد. برای اینکه این اقدامات را کاهش دهند، از این 
و  کردند  تعیین  اولویت  اقدام  یازده  برای  اقدام،  هفتاد 
این کار از طرف مرکز رصد و پایش تحول انجام شد و 
گفتند که این یازده تا را به توافق نامه تبدیل می کنیم 
و این را در سازمان برنامه می بریم که سازمان برنامه با 
هر سازمانی، اقدامات اولویت دار خود را که منتخبی از 
کل اقدامات سند تحول است، تحت عنوان توافق نامه 
امضا کنند و به اسناد بودجه ای آن سال ضمیمه کنند 
که این اقدامات اولویت دار، حتماً اجرا شود. مثلًا برای 
اولویت دار  آن  اقدام  یازده  اقدام،  هفتاد  از  اداری  نظام 
بود؛ اما آن یازده اقدام هم در مسیر قرار گرفت و پس 
از نامه نگاری ها، بحث های کارشناسی آن انجام شد؛ اما 
هیچ وقت به امضا نرسید و طبیعی است که دستگاه ها 
تکلیفی  نشده،  امضا  توافق نامه ای  وقتی  کنند  احساس 
برای اجرا وجود ندارد و الان می توانم بگویم با توجه به 
اطلاع محدودی که دارم، تقریباً خبری از سند تحول 
از  و  نیست  آن  اجرای  پیگیر  دولت  در  و کسی  نیست 
وقتی هم که تدوین برنامۀ هفتم شروع شد، پیش بینی 
برنامۀ  پایی در  بتواند جای  اگر سند تحول  می شد که 

کند؛  پیدا  هم  قانونی  ضمانت  می تواند  کند،  باز  هفتم 
یعنی مجلس آن را موظف می کند و به سندبالادستی 
باید آن را  کشور تبدیل می شود و آن وقت دستگاه ها 
آن چیزی  پیداست،  الان  تا  که  آن طور  اما  کنند؛  اجرا 
در  رفت،  مجلس  به  و  شد  تدوین  دولت  طرف  از  که 
در  تحول  سند  از  کمی  ردپای  آن  اداری  نظام  حوزۀ 
آن وجود دارد و اگر سند تحول نتواند در برنامۀ هفتم 
هفتم  برنامۀ  تصویب  با  که  گفت  می توان  شود،  وارد 
رفت.  خواهد  کنار  تحول  سند  کلی  به صورت  دیگر 
چون برنامۀ هفتم را مجلس مصوب می کند و ضمانت 
اجرایی بالایی دارد و دیگر کسی همین مقدار توجهی 
باشد،  نداشته  می کرد،  تحول  سند  به  قبلًا  که  هم  را 
تا الان  بنابراین فکر می کنم سند تحول دولت، عملًا 

پروژۀ شکست خورده ای است. 
می کنم،  احساس  من  که  این گونه   
ما در برنامه ریزی های مان در سطح کلان ناهماهنگی 
می دانید؟  چه  را  ناهماهنگی  این  منشأ  شما  داریم. 
به عنوان  بودجه  و  برنامه  سازمان  گفت  می توان  آیا 
بازیگری بزرگ در این مسئله دخالت می کند یا اینکه 
اینجا  شاید چون تعدد نیروی مجلس و دخالت آن در 
زیاد است، چنین مسئله ای پیش آمده یا اینکه این امر 

منشأ دیگری دارد؟ 
نظام  در  جدی  مسئله ای  واقعاً  که  ناهماهنگی  این 
انسجام  عدم  که  گفت  می توان  و  است  برنامه ریزی 
نظام  اساسی  عارضه های  از  یکی  ناهماهنگی  یا 
امر  این  بخواهیم  اگر  حال  ماست.  کشور  برنامه ریزی 
ناهماهنگی  کنیم که چرا  تحلیل  و  ریشه یابی کرده  را 
اتفاق می افتد، به نظر من یکی از ریشه های آن یا شاید 
ریشۀ اصلی آن به لایۀ سیاسی برمی گردد؛ یعنی دولتی 
که می خواهد بیاید، از اول با برنامۀ منسجمی نمی آید.
ما  که  می دانند  این  از  ناشی  را  امر  این  بسیاری 
نیستند.  فعال  ایران  در  سیاسی  احزاب  و  نداریم  حزب 
این چنین است؛ ولی  لزوماً  من نمی خواهم بگویم که 
در چند دورۀ ریاست جمهوری که ما دیدیم و از دولت 
شاید  و  دارم  به خاطر  من  خاتمی،  آقای  زمان  و  هفتم 
می خواهد  که  دولتی  که  بوده  چنین  هم  آن  از  قبل 
فکر  کشور  مسائل  دربارۀ  قبل  از  بیاید،  کار  سر  بر 
کارهای  هم  این ها  و  ندارد  منسجمی  تیم  و  نمی کند 
با  و  روشن  دیدگاه  با  بعد  که  نمی دهند  انجام  عمیقی 
مجموعه ای از راه حل ها و چشم اندازهای مشخص کار 

که  سیاسی  منازعات  در  معمولًا  بگیرند.  دست  به  را 
انتخابات  از  قبل  افتاده که عمدتاً هم  اتفاق  در جامعه 
این منازعات به اوج خود می رسند و ظهور و بروز پیدا 
مثلًا  نمی شوند.  دیده  پنهانی  لایه های  در  می کنند، 
الان که دولت اصولگرا بر سر کار است، اصلاح طلبان 
و  ندارند  بروزی  و  زیاد ظهور  و  نمی شوند  دیده  خیلی 
هر از چندگاهی در روزنامه ای یا در فضای مجازی نقدی 

به دولت می کنند.
شکل  سیاسی  احزاب  یک دفعه  انتخابات  از  قبل 
می گیرند و محور منازعات انتخاباتی هم بیش از اینکه 
روی برنامه و ایده های اجرایی برای حل مسائل باشد، 
بیشتر حالت های سطحی و عوام گرایانه پیدا می کند و 
بعضاً حالت های تخریب طرف مقابل را پیدا می کند و 
این شکل  به  مسئله ای  لذا  می رود.  جلو  این شکل  به 
داریم و مثلًا واقعیت این است که در دورۀ اخیر، دولتی 
ادارۀ  برای  قبل  از  آن  رئیس جمهور  که  آمد  کار  سر 
می دانیم  ما  و  نداشت  منسجمی  برنامۀ  شاید  کشور، 
که آقای رئیسی، رئیس قوۀ قضائیه بود و خیلی جدی 
هم به کار می پرداخت و واقعاً به این فکر می کرد که 
مقام معظم رهبری  که  آن گونه  مأموریتش  و  مسئولیت 
اداره  را  قضائیه  قوۀ  که  است  این  خواستند،  ایشان  از 
فکر  جمهوری  ریاست  به  نباید  اصلًا  ایشان  لذا  کنند. 
آرایش  انتخابات،  به  منتهی  چندماهۀ  در  اما  می کرد؛ 
سیاسی که در کشور ایجاد شد، ایشان را به این نتیجه 
شاید  چون  شود؛  انتخابات  عرصۀ  وارد  باید  که  رساند 
فعلی  اوضاع  در  می توانست  که  بود  تنها کسی  ایشان 
را  کشور  اوضاع  و  کند  پیدا  نسبی  مقبولیتی  ما  جامعۀ 
از جهاتی بهتر کند و بتواند انسجامی در بین نیروهای 
اصولگرا ایجاد کند و مورد وفاق قرار بگیرد. لذا واقعیت 
این  برای  منسجمی  تیم  قبل  از  ایشان  که  است  این 
و  نداشت  حزبی  فعالیت  طبیعتاً  و  بود  نداده  کار شکل 
اگر این تیم منسجم از قبل وجود داشتند، باید وزرای 
افراد  بین  از  فرایندی  در  وزرا  اما  می شدند.  ایشان 
قبل  از  باید  انسجامی که  آن  و  انتخاب شدند  مختلف 

شکل می گرفت، وجود نداشت. 
ما  کنم  عرض  صریح  که  نباشد  بد  اینجا  در  شاید 
در دولت آقای روحانی این انسجام را بیشتر می دیدیم. 
برای اینکه آقای روحانی شاید بیشتر از آقای رئیسی، 
سیاست مدار بود و در دوره هایی نمایندۀ مجلس بود و 
همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و به واسطۀ 

اینکه مدتی از عرصۀ سیاست دور بود، تیم خودش را 
شکل داده بود و با آن تیم کار می کرد یا به واسطۀ آن، 
مؤسسۀ نیاوران، آقای نوبخت و برخی از افراد دیگر تیم 
از آن ها در  با یکدیگر کار کرده بودند و برخی  ایشان 
دولت آقای خاتمی بودند و در دورۀ اصلاح طلب ها وزیر 
آقای روحانی همان وزرای  از وزرای  بودند. یک سری 
آقای خاتمی بودند و بلکه بعضی از آن ها وزرای دورۀ 
نظام  دربارۀ  مبنایی  تفکری  با  و  بودند  هاشمی  آقای 
جمهوری اسلامی و مدیریتی از قبل شکل گرفته بودند 
می توان  در واقع  بود.  دلیل  این  به  هم  انسجام  این  و 
بود که  اولین دولتی  آقای احمدی نژاد  گفت که دولت 
این نظم را به هم زد و دولت را به گونه ای سر و سامان 
داد که این ها کسانی نباشند که در دولت آقای هاشمی 
و آقای خاتمی باشند. اما دولت آقای روحانی که آمد، 
دوباره تقریباً همان آرایش قبل را گرفت و همان تفکر 
همان  تقریباً  و  آمد  دوباره  احمدی نژاد  آقای  از  قبل 
وزیر  افراد  همان  بعضاً  و  شد  برقرار  فکری  مبناهای 
هم  اگر  و  زنگنه  آقای  و  نعمت زاده  آقای  مثل  شدند؛ 
شد  حاکم  تفکرات  همان  دوباره  تقریباً  نبودند،  این ها 
داشت،  منطقی  و  بود  گرفته  شکل  تفکر  این  چون  و 
هم  را  خودش  آدم های  و  بود  آن  در  هم  انسجامی 
باز  آقای روحانی  اول دولت  می شناخت و در آن لایۀ 
این انسجام دیده می شد؛ یعنی به لحاظ فکری در آن 
لایۀ اول، آقای نوبخت و آقای ربیعی و آقای واعظی و 
آقای آشنا قرار داشتند و این گونه نبود که همۀ وزرای 
آقای روحانی برای او در یک تراز باشند یا اینکه همۀ 
وزرایی  روحانی  آقای  باشند.  ایشان  اول  حلقۀ  در  وزرا 
داشت که بعضاً چند ماه به چند ماه هم به آن ها وقت 
ملاقات نمی داد؛ یعنی وزیری داشت که این وزیر چند 
ببیند که مسائل خود  را  ماه نمی توانست رئیس جمهور 
رئیس جمهور،  اولویت  اینکه  برای  کند.  مطرح  او  با  را 
آن موضوع و آن وزارت خانه نبود و یکی از وزرایی که 
از دولت ایشان جدا شد، بعداً گفت که شش ماه بود که 
می خواستم وقت ملاقات از ایشان بگیرم، نمی توانستم؛ 
مسائل  هم  آن  و  داشت  اولویت هایی  ایشان  چون 
نفرۀ  شش  پنج،  تیم  هم  بعد  و  بود  برجام  و  سیاسی 
نزدیک ایشان به عنوان حلقۀ یک بودند که با آن تیم 
کار می کرد و کشور را به این شکل اداره می کرد. اما در 
دولت آقای رئیسی، این انسجام از ابتدا نبود که کسانی 
که از قبل با یکدیگر کار کرده باشند و بتوانند در کنار 
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هم قرار گیرند و یکدیگر را تکمیل کنند. واقعیت این 
است که هیئت دولت باید تکمیل کنندۀ یکدیگر باشند و 
باید به صورت تیمی کار کنند. درست است که هرکدام 
همدیگر  با  باید  حتماً  هستند،  جدا  وزارت خانه ای  وزیر 
کمیسیون های  در  آن ها  چون  باشند؛  داشته  انسجام 
هم  با  هیئت دولت  در  و  می کنند  کار  هم  با  دولت 
تصمیم گیری می کنند و باید با هم همدل باشند و نظام 
نظام  بارز  نمونۀ  باشد.  نزدیک  یکدیگر  با  فکری شان 
فکری نزدیک، مسئلۀ حقوق و دستمزد است که الان 
دو سال است در لایحۀ بودجه، دارد چالش ساز می شود 
سازمان  شامل  که  ریاست جمهوری  معاونت  دو  بین  و 
برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی است، دو 
گونه تلقی از عدالت وجود دارد که این دوگونه تلقی، 
دستمزد  و  حقوق  افزایش  میزان  در  را  خودش  دارد 
میان  تقابلی  به  و  نشان می دهد  کاملًا  کارکنان دولت 
این دو ایده تبدیل شده است. سازمان برنامه و بودجه 
برچسب های  استخدامی  و  اداری  سازمان  به  معمولًا 
عدالت،  از  شما  تلقی  می گوید  و  می زند  کمونیستی 
استخدامی  و  اداری  سازمان  و  است  کمونیستی  تلقی 
هم می گوید که شما به این مسئله از منظر لیبرالیسم 
نگاه می کنید. یعنی حرف سازمان اداری و استخدامی 
تومان حقوق  آن کسی که هفت میلیون  است که  این 
می گیرد، اگر بخواهد 20درصد به حقوقش اضافه شود، 
کسی  آن  می شود.  تومان  یک میلیون و چهارصد هزار 
20درصدش،  می گیرد،  حقوق  تومان  چهل میلیون  که 
است.  ناعادلانه  این  می شود.  تومان  هشت میلیون 
ایدۀ سازمان اداری و استخدامی این بود که بیاییم به 
دهیم  افزایش  را  بالاتری  درصدهای  پایین تر،  طبقات 
اینجا  در  بدهیم.  پایین تری  درصد  بالاتر  طبقات  به  و 
ما  اگر  که  دارد  را  معنا  ثابت هم همین  مبلغ  گذاشتن 
اضافه  دو میلیون  هفت میلیون،  روی  پایین  طبقات  در 
اما  30درصد؛  تقریباً  می شود  هفت میلیون  روی  کنیم، 
در  حال  5درصد.  می شود  دومیلیون  چهل میلیون،  در 
این  مقابل  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  استدلال  اینجا 
می شود.  اضافه  آن  مالی  بار  به  که  نبوده  این  طرح 
می گیرند،  حقوق  دارند  پایین  در  که  کسانی  طبیعتاً 
پایین  طبقات  حقوق  افزایش  و  هستند  بیشتری  تعداد 
استدلال  اما  می کند؛  ایجاد  مالی  بار  دولت  برای 
بود  این  این مسئله  مقابل  در  بودجه  و  برنامه  سازمان 
که کسی که دارد چهل میلیون حقوق می گیرد نیز چون 

رسیده،  آنجا  به  خودش  شایستگی های  و  قابلیت ها  با 
در  کند،  پیدا  افزایش  20درصد  اندازۀ  به  باید  حقوقش 
می دهد  دست  از  را  خود  انگیزه های  صورت  این  غیر 
که  می کنم  فکر  من  البته  می شود.  خارج  دولت  از  و 
کاهش  ایدۀ  این  که  می شود  باعث  هم  منافع  تعارض 
فاصلۀ پرداخت پذیرفته نشود؛ چون کسانی که بودجه 
در  که  هستند  کسانی  خودشان  می کنند،  تصویب  را 
طبقات بالای حقوق بگیران قرار دارند. اما اصل مسئله 
این است که ایدۀ شفافی دربارۀ تحقق عدالت در دولت 
از  هم  همه  و  است  خوبی  حرف  عدالت  یعنی  نیست؛ 
اینکه  اما  دارند؛  قبول  را  آن  و  می کنند  صحبت  آن 
عدالت  آن  نمونۀ  می شود،  محقق  چگونه  عدالت  این 
اداری  سازمان  در  که  ایده ای  است.  پرداخت  نظام  در 
و استخدامی است، این است که ما برای اینکه فاصلۀ 
که  را  این  و  ایجاد شده  طبقاتی  فاصلۀ  با  را  پرداخت 
سال ها حقوق حداکثر و حداقل به 21 برابر رسید، کمتر 
کنیم  اضافه  بیشتر  کمی  پایین  طبقات  به  باید  کنیم، 
موضوع  این  که  کنیم  اضافه  کمتر  بالا  طبقات  به  و 
برسد  چهار برابر  و  پنج برابر  به شش برابر،  هفت برابر  از 
که برای مردم تحمل پذیرتر شود؛ یعنی مردمی که در 
زندگی  هفت میلیون  با  واقعاً  و  هستند  پایین  طبقات 
گرم  این  به  دلشان  می کنند،  اداره  را  سختی  خیلی 
باشد که فاصلۀ ما با کسانی که در طبقات بالا حقوق 
می گیرند، کمتر شد؛ یعنی این امر می توانست رضایت 
بالا  را  دولت  اجتماعی  سرمایۀ  و  کند  ایجاد  اجتماعی 
محروم  طبقات  فکر  به  دولت  که  دهد  نشان  و  ببرد 
نیز هست؛ اما سازمان برنامه اصلًا ایده را قبول ندارد 
و  می کنید  فکر  کمونیستی  دارید  شما  که  می گوید  و 
می گویید که همه باید حقوق برابر بگیرند و این باعث 
از بدنۀ دولت خارج  می شود که مدیران و متخصصان 
این  استخدامی  و  اداری  در سازمان  و هیچ وقت  شوند 
حرف نبود که همه باید برابر حقوق بگیرند؛ بلکه حرف 
این بود که از هفت برابر و هشت برابر به چهار، پنج برابر 
برسد و فاصله یک مقداری کمتر شود که مردم هم این 
را تحمل کنند و درواقع افکار عمومی هم احساس کند 

که به عدالت نزدیک تر شده است.
دولت  وقتی  که  است  این  بنده  حرف  حال  هر  به 
برنامه ها  در  را  خودش  باشد،  نداشته  تفکر  انسجام 
کلان  سیاست  به عنوان  عدالت گستری  می دهد.  نشان 
رئیسی خیلی  آقای  و  که در شعارهای دولت سیزدهم 

عمل  عرصۀ  در  می خواهد  وقتی  بود،  مطرح  پررنگ 
ایده  دو  به  دستمزد  و  حقوق  ماجرای  در  شود،  پیاده 
افزایش  که  می گوید  هم  طرف  آن  می شود.  تبدیل 
درصدی به معنای عدالت است و ما به همه 20درصد 
با  را  خود  زندگی  سطح  هرکسی  و  می کنیم  اضافه 
هم  اینجا  و  کرده  تنظیم  خود  الان  دستمزد  و  حقوق 
20درصد به حقوقش اضافه می شود و باز هم می تواند 
با نظمی منطقی زندگی خود را حفظ کند و آن کسی 
هم که تا الان چهل میلیون می گرفته، باید به حقوقش 
هشت میلیون اضافه شود تا بتواند سطح زندگی خود را 
حفظ کند. تلقی او هم این است که این عدالت است. 
یا می گوید که چون او قابلیت های بیشتری دارد، باید 
این شکل  به  را  عدالت  و  باشد  داشته  بیشتری  حقوق 
است  این  عدالت  می گوید  طرف  این  می کند.  تفسیر 
طبقاتی  فاصلۀ  تا  کنیم  کم  را  پرداخت ها  فاصلۀ  که 
از  زیادی  حد  تا  محروم  طبقات  و  شود  کم  جامعه  در 
همدیگر  با  عدالت  از  تلقی  دو  این  دربیایند.  فشار  زیر 
جمع نمی شود و ما در ماجرای بودجۀ 1401 و 1402 
دیدیم که این دو برداشت، به مباحثه های جدی تبدیل 
چون  شد.  غالب  بودجه  و  برنامه  سازمان  نهایتاً  و  شد 
جایی  در  حتی  و  می نویسد  را  بودجه  برنامه،  سازمان 
هم  رئیس جمهور  خود  یا  رئیس جمهور  اول  معاون  که 
باز نظر  در متن این مباحثات حضور داشتند، در نهایت 

سازمان برنامه غالب شد.
کار می آید،  دولتی که سر  است  این  لذا حرف من 
اولًا در لایۀ سیاسی باید میان اعضای آن در تلقی آن ها 
از سیاست های کلان و نحوۀ اجراکردن این سیاست ها 
می خواهند  چگونه  که  باشد  داشته  وجود  هماهنگی 
شعار عدالت را در عرصه های مختلف اقتصاد، فرهنگ 
و مسائل اجتماعی محقق کنند. وقتی اعضای دولت از 
معاون  دو  وقتی  و  نداشته اند  نظری  تبادل  هم  با  قبل 
رئیس جمهور از قبل با همدیگر فکر نکرده اند و حرف 
و  نبوده اند  واحدی  فکری  مکتب  در  قبل  از  و  نزده اند 
به تبع آن دیدگاه منسجمی دربارۀ پیشرفت نداشته اند، 
نتیجه این می شود که نیروهایی که روی کار می آیند، 
علی رغم اینکه این نیروها به جد به آرمان های انقلاب 
معتقدند و همه نیروهای مذهبی و اصول گرا و انقلابی 
بنیادینی  مفاهیم  به  نگاه  در  آنان  دیدگاه های  هستند، 
انسجامی در  و  متفاوتی است  مثل عدالت دیدگاه های 
این زمینه ندارند. حالا جالب است که در برنامۀ هفتم 

که  وقتی  و  نیاوردند  را  توسعه  کلمۀ  آقا  حضرت  هم 
ابلاغشان  کردند،  ابلاغ  را  برنامه  کلی  سیاست های 
هیچ  اصلًا  و  بود  هفتم  برنامۀ  کلی  سیاست های 
اما  نزدند؛  توسعه  کلمۀ  از  حرفی  و  نیاوردند  پسوندی 
نهایتاً در سازمان برنامه ای که حتی در دولت سیزدهم 
سازمان  بدنۀ  اینکه  به خاطر  گرفت،  شکل  انقلابی  و 
به  داشت،  وجود  قبل  از  که  بود  بدنه ای  همان  برنامه 
دیدگاه های  و  انقلابی  دیدگاه های  خیلی  من  اعتقاد 
دربارۀ  متفاوتی  مؤلفه های  گفت  می توان  که  پیشرفت 

توسعه دارد، در برنامۀ هفتم دیده نمی شود. 
سیاسی  لایۀ  به  حدی  تا  ناهماهنگی  این  بنابراین 
اینکه سر کار  از  باید قبل  اینکه دولت ها  و  برمی گردد 
اجرایی  راهکارهای  و  کلان  مفاهیم  حوزۀ  در  بیایند، 
برای ادارۀ کشور هماهنگ باشند. برخی می گویند که 
این هماهنگی با داشتن حزب انجام می شود و من هم 
نمی خواهم بگویم ما لزوماً باید حزب داشته باشیم؛ ولی 
منسجمی  برنامۀ  قبل  از  باید  می آید،  که  دولتی  حتماً 
داشته باشد و باید با تیم اصلی خود کار کرده باشد و 
آقای  که  دولتی  همین  در  باشد.  همفکر  آن ها  با  باید 
رئیسی بر سر کار آمد، افرادی آمدند که در دورۀ آقای 
در سطح  یا  حالا  و  داشتند  مسئولیت هایی  احمدی نژاد 
فرماندار و استاندار یا در سطح وزارت. این افراد وقتی 
در این دولت قرار گرفتند، به خاطر آن سابقۀ مدیریتی 
که  بعضی ها  نسبت به  من  اعتقاد  به  داشتند،  که  قبلی 
این ها  کردند.  عمل  موفق تر  نداشتند،  مدیریتی  سابقۀ 
بود که  این هم تجربه ای  باز  اما  افراد موفقی هستند؛ 
در یک دولت انجام داده بودند و به لحاظ فکری لزوماً 

با یکدیگر منسجم نبودند.
و  برنامه  سازمان  بین  ارتباط  از  ناشی  ناهماهنگی 
قسمت  در  که  همان طور  است.  دستگاه ها  و  بودجه 
سازمان  و  دستگاه ها  بین  کردم،  اشاره  صحبت  اول 
برنامه و بودجه ارتباط منسجم و وثیقی نیست و همین 
مسئله در تدوین لایحۀ برنامۀ هفتم هم به نارضایتی 
دستگاه ها  در  چون  شد.  منجر  اجرایی  دستگاه های 
کارشناسان مختلفی وجود دارند و اطلاعات وجود دارد 
و  برنامه  سازمان  اما  دارد؛  وجود  مسئله  با  درگیری  و 
نیست.  درگیر  مسئله  با  دستگاه،  آن  اندازۀ  به  بودجه 
آن  در  متخصص  کارشناس  دستگاه،  اندازۀ  به  حتی 
مورد  این  حوزه ها  برخی  در  واقعاً  من  و  ندارد  حوزه 
کارشناسان  هم  برنامه  سازمان  در  کرده ام.  لمس  را 
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مبتنی بر  عمدتاً  روزمره  اجرایی  کارهای  درگیر  موجود، 
بعد  و  کنند  تدوین  را  بودجه  این  که  هستند  بودجه 
نظارت های  هم  بعد  و  بنویسند  را  موافقت نامه ها  هم 
بودجه  مسائل  ریز  در  و  دهند  انجام  را  خود  بودجه ای 
استانی  در  وزارتخانه ای  مثلًا  که  می کنند  مداخله  هم 
دارد  لازم  بودجه  چقدر  دهد،  انجام  کاری  می خواهد 
فکرکردن  از  این ها  که  می شود  باعث  امور  این  و 
برنامه های  در  عمیق شدن  و  کشور  کلان  مسائل  به 

اساسی غافل شوند و باز بمانند. 
پس مشکل ناهماهنگی هم به این نظام برنامه ریزی 
ما در تعامل بین سازمان برنامه و دستگاه ها برمی گردد 
حوزۀ  در  را  برنامه  سازمان  معمولًا  هم  دستگاه ها  و 
سازمان  خود  اذعان  این  و  ندارند  قبول  برنامه ریزی 
برنامه و بودجه است و من در جلساتی این را از یکی 
از رؤسای امور سازمان برنامه شنیدم که دستگاه ها به 
پولی  می خواهند  صرفاً  یعنی  دارند؛  عابربانک  نگاه  ما 
نیستند  حاضر  اما  بروند؛  و  بگیرند  برنامه  سازمان  از 
برنامه های خود را از ما بگیرند و برنامه پذیر نیستند و به 
برنامه هایی که ما به آن ها می دهیم، گوش نمی کنند. از 
آن طرف دستگاه ها می گویند که سازمان برنامه بعضاً 
همچنین  و  ندارد  برنامه ریزی  در  تخصصی  توانایی 
اشراف لازم را به اندازۀ ما در آن حوزۀ تخصصی ندارد 
مستقیماً  ما  که  می گویند  دیگر  طرف  از  همچنین  و 
رأی  از مجلس  ما  وزیر  و  پاسخگو هستیم  به مجلس 
گوش  برنامه  سازمان  حرف های  به  باید  چرا  و  گرفته 
سازمان  و  دارد  اشکالاتی  هم  حرف  این  البته  کند. 
برنامه منسجم کنندۀ همۀ برنامه های کشور است؛ ولی 
چون وزیر از یک طرف باید به مجلس پاسخگو باشد، 
بعضاً این هم دوگانگی در پاسخگویی ایجاد می کند که 
به تبع  و  نمی کند  گوش  برنامه  سازمان  حرف  به  وزیر 
آن معاونان و دستگاه های زیرمجموعۀ او هم به همین 
در  می کنند  سعی  خودشان  و  نمی کنند  گوش  ترتیب 

برنامه ریزی شان مستقل عمل کنند.
در  را  ناهماهنگی ها  این  باز  که  هم  دیگر  مشکل 
مثلًا  که  است  مواردی  از  ناشی  می کند،  ایجاد  کشور 
که  کرده اند  تعبیر  قبل  دوره های  در  مقام معظم رهبری 
ما حرکت های زیگزاگی در کشور در دوره های مختلف 
داشتیم. هر دولتی به تناسب امکانات و اقتضائات روز 
معمولًا چون  و  است  کارهایی کرده  و  رفته  به سمتی 
دیدگاه های  مقداری  هستند،  کوتاه مدت نگر  دولت ها 

می خواهد  دولت  این  که  می کند  پیدا  غلبه  سیاسی 
دو  از  بعد  شاید  حتی  و  بگیرد  رأی  هم  بعد  دورۀ  در 
دورۀ خودش هم می خواهد اوضاع را برای باقی ماندن 
گرایش سیاسی خودش در قدرت همچنان حفظ کند، 
باعث می شود که از آن نگاه های بلندمدت و کارهای 
ملموس  نتایج  لزوماً  و  بکشد  خیلی طول  که  بنیادینی 
بعد  و  ببینند  بتوانند  مردم  که  باشد  نداشته  کوتاه مدت 
پیدا می کنند  باشد، دولت ها میل  این رأی آوری داشته 
به اینکه کارهای بنیادین بلندمدت نکنند و به کارهای 
پروژه ای میل پیدا می کنند و مثلًا پروژۀ آب رسانی به 
شهر فلان را یک ساله و دو ساله انجام می دهند و آن را 
افتتاح می کنند و بعد هم می گویند ببینید ما این کارها 
واقعاً  است که  این  بنیادین  کار عمیق  اما  را کرده ایم. 
کرد.  مدیریت  کشور  در  می توان  چگونه  را  آبی  منابع 
باید  که  منجر شد  این  به  آبی  منابع  مدیریت  این  اگر 
صورت  این  به  لزوماً  و  بکشد  سختی  بیشتر  استانی، 
این  بلندمدت،  در  پروژه  آن  شاید  و  نرسد  آب  آن  به 
استان و دیگر استان ها را دچار مشکل کند، چه مشکلی 
پیش می آید؟ معمولًا دولت ها به این مسئله خیلی فکر 
نمی کنند که مثلًا در سال های بعد چه اتفاقی می افتد. 
سال  و  سال  آن  در  که  است  مهم  آن ها  برای  فقط 
بعد، مردم دربارۀ دولت چه فکری می کنند و این باید 
تا مردم احساس کنند که دولت دارد کار  درست شود 
اینکه  برای  می کند.  توجه  آنان  نیازهای  به  و  می کند 
قبل  دوره های  در  شویم،  رها  کوتاه مدت نگری  این  از 
چند کار انجام شد. ایدۀ خود من این است که ما باید 
برنامه های ملی بلندمدت داشته باشیم؛ یعنی ما باید از 
این  و  بگیریم  فاصله  پنج ساله  توسعۀ  برنامه های  این 
که  باشیم  داشته  ملی  برنامه های  و  بگذاریم  کنار  را 
بیست ساله  برنامه های  یعنی  باشد.  بلندمدت تر  خیلی 
موضوعی  هر  تناسب  به  البته  ده ساله.  و  پانزده ساله  و 
ممکن است متفاوت باشد. مثلًا ممکن است ما بگوییم 
موضوع آب، برنامه ای سی ساله در کشور است و موضوع 
دوازده ساله  و  هفت ساله  و  پنج ساله  موضوعی  دیگر، 
است. لذا باید برنامه های ملی با رویکرد اقتضایی وجود 
داشته باشد و زمان بندی های متفاوتی ایجاد شود و این 
تصویب  کشور  این  در  سازوکاری  با  ملی  برنامه های 
شود که همۀ دولت ها به آن برنامه متعهد باشند و به 
کاری  گروه های  است  لازم  پورعزت  دکتر  آقای  قول 
بلندمدت  اهداف  تا  بگیرد  شکل  فرامکانی  و  فرازمانی 

کاری  گروه های  مثابه  به  دولت ها  این  شود.  محقق 
باید  امدادی  دوی  مسابقۀ  مثل  همدیگر  با  فرازمانی 
کار کنند تا برنامۀ شانزده ساله ای را به نتیجه برسانند. 
هر  اینکه  نه  پشت سر هم؛  دولت  اندازۀ عمر چهار  یعنی 
دولتی برنامۀ خودش را بریزد و بخواهد کار خودش را 
انجام دهد. بالأخره مسائل کشور مشخص است و سیر 
منطقی منظمی باید به سمت اهدافش داشته باشد. نباید 
هر دولتی کشور را به سمتی بکشاند. برای اینکه این 
مقام معظم رهبری  می کنم  فکر  من  شود،  حل  مشکل 
به درستی از سال ها قبل وقتی این مسئله را پیدا کردند 
این  به سمت  شدند،  مواجه  آن  با  و  کردند  شناسایی  و 
زیگزاگی  حرکت های  این  بتوانند  تدبیری  با  که  رفتند 
دولت ها را حل کنند. اولین تدبیر چشم انداز بیست سالۀ 
نظام بود و شاید کمی قبل تر از این، سیاست های کلی 
که  کلی  سیاست های  اولین  می کنم  فکر  بود.  نظام 
بود.  ابلاغ شد، در سال های 82 و 83   مصوب شد و 
نمی دانم قبل از آن هم داشتیم یا نه. در واقع این تدبیر 
برای این بود که سیاست های کلی وضع شود و نشان 
بدهد که از منظر کلان، کشور باید چه ریلی را دنبال 
کند و ما می خواهیم در این کشور به چه هدفی برسیم 
سیاست های  این  مبتنی بر  آمد،  که  دولتی  هر  بعد  و 
کلی برای استقرار عملیاتی کردن این سیاست های کلی 
برنامه ریزی کند. هر مجلسی که آمد، طرح ها یا لوایحی 
را بررسی کند که برای تحقق سیاست های کلی باشد 
کلی  سیاست های  در واقع  که  باشد  آن  راستای  در  و 
نظام بتواند انسجام بخش حرکت دولت ها و مجالس در 

پیشبرد کشور به سمت اهداف خودش باشد. 
مختلف  حوزه های  در  زیادی  کلی  سیاست های  ما 
داریم که البته اگر بخواهیم نگاه نقادانه داشته باشیم، 
هدف  آن  به  هم  هنوز  کلی  سیاست های  به نظرم 
از  فاصله ای  هنوز  و  نرسیده  خودش  انسجام بخشی 
ما  عملیاتی  اجرایی  برنامه های  تا  کلی  سیاست های 
پر نشده است و حتی  این فاصله هنوز  وجود دارد که 
قانونی  ضمانت های  یا  ضمانت آور  سازوکارهای  شاید 
وجود نداشته است. البته در بیست سال اخیر از وقتی که 
ایدۀ سیاست های کلی مطرح شده، شاید بتوانیم به طور 
مشخص بگوییم دو اقدام برای اینکه این سیاست های 
کلی ضمانت قانونی و اجرایی داشته باشد، انجام شده 
ذیل  که  است  ارزیابی  و  نظارت  مرکز  آن  یکی  است؛ 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته که 

آن مرکز زیرمجموعۀ دبیر مجمع نیست. ما یک مجمع 
داریم  مجمع  رئیس  یک  و  داریم  مصلحت  تشخیص 
که  دارد  دبیرخانه ای  مجمع  دبیر  مجمع.  دبیر  یک  و 
و  مطالعاتی  و  پژوهشی  کارهای  وظیفۀ  دبیرخانه  آن 
کارشناسی را دارد و تدوین اولیۀ سیاست های کلی که 
بیاید  مجمع  در صحن  کلی  سیاست های  این  هم  بعد 
ایشان هم  و  پیشنهاد شود  مقام معظم رهبری  به  بعد  و 
ابلاغ بفرمایند. در زیرمجموعۀ رئیس مجمع تشخیص 
سیاست های  ارزیابی  و  نظارت  مرکز  نظام  مصلحت 
زیرمجموعۀ  مرکز  این  که  گرفت  شکل  نظام  کلی 
زیرمجموعۀ رئیس مجمع  نبود و مستقیماً  دبیر مجمع 
این  ببیند که  و  کند  نظارت  بود که  این  و کارش  بود 
سیاست های کلی که در دوره های قبلی تصویب شده، 
شد  برگزار  جلساتی  بعضاً  و  نه  یا  می شود  اجرا  واقعاً 
دعوت  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  را  وزرا  حتی  که 
کردند و گفتند که شما به ما بگویید کارهایی که انجام 
نظام  کلان  سیاست های  راستای  در  چگونه  می دهید، 
است و ما چه میزان به این سیاست های کلان نزدیک 
در  چیست.  مسئله  این  برای  شما  برنامۀ  و  شده ایم 
ولی  شد؛  برگزار  شکل  این  به  جلسه  چند  دوره هایی 
باز یک مقداری افول کرده و همان سازوکار نظارتی و 
بود هم فکر می کنم الان قوی  ارزیابی که در مجمع 

نیست. 
که  قوانینی  در  که  بود  این  دیگر  تدابیر  از  یکی 
و  بیاید  دولت  از  لایحه  چه  می کند،  تصویب  مجلس 
نگهبان  شورای  به  وقتی  باشد،  مجلس  در  طرح  چه 
قانون  با  که  مغایرتی  عدم  یا  آن  تأیید  برای  می آید، 
تشخیص  مجمع  به  هم  ارجاعی  دارد،  شرع  و  اساسی 
منظر  از  را  قانون  این  که  شود  داده  نظام  مصلحت 
کند  بررسی  نظام  کلی  سیاست های  با  مغایرتش  عدم 
آیا  از مجمع گرفته می شود که  استعلام هم  و درواقع 
دارد  مغایرتی  نظام  کلی  سیاست های  با  قانون  این 
اینکه  برای  است  سازوکاری  هم  این  درواقع  و  نه  یا 
که  کند  پیدا  اجرایی  ضمانت  نظام  کلی  سیاست های 
هم  تشخیص  مجمع  باید  قانون گذاری  بزنگاه  آن  در 

قوانین را تأیید کند. 
برنامه ها  به  انسجام بخشی  برای  تدبیری  بنابراین 
بعدی  تدبیر  است.  نظام  کلی  سیاست های  اقدامات  و 
همه  این ها  من  به نظر  بود.  بیست ساله  چشم انداز 
با  باز  تدابیر حضرت آقاست. چشم انداز بیست ساله هم 
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همۀ  برای  را  چتری  بتواند  که  شد  نوشته  دیدگاه  این 
تا  کند  فراهم  مختلف  حوزه های  در  کشور  برنامه های 
زیگزاگی  حرکت های  جلوی  و  شود  ایجاد  انسجامی 
مسیر چشم انداز  در  دولت ها  همۀ  تا  بگیرد  را  دولت ها 
نقادانه  نگاه  با  را  شما چشم انداز  اگر  باز  کنند.  حرکت 
دنبال کنید، می بینید که در آن سال های اول که منظور 
 ،90 سال  نزدیک های  تا  شاید  است،  بعد  به   84 سال 
چشم انداز مطرح بود؛ ولی بعد از آن چشم انداز کم رنگ 
شد و توجه به چشم انداز افول کرد. اجمالًا اگر در بیانات 
را  چشم انداز  ایشان  کنید،  نگاه  هم  مقام معظم رهبری 
بیشتر در همان سال های اول یعنی از سال 84 تا حدود 
سال 90 به کار می بردند و تقریباً تا سال های 90 به بعد 
که می رسد، دیگر از چشم انداز استفاده نمی کنند. شاید 
قرار  توجه  مورد  دیگر  که چشم انداز  است  این  دلیلش 
نگرفت و شاید تشخیص ایشان هم این بوده که وقتی 
دیگران به این سند توجهی نمی کنند و دیگر این سند 
اعتبار خودش را از دست داده، ایشان هم دیگر خیلی 

روی آن تأکیدی نکردند.
تدبیر سوم از حوالی سال 90، برای ایراد انسجام در 
سیاست های کلان و حرکت کشور و ایجاد هماهنگی 
الگوی  هم  آن  و  شد  انجام  کشور  برنامه های  در 
آقا  حضرت  می کنم  فکر  بود.  پیشرفت  اسلامی ایرانی 
سال 90 برای شورایی به این عنوان حکم زد که این ها 
تدوین  را  پیشرفت  اسلامی ایرانی  الگوی  همدیگر  با 
در واقع تشکیلاتی  و  و مرکزی هم شکل گرفت  کنند 
ساخته  پیشرفت  اسلامی ایرانی  الگوی  این  برای  هم 
شد و حضرت آقا انتظار داشتند که این مجموعه الگو 
را تدوین کند و این مجموعه هم از نخبگان کشور و 
طی  و  کرده  استفاده  اندیشمندان  از  و  دانشگاهیان  از 
و  شد  طولانی  خیلی  الگو  تدوین  فرایند  سال  چندین 
بعد از هفت سال، در سال 97 الگوی پایه ارائه کردند 
که خیلی مورد انتقاد قرار گرفت؛ ولی حضرت  آقا روی 
از  به نظر من  نوشتند که  ابلاغیه ای  پایه  الگوی  همان 
آن ابلاغیه های بی نظیر یا کم نظیر است. تقریباً ایشان 
دو صفحه بر الگوی پایۀ پیشرفت مقدمه نوشتند و در 
آن دو صفحه هرکسی را که در این کشور می توانست 
نقش آفرین باشد، مخاطب قرار دادند و از دستگاه های 
فراتر  و  سه گانه  قوای  دولت،  از  فراتر  و  گرفته  دولتی 
و  دانشگاه ها  آن  از  فراتر  و  مسلح  نیروهای  آن،  از 
حوزه های علمیه و به همه گفتند که روی این الگوی 

پایۀ پیشرفت فکر کنید و کار کنید و دو سال زمان دادند 
که نظرات جمع آوری شود و نقد شود و اصلاح شود و 
انتهای دو سال، آن الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در 
بیاید که آنجا خود حضرت آقا در آن مقدمۀ ابلاغشان 
پانزدهم هجری مدار کشور  اول قرن  از  می گویند که 
بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنظیم شود و 
انتظار ایشان این بود که وقتی سال 97 الگوی پایه را 
ابلاغ کردند، سال 99 جمع بندی  نقد و اصلاح   برای 
انتهای سال  مثلًا  بیاید که  پیشرفت در  الگوی  و  شود 
99، آن الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ابلاغ شود و از 
اسلامی ایرانی  الگوی  مبتنی بر  کشور   1400 سال  اول 
به  انسجام بخشی  جنبۀ  آن  که  برود  پیش  پیشرفت 
برنامه های  هماهنگ کردن  و  کشور  سیاست های 
از  بلندمدت  اهداف  به سمت  مشخص  مسیر  و  کشور 
اما  شود؛  فراهم  پیشرفت  اسلامی ایرانی  الگوی  طریق 
متأسفانه می توان گفت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 
متأسفانه  و  شد  تبدیل  پروژۀ شکست خورده ای  به  هم 
به خاطر  بعد  و  بود  خوب  اوایل  که  چشم انداز  مانند 
الگوی  خورد،  شکست  بی مهری ها  و  بی توجهی ها 
هنوز  حالا  خورد.  هم شکست  پیشرفت  اسلامی ایرانی 
چیزی از آن درنیامده و ما هم وارد برنامۀ هفتم شدیم و 
وقتی برنامۀ هفتم هم با همان دست فرمان برنامه های 
قبلی نوشته شود، همچنان به سمت پیشرفت و الگوی 
پیشرفت نرفته ایم و شاید میان این سه تدبیری که گفتم، 
همچنان تدبیر سیاست های کلی نظام باز نسبت به آن 
دو تدبیر دیگر زنده تر است. البته فکر می کنم اگر هنوز 
خوب  حتماً  باشیم،  داشته  چشم انداز  کشور  در  بتوانیم 
پیشرفت  اسلامی ایرانی  الگوی  به سمت  اگر  و  است 
سال  پنج  را  این  شده  حتی  و  برویم  جدی  به صورت 
می تواند  که  الگویی  عنوان  به  کند،  تدوین  هم  بعد 
که حضرت  آن طور  را  کشور  آیندۀ  سال  پنجاه  جریان 
آقا خواسته بودند تدوین کند، هنوز ما به آن نیاز داریم؛ 
در  هنوز  خودمان،  برنامه ریزی  نظام  در  متأسفانه  ولی 
این برنامۀ پنج ساله گیر کرده ایم. به خاطر همین عرض 
کردم که ایدۀ من این است که ما باید برنامه ای ملی 
سازوکار  آن  در  قطعاً  که  باشیم  داشته  سازوکاری  با 
مجلس  فقط  ولی  دارد؛  مهمی  خیلی  نقش  مجلس 
نیست و باید فراتر از مجلس هم در آن سازوکار قرار 
و  شود  مشروعیت بخشی  رهبری  توسط  حتی  و  بگیرد 
برنامۀ سی ساله  آب،  حوزۀ  در  ما  مثلًا  که  شود  معلوم 

داریم و هر دولتی که می آید، باید این برنامه را بگیرد 
و دنبال کند و این گونه نباشد که دولتی مثلًا در حوزۀ 
مدیریت منابع آبی از روشی استفاده کند و دولت بعدی 
روش  از  بعدی  دولت  و  کند  استفاده  دیگر  روش  از 
سومی که هیچ کدام از این دو مورد نیست، استفاده کند 
ایده ای  بابت  امکانات کشور  و  منابع  اینجا  درنهایت  و 
تلف شود که بعد هم به سمت ایدۀ دیگری برود. مثال 
گفته  تهران  در  زمانی  یک  که  است  این  آن  ملموس 
خوب  مونوریل  عمومی  حمل و نقل  برای  که  می شد 
است و این را تا حدی علم کردند و بعد شهردار بعدی 
در  را  آن  بعد  و  نمی خورد  تهران  به درد  این  که  گفت 
اما سال های سال  را زدند؛  بردند و ستون های آن  قم 
امکانات  و  هزینه  اتلاف  آنجا هم  بنابراین  و  نشد  برپا 
پراکنده وجود داشت.  و همچنان تصمیمات متشتت و 
داشته  سی ساله  و  بیست  ساله  روشنِ  برنامۀ  ما  اگر  اما 
باشیم که هر دولتی خودش را متعهد به آن بداند و این 
برنامه ها در سازوکاری هم در مجلس تصویب شود و 
مقام معظم رهبری  توسط  و  بالاتر  مراجع  در  همچنین 
راستای  در  دولت ها  شود،  ابلاغ  و  مشروعیت بخشی 
اجرای این برنامه ها باید برنامه های خودشان را بدهند. 
یعنی هر دولتی بگوید من برای مدیریت منابع آب که 
این گونه  را  آن  جزئیات  است،  معلوم  آن  کلی  برنامۀ 
در کشور  است که  ما چندین سال  مثلًا  اجرا می کنم؛ 
برنامۀ  به  مسئله  این  حل  هستیم.  غبار  و  گرد  گرفتار 
حدود  است  ممکن  ملی  برنامۀ  این  و  دارد  نیاز  ملی 
باید  دولت ها  همۀ  بکشد.  طول  سال  بیست  تا  پانزده 
انجام دهند. ما گرفتار  را  برنامه  این  باشند که  موظف 
باید آن را  باید بدانیم که چگونه  مسئلۀ فقر هستیم و 
حل کنیم و قوۀ عاقله و ایده پردازی باید برای حل این 
از  فقر  و  تبدیل شود  ملی  برنامه ای  به  تا  باشد  مسئله 
این کشور ریشه زدایی شود. هر دولتی هم که می آید، 
باید به این برنامۀ ملی ملتزم باشد و آن را انجام دهد. 
لذا بسیاری از برنامه ها نباید به دولت ها و تصمیم آنان 
متکی باشد و این باید در سطح بالاتری تصمیم گرفته 
شود و مثل مجلس و بالاتر از آن، مثل سطح رهبری 
که  دولتی  هر  و  شود  تصویب  فقیه  ولایت  ظرفیت  و 
می آید، باید بداند که وظیفه اش این است تا برای حل 
روشی  حال  و  کند  اقدام  باید  مسکن  مثل  مسئله ای 
متناسب و مخصوص خود را باید در این زمینه در پیش 
بگیرد. البته این برنامه های ملی باید در هر دوره ای بنا 

بنده  راه حل  شود.  بازنگری  خود  مخصوص  اوضاع  به 
برنامه ریزی کشور  نظام  در  انسجام  و  برای هماهنگی 
هم این است که باید برنامۀ ملی و مشخصی برای حل 

مسائل و مشکلات اساسی کشور وجود داشته باشد. 
ناهماهنگی  هفتم  برنامۀ  در  که  است  این  واقعیت 
تا حد زیادی وجود داشت و الان هم که برنامۀ هفتم 
در مجلس هست، باید دید که چه چیزی از آن بیرون 
برنامۀ هفتم آسیب های دیگری هم دارد  البته  می آید. 
این است که دستگاه های اجرایی به  و یک مورد آن، 
برنامه به چشم رفع نیازهای خودشان نگاه می کنند. در 
پیشرفت کشور  مسیر  در  واقعاً  باید  برنامه  که  صورتی 
قرار بگیرد و توسعه و پیشرفت ما را باید در پنج سال 
می آید  برنامه  در  چیزهایی  ولی  کند؛  مشخص  آینده 
که اصلًا جنبۀ پیشرفت و توسعه ندارد و می گوییم که 
این را برای چه آوردید؟ می گوید ما این را گذاشتیم تا 
بتوانیم بر اساس اقتداری که از این مصوبۀ مجلس پیدا 
و  بگیریم  بودجه ای  و  دهیم  انجام  کارهایی  می کنیم، 

اگر اینجا نیاید، بودجۀ آن را نمی دهند. 
به  دستگاهی  هر  است.  بخشی نگری  دیگر،  آسیب 
برنامۀ  در  که  می گوید  و  می کند  نگاه  خودش  بخش 
خلأهای  مثلًا  یا  باشد.  داشته  وجود  این ها  باید  من 
برنامه  با  را  آن  می خواهند  بعضاً  داریم،  ما  که  قانونی 
و مقررات مربوطه  قوانین  آنکه  به جای  و  درست کنند 
برسانند،  تصویب  به  و  کنند  تدوین  یا  کنند  اصلاح  را 
جای  این  و  بگذارید  پنج ساله  برنامۀ  در  که  می گویند 
ما  برای  مستمسکی  به  و  می گیرد  را  قانونی  خلأ  آن 
دهیم  انجام  را  فعالیت ها  که یک سری  می شود  تبدیل 
و یک سری اختیارات را بگیریم. در صورتی که درست 
موجب  به  باید  را  اختیارات  دستگاه ها  که  است  این 
قوانین و مقررات از مجلس بگیرند؛ نه به موجب برنامه 
در  کشور  پیشرفت  و  توسعه  راستای  در  برنامه  نیز  و 
پنج سال آینده است؛ اما این مشکلات باعث می شود 
که برنامه از مسیر اصلی خودش خارج شود و مسائل 
دیگر هم از جمله نگاه های منطقه ای نمایندگان باعث 
خودش  اصلی  انسجام  و  مسیر  از  برنامه  که  می شود 
نظام  در  جدی  بازنگری  که  است  لازم  و  شود  خارج 
برنامه ریزی کشور ما وجود داشته باشد و به این شکل 
توسعه  به سمت  را  ما  برنامه  این  مشکلات،  این  با  و 

حرکت نمی دهد. 
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حیدری مصطفی 
دولتی مدیریت  پژوهشگر 
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1. راه اندازی سیستم های مدیریت عملکرد: دولت ها معمولًا برای افزایش بهره وری، سیستم های مدیریت عملکرد را 
در سازمان ها و واحدهای خود راه اندازی می کنند. این سیستم ها به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان، تعیین اهداف، 

توسعۀ مهارت های کارکنان و بهبود فرایندهای کاری استفاده می شوند.
2. آموزش کارکنان: دولت ها به منظور افزایش توانمندی و بهره وری کارکنان، بسترهای آموزشی را به وجود می آورند 
آموزش  مدیریتی  مهارت های  و  ارتباطی  مهارت های  فنی،  مهارت های  مانند  مختلفی  زمینه های  در  را  کارکنان  و 

می دهند.
افزایش بهره وری، سعی می کنند فرهنگی را  با اهداف سازمان: دولت ها به منظور  3. ایجاد فرهنگ کاری متناسب 
ایجاد کنند که به تحقق اهداف سازمانی و افزایش بهره وری کمک کند. برای این منظور، از روش هایی مانند ارائۀ 

پاداش های عملکردی، تشویق به همکاری و تعامل و ایجاد روحیۀ رقابتی در سازمان ها استفاده می شود.
4. استفاده از فناوری: دولت ها برای افزایش بهره وری و بهبود فرایندهای کاری، از فناوری هایی مانند نرم افزارهای 
امر در  این  استفاده می کنند.  با مشتریان و سیستم های خودکارسازی  ارتباط  نرم افزارهای مدیریت  مدیریت پروژه، 

ارتباط مستمر سازمان های دولتی و مردم بسیار مؤثر است.
به صورت  را  مدیران  عملکرد  ارزیابی  و  تعیین  عملکرد،  مدیریت  بهبود  برای  دولت ها  مدیران:  عملکرد  ارزیابی   .5
دوره ای انجام می دهند. این اقدام باعث می شود رقابت سالم میان مدیران ایجاد شده و اهداف سازمانی تحقق یابد 

و همین طور مدیران ناشایست را شناسایی و از خدمت خارج کند.
آسیب های محور نظام اداری برنامۀ توسعۀ هفتم 

با دقت در برنامۀ توسعۀ هفتم مشخص می شود که بر خلاف اسناد توسعۀ گذشته، به مسئلۀ بهره وری تأکید بسیار 
شده است. در بندهای مختلف برنامۀ هفتم، حدود بیست مرتبه به مفهوم ارزیابی و بهره وری اشاره شده است. این 
موضوع نشان از توجه دولت به این مسئلۀ مهم دارد. همین طور عزم جدی دولت در کوچک سازی ساختار اداری و 
افزایش بهره وری نیروی انسانی و مردمی سازی برخی خدمات به چشم می خورد. همین طور به مباحث مرتبط با دولت 

الکترونیک و خدمات الکترونیک به طور جدی پرداخته شده است.
ایرادهای اساسی به برنامۀ هفتم، دائمی بودن برخی مقررات و در نظر نگرفتن  از  در کنار این نکات مثبت، یکی 

اسناد و برنامه های قبلی و تداخل برنامه ها و قوانین با یکدیگر است. اگر ابلاغیۀ رهبری دربارۀ اصلاح نظام اداری 
تنظیم  آن  راستای  در  و  متناظر  هفتم  برنامۀ  اهداف  و  برنامه ها  باید  باشد،  حوزه  این  در  راهبردی  سند  مهم ترین 
شود. از این حیث برنامۀ هفتم را می توان کلی و در عین حال ناقص دانست. کلی از آن جهت که بدون دقت در 
مسائل و صرفاً با ذکر یک سری کلیات در ترسیم چشم انداز کوشیده و ناقص از این حیث که همۀ ابعاد و جنبه های 
کارکردی نظام اداری را پوشش نداده و از مبانی اصلی آن فاصله دارد. سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی 
مقام معظم رهبری شامل پانزده بند است که مبتنی بر فرهنگ اسلامی، عدالت در جذب و به کارگیری و پرداخت حقوق 
و دستمزد، شایسته سالاری و بهره وری است. از این مبانی یاد شده در برنامۀ هفتم فقط بر شایسته سالاری و بهره وری 
و  کارکنان  معیشت  حداقل  »تأمین  سازمان«،  در  اسلامی  فرهنگ  »استقرار  چون  مواردی  به  و  است  شده  تأکید 
بازنشستگان«، »توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری« و »ایجاد زمینۀ رشد 
معنوی منابع انسانی« اشاره ای نشده است. همین طور اگر عدالت را مهم ترین رکن نظام اداری یا به صورت کلان تر 
برنامه  در متن  یا  برنامۀ هفتم  پشتیبان  پیوست عدالتی در سندهای  بگیریم، هیچ گونه  در نظر  در حکومت اسلامی 
یافت نمی شود. یعنی حتی کلمۀ عدالت در بخش نظام اداری برنامه به چشم نمی خورد. اما بندهایی از سیاست های 
کلی نظام اداری ابلاغی از جانب رهبر که به عدالت می پردازد، مواردی را دربرمی گیرد از جمله: »عدالت محوری در 
جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی«، »رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، 
توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی« و 

»عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری«.
به طور کلی ایرادات وارد بر بخش نظام اداری برنامۀ توسعه هفتم به تفکیک سرفصل ها شامل موارد زیر می شود:

اهداف کمی
الکترونیک  استثنای شاخص دولت  به  بیش از حد کلی هستند؛  بلند پروازی، شاخص ها  اهداف کمّی، علاوه بر  دربارۀ 
که هدف گذاری منطقی و دقیقی انجام داده است. اما در زمینۀ کیفیت نیروی انسانی می شد از شاخص های دقیق 
وفاداری  یا  نگهداری  نرخ  و  کارمندان  مهارت های  نوسازی  نرخ  کارمندان،  شغلی  رضایت  میزان  مانند  بین المللی 
کارمندان به سازمان استفاده کرد؛ همچنین در زمینۀ بهره وری نظام اداری نیز می شد شاخص هایی چون شاخص 
ادراک فساد و میزان رضایت مندی مردم از نظام اداری استفاده کرد. شاخص بازطراحی و اصلاح روش های انجام کار 
نیز از شاخص های کلی و غیردقیق است و کاهش آن به میزان ۶5درصد معنای دقیقی به سیاست گذاران نمی دهد.

نکتۀ حائز اهمیت در این بخش تمییز قائل نشدن برنامۀ توسعه بین کوچک سازی دولت و چابک سازی و انعطاف 
آن است. سیاست های کلی نظام همواره به دنبال بهره وری از طریق چابک سازی بوده و باید دقت کرد که فقط یکی 

مقدمه
ایران است.  اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی  اقتصادی،  پنج سالۀ توسعۀ  برنامۀ  برنامۀ هفتم توسعه، 
از  هیچ کدام  که  شد  تقدیم  مجلس  به  تصویب  برای  در حالی  تأخیر  سال   2 از  پس  توسعه  هفتم  برنامۀ  لایحۀ 
کاهش  گذشته،  قرن  طول  در  کلی  به طور  نداشته اند.  چشمگیری  موفقیت  انقلاب  از  بعد  در  توسعه  برنامه های 
هزینه های بخش عمومی و افزایش بهره وری و کنترل عملکرد آن، مسائل مهم دولت ها در جهان بوده است. با 
مطالعۀ تطبیقی کشورهای توسعه یافته می توان اقدامات زیر را در راستای اصلاح نظام اداری و افزایش بهره وری 

آن برشمرد:
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از راه های این انعطاف، کوچک سازی است. در اوضاع کنونی بسیاری از بخش های آموزشی و بهداشت در کشور با 
کمبود نیروی انسانی مواجه است و این هدف گذاری قدرت خدمت رسانی در این حوزه ها را کاهش می دهد؛ شاید 
به جای کوچک سازی باید از واژۀ متناسب سازی استفاده می شد؛ زیرا برخی ساختارهای نظام اداری به دلیل منافع 
و حقوق و رفاهیاتی که دارند، نیروی بیش از حد دارند و این نیرو حاضر نیست موقعیت خویش را ترک کند و در 
عوض در بسیاری از حوزه ها با کمبود نیرو مواجه هستیم و به دلیل سختی و مشکلات آن موقعیت های شغلی افراد 
به آن شغل ها میل ندارند. از طرفی حتی اگر سازمان مربوطه بخواهد به دلیل وجود این برنامه نیرو تأمین کند، به 
جذب قادر نخواهد بود. متأسفانه در متن برنامه اجازۀ استخدام را صرفاً به پست های حساس داده، درحالی که بیشتر 
پست های حساس در لایۀ مدیریت و معاونت هستند و چون جنبۀ مدیریتی دارند، به استخدام نیازی ندارند. در واقع 
ذاتاً پست های حساس قراردادی بوده و خواهند بود. از طرفی کوچک سازی با برنامه های کلان موازی در تعارض 
است؛ برای مثال با اصلاح نظام صندوق بازنشستگی و اصلاح نظام بودجه ریزی تعارض دارد. در واقع وقتی قرار است 
بازنشستگی  و  از موعد است  بازنشستگی پیش  به معنای  نیرو  این کاهش  از کارکنان دولت کاسته شود،  15 درصد 
انجام تعهدات قادر  از آنجایی که صندوق ها به  افزایش داده و  را  بازنشستگی  از موعد تعهدات صندوق های  پیش 
نیستند، بار مالی این تعهدات بر دوش بودجۀ کشور تحمیل شده و نسبت وابستگی صندوق به منابع عمومی بودجه 

افزایش می یابد.
ساختار دولت

به شوراهای  از محورهایی که نسبتاً صحیح هدف گذاری کرده است، محور ساختار دولت است؛ سامان دهی  یکی 
عالی یکی از موارد مهم متناسب سازی ساختار اداری است. شوراهای عالی به صورت فزاینده ای در دهۀ گذشته رشد 
کرده اند و گاهی یک وزیر در پنج یا شش شورا عضو است؛ از طرفی هر شورا برای خود ساختار و دبیرخانه دارد. 
متعدد،  آسیب های شوراهای  از  دیگر  یکی  است.  آن شوراها کمتر  تعداد  از  این شوراها  در  افراد عضو  که  در حالی 
متولی نداشتن برنامه است؛ به این معنی که مشخص نیست مسئول تحقق مصوبات یا شکست برنامه ها دقیقاً کدام 

سازمان و نهاد است.
دربارۀ حکمرانی محلی نیز برنامۀ توسعه نسبتاً صحیح حرکت کرده و در راستای مردمی سازی و کاهش حجم 

دولت به سمت حکمرانی محلی و واگذاری اختیارات به سطوح استانی و شهرستانی رفته است.
سرمایۀ انسانی دولت

و  دولت  کارکنان  قراردادهای  و  استخدامی  امور  مشکلات  بر  توسعه  برنامۀ  تمرکز  بیشتر  انسانی  منابع  محور  در 

و  کارکنان  تعداد  شفاف نبودن  و  پیمانکاری  شرکت های  لطف  به  زیرا  است؛  کارمندان  دقیق  تعداد  مشخص کردن 
جریان های مالی آن ها، از تعداد افرادی که با بدنۀ دولت کار می کنند، هیچ تصویر دقیقی وجود ندارد.

ایراد اساسی نظام منابع انسانی کشور، نداشتن تناسب با نیازها و اهداف سازمان های دولتی است. در برهه های 
خاص و با مقاصد سیاسی نیروهایی وارد بدنۀ دولت شدند و از آنجایی که استخدام ها سی ساله است، سازمان ها قدرت 
تعدیل نیروی نامناسب را نداشته و به ساختار سازی و جابه جایی نیروها مجبور بوده اند. در واقع برخی ساختارهای نظام 
از استخدام  این مسئله باعث شد که رویکرد دولت  اداری شکل گرفته است.  اداری به دلیل حفظ کارمند در نظام 
به سمت قراردادهای موقت برود و با سه یا پنج ساله کردن آن ها در برنامۀ توسعۀ هفتم، مشکل فوق را حل کند. به طور 

کلی در برنامه هیچ راهبردی برای منابع انسانی در بخش دولتی تا به امروز وجود نداشته است.
با توجه به اینکه رویکرد مشخصی در قبال کارمندان بخش دولتی از سمت دولت در پیش گرفته نشده است، به 
نظام ارتقا و کارراهه، آموزش و توانمندسازی آنان نیز در برنامه اشاره ای نشده است؛ دوره های ضمن خدمت فعلی نیز 
کاملًا صوری بوده و ارزیابی در سطح کارکنان عملًا وجود ندارد. به طور کلی مسائل مهم منابع انسانی در برنامه مطرح 

نشده و صرفاً در برنامه به تقلیل نیرو اکتفا شده است.
هوشمندسازی دولت الکترونیک

در زمینۀ دولت الکترونیک به مباحث مناسبی اشاره شده است که یکی از ویژگی های خوب این محور مشخص کردن 
رویه ها و فرایندهای دقیق برای تحقّق دولت الکترونیک، کاهش کاغذبازی های اداری، تقلیل زمان چرخۀ خدمات 
و افزایش رضایت مردم است. اما ایراد اساسی به این محور در متولی نبودن سازمان اداری و استخدامی برای تحقّق 
این محور است. در واقع بیشتر وظایف بر عهدۀ وزارت ارتباطات است. این مسئله از این حیث اشکال دارد که قدرت 
اجرایی سازمان اداری و استخدام در موظف کردن بقیۀ سازمان ها به خاطر جایگاه ساختاری بالاتر بسیار بیشتر است. 
در واقع سازمان ها می توانند مانع انجام مسئولیت وزارت ارتباطات بشوند؛ چون هم سطح سایر وزارتخانه هاست. از طرفی 
سازمان اداری و استخدام اشراف بیشتری به فرایندهای نظام اداری دارد و بهتر می تواند نقاط گره را پیدا کرده و از 

طریق الکترونیکی کردن تسهیل کند.
ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت پذیری

از ویژگی های مثبت محور ارزیابی و مدیریت عملکرد، تمرکز بر مباحث مغفول مانده در قانون مدیریت خدمات کشوری 
ارزیابی عملکرد  . مسئلۀ  ارزیابی و رتبه بندی دستگاه ها و...  ارزیابی عملکرد مدیران، تعارض منافع،  است؛ همچون 
به صورت جدی در این محور مشاهده می شود و رویکرد برنامه به سمت سنجش کاملًا محسوس است. اشکال اساسی 
به این محور فقدان نگاه سیستمی به ارزیابی عملکرد است. ارزیابی عملکرد جزوی از فرایند اجرای برنامه است و باید 
در خدمت آن باشد؛ نه فصلی جدای از آن. به این معنا که ارزیابی کارکنان باید در خدمت نظام پرداخت و آموزش آنان 
قرار بگیرد و بر انتصاب و ارتقای آنان اثر بگذارد. در سطح مدیران نیز با هدف پاسخگویی و حذف مدیران ناشایست 
باشد؛ نه صرفاً جمع آوری عملکرد آنان. در سطح سازمان نیز باید با بودجه ارتباط برقرار کند و بهره وری سازمان مبنا 

قرار گیرد.
نظام بهره وری

آسیبی کلی دربارۀ نگارش برنامه های توسعه وجود دارد که برنامه ها را سازمان های متولی به صورت جداگانه می نویسند و 
سازمان برنامه و بودجه آن ها را تجمیع می کند. این روند باعث می شود برنامه های کلان کشور معطل بماند یا به صورت 
سیستمی به آن ها توجه نشود؛ برای مثال در محور بهره وری باید توجه کرد که بهره وری مفهومی کلان است و صرفاً 
چون سازمان ملی بهره وری وجود دارد، دلیل نمی شود که این سازمان را مسئول کل بهره وری دانست و فقط از این 
سازمان برای تدوین برنامه کمک گرفت. در مسئلۀ بهره وری باید بین سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و 
بودجه و دستگاه اجرایی حلقه ای تشکیل شود و تقسیم کار صورت بگیرد؛ یعنی سازمان اداری و استخدامی وضعیت 
عملکرد سازمان را ارزیابی کند و نتایج را به سازمان برنامه و بودجه بدهد و برنامه و بودجه به بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد سازمان ارزیابی شده اقدام کند و کل این فرایند باید با تعامل با سازمان مدنظر اتفاق بیفتد. نمی شود با نگاه از 

بالا به پایین سازمان ها را بهره ور کرد و اساس بهره وری توافق عملکردی بین سازمان و دستگاه ارزیاب است.



چیست؟  مردمی سازی  از  منظور   
شاخص ها و معیارهای مردمی شدن امور را بفرمایید.

نقطۀ  از  را  بحثم  بخواهم  اگر  مردمی سازی  دربارۀ 
حدید  سورۀ   25 آیۀ  به  استنادم  کنم،  شروع  محوری 
است: »لقََد أَرسلنَا رُسُلنََا باِلبَیّناتِ وَ أَنزَلنَا مَعَهُمُ الکِتابَ 
وَالمِیزانَ لیَِقومَ النّاسُ باِلقِسطِ وَ أَنزَلنَا الحَدیدَ فِیهِ بأَسٌ 
رُسُلهَُ  وَ  یَنصُرُهُ  مَن  الُله  لیَِعلمََ  وَ  للِنَّاسِ  مَنافِعُ  وَ  شَدیدٌ 
از نظر ادبیات عرب، لفظ  عَزِیزٌ«.  قَوِیٌّ  باِلغَیبِ إنَّ الَله 
لفظ  این  است.  فاعل  النّاسُ«  »لیقوم  جملۀ  در  ناس 
دینی  نگاه  در  مردم  که  می کند  اشاره  موضوع  این  به 
و  اساس  دارند.  فعالی  نقش  دینی  برای ساخت جامعۀ 
یعنی  اجتماع،  ساخت  علاوه بر  دینی  حکومت  کارکرد 
طیبه  حیات  زیرساخت  ایجاد  و  عدل  و  قسط  اقامۀ 
آیه  این  تعبیری  به  است.  انسان سازی  جامعه،  برای 
کتب  انزال  و  رُسُل  ارسال  فرایند  و  مکمل  به نوعی 
معنا  این  به  دارد؛  اشاره  مردم  مسئولیت پذیرکردن  و 
را  کار  این  و  بیایند  امر حق  اقامۀ  پای  مردم  که خود 
قرار  زندگی خودشان  به عنوان هدف اصلی و محوری 
دهند. این به نوعی تفاوت ماهوی نگاه اسلامی دربارۀ 

مسئلۀ دولت و نگاه تمدن غرب به دولت است.
ملت.  و  داریم  دولت  سیاسی،  ادبیات  در  معمولًا 
تعبیر هابز در لویاتان این است که ما بخشی از اقتدار 
آن،  براساس  تا  می دهیم  ودیعه  به  دولت  به  را  مردم 
دولت قدرت متمرکز برتر باشد که نظام اجتماعی زیر 
دست آن کار کند، عدالت را به آن نحوی که خودش 
فهم می کند، پیاده سازی کند، رفاه را برای مردم ایجاد 
کند، مانع طغیان افراد شود و درنهایت در برابر دشمن 
با  آن  از  واگذاری هم بخشی  این  مقابله کند.  خارجی 
با  است.  مالیات  دادن  با  هم  بخشی  و  قانون  پذیرش 
تبدیل  بالاسری،  قدرت  به  مالی  منبع  و  اقتدار  دادن 
دفاع کننده  و  اجتماعی  روابط  تنظیم کنندۀ  به  می شود 
مردم  برای  سطحی  تا  را  رفاهیات  اینکه  و  مردم  از 

تأمین کند.
مثل  کارکردهایی  اگرچه  اسلامی  اندیشۀ  در  اما 
تأمین رفاه، تأمین امنیت، اجرای قسط و عدل به نوعی 
برای دولت تعریف شده، به نظر می رسد سازوکار دولت 
نگاه  که  نیست  چیزی  داریم،  آن  از  ما  که  تعریفی  و 
این گونه  اسلامی  نگاه  در  دارد.  موضوع  آن  به  رقیب 
نیست که نهادی است که ما بخشی از اقتدار خودمان 
را  خود  آزادی  از  بخشی  و  می دهیم  قرض  او  به  را 

بگذراند.  را  جامعه  امورات  بتواند  تا  می کنیم  محدود 
اگر به سیر شکل گیری و تطوّر جمهوری اسلامی نگاه 
می دهد.  نشان  را  خود  عمل  در  موضوع  این  کنیم، 
انقلاب به پیروزی می رسد و جمهوری اسلامی  وقتی 
 به عنوان دولتی اسلامی شکل می گیرد، امام خمینی
از  راه می اندازند؛  ابعاد مختلف  در  را  مردمی  نهادهای 
جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، 
نهضت سواد آموزی، بسیج، کمیته های مردمی انقلاب 
سیاسی  بازی  و  پلیتیک  این  آیا  آن.  مانند  و  اسلامی 
بازی  امام  است؟  منطقی  از  برخاسته  نه،  یا  است 
نمی کردند، بلکه برای ایشان منطق ادارۀ کشور همین 
مأموریتی  عمومی  امور  ادارۀ  الگوی  این  البته  بود. 

بزرگ تر را نیز تأمین می کند و آن انسان سازی است.
تحقق مأموریت اصلی حکومت دینی از رهگذر 	•

مردمی سازی
به  اسلامی  جامعۀ  که  هستیم  این  به  معتقد  ما  اگر 
مسیر  این  از  انسان سازی  است،  مکلف  انسان سازی 
که  است  این  اسلامی  جامعۀ  انسان سازی  می گذرد. 
در  مردم  که  بیاورد  به وجود  زیرساختی  اسلامی  دولت 
امورات عمومی پای کار بایستند. بر این اساس در دولت 
و  نظامات  برنامه ریزی ها،  مسئولان،  نگرش  اسلامی، 
این  تا  است  لازم  حکمرانی  قواعد  و  اداری  تنظیمات 
ظرفیت را ایجاد نماید که مردم به شکل واقعی در امور 

دخیل باشند.
وقتی حکومت اسلامی برقرار می شود، حتی سلوک 
در  نداریم،  حکومت  که  زمانی  دربارۀ  مؤمنین  معنوی 
ابعادی متفاوت است. تعالی انسان این است که بتواند 
گاهی  کند.  احیا  را  حق  امر  و  بایستد  حق  امر  پای 
اوقات مصداق احیای امر حق این می شود که مثلًا در 
جبهه شرکت کند. وقتی امام می گویند وصیت نامۀ 
یک شبه  را  ره صد ساله  این ها  که  بخوانید  را  شهیدان 
پیمودند، این ها تعارف نیست. در واقع کارکرد حکومت 
به وجود  را  زیرساختی  اگر  که  است  این  اسلامی 
در  انسان ها  شود،  بالقسط«  الناس  »لیقوم  که  بیاورد 
طی  یک شبه  را  صد ساله  ره  می توانند  زیست بوم  این 
قِبَل  از  اسلامی  حکومت  انسان سازی  یعنی  کنند. 
امر حق  احیای  است.  افراد   توسط  مسئولیت  پذیرش 
بعضی وقت ها جهاد و دفاع است، بعضی وقت ها حوزۀ 
عمرانی، بعضی وقت ها محرومیت زدایی است و بعضی 
جهت  در  این ها  همۀ  است.  شعائر  حفظ  هم  وقت ها 
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با  انسان ها  این  که  جهت  این  از  است،  انسان سازی 
پذیرش مسئولیت، جامعه ای را بسازند. 

در مفاهیم عمیق دینی، مفهوم ولایت وجود دارد. 
امام  و  دینی  جامعۀ  ولایت  ذیل  را  خود  افراد  وقتی 
جامعه می بینند، نوعی سنخیت با امام جامعه و جوهرۀ 
که  می شود  باعث  این  می کنند.  پیدا  مؤمنین  ایمانی 
مسئولیت پذیری  رهگذار  از  دینی  جامعۀ  بروز  و  ظهور 
مأموریت  که  حق  امر  احیای  پذیرد.  صورت  افراد 
می گیرد.  صورت  مؤمنان  طریق  از  است،  جامعه  امام 
امر  جاری سازی  برای  دستی  در واقع  مؤمنان  و  مردم 
حق هستند. مؤمنان به همان میزان که پای امر حق 
ایستادگی کرده و در امور جامعۀ دینی شراکت می کنند، 
در واقع خودشان را با ولی پیوند می زنند. لذا این اولین 
در مردمی سازی مطرح  است که  بحثی  مبنایی ترین  و 
متمایز  واقعاً  مردمی  مشارکت  با  را  این  و  می شود 
می کند. مردمی سازی پیش از آنکه الگویی برای ایجاد 
رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای عمومی باشد، استراتژی 

و بنیانی برای انسان سازی و ساخت جامعه است. 

بنیان  و  حکمرانی  بنیان  که  جامعه ای 
تفکر اداره اش مردمی سازی است، قطعاً 
هزینه هایی را برای این موضوع می دهد؛ 
می شود،  توانمندتر  درازمدت  در  اما 
مقابلۀ  توان  دارد،  بیشتری  تاب آوری 
بیشتری دارد، انسجام های اجتماعی اش 
بیشتر است، درهم تنیدگی وجود دارد و 
پیامی از بالا به پایین راحت تر می رسد؛ 
چون ارتباط طولی شکل می گیرد. لذا در 
اتفاق  غنی سازی  عمق  و  عرض  طول، 

می افتد و جامعه  به نوعی آماده تر است. 

ثمرات مردمی سازی در جامعۀ اسلامی	•
ثمرات  دینی  جامعۀ  در  مردمی سازی  اصل  اجرای 
اشاره  بدان ها  ادامه  در  که  دارد  همراه  به  ارزشمندی 

می شود: 
1. مردمی سازی اتصال با امام جامعه را محکم می کند. 
افراد از طریق مسئولیت پذیری یاد می گیرند به میزانی 
در مسئولیت ها شریک شوند و اراده در این ها ظهور و 

بروز پیدا  کند. 
افزایش می دهد؛  را  اجتماعی  انسجام  2. مردمی سازی 

چون افراد درون جامعه از ابعاد مختلف به هم مرتبط 
ارتباطات  همۀ  دولتی  حکمرانی  الگوی  در  می شوند. 
اما  است.  مرتبط  دولت  با  ستاره ای  الگوی  قالب  در 
مردمی سازی  منطق  ماحصل  که  شبکه ای  الگوی  در 
است، همه با هم درگیر هستند. در بحث مردمی سازی 
بین  واقعی  ارتباطی  و  بین می رود  از  تمرکز  این  واقعاً 

مؤلفه های جامعه، انسجام اجتماعی را به دنبال دارد.
دارد،  همراه  به  مردمی سازی  که  اصلی  سومین   .3
مردمی سازی  شاید  است.  جامعه  توانمندی سازی 
باشد؛  نداشته  را  بروکرات  متخصص  دولت  بهره وری 
باشد،  داشته  هم  اشتباهاتی  جاهایی  در  شاید  حتی 
شکل  به  را  مسائل  حل  در  جامعه  کلیت  توانایی  اما 
چشمگیری افزایش می دهد. اتفاقی که در مردمی سازی 
می افتد، این است که سطح مهارت و دانش و توانمندی 
اجتماع بالا می رود. در این ارتقای سطح به نوعی اولًا 
جامعه توانمندی این را پیدا می کند که نیازهای خود را 
از داخل خودش مرتفع کند و ثانیاً چون تنوع مهارتی 
در بین این ها اتفاق می افتد، قدرت جایگزینی در جامعه 
که  تخصصی شده  سیستم های  برعکس  می شود؛  زیاد 

معمولًا قدرت جایگزینی در آن ها کم است. 
جامعه ای که بنیان حکمرانی و بنیان تفکر اداره اش 
این  برای  را  هزینه هایی  قطعاً  است،  مردمی سازی 
می شود،  توانمندتر  درازمدت  در  اما  می دهد؛  موضوع 
دارد،  بیشتری  مقابلۀ  توان  دارد،  بیشتری  تاب آوری 
تنیدگی  درهم  است،  بیشتر  اجتماعی اش  انسجام های 
راحت تر می رسد؛  پایین  به  بالا  از  پیامی  و  دارد  وجود 
چون ارتباط طولی شکل می گیرد. لذا در طول، عرض 
به نوعی  جامعه   و  می افتد  اتفاق  غنی سازی  عمق  و 

آماده تر است. 
مردمی سازی مشق انسان سازی است. مردمی سازی 
فقط مبحثی فانتزی نیست که صرفاً برای به دست آوردن 
کاملًا  مردمی سازی  در  مردم  باشد.  اجتماعی  مقبولیت 
درگیر شده و از قبال آن، هم به هم نوع خدمت می کنند 
و هم نوعی مسئولیت اجتماعی خود را انجام می دهند. 
در مردمی سازی تمام پله های مشارکت وجود دارد؛ از 
اظهارنظر  مثل  حداقلی  مشارکت های  و  اولیه  پله های 
تا  می شود  شروع  سیاسی  مشارکت  و  گزارش دهی  و 
خدمات  ارائۀ  و  جزئی  موضوعات  در  مالی  کمک های 
در نهایت  و  نیازمندان  به  اجتماعی مثل خدمات  خاص 
توانمند شدن  با  می شوند.  امر  متولی  خود  مردم،  اینکه 

یعنی  می شود؛  انجام  آن ها  توسط  عمومی  امور  مردم، 
هم  و  می شود  داده  آن ها  به  تصمیم گیری  قدرت  هم 
آموزش دیده اند که این کار را به خوبی انجام دهند. لذا 
مردمی سازی قلۀ بحث مشارکت است و فلسفۀ کاملًا 

متفاوتی از آن دارد.
 بعضی بر این عقیده اند که اتفاقاتی 
که در اوایل انقلاب افتاد و نهادهای مردمی که شکل 
به وجود  انقلاب  اول  که  بوده  جوّی  از  ناشی  گرفت، 
انقلاب  از  قبل  که  بوده  این  به خاطر  شاید  و  آمده 
این  در  شده،  انقلاب  که  حال  و  داشته  وجود  خفقانی 
ایجاد کرده که در پرتو  امام جوّی را  انقلابی،  هیجان 
آن، مردم عاملیت پیدا کرده اند. اما امروزه هیجان اول 
به  و  نداشته  وجود  قسط  اقامۀ  برای  اراده   و  انقلاب 
شاید  یا  می رود  حاشیه  به  مردمی سازی  دلیل  همین 
مردمی سازی  بخواهیم  اگر  می رسد.  صفر  به  امکانش 
چگونه  کنیم،  شروع  را  خودمان  موجود  وضع  مبتنی بر 
که  دهد  رخ  باید  اتفاقاتی  چه  و  بر داریم  قدم  باید 

مردمی سازی اتفاق بیفتد؟
ارکان  از  یکی  مردمی سازی  که  کنیم  توجه  باید  اول 
دارد  وجود  همیشه  که  است  اسلامی  جمهوری  اصلی 
و  معنا  از  خالی  انقلاب  شود،  حذف  عامل  این  اگر  و 
ارتباط  بدون  اسلامی  جمهوری  قطعاً  می شود.  هویت 
امام و مردم از محتوا خالی شده و این، آغازِ از بین رفتن 

انقلاب است؛ چون در بحث  آرمان های  ارکان و  بقیۀ 
می گیرد  بالا  را  انقلاب، سرش  جایی  اسلامی  انقلاب 
در  باشند.  کار  پای  مردم  که  کند  مقاومت  می تواند  و 
داشته،  وجود  گذشته  سال های  در  که  فتنه هایی  تمام 
»فئۀٍ  قرآنی  دقیق  تعبیر  به  و  کوچک  گروهی  ولو 
انقلاب  تا  بایستند  کار  پای  بیایند  باید  این ها  قلیلۀ«، 
به  را  امور  سامان  بخواهیم  ما  اگر  وگرنه  بماند؛  باقی 
دولت های  مثل  بدهیم،  بوروکراتیک  نظام های  دست 
امور  متخصص  سازمان های  یا  حرفه ای،  متخصص 
امت  و  امام  قلبی  ارتباط  بنیان  و  محتوا  آن  عمومی، 
می ماند،  باقی  که  چیزی  و  نشده  تعریف  این ها  در 
متخصص  بوروکرات  بدنۀ  است،  حرفه ای  مؤسسه ای 
انقلاب  اول  بله،  انقلاب،  اول  این که می گویید  است. 
اما این ادعا  افتاد و این خواست مردم بود؛  اتفاق  این 
که بعدها این مردمی سازی از بین رفت، ادعای باطلی 
است. گرچه در ظاهر حجم زیادی از مردم در ابتدای 
مقدار کم هم  بقا همان  برای  بودند،  کار  پای  انقلاب 

می توانند کار تعداد زیاد را انجام دهند.
وقتی  که  است  این  شود،  توجه  باید  که  نکته ای 
اوضاع سخت تر می شود و افرادی هستند که از زندگی 
اوایل  )برخلاف  که جو حاکم  فضایی  در  و  بزنند  خود 
انقلاب( مخالف پذیرش مسئولیت است، آنان به میدان 
جبران کنندۀ  افراد  این  ایمان  عمق  و  کیفیت  بیایند، 
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باید توجه کنیم که قواعد  تعداد کم آن ها خواهد بود. 
حاکم بر نظام اسلامی فراتر از محاسبه گری و دودوتا 
چهارتای سایر نظامات است. هرچه مردم پای این امر 
بایستند، ما می توانیم اتفاقاتی را رقم بزنیم که در نظام 
محاسباتی ما هم نمی گنجد. مثل دستاوردهای جنگ، 

توفیقات جهاد سازندگی و... .
نظام  تحلیل  در  ما  که  است  این  من  عرض 
اداری مان دو گونه می توانیم تحلیل کنیم: یک، تحلیل 
برنامه ریزی  است.  محاسبه گری  مبتنی بر  و  زمینی 
می کنیم، می کاریم، برداشت می کنیم و تمام تلاشمان 
را می کنیم تا در این زمین بیشترین بهره وری را داشته 
باشیم. این مفهومی است که دولت مدرن کاملًا بر آن 
هرکه  که  است  الهی  سنت  این  البته  و  است  منطبق 
حیات دنیایی بخواهد، به او داده می شود. تحلیل دیگر 
این است که سطحش بالاتر است؛ یعنی ارتباط مردم 
امور  انجام  و  اطرافیانشان  با  خودشان،  با  حاکمیت،  با 
اجتماعی. باید قبول کنیم که به این دو روش می توانیم 
و  مبنای عرف  بر  که  یکی حکمرانی  کنیم.  حکمرانی 
عقل متعارف، کار خود را می کند و اشتباه هم نیست. 
باید اصلاحاتی در آن انجام گیرد؛ ولی سیستم دیگری 
هم هست که بر مبنای محاسبه گری نیست و دو دوتا 
مؤلفه های  ارتباط  کیفیت  چون  چرا؟  نمی شود.  چهارتا 
آن شبکه متفاوت است. رابطۀ مردم با مردم از جنس 
شهروند  با  من  رابطۀ  حیث  از  رابطه ای  است.  نصُح 
دیگر که در آن بی  دغدغگی وجود ندارد. رابطه وقتی 
بالایی  رابطۀ نصح است، قواعد آن نظام حکمرانی  از 
به این ضریب اثربخشی می دهد. وقتی رابطه براساس 
دارد.  ضریب  این  گرفت،  شکل  امت  و  امام  رابطۀ 
مردم  خاص  رابطۀ  گرفت،  شکل  رابطه  این  هروقت 
با هم و رابطۀ خاص حاکمیت با مردم از جنس نصح 
جنس  از  امت  و  امام  رابطۀ  در  و  شد  خیرخواهی  و 
کاملًا  اینجا  از سوی مردم شد،  پذیرش کامل ولایت 
متفاوت می شود و آن گروه کوچک هم ولو این وسط 
فِئَهً  غَلبَت  قَلیِلهٍَ  فِئَهٍ  مّن  باشند، ضریب می خورد »کَم 
را  این  آیا می شود  باشیم که  باید متوجه  کَثیرَه«. ولی 
از حکمرانی،  این سطح  که  بدانیم  باید  گفت؟  همه جا 
لوازم ایمانی، پذیرش قلبی و اعتقاد به غیب می خواهد. 
این می شود مبنا و البته در شکل گیری روابط و قواعد 

اجتماع سازی اش باید اتفاق دیگری بیفتد. 
 پس به طور خلاصه، اگر می خواهیم 

حرکت کنیم، خودمان باید این روابط را بسازیم.
در مجموعه های کوچک  این مشق  باید  برای حرکت 
نقطه های  به عنوان  باید  کسانی  به نوعی  بیفتد.  اتفاق 
جلو  به  و  کنند  کار  بگیرند،  قرار  حق  امر  این  اتصال 
بروند. این کار بیش از همه چیز، به فرهنگ سازی نیاز 
بزرگ  اعجاز  اصلًا  می خواهد.  را  جامعه  در  ذکرِ  دارد. 
ذکر  جریان  که  است  همین   ابا عبدالله حضرت 
قلب  وقتی  و  می کند  ایجاد  را  ساله ای   1400 حدود 
بتواند با این ذکر مواجه شود و احیا شود و انقلاب در 
کوچک ترینش  کار.  این  پای  می رود  بیفتد،  اتفاق  آن 
راهپیمایی  برگزاری  هیئات،  همین  برگزاری  چیست؟ 
از  می شود.  متفاوت  روابط  اینجا  در   . و...  اربعین 
است  چیزی  این  می گذرند.  و...  رسم  و  اسم  مالشان، 
مالی  حمایت  نه  کنیم.  حرکت  به سمتش  باید  ما  که 
می خواهد، نه حمایت دولتی می خواهد و نه نیاز است 
که اصول مدیریت را آموزش دهیم. اصل این موضوع 
ذکر است. همان طور که ذکر شد، جریان مردمی سازی 
از  باید  هم  ابزارهایش  لذا  است.  انسان سازی  جریان 
دریافت کنندۀ موضوع قلب  باشد و چون  سنخ خودش 
باید  است،  قلب که همان ذکر  با  متناسب  ابزار  است، 

بیفتد. اتفاق 
 نسبت خصوصی سازی را با مردمی سازی  

بفرمایید.
طرح  آن  در  مردمی سازی  که  شکلی  اساسی  به طور 
طرح  آن  در  خصوصی سازی  که  شکلی  با  می شود، 
می شود، متفاوت است. خصوصی سازی راهکاری برای 
دولت  و  مدرن  دنیای  در  که  است  مشکلاتی  اصلاح 
دادن  خصوصی سازی  می آید.  به وجود  آن  در  متولی 
خصوصی سازی  نیست؛  مردم  به  مسئولیت  و  اختیار 
سرمایه داری  نظام  به  مردم  انباشت شدۀ  سرمایۀ  دادن 
است، درحالی که مردمی سازی مشارکت واقعی مردم 
سرمایه دار  فرد  دست  به  کار  مردمی سازی  در  است. 
سپرده  مسئولیت پذیر  افراد  دست  به  بلکه  نمی افتد، 

می شود.
سال ها  این  که  کنیم  فراموش  نباید  البته 
نازیبای  چهرۀ  تطهیر  برای  مردمی سازی  از 
خصوصی سازی استفاده شده است. برای سرمایه داران، 
است.  شده  منجر  ثروت  افزایش  به  خصوصی سازی 
با  را  دولت  انباشت شدۀ  پول  می خواهید  شما  وقتی 
باید  کنید،  استفاده  باشد،  جامعه پذیر  که  ترفندی 

را  مردمی سازی  کسی  اگر  کنید.  تطهیر  را  کار  این 
تطهیر  این  می کند،  طرح  خصوصی سازی  عرض  در 
فرایندی  خصوصی سازی  است.  خصوصی سازی  چهرۀ 
را دیده ایم؛ غیر مولدسازی صنایعی  بوده که ثمره اش 
خیلی  عدۀ  دست  در  منافع  تجمیع  و  بودند  فعال  که 
را  کم. دربارۀ آن خیلی صحبت شده و همه ثمره اش 

دیده اند.
درست  ما  که  می گویند  برخی   
می گویند  هم  نهادگراها  و  نکرده ایم  خصوصی سازی 

که ما برای مردمی سازی مدل داریم.
داریم.  دسترس  در  تجربه  گاهی  و  ادعاست  گاهی 
شما ثمرات خصوصی سازی در کشورهای بلوک شرق 
نظام  ابزار  ببینید. خصوصی سازی  را  فروپاشی  از  پس 
را  سرمایه دار  دست  در  سرمایۀ  که  است  سرمایه داری 
افزایش می دهد. اگر ملاک و ارزش محوری جامعۀ ما 
عدالت است، تجربۀ گذشتۀ کشور ما و سایر کشورها 
به سمت  راهی  خصوصی سازی  که  می دهد  نشان 
ترکستان است. خصوصی سازی در ایران این گونه بود 
که از دست قدرت خارج شد و افتاد دست سرمایه دار. 

مبنای تخصیص چه بود؟ داشتن سرمایه.
آسترم  الینور  مانند  نهادگرایی  اندیشمندان  البته 
که  دارند  مدل هایی  مشاع  منابع  حکمرانی  برای 
محلی  جوامع  به  امور  حکمرانی  واگذاری  مبتنی بر 
آسترم  الینور  مدل  که  نکته  این  از  صرف نظر  است. 
مبتنی بر نگاه های هایک بود و نوعی فردگرایی جامعۀ 
لیبرالی را می پذیرد، در هر صورت به مدل مطلوب ما 
و  محلی  جوامع  به  حکمرانی  واگذاری  است.  نزدیک 
از  خیلی  ما  البته  جوامع.  این  درون زای  سازوکارهای 
روستایی،  تعاونی های  جمله  از  داریم  را  محلی  جوامع 
محلی  جوامع  مبتنی بر  این ها  تولیدی.  و  دامداری 
کسب و کارهایی  جذب  کشش  محلی  جوامع  و  است 
را  آن  در  ظرفیت حضور  نهادی  به صورت  که  دارد  را 

امکان پذیر است.
در طراحی این سازوکارها برای واگذاری کارها به 
بلکه  شود؛  عمل  تقلیدی  نباید  محلی  جامعۀ  و  مردم 
یک  ما  شود.  اقدام  محلی  ظرفیت های  مبتنی بر  باید 
کردیم  درست  را  کارخانه هایی  تقلید،  روی  از  زمانی 
که این کارخانه ها و صنایع را به هیچ وجه نمی توانستیم 
و  صنعتی  توسعۀ  چون  بدهیم؛  محلی  جوامع  به 
خودمان  مناطق  زیست بوم  مبتنی بر  اقتصادی مان 

بنابراین جریان واگذاری این ها به دست کسانی  نبود. 
قواعد  ما  هم  هنوز  اینجا  در  نبودند.  آنجا  در  که  افتاد 
و  بوده  تقلید  از  ناشی  متأسفانه  که  داریم  را  اشتباهی 
در  مثلًا  نیست.  ما  بومی  بنیادهای  و  قواعد  مبتنی بر 
محلی  جوامع  به  باید  مشترک  منابع  مراتع،  تخصیص 
داده شود؛ اما می بینیم که به مزایده گذاشته می شود. 
به  کارگرهای خود  با  و  دیگر می آید  از شهر  شخصی 
ماه  دو  و  می رود  عشایری  یا  روستایی  منطقۀ  فلان 
و  می دهد  انجام  را  خود  برداشت  و  می زند  چادر  آنجا 
به جامعۀ محلی  را  این  اینجا می توانستیم  در  می رود. 
که در آنجا حضور دارند، بدهیم که به طور صیانتی هم 

برداشت می کردند.
بحث  در  که  چالش هایی  بزرگ ترین  از  یکی 
متناظر  که  است  قواعدی  این  داریم،  مردمی سازی 
تخصیص  مرتع،  تخصیص  مانند  نیست.  متناسب  و 
جوامع  بحث  اگر  این ها  در   . و...  روستایی  زمین های 
محلی و عموم مردم همان منطقه در نظر گرفته شود، 
هم منابعمان حفظ می شود و هم توزیع ثروت متوازن 
تمام  که  شد  شروع  مشکلمان  جایی  از  ما  می شود. 
تا آن ها  مشکلاتمان را به دولت مدرن متمرکز دادیم 
با پول نفت و  را حل کند و این دولت مدرن متمرکز 
گاز و منابع زیرزمینی بدون نظریه و تعمّق و استفاده از 
دانش بومی نتوانست راهکاری درست ایجاد نماید. هر 
کجا هم که اشتباهی شد، با پول نفت بر آن سرپوش 
در  که  متنوعی  و  متکثر  جامعۀ  که  در حالی  گذاشت. 
هر بخشی از آن منابع و ثروت وجود دارد، باید دست 

خودش باشد.
نکاتی در تحقّق مردمی سازی	•

مربوط به  اقتضائات  موضوعی  هر  در  مردمی سازی   .1
خود را دارد.

نکته ای دربارۀ مردمی سازی عرض کنم. مردمی سازی 
را  خود  مربوط به  قاعدۀ  موضوعی،  و  زیست بوم  هر  در 
به  همه جا  در  مردمی سازی  گفت  نمی شود  دارد. 
رفع  حوزۀ  در  مردمی سازی  قطعاً  است.  شکل  یک 
حوزۀ  در  مردمی سازی  با  اجتماعی  آسیب های  و  فقر 
اقتصاد  حوزۀ  در  مردمی سازی  یا  آموزش و پرورش 
آسیب های  و  فقر  رفع  در  مردمی سازی  است.  متفاوت 
و  نیازمند  خانوادۀ  یک به یک  متناظر  رابطۀ  اجتماعی 
متفاوت  مدارس  در  مردمی سازی  داراست.  خانوادۀ 
با  به نوعی  مدارس  که  بوده  این گونه  قدیم  از  است. 
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وقف و کمک گرفتن از متخصصان محلی اداره می شد. 
جوامع  برای  قاعده گذاری  با  اقتصاد،  مردمی سازی  در 
جایی  هر  در  می گیرد.  صورت  منابع  برداشت  محلی، 
مردمی سازی مفهومی دارد. لذا در مردمی سازی برای 
و  آموزش و پرورش  اجتماعی،  آسیب های  رفع  بحث 
اقتصاد و... باید مدل سازی کنیم و جالب اینجاست که 
برای هرکدام از این ها قواعد فقهی داریم و می توانیم 
تکافل  مثلًا  کنیم.  ایجاد  برایشان  دینی هم  نهادهایی 
دارد.  کارایی  خیلی  اجتماعی  آسیب های  بحث  در 
وقف در بحث آموزش و پرورش کارایی دارد. در بحث 
تقسیم  کشاورزی،  تولیدات  و  کشاورزی  زمین های 
بایر  زمین های  و  موات  برای  که  قواعدی  و  اراضی 
می کند  تأمین  را  افراد  مالکیت  حس  هم  )که  داریم 
که  می کند(  ایجاد  برایش  اقتصادی  فعال سازی  هم  و 
که  است  این  مهم  نکتۀ  لذا  باشند.  کارگشا  می تواند 
مردمی سازی در هر زیست بوم و در هر موضوعی باید 
قاعده ای  همه جا  برای  که  نیست  این  شود.  طراحی 

کلی باشد.
2. رعایت اصل تدریج )مسئولیت و اختیار(

باید  مردمی سازی  پیاده سازی  اینکه  دوم  نکتۀ   
به تدریج باشد؛ چون مردمی سازی عدیل توانمندسازی 
به  ندارد،  توانایی  که  را  کسی  نمی توانید  شما  است. 
به  باید  بگذارید.  نردبان  هفتم  پلۀ  در  را  پایش  یکباره 
مرور زمان مسئولیت داد، اختیار داد تا بیاید بالا. یکی 
زمین  انقلاب  اول  تجربه های  برخی  که  دلایلی  از 
خورد، این بود که مسئولیت را به فرد ناآموخته تا آخر 
خط سپردند. این باعث شد که  اصل صحیحی نقض 
باید  صحیح  اصل  آن  اجرای  نحوۀ  که  درحالی  شود 

نقض می شد؛ نه خود آن.
 تاکنون به مردمی سازی چه انتقادهایی 

شده است؟
می کنم،  عرض  پرسش  این  به  پاسخ  در  که  مواردی 
بیان  هم  شفاف  و  صریح  گاهی  که  است  نقد  نوعی 
نمی شود؛ اما وجود این نقدها در پس ذهن کنشگران 
به  را  مسیر  این  در  صحیحی  حرکت  جامعه  کلیدی 
همراه دارد. متأسفانه چه در بدنۀ دولت و چه در بدنۀ 
مخالف  مردمی سازی  موضوع  معمولًا  ما،  روشنفکری 
به  مردمی سازی  که  است  این  مورد  نخستین  دارد. 
و  می برد  بین  از  دولت  برای  را  کنترل پذیری  نوعی 
کنترل پذیری  از این رو  می کند.  زیاد  را  مردم  اقتدار 

که  حوزه ای  آن  در  را  آسان  برنامه ریزی  امکان  و 
می برد؛  بین  از  دولت  بدنۀ  برای  شده،  مردمی سازی 
می شود.  خارج  دولت  دست  از  کار  عامیانه  عبارتی  به 
انتقاد شود  این سبب می شود که به مردمی سازی هم 
و هم اینکه چندان جالب توجه باشد. این سبب می شود 
تا به نوعی فقط زمانی از آن استفاده می شود که دولت 
یا  نبوده  قائل  سرمایه گذاری  ارزش  حوزه  آن  برای  یا 
از  نباشد.  ممکن  برایش  زمینه  آن  در  سرمایه گذاری 
سوی دیگر مردمی سازی مخالف فرهنگ مدرن است. 
در  را  بهره وری  اصل  وقت ها  گاهی  خاطر  همین  به 
گرفته  جلویش  بنابراین  و  می کند  نقض  کوتاه مدت 

می شود.
جریان  ورود  دریچۀ  را  مردمی سازی  نیز  برخی 
طریق  از  معاند  گروه های  یعنی  می دانند.  ضدانقلاب 
البته  می کنند.  نفوذ  مردم  میان  به  تشکیلات  ایجاد 
مواردی مانند موارد معدود NGOهای فعال در زمینۀ 
تشکیلات سازی  این  از  زنان  حقوق  یا  محیط زیست 
فرد  برای  معروف  قول  به  ولی  نموده اند؛  سوء استفاده 
بی نماز درب مسجد را نمی بندند. هر راهکار اجتماعی 
می تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد و اگر ما بدنۀ 
اصلی جامعه را درگیر مشکلات جامعه کنیم و به سمت 
بسیار  آن  منافع  کنیم،  حرکت  واقعی  مردمی سازی 
آن  درون  و سازوکارهای  است  آن  تهدیدات  از  بیشتر 

حتی می تواند جلوی آفات آن را بگیرد.
به هر ترتیب مردمی سازی این سدها را پیش روی 
خود دارد؛ ولی ما چاره ای نداریم. اگر می خواهیم کل 
منسجمی شویم، باید برای مسیر رشد و توانمندسازی 
می توانیم  که  است  وقت  آن  کنیم.  فکر  جامعه مان 
مشکلاتمان  همۀ  حلّال  را  مردمی سازی  به نوعی 

بدانیم.
کنیم،  مردمی سازی  صحیح  به صورت  ما  اگر 
جلوگیری  هم  مشکلات  از  بسیاری  بروز  از  می توانیم 
ذهن  از  دور  امر  ابتدای  در  موضوع  این  شاید  کنیم. 
ما  اگر  حجاب،  جریان  همین  برای  ولی  برسد؛  به نظر 
و هشتادی ها  به دهۀ هفتادی ها  این سال ها  در طول 
اجتماعی  مسئولیت  از  بخشی  و  بودیم  کرده  اعتماد 
را  مشکلات  این  بودیم،  گذاشته  آن ها  دوش  روی  را 
وجود  ابراز  برای  به نوعی  بی حجابی ها  برخی  نداشتیم. 
من  و  است  مهم  هم  من  نظر  که  معنا  این  به  است؛ 
ولی  بگیرم.  زیست خود می خواهم تصمیم  دربارۀ  هم 

اصل موضوع این است که جوان یا نوجوان کجا باید 
نشان  را  خود  اجتماعی  اثر  و  کرده  اثبات  را  خودش 
دهد؟ این شخص اگر در جایی اثری اجتماعی گذاشته 
باشد، الان دیگر به ظهور و بروز آن هم به این شکل 
مردم  به  وقتی  نمی کند.  نیاز  احساس  خود  در  اشتباه 
داده می شود، درجۀ دغدغه ها، دهن کجی ها  مسئولیت 
سطح  می شود.  متفاوت  خیلی  اظهاروجودهایشان  و 
با  فرد  وقتی  می شود.  متفاوت  خواسته هایشان  و  فهم 
واقعیت جامعه سروکله می زند، دغدغه و مسئله هایش 
مسائل  از  بسیاری  می توانیم  ما  می کند.  پیدا  رشد 
حل  مردمی سازی  همین  با  را  جامعه  امروز  فرهنگی 
کنیم. ما اگر بخواهیم الگوی دولت مدرن را در جامعه 
مردم  از  مسئولیت پذیری  انتظار  نباید  دهیم،  گسترش 
الگوی  باشیم.  داشته  را  آن ها  فرهنگی  و رشد  ارتقا  و 
نمی خواهد؛  را  تعالی  جویای  انسان  مدرن،  سازمان 
انسان ساختارپذیر را می خواهد. انسانی که به نوعی در 
این تحمیلی  و  را می پذیرد  جاهایی کوچک بودن خود 
دولت  از  اعم  حکمرانی  وارداتی  الگوهای  که  است 
و  انسانی  نیروی  بر  و...  سازمانی  حکمرانی  مدرن، 
مردمی سازی  این  است.  کرده  وارد  ایرانی  انسان  بر 
من  به نظر  می کند.  آزاد  را  انسان ها  ظرفیت  که  است 
اقتصادی  برای حکمرانی  اینکه  از  بیش  مردمی سازی 
فرهنگی  عرصۀ  برای  باشد،  استراتژی  ما  اداری  یا 
راهبرد کلانی است. جاهایی ارزش دارد که بهره وری 
بیاید پایین، نظام اداری ما اشتباهاتی داشته باشد، اما 

اجازۀ ورود، حضور و تعالی را به مردم بدهد.
 مردمی سازی ادبیات علمی دارد؟

دو دسته منابع در این زمینه کاربردی هستند؛ نخست 
منابعی که به بنیان های نظری این موضوع پرداخته اند. 
اندیشمندانی مانند شهید سیدمحمدباقر صدر، در  مثلًا 
قاسمیان  استاد  دارند.  ارزشمند  گنجینه ای  خود  آثار 
تبیین  به  و  داشته اند  عنوان  همین  با  را  جلساتی 
اسلامی  معارف  و  قرآن  آیات  میان  از  موضوع  نظری 
پرداخته اند. دو جلد کتاب با عنوان امام، اقتصاد و مردم 
در این حوزه نگارش شده است. همچنین کتاب هایی 
داریم که پایه های این بحث را می سازد. مثلًا مرحوم 
که  الاخوان  مصادقه  نام  به  دارد  کتابی  صدوق  شیخ 
و  می کند  بحث  مؤمنین  افقی  شبکه سازی  زمینۀ  در 
پایان  است.  مناسب  بحث  پایه های  شکل گیری  برای 
نامۀ کارشناسی ارشد آقای محسن حبیبی در این حوزه 

پیاده سازی  زمینۀ  در  دیگر  سوی  از  است.  مناسب 
مردمی سازی هم کارهای ارزشمندی انجام شده است. 
رسالۀ دکتری آقای محسن باقری به بررسی و الگوی 
مردمی سازی حکمرانی مراتع پرداخته که در جای خود 

تحقیق ارزشمندی است.
 چه تلقی های اشتباهی به مردمی سازی 

تاکنون داشته ایم؟
بحث  یکی  کرده ام،  برخورد  من  که  آن هایی 
دیگر  اشتباه  بود.  جدی  خیلی  که  خصوصی سازی 
متأسفانه  و  می شود  بحث  آن  دربارۀ  خیلی  که  هم 
خیلی وجود دارد، این است که مردمی سازی را کاری 
هم  این  و  می بینیم  کنترل ناشدنی  و  پیش بینی ناپذیر 
هر  برای  مردمی سازی  در  ما  اینکه  به  برمی گردد 
که  جدی  تهدیدهای  از  یکی  نداریم.  مدلی  موضوع، 
یکسری  ذهن  در  متأسفانه  و  دارد  مردمی سازی  الان 
نخبگان هم جای دارد، این است که هر وقت دولت ها 
پول کم می آورند، به دنبال مردمی سازی می روند. یکی 
از برداشت هایی که هم توسط دولت ها و هم نخبگان 
جامعه انجام می شود و گاهی وقت ها هم درست است، 
ندارند،  را  پولش  این است که هر وقت موضوعی که 
اگر مردمی سازی می خواهد درست  به مردم می دهند. 
اتفاق بیفتد، اگر پول مردم را می خواهید، باید اختیارات 
و  توجه  اشِراف،  با  اختیارات  البته  بدهید.  آن ها  به  هم 
در راستا. آدم ها را درست انتخاب کن، به آن ها اشراف 
داشته باش و در زمین صحیحی آن ها را نگه دار؛ ولی 

به آن ها اختیارات بازی را هم بده.

1. satate
2. nation
مرکز  مانند  دولت  ارتباطی،  الگوی  این  در   .3
جامعه  اجزای  تمام  ارتباط  که  است  ستاره ای 
انجام  دولت  نام  به  میانی  موجودیتی  با  لاجرم 
می شود و دولت و سایر سازمان های بوروکراتیک، 

واسطۀ ارتباط همگان با هم است.
4. مَنْ کانَ یرُِیدُ حَرْثَ الْخِرَةِ نزَِدْ لهَُ فیِ حَرْثهِِ وَ 
فیِ  لهَُ  ما  وَ  منِهْا  نؤُْتهِِ  نیْا  الدُّ حَرْثَ  یرُِیدُ  کانَ  مَنْ 

الْخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ )شورا/20(
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بر اساس دیدگاه علامه شهید سیدمحمدباقر صدر انواع مختلفی از تضاد اجتماعی میان روابط اجتماعی حاکم 
است که در »حب ذات« ریشه دارد. بر اساس این دیدگاه روابط و ساختارها به عدم وحدت و یکپارچگی میل 
با تضادی  خواهند داشت. شایان ذکر است تضادی که مرحوم شهید صدر برای روابط اجتماعی در نظر میگیرد، 
از آن سخن می گوید، در  زیرا تضادی که مارکس  دارد؛  تفاوت  اجتماعی مدنظر مارکس است،  روابط  برای  که 
طبقۀ اجتماعی و مالکیت خصوصی ریشه دارد؛ ولی تضادی که شهید صدر بیان می کند، در »حب ذات« ریشه 

دارد. از این رو روابط و ساختارها به طور طبیعی و بدون دخالت عامل بیرونی به ناهماهنگی میل دارند. 
از دیدگاه شهید صدر برای هماهنگی نیازمند حکمرانی هستیم؛ شهید صدر با استناد بر آیۀ 213 سورۀ مبارکۀ 
بقره به نکتۀ تضاد حاکم بر روابط اجتماعی اشاره می کند که این اختلاف و تضاد، نیازمند معیاری شد تا به حق 
مثبت  در مسیری  اجتماعی  زندگی  تجربۀ  اثر  در  ایجادشده  امکانات  و  نظم عینیت بخشد  و  و هماهنگی  تعریف 

انبیا پدید آمد. از این رو حکمرانی توسط  هدایت شود. 
هماهنگی مطلوب  الگوی 

بعدی کنش های  ابهام خارج کنیم و در مرحلۀ  از  را  باید مفهوم هماهنگی  ابتدا  الگوی مطلوب هماهنگی  برای 
را محقق می کنند. کنیم که هماهنگی  بیان  مطلوبی 

تحقق  در جهت  خط مشی ها  یا  استراتژی ها  با  فعالیت ها  و  منابع  تخصیص  هم سوسازی  فرایند  هماهنگی 
بیرونی  و هماهنگی  درونی  سازمان، هماهنگی  در  کلی هماهنگی  به  طور  است.  میان بخشی  و  فرابخشی  اهداف 

دربرمی گیرد. را 
در هماهنگی درونی محور اصلی هماهنگ کردن، فعالیت های درون سازمانی است و این هماهنگی درونی از 
می گردد.  محقق  هم سطح(  کارمندان  )ارتباطات  افقی  هماهنگی  و  سلسله مراتب(  )یا  عمودی  هماهنگی  طریق 

از سازمان است. بیرون  با محیط  بیرونی، مؤلفه های سازمان  محور اصلی هماهنگی در هماهنگی 
این قرارند: از  کنش های مطلوبی که هماهنگی را محقق می کنند، 

1. کل نگری یا تحلیل سیستمی: کل نگری یا تحلیل سیستمی از الزامات تحقق هماهنگی است؛ زیرا با رویکرد 
را شناسایی کرد. بر هماهنگی  اثر گذار  جزئی نگر و تک خطی نمی توان همۀ متغیرهای 

نباشند، هماهنگی محقق نخواهد شد.  با یکدیگر هم سو  استراتژی ها  قوانین، خط مشی ها و  اگر  2. هم سوسازی: 
دچار  پیچیدگی هایی  به  اجتماعی  روابط  امروزه  هماهنگی:  تسهیل کنندۀ  نرم افزار های  و  فناوری  به کارگیری   .3

شده اند که از طریق فناوری ها می توان از پیچیدگی های آن کاست. 
سازمان  در  پیوستگی  و  هماهنگی  برای  مؤثر  ارتباطات  توسعۀ  سازمانی:  ارتباطات  و  تعاملات  افزایش   .4

را فراهم می کند. فرصت هایی عالی 
فرمان  زنجیرۀ  و  نقش های سازمانی، مسئولیت ها  تعریف روشن  منابع سازمانی:  و  قواعد  5. شفافیت در ساختار، 
و  سیاست ها  از  باید  همه  است.  حیاتی  سازمان،  در  مؤثر  کاری  جریان  و  قوی  هماهنگی  ساخت  برای  گروهی 

فرایندهای روشن سازمان نیز آگاه شوند تا بتوانند دیدگاه شفافی از وظایف و اهداف خود داشته باشند.
برای دیکتاتورهایی که مدام دستور  نه  الهام  بخش کار  می کنند؛  برای رهبران  افراد  اکثر  الهام بخش:  ۶. رهبری 
رهبر  می کند.  درک  نیز  را  آن ها  نیازهای  و  کرده  هدایت  موفقیت  به سمت  را  خود  گروه  واقعی،  رهبر  می دهند. 
عالی کسی است که به الهام بخشیدن و انگیزه دادن به اعضای گروه قادر باشد تا بتواند بهترین طرفیت ها را در 
آن ها فعال کرده و هر گونه اختلاف بین آن ها را به شکل مناسبی حل کند. رهبر کارآمد کسی است که می تواند 

هماهنگی را در تمام سطوح سازمان گسترش دهد.
بیان شده است:  ایجاد کنندۀ هماهنگی  در شکل زیر روابط کنش های مطلوب 

مقدمه
پیش از آنکه به الگوی مطلوب هماهنگی بپردازیم، باید پیش فرض نظری خود را دربارۀ ماهیت روابط اجتماعی 
)نظم یا تضاد( مشخص کنیم. اگر روابط اجتماعی به نظم یا وحدت میل داشته باشد، روابط و ساختارها به طور 
طبیعی به هماهنگی و یکپارچگی تمایل خواهند داشت. اما اگر روابط اجتماعی به تضاد یا نداشتن وحدت میل داشته 

باشند، روابط و ساختارها به طور طبیعی ناهماهنگ و نایکپارچه خواهند بود.

هماهنگی کلید برقراری سیستمهای ساختار مند و اتحاد بین بخش های مختلف سازمان است تا همه بتوانند 
و  مثبت  محیط  ایجاد  به  هماهنگی  همچنین  کنند؛  کار  سازمان  و  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  مؤثری  به طور 

می کند.   کمک  متعادل 
پس از طرح مطالب اشاره شده، امکان پرسش های زیر وجود دارد:

نیست؟  زمانی مسئله  ناهماهنگی چه   .1
ناهماهنگی هنگامی مسئله نیست که در ظاهر رخدادهای سازمانی ناهماهنگی وجود دارد؛ ولی این ناهماهنگی 
در جهت تعاملات و چانه زنی هایی برای تحقق اهداف است. همان طور که در مقدمه اشاره شد، روابط و ساختار ها 
مسئلۀ  نباید  موجود  وضع  تغییر  برای  اولیه  مقاومت های  برخی  و  دارند  کشش  ناهماهنگی  به  طبیعی  به طور 
ناهماهنگی تلقی گردد؛ به عبارت بهتر مقاومت های اولیۀ تغییر که از طریق تعاملات و چانه زنی حل شدنی است، 

نیست.  ناهماهنگی  مسئله 
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در  اجتماعی،  مسائل  زمینه های  در  اقتصاد،  زمینه های  در 
کم کاری هایی  است  مشخص  فکری،  مسائل  زمینه های 
و  کاغذبازی ها  اداری،  برگشت های  و  رفت  و  دارد  وجود 
دیوان سالاری های زائد و مقررات غیر مفید و گاهی مضر، مانع 
از تلاش است -هم در زمینۀ اقتصاد که خیلی واضح است و 
تحول،  برای  مهم  حوزۀ  یک  بنابراین  دیگر-  زمینه های  در  هم 

همین بخش های مدیریتی کشور است. 

بیانات مقام معظم رهبری
 در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی
1400/02/21

زمانی مسئله است؟ ناهماهنگی چه   .2
اینکه  چه  نشود؛  منجر  اهداف  تحقق  به  فعالیت ها  نبودن  یا  فعالیت ها  که  است  مسئله  هنگامی  ناهماهنگی 
است  سیاستی  مسکن  ملی  نهضت  در  مسکن  چهارمیلیون  ساخت  مثال:  برای  خیر.  یا  باشد  مشهود  ناهماهنگی 
باشد  جایی  تمرکز  نقطۀ  باید  ناهماهنگی  مسئلۀ  حل  برای  است.  شده  دچار  ناهماهنگی  به  اجرا  مرحلۀ  در  که 
اثر بخشی  اگر  است.  اثربخشی  نداشتن  ناهماهنگی،  معیار  به عبارتی  نشود؛  منجر  اهداف  تحقق  به  فعالیت ها  که 

باشد، هماهنگی وجود ندارد. )تحقق اهداف بخشی و فرابخشی( در فعالیت ها وجود نداشته 
جمع بندی

که  صورتی  در  می شود.  توصیف  تضاد  یا  نظم  صورت  دو  به  اجتماعی  علوم  در  اجتماعی  ساختارهای  و  روابط 
داشت؛  خواهند  یکپارچگی  و  هماهنگی  طبیعی،  به طور  ساختارها  باشد،  نظم  پایۀ  بر  اجتماعی  روابط  پیش فرض 
نایکپارچه  و  ناهماهنگ  به طور طبیعی،  باشد، ساختارها  یا عدم وحدت  روابط تضاد  اما در صورتی که پیش فرض 
خواهند بود. براساس دیدگاه شهید صدر روابط اجتماعی بر پایۀ تضادِ ناشی از حب ذات است و برای رسیدن به 

است. هماهنگی، حکمرانی ضروری 
محقق  را  هماهنگی  که  مطلوبی  کنش های  و  است  بیرونی  و  درونی  هماهنگی  شامل  سازمان  در  هماهنگی 
می کنند؛ عبارت اند از کل نگری یا تحلیل سیستمی، هم سوسازی، به کارگیری فناوری و نرم افزار های تسهیل کنندۀ 
هماهنگی، افزایش تعاملات و ارتباطات سازمانی، شفافیت در ساختار، قواعد و منابع سازمانی و رهبری الهام بخش. 

ناهماهنگی هنگامی مسئله است که فعالیت ها یا نبودن فعالیت ها به تحقق اهداف منجر نشود.

بع منا
1. قرآن کریم 

اداری. 2. حسینی خامنه ای، سید علی. )1389(، سیاست های کلی نظام 
3. صدر، سیدمحمدباقر. )1394(، اسلام راهبر زندگی، قم: انتشارات دار الصدر.
انتشارات دار الصدر. 4. صدر، سیدمحمدباقر. )1395(، پژوهش های قرآنی، قم: 
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ابعاد  اجتماعی  تأمین  نظام  برای   
که  می شود  گرفته  در نظر  امدادی  و  بیمه ای  حمایتی، 
عموماً حوزۀ حمایتی با حوزۀ رفع فقر مطلق است. در این 
فضا هم نهادهای مختلف حاکمیتی و مردمی و خیریه ها 
و امثالهم هستند. حوزۀ بحث ما در اینجا بیشتر ناظر به 
نهادهای حاکمیتی است. اولًا با توجه به اینکه شما در 
حوزه های مختلف حمایتی هم تجربه و حضور داشته اید، 
آن  به  ناظر  را  و مشکلات مهم بخش حمایتی  مسائل 
کارکردی که باید، چه می دانید که بتواند زمینه ساز رفع 

فقر مطلق باشد؟
دربارۀ نظام رفاه و تأمین اجتماعی در کشور ما، آنچه از 
ارائۀ خدمات اتفاق می افتد، باید دسته بندی شود. تکلیفی 
که  است  این  داریم،  اسلامی  جمهوری  نظام  در  ما  که 
اقشار ضعیف بایستی حمایت شوند؛ یعنی اسناد بالادستی 
ما از قانون اساسی گرفته تا سایر اسناد بالادستی تکالیفی 
را بر دوش نظام گذاشته که اگر کسی آسیب دیده  است و 
بایستی حکومت به او کمک بکند، چه برای بلندمدت و 
چه برای مقطعی تا بتواند از آن اوضاع بحران خارج بشود. 
اقشار  یا  که  است  اقشاری  برای  ما  حمایتی  جنسِ  این 
ضعیفند و با ادبیات امروزی، دهک های پایین جامعه اند، 
یا کسی که وضع خوبی داشته، اما با توجه به اوضاعی 
که اتفاق افتاده، آسیب جدی دیده و الان به کمک نیاز 
پای خودش  و روی  بوده  توانمند  فردی  به فرض  دارد. 
کار می کرده، در سانحۀ تصادف آسیب می بیند و معلول 
می شود. این معلول درست است که فرد توانمندی بوده 
و درآمد خوبی داشته، امروز به حمایت های ویژۀ حکومت 
نیاز دارد. به همین جهت خدماتی که دستگاه های مختلف 
جمهوری اسلامی در حوزۀ حمایت اقشار ضعیف می دهند، 
یکدست و یک شکل نیستند. ما کمیتۀ امداد و بهزیستی 
را داریم. کمیتۀ امداد خدماتش را به افرادی می دهد که از 
نظر معیشتی وضعیت نامناسبی دارند. در گام اول حمایت 
ویژه از سه دهک پایین جامعه است و در مرحلۀ دوم تا 
از آن هایی که اوضاع خاصی دارند،  بتواند  دهک هفت، 
کنار  در  بهزیستی  اولویت سازمان  مثلًا  یا  کند.  حمایت 
این بخش، عمدتاً بر حمایت از اقشار آسیب دیده از جنس 
که  افرادی  دارد.  وجود  که  است  مختلفی  معلولیت های 
دچار اعتیاد شده اند، بی سرپرستان و زنان سرپرست خانوار 
که این هم دو بخشی است، هم کمیتۀ امداد دارد و هم 
بهزیستی. اما اولویت همۀ این دو بخش اصلیِ حمایتی در 
کشور ما حمایت از دهک های پایین است. یعنی دهک 
یک، دو و سه اولویت دارند که پوشش دهند. یک موقع 

به آمار نگاه می کنیم و می گوییم کمیتۀ امداد چه تعداد را 
را پوشش  افراد  از  تعداد  بهزیستی چه  پوشش می دهد؟ 
و  دوتا خودش چند دهک می شود؟  این  می دهد؟ جمع 
این توزیع خدماتی که ارائه می شود، در چه دهک هایی 
است؟ وقتی به آمارها مراجعه می کنیم، می بینیم عمدتاً 
همان دهک یک، دو و سه بخش بیشتری را دربرمی گیرد 
و در دهک چهار، پنج و هفت و گاهی دهک هشت و نهُ 
هم مشاهده می شود که حمایت هایی دارد اتفاق می افتد. 
آیا افرادی در دهک های پایین هستند که نیازمند کمک 
هستند.  حتماً  بله  باشد؟  نشده  کمک  آن ها  به  و  باشند 
به این شکل است که شناسایی این افراد راحت  عمدتاً 
نیست. در سال های گذشته باید فرد مراجعه می کرد به 
دستگاه حمایتی و اعلام می کرد که من وضع معیشتی 
خوبی ندارم یا دچار مسئله ای جدی شده ام و به حمایت 

نیاز دارم. 
الان دستگاه های حمایتی به این سمت وسو می روند 
که بتوانند دقیق شناسایی کنند و افرادی را که ضعیف 
هستند، خودشان شناسایی کنند و بعد با آن شناسایی، گروه 
تحقیق برود بررسی کند که آمار و اطلاعاتی که دارند، 
دقیق است یا خیر. دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی در 
این ایام جدید بسیار کمک کرده که بتواند جلو برود. ولی 
اگر بخواهیم از چالش های امروز در دستگاه های حمایتی 
صحبت کنیم، بحث اول مان، بحث شناسایی است. یعنی 
ما بتوانیم افرادی را که ضعیف ترند، در اولویت قرار دهیم. 
لذا مشکل اصلی  شناسایی است. یعنی ما بتوانیم دقیق پیدا 
کنیم که چه فردی امروز دچار مشکل است و آن آماری 
کنیم.  اولویت بندی  بتوانیم  و  است  دقیق  می دهیم،  که 
محدودی  منابع  با  ضعیف،  اقشار  اولویت بندی  در  یعنی 
که داریم، اولویت را به کدام یک از این افراد بدهیم. دوم 
اولویت بندی خدماتی است که باید ارائه دهیم. اینکه ما به 
همۀ افرادی که شناسایی می کنیم و قشر ضعیفند، همه 
نوع خدمت ارائه کنیم، محل اشکال است. یعنی ممکن 
است بتوانیم فردی را با ساخت خانه توانمند کنیم و دیگر 
نیاز نیست تحت حمایت دستگاه های حمایتی قرار بگیرد و 
بخواهد سال های سال خدمات بگیرد. یکی را کمک کنیم 
که در حوزۀ اشتغال توانمند شود و مهارتی را یاد بگیرد، 
دیگر به سایر حمایت ها نیازی ندارد. اما لایه ای هم داریم 
انتهای عمرش حمایت کنیم؛ یعنی  تا  باید از کسی  که 
مستمری و سایر خدمات را بدهیم. شاید از مجموع بیش 
از صد خدمتی که دستگاه های حمایتی به افراد می دهند، 
که  افرادی هستند  اما  آن ها می شود مستمری؛  از  یکی 
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ممکن است حمایت های دیگر هم شامل حالشان بشود. 
از حوزۀ  اعم  می کنند؛  دریافت  را  از حمایت  پَکی  یعنی 
هزینه های  تأمین  مسکن،  درمان،  و  بهداشت  سلامت، 
تحصیل فرزندانش، مهارت آموزی به خود و خانواده اش 
)رفتن به دوره های مختلف(، کمک به اشتغال، تهیۀ بیمه، 
خانم  ازدواجِ  هزینۀ  تأمین  خانواده،  دختر  تأمین جهیزیۀ 
سرپرست خانوار. همۀ این ها می شود حمایت های سایری 
مشخص  باید  اولویت بندی ها  در  لذا  می افتد.  اتفاق  که 
شود که به هریک از افراد ضعیف  دهک های پایین، کدام 

خدمات ارائه شود.
 این اولویت بندی الان به چه صورت 

انجام می شود؟
این  زیرمجموعۀ  عوامل  از  تحقیق  گروه های  الان 
اشکال  دچار  این  طبیعتاً  می کنند.  را  کار  این  دستگاه ها 

است. نمی توان گفت اشکال ندارد.
برای  که  بحثی  بیمه  حوزۀ  در  مثلًا   
هماهنگی صندوق های بازنشستگی مطرح می شود، بحث 
نهاد تنظیم گر است. آیا چنین چیزی را در فضای حمایتی 
می توانیم داشته باشیم که ملاک های نیازسنجی را بگوید، 
وضعیت مناطق را بسنجد یا اصلًا چنین نهادی الان وجود 
دارد که به عنوان نهاد بالادستی به این صورت جهت دهی 

کند؟
نه. ما به این شکل، چنین نهاد تنظیم گری را در حوزۀ 
این  بکند.  را  کار  این  بخواهد  الان  که  نداریم  حمایتی 
قبلًا  می افتد.  اتفاق  بعضاً  دستگاه ها  بین  هماهنگیِ 
از دو یا سه دستگاه  این گونه بود که فردی می توانست 
حمایت بگیرد. الان این اتفاق نمی افتد. یعنی با دسترسی  
به اطلاعات، دیگر فرد نمی تواند از چند جا حمایت بگیرد. 
نکتۀ دوم این است که شما دربارۀ دستگاه های حمایتی 
صحبت می کنید؛ اما مشارکت مردمی در این قضیه ارجح 
است. یعنی شما اگر بخواهید مشکلات مردم را حل کنید، 
به جای اینکه کار را به دست خود نهادهای حمایتی جلو 
ببرند و  ببرید، بهتر است که این کار را خود مردم جلو 
دستگاه حمایتی در کنار مردم باشد. یعنی این NGOهایی 
که دربارۀ آن ها صحبت می کنیم و تعدادشان هم الان در 
کشور خیلی زیاد است، اگر این ها محور باشند و کار را 
جلو ببرند، با رویکرد محله محوری یا بعضاً مسجدمحوری 
و دستگاه حمایتی در کنار این ها باشد، رضایت بیشتری 
می تواند وجود داشته باشد و در شناسایی می توان بهتر 
عمل کرد و خود مردم هم پای کارند. یعنی منابعی که 
بیاورند، علاوه بر آن جنسِ  کار  پای  مردم می توانند  خود 

ثوابی  و  بگیرد  شکل  می تواند  که  احسانی  و  خیر  نظام 
را در حکومتی مثل حکومت  نظام  آن  اصلًا  و  دارد  که 
بشود  می رود،  پیش  مبنا  این  بر  که  اسلامی  جمهوری 
پایه گذاری کرد، حتماً اتفاق بهتری می افتد. یعنی در این 
دسته بندی ها نخواهیم بخش مردم و گروه های مردمی را 
از نهادهای حمایتی جدا کنیم. این جدا کردن حتماً آسیب 
می رساند. به خاطر اینکه دستگاه حمایتی چقدر می تواند با 
ظرفیت دولتی به این بخش از مردم خدمات ارائه دهد؟ 
لذا اینجاست که حتماً باید گروه های مردمی را هم دید. 
نه تنها باید دید، بلکه باید تقویت کرد و دستگاه حمایتی 

را باید کنار گروه های مردمی گذاشت، نه بالادست شان.
با  حمایتی  نهادهای  این  بین  الان   

نهادهای مردمی اتصالی برقرار است؟
اتصال وجود دارد. بخشی از آن درون خود این ها شکل 
گرفته است. یعنی گروه های مردمی از طریق بهزیستی 
آمدند. بخش  خیریه  گروه های  قالب  در  امداد،  کمیتۀ  و 
بهداشت  وزارت  مجموعۀ  در  حوزۀ سلامت  در  را  دیگر 
می بینیم. یا گروه های جهادی که الان شکل گرفته، از 
این ظرفیت دارد استفاده می کند. اما به صورت رسمی این 
با تعریفی که شما دارید،  دو دستگاهِ اولویت دارِ حمایتی 
بخشی از خیرین را خودشان آورده و سازمان دهی کرده اند. 
مثلًا کمیتۀ امداد، مراکز نیکوکاری را راه انداخته و این 
مراکز را به شدت توسعه می دهد. این بر مبنای ادارۀ مردم 
و محله محور است؛ یعنی در مناطق مختلف این گروه ها 
در  را  ضعیف  مردم  نیکوکاری  مراکز  می گیرند.  شکل 
مناطق و محلات شناسایی می کنند، خدمات را خودشان 
کنارش،  در  و  می گیرند  به کار  مردمی  ظرفیت های  با 
دستگاه های حمایتی خدماتی را به آن ها تزریق می کنند؛ 
حال یا مستقیم به خود آن مددجو پرداخت می کنند یا به 
این گروه ها می دهند تا هزینه کنند. این ها جنس کمکی 

است که امروز اتفاق می افتد.
 همۀ این ها به نوعی از علت دیگری 
ناشی می شود که ما همۀ انتظاری را که از شناسایی و 
نیازسنجی داریم، نباید از نهادهای حاکمیتی داشته باشیم. 
رفع  ببریم،  مردمی کردن  به سمت  را  این  بتوانیم  اگر 
روی  بخواهیم صرفاً  که  هرچه هم  را  این  لذا  می شود. 
دولتی بودن متمرکز کنیم، بالأخره محدودیت های جدی 

خواهد داشت.
کج کارکردی های  این  البته  هم  بعدی  نکتۀ  دقیقاً. 
یعنی  است.  فرهنگی  و  اقتصادی  و  اجتماعی  حوزه های 
شما دنبال دستگاه خاص می گردید. می گویید کمیتۀ امداد 

متولی محرومیت زدایی از جنس معیشت است. بهزیستی 
در حوزۀ معلولین متولی محرومیت زدایی از جنس معیشت 
است. بنیاد مستضعفان متولی محرومیت زدایی از جنس 
توسعه است و همین طور ستاد اجرایی امام. می پرسید 
وضعی  چه  این  می کنید؟  چه کار  دارید،  نهاد  چهار  شما 
است که در جامعه دارد اتفاق می افتد؟ اگر بخواهیم همۀ 
بار را روی دوش این چهار نهاد بگذاریم، مسیر را غلط 
بخشی،  هر  دستگاهی،  هر  ببینیم  باید  یعنی  می رویم. 
که  داده  انجام  به درستی  داشته،  برعهده  که  مسئولیتی 
این ها بتوانند مسیرشان را جلو ببرند یا نه؟ یاد این مثال 
می افتم که می گفت طرف رفته بود لب رودخانه دید که 
فردی در آب افتاده و دارد غرق می شود، پرید در آب و 
او را کشید بیرون و احیا کرد و تا او احیا شد، دید یکی 
چهارمی.  سومی،  دومی،  دوباره  افتاده،  آب  داخل  دیگر 
یکی رسید و گفت تو تا فردا هم اینجا بایستی، باید آدم 
از این رودخانه بیرون بکشی. به خاطر اینکه فردی روی 
این پل ایستاده و هر کسی که می خواهد از روی رودخانه 
رد شود، می گیرد و داخل آب می اندازد. یعنی بانی اتفاقی 
که این پایین دست دارد می افتد، یکی آن بالادست است. 
بالادست در حوزۀ محرومیت باید ببینیم کجاست؟ یعنی 
و  دهد  انجام  درست  را  کارش  باید  مسکن  در  حوزه ای 
انجام نداده، آسیب هایش می آید آنجا. در حوزۀ آموزشی 
را  خودش  سرریز  نرفته،  می رفته،  را  درستی  مسیر  باید 
اینجا نشان می دهد. شما اگر توسعۀ آموزشی را به خوبی 
انجام دهید، با این ترک تحصیل و مشکلات این چنینی و 
تفاوت بین مدرسۀ غیرانتفاعی و دولتی مواجه نمی شوید. 
در حوزۀ سلامت هم دوباره به همین شکل. می خواهم 
حمایتی  حوزۀ  از  وقتی  که  باشد  حواسمان  اولًا  بگویم 
نام می بریم و دربارۀ چهار، پنج دستگاه به صورت خاص 
صحبت می کنیم، معنایش این نشود که همۀ بار را باید 
روی دوش این حوزه انداخت. پکیجی است که مجموعۀ 
نظام باید در حوزۀ حمایتی برای اقشار ضعیف کار کند. اما 
این مسیر و خروجی اش از کجا باید در بیاید؟ به نظر من 

هم باید به دست همین چند حوزه خارج شود.
وظایف  بین  تقسیم بندی  در  آنچه   
که  است  این  می بینیم،  مردمی  و  حاکمیتی  نهادهای 
و  امداد  کمیتۀ  مثلًا  و  کرده اند  ورود  نهادهای حاکمیتی 
بهزیستی به صورت فردی تحت پوشش قرار می دهند. اگر 
بگوییم خود مردم این پوشش و خدمات را انجام دهند، 
به نظر شما این نهادهای حاکمیتی چه نقشی را ایفا کنند 
بهتر است؟ مثلًا به لحاظ نقش حاکمیتی یا بسترسازی، 

فرضاً کمیتۀ امداد چه بستری می تواند بسازد یا بهزیستی 
به همین صورت؟ نمی گویم کارهای فردی و موردی را 
ولی  نکنند؛  ورود  متصدیانه  اصطلاح  به  و  ندهند  انجام 
در کنار آن، چه تقسیم وظایفی می توان انجام داد و اگر 
آن تقسیم وظیفه را الان بخواهیم انجام دهیم، آیا مانعی 

وجود دارد؟ آیا بسترش فراهم است؟
بگذارید از اینجا شروع کنم. بگوییم دستگاه حمایتی که 
کار می کند، عملکرد خوبی دارد یا نه؟ یعنی می خواهیم 
مقایسه کنیم با آنچه که در کشورهای دیگر دارد اتفاق 
می افتد، با گستردگی جامعه ای مثل ایران )هم گستردگی 
اتفاقات خوبی می افتد؟  جغرافیایی و هم جمعیتی(، دارد 
آیا این دستگاه ها عملکرد خوبی دارند؟ نمی شود این را 
می آیند،  ایران  به  وقتی  کشورها  برخی  که  کرد  کتمان 
برایشان خیلی جالب است که دستگاهی مانند کمیتۀ امداد 
در حوزۀ حمایت از فقرا در این گستردگی دارد کار می کند. 

یا بهزیستی همین طور.
لذا پایۀ مسیر، پایۀ خوبی است. یعنی شما مجموعه ای 
معلولان،  متولی  که  دارید  بهزیستی  سازمان  نام  به 
بی سرپرستان و بدسرپرستان است. در حوزۀ آسیب های 
اجتماعی تا بخشی ورود دارد. اشکالاتی هم دارد. یا کمیتۀ 
امداد در حوزۀ فقر معیشتی تعداد بسیار زیادی را در سطح 
کشور تحت پوشش دارد و خدمات متنوعی می دهد. تا 
این  آیا  اما  کرده ایم؛  شروع  را  خوبی  مسیر  کار  اینجای 
ایدئال است؟ حتماً نیست. آیا این مطلوب است؟ به نظر 
می رسد تا رسیدن به نقطۀ مطلوب هم فاصله داریم. یعنی 
ریشه کن کنیم،  را  فقر  باشد که  این  آرزویمان  ما  اینکه 
هنوز با آن فاصله داریم. حال تعریف مان از فقر چیست؟ 
فقر  ریشه کنی  منظور  اگر  است؟  مطلق  فقر  منظور  آیا 
مطلقی است که رویکرد معیشتی دارد، یعنی دیگر کسی را 
نداشته باشیم که در معیشت خورد و خوراکش مانده باشد. 
در این فضا، تا اندازۀ زیادی دستگاه های حمایتی خوب 
عمل کرده اند. در گام دوم فقرزدایی، در واقع خوراک و 
پوشاک و مسکن و تحصیل و سلامت و بهداشت و این ها 
مدنظر است. در این فضا نیز دستگاه های حمایتی بخشی 
را جلو می برند. اما دو مسئله وجود دارد: اول اینکه خدمات 

خوبی داده می شود؟ دوم، آیا به همه داده می شود؟
یکی  یکسان؛  اوضاع  با  دارید  خانواده  دو  کنید  فکر 
در  خیر.  دیگری  و  است  حمایتی  نهاد  پوشش  تحت 
اینجا چه اتفاقی افتاده؟ دو حالت وجود دارد: یا شناسایی 
نشده یا اینکه در نوبت است و دستگاه حمایتی به دلیل 
از دولت می گیرد،  اعتباراتی که  و  منابع  محدودیت های 
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نمی تواند او را تحت پوشش قرار دهد. در اینجا حتماً با 
نقطۀ مطلوب فاصله داریم و بایستی کار کنیم. 

نکتۀ سوم اینکه این دستگاه ها، اگر هم افزایی داشته 
باشند، چقدر می تواند اثرگذار باشد؟ اصلًا این هم افزایی 
وجود دارد یا نه؟ پاسخ این است که هم افزایی دارند؛ اما 
خیلی کم. باید خیلی بیشتر از این باشد. در سال های اخیر، 
اتفاقات خوبی رخ داده، یعنی قرارگاه هایی در این حوزه راه 
افتاده که همه را دور هم جمع می کنند. ارتباطات نزدیکی 
بین دستگاه هایی مثل بهزیستی و کمیتۀ امداد در تبادل 
اطلاعات بین این دو وجود دارد. بنیاد مستضعفان هم در 
این سال های اخیر از بهزیستی و کمیتۀ امداد حمایت های 
هم   امام فرمان  اجرایی  ستاد  است.  کرده  خاصی 
همین طور. با این هم افزایی، ورودها هم مؤثرتر بوده است. 
برای خانواده های  تأمین خانه  بنیاد مستضعفان در  مثلًا 
دستگاه  است؛  کرده  همکاری  بالا  به  معلول  دو  دارای 
بنیاد  می دهد،  را  خانه  تأمین  هزینۀ  از  بخشی  حمایتی 
مستضعفان هم بخشی و بخش دیگر را هم خیرین و خود 
فرد می پردازد. یعنی سهم عمده تری را دستگاه حمایتی 
می پذیرد. این نقش ها نشان می دهد که به سمت وسوی 

بهتری می رویم.
 الان متولی رفع فقر کجاست؟

متولی رفع فقر یک حرف است، حرف دیگر تنظیم گری 
کند.  کمک  بتواند  اینکه  یعنی  دستگاه هاست.  این  بین 
این هم شاید به آن شکلی که بایستی دقیق و شفاف و 
ساختارمند باشد، نیست. البته در سیاست های ابلاغیِ رفاه 
و تأمین اجتماعی که حضرت آقا تقریباً یک سال پیش 
ابلاغ کردند، این آمده و تکلیف دولت است که این را حل 
کند. هماهنگی بین این ها، در جاهایی که باید ساختارها 
اصلاح شود تا ما به این برسیم، تکلیف شده و به این 

سمت وسو تقریباً دارد حرکت می شود.
یعنی سازمان  دارند.  نکاتی  کدام  نظر حقوقی هر  از 
بهزیستی را دارید که دستگاهی دولتی است. نهادی مثل 
سازمان تأمین اجتماعی را دارید که نهاد عمومی غیردولتی 
است. کمیتۀ امداد را دارید که نهاد عمومی غیردولتی است 
خودش  مجزای  اساسنامۀ  و  ضوابط  چهارچوب ها،  با  و 
اگر  دیگر.  شکلی  به  هم  مستضعفان  بنیاد  می کند.  کار 
این ها اشکالات حقوقی است.  ادغام مطرح شود،  بحث 
با  انجام می شود،  مثلًا در بهزیستی جنس کارهایی که 
کاری  یعنی  است.  شده  خلط  دیگر  دستگاه های  بعضی 
که باید شهرداری یا نیروی انتظامی یا سازمان زندان ها 
متولی اش باشد، در بخشی از آن، بهزیستی دخیل است. 

این دوتکه شدن و سه تکه شدن بعضی از تکالیف دستگاه ها 
باعث می شود که به درستی کار انجام نشود. الان متولی 
آسیب های اجتماعی در کشور باید چه کسی باشد؟ حوزۀ 
اصفهان  تبریز،  تهران،  شهر  در  اجتماعی  آسیب های 
متولی اش کیست؟ اگر به سازمان بهزیستی تکلیف شد 
که این کار را پیش ببرد، ابزارهایش را هم دارد یا خیر؟ 
امکاناتش را دارد یا خیر؟ اعتباراتش به او داده شده یا خیر؟ 
این تکه تکه شدن اعتبارات حتماً چالشی در آن حوزه ایجاد 

می کند. در حوزۀ فقر هم به همین شکل.
دربارۀ دهک بندی نکته ای را بگویم. الان تعاریف  ما از 
فقر به سمت دهک های درآمدی سوق پیدا کرده است. در 
حوزه هایی مانند بهزیستی باید به این توجه کرد که الزاماً 
آدمی که در دهک نهُ قرار دارد، به عنوان فردی با درآمد 
خوب نیست. یا حتی اگر در دهک ده قرار دارد، به معنی این 
نیست که از نظر درآمدی خوب است و فقر مطلق نیست، 
چرا؟ شما فکر کنید شخصی پانزده یا بیست میلیون درآمد 
دارد، اما سه بچۀ معلول در خانه دارد. هزینه های سه بچۀ 
معلول با همین درآمد چقدر است؟ یا اگر در خانواده ای، 
شخصی با بیماری خاص باشد، هزینه های درمانش خیلی 
زیاد بوده و همۀ درآمد آن خانواده برای این کار هزینه 
باید  که  است  این  نگاه مان  معلولان  حوزۀ  در  می شود. 
حتماً این حوزه را هم ببینیم. اما با نکته ای که شما اشاره 
کردید، حوزه ای برای تنظیم گری روابط بین دستگاه های 
حمایتی، سامان دهی آن ها و بسترسازی یا زیرسازی چه 
در حوزۀ فناوری و چه در حوزۀ توزیع اعتبارات بایستی 
وجود داشته باشد. این کار البته شروع شده؛ اما اینکه در 
چه مرحله است؟ داریم خیلی لاک پشتی جلو می رویم. ما 
به جای فردمحوری باید نگاه مان خانواده محور باشد. یعنی 
نیاز اصلی آن خانواده چیست که ما می خواهیم به سمتش 
برویم؟ خیرین و گروه های مردمی اگر بخواهند بیایند، چه 
باری را می خواهند به دوش بکشند؟ اگر بشود بین این ها 
رابطۀ خیلی خوبی را ایجاد کرد، حتماً می توانیم مؤثرتر 

عمل کنیم.
 به نظرتان چه ساختار و چه شکلی از 
نظام حمایتی مطلوب است؟ اگر مثال موفقی در قالب آن 

دارید، بفرمایید.
نگاه  با  تقریباً  برویم،  بایستی  سمت وسو  کدام  به  اینکه 
ما  دارند،  اجماع  آن  به  هم  همه  و  شده  که  کارشناسی 
برویم. در قالب  بایستی  به سمت نظام چندلایۀ حمایتی 
این نظام چندلایه حمایتی مثلًا طرح اکرام کمیتۀ امداد، 
با  درواقع  که  اخیری  اکرامِ  طرح  است.  موفقی  مدل 

اصلاحاتی انجام شد و امروز دارد انجام می شود، بستری 
را فراهم کرد که مردم می توانند مراجعه کنند و ایتام را 
برود  می تواند  فرد  و  می کند  لحاظ  کامل  توضیحات  با 
افراد را آنجا شناسایی کند و ببیند نیازهای آن ها چیست 
کمک  خیریه  گروه های  یا  مردم  نیازها  آن  براساس  و 
می کنند. با این کار اعتماد خیرین بالاتر رفته و کمک را 

هم مستقیم انجام می دهند.
یعنی خیّر وارد آن بستر و پلتفرم می شود و نیازمند و 
نیازِ نیازمند را شناسایی کرده و بعد خودش می تواند آن 
را تحت پوشش قرار دهد و برایش پرداختی انجام دهد. 
کار دستگاه حمایتی این است که نظارت  کند که آن کار 

انجام بشود.
 کار را چه کسی انجام می دهد؟ خود 

همان دستگاه؟
واریز  فرد  خود  حساب  به  پول  می  دهد.  انجام  مددکار 
می شود؛ ولی به جهت اینکه بتواند درست در همان مسیر 
زیرنظر  که  شده  تعریف  سازوکاری  در واقع  کند،  هزینه 
مددکاری آن خدمت انجام شود. مثلًا نیازمندی می گوید 
و  بهداشتی  سرویس  دارد.  مشکل  من  خانۀ  بخش  این 
حمام نیاز دارد. پولش را خیر داده است. مددکار نظارت 
نرود جای  این پول صرف همین کار شود و  تا  می کند 
برای خرید چرخ خیاطی، دوچرخه  دیگری هزینه شود. 
و... نیز پول در مسیر درست هدایت می شود. این مثال 
موفق، دو سه نکته دارد. یکی شفافیت است. دوم، افزایش 
سوم،  و  است  مسیر  همان  در  که  است  عمومی  اعتماد 
بودیم،  آن  به دنبال  است که  آن چیزی  نشستن  ثمر  به 
این خدمات  دنبالش هستیم.  به  یعنی همان هدفی که 
جایی ثبت شده و این سیستم ها چون دارند به همدیگر 
وصل می شوند، می توانند متوجه  شوند که چه خدماتی به 
خانواده ها ارائه شده است. دربارۀ این مدل موفق در قالب 
نظام چندلایه، الان نمی خواهیم مصداق بگوییم، ممکن 
است بخشی از این دستگاه ها یا تکالیف این دستگاه ها 
بایستی با هم ادغام شود. باید کار کارشناسی بیشتر روی 
مربوط  ادغام  به  اقدامات  این  از  بخشی  انجام شود.  آن 
است و بخشی دیگر باید این باشد که همۀ این ها زیر چتر 
شفاف و مشخصی باشند. یعنی اگر قرار است برای چیزی 
به صورت  و  واقعیت  در  کردیم،  صحبت  آن  دربارۀ  که 
کامل اتفاقی بیفتد، مجموعۀ بالادستی که بتواند این ها 
را سازمان دهی کند، نیاز است. مثلًا متولی بخشی از آن، 
مجموعۀ وزارت رفاه است. این برای اینکه عملیاتی شود، 
برطرف شود. چون  آن  قانونی  و  اشکالات حقوقی  باید 

وزارت کار به تنهایی نمی تواند و به صرف اینکه تکلیفی 
به گردنش افتاده، به جهت ماهیت حقوقی متفاوت همۀ 
و  دقیق  را  کار  آن  نمی تواند  زیرمجموعه،  دستگاه های 
درست انجام دهد. اما اتفاقاتی درحال وقوع است؛ یعنی 
طبق همان تکلیفی که در سیاست های ابلاغی به وزارت 
رفاه داده شده، نقشِ تنظیم گری دارد تشکیلاتش دیده 

می شود تا به جلو برود.
مجلس  هم  و  دولت  هم  که  است  نیاز  من  به نظر 
کمک کنند تا آن ساختار شکل بگیرد. ما اگر دو مشکلِ 
شناسایی نیازمند واقعی و شناسایی واقعی نیازِ نیازمند را 
حل کنیم، خیلی از مسیر را جلو رفته ایم. در گام بعدی این 
را به صورت یکجا در بستری قرار دهیم تا همۀ نهادهای 
حمایتی و مردمی به آن دسترسی داشته باشند و آنجا با 
سازوکاری، هدف گذاری شود که حمایت ها از کجا شروع 

شود.
حوزۀ  در  نکنیم  فراموش  که  است  این  دیگر  نکتۀ 
حمایتی، اولویت اول ما توانمندسازی است؛ یعنی اگر قرار 
توانمندسازی  حوزۀ  کنند،  کمک  حمایتی  دستگاه  است 
به کسی کمک  بتوانی  اگر  که  معنا  بدین  دارد.  اولویت 
بازار کار کنی  وارد  را  او  بگیرد و  یاد  را  تا مهارتی  کنی 
و با درآمدش، زندگی اش را اداره کند، هم عزت نفسش 
ورود  جامعه  در  می تواند  راحت تر  هم  و  می شود  حفظ 
را  درآمدهای عمومی خود  نیست  نیاز  اینکه  و هم  کند 
پایین دست کنی. حتماً  از گروه های  زیادی  تعداد  هزینۀ 
درصد کمی از افراد چه در حوزۀ معلویت ها چه در حوزۀ 
معیشتی و فقر مطلق هستند که دیگر توانایی ادارۀ خود 
و هزینه های زندگی شان را ندارند. مابقی را می توان طبق 
سازوکاری توانمند ساخت. به نظر من در این حوزه هم اگر 
دستگاه ها با هم یکدست شوند، می توانند کمک کنند که 

توانمندسازی به شکل واقعی صورت گیرد.
به اینجا که می رسیم، دیگر از این چهار، پنج دستگاه 
بیشتر  خیلی  دستگاه ها  تعداد  یعنی  می شویم؛  خارج 
شوند.  موضوع  این  درگیر  واقعاً  بایستی  که  می شوند 
دستگاه هایی که متولی امر آموزش هستند، مانند سازمان 
فنی حرفه ای، دانشگاه ها، آموزش و پروش می توانند در این 
امر نقش داشته باشند. همۀ این ها می توانند کمک کنند تا 
با امر توانمندسازی، مهارت آموزی و مهارت افزایی را جلو 
ببریم و به حل این معضل، فارغ از دهک های مختلف 

جامعه کمک کنیم.
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1. خط مشی گذاری نامناسب در راستای فقرزدایی در کشور
رفع معضل فقر به منزلۀ مسئلۀ عمومی پیچیده، بیش از هر چیز متأثر از عملکرد سیستم خط مشی گذاری عمومی در زمینۀ 
فقرزدایی است؛ به گونه ای که می توان کاهش یا افزایش میزان فقر در سطح جامعه را تابعی از عملکرد سیستم خط مشی گذاری 
کشور در زمینۀ فقرزدایی دانست )الوانی و همکاران، 1394: 1(. از جملۀ مسائل و ابهامات ناظر به خط مشی گذاری در راستای 

فقرزدایی می توان به ابهامات مربوط به تعریف فقر، توانمندسازی و سازوکارهای حمایتی اشاره کرد.
محمدپور و همکاران )1391( معتقدند که استاندارد و تعریف مشخصی برای پدیدۀ فقر در کشور وجود ندارد. بعد از 
شناسایی فقرا، عمده راهبردهای فقرزدایی در برخی نهادهای کلان به انتقال آن ها از زیر خط فقر به بالای خط فقر یا 
به اصطلاح توانمندسازی شان معطوف می شود؛ درحالی که در اینجا نیز مفهوم توانمندسازی و راه کارهای آن جای بحث 
فراوان دارد. برای مثال، آیا افراد یا خانواده های تحت پوشش را می توان با طی دورۀ حمایتی کوتاه مدت و با آن مبالغ اندک 

پرداختی، »توانمند« محسوب نمود؟! )محمدپور و همکاران، 1391: 334-339(.
2. ضعف در استفاده از مشارکت های مالی و غیرمالی مردمی در رفع نیاز نیازمندان

کمبود منابع یکی از مسائل نهادهای حمایتی است؛ برای مثال، کسری بودجه بر فعالیت ها و اجرای طرح های کمیتۀ امداد 
از قبیل ساخت مسکن، خدمات فرهنگی، طرح ازدواج، درمان، معیشت و... بسیار تأثیرگذار بوده است. تلاش کمیتۀ امداد 
امام خمینی این است که بیشترین کسری بودجۀ خود را از طریق کمک و مشارکت های مردمی خیرین و حامیان 
تأمین و جبران کند؛ اما باز هم این منابع جوابگوی خدمات کمیتۀ امداد نیست )انواری، 1393(. از جملۀ مشکلات ناظر به 
مشارکت مالی مردم در کمیتۀ امداد این است که به  لحاظ مادی این مشارکت ها متناسب با نرخ تورم رشد نداشته است 

)بابایی ردوپی، 1388: 351(.
3. ضعف هماهنگی نهادهای حمایتی در رصد حمایت های ناظر به نیازمندان

یکی از مسائل فعالیت سازمان های متصدی امر فقرزدایی این است که با وجود نهادهای مختلف حمایتی، هماهنگی لازم 
بین این نهادها در جهت هم افزایی صورت نگرفته است و مشخص نیست کدام یک از این نهادها متولی اصلی حمایت از 
فقرا هستند )محمدپور و همکاران، 1391: 33۶(. باید توجه داشت که لازمۀ کار بلندمدت با نیازمند آن است که او را از 
استضعاف خارج کنید و این کار جنبۀ تربیتی دارد. گاهی باید به او گرسنگی داد؛ گاهی حمایتش کرد و گاهی به کارش 

واداشت تا او تربیت شود. لازمۀ این کار هماهنگی نهادهای حمایتی است. به این صورت که تمام کمک ها باید تحت 
اشراف نهاد یا فردی در هر محل صورت بپذیرد و آن فرد با در نظرگرفتن نکات تربیتی موردنظر به توانمندسازی فرهنگی، 

اقتصادی و اجتماعی فرد کمک کند.
4. بی کفایتی خدمات نظام حمایتی در مقایسه با نیاز نیازمندان

درخصوص مستمری های پرداختی باید توجه داشت که این مستمری ها به خانوارهای تحت پوشش در مقایسه با شاخص 
هزینۀ زندگی و هزینۀ ماهانۀ دهک اول، رقم جالب توجهی نبوده و کفاف هزینه های ضروری خانوارها را ندارد )دفتر 
مطالعات اجتماعی، 1387: 14(. در واقع، کمک ها و حمایت های کمیتۀ امداد به دو صورت موردی و مستمری وجود دارد؛ 
اما عمدتاً به صورت موردی )مانند جهیزیه، وسایل کمک درسی و...( تحت حمایت قرار می گیرند و اساساً مزیت حمایت های 

کمیتۀ امداد هم در همین کمک های موردی است و میزان مستمری آن قدر کم است که مشکل جدی را رفع نمی کند.
در زمینۀ توانمندسازی شغلی، نوع آموزشی که به افراد داده می شود، در فرایند توانمندسازی آن ها نقشی محوری دارد. 
آموزش باید به گونه ای باشد که با نیازهای بازار و به ویژه ناظر به تقاضای آیندۀ بازار متناسب باشد. آیا آموزش هایی در زمینۀ 
صنایع دستی نظیر گلیم بافی، جاجیم دوزی و از این قبیل را با فرض بازاریابی مناسب -که اغلب اوقات یکی از موضوعات 
پیش بینی نشده است- می توان راهکار مناسبی برای فقرزدایی دانست؟! آیا امروزه کسی با این آموزش ها می تواند زندگی 
مستقلی داشته باشد )محمدپور و همکاران، 1391: 339(؟ براین اساس، یکی از مسائل این است که تونمندسازی های 

شغلی چه میزان با نیازهای بازار مطابق است.
5. عدم مقابلۀ جدی با فرهنگ فقر در بین مددجویان

فرهنگ فقر مجموعه ای به هم پیوسته از ویژگی های خانوادگی، رفتاری، نگرشی و شخصیتی است که فقرا در طول زندگی 
خویش در  اوضاع نامساعد مالی به آن عادت کرده و با آن سازگار شده اند که حاصل این مجموعه، ارزش های فرهنگی 
است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. در کنار عناصر عمومی فقر از قبیل کم سوادی، مسئلۀ مسکن و نظایر 
آن برخی شاخص های عمدۀ فرهنگ فقر در میان افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی را می توان مواردی چون 
مسئولیت گریزی، مشارکت گریزی، پنهان کاری، تعصب جنسیتی، آسیب پذیری اخلاقی، ازدواج مجدد اجباری یا ناچاری، 
خطرپذیری پایین و دریوزگی ذکر کرد که بیانگر ماهیت چندبعدی فرهنگ فقر و شیوۀ تداوم آن هستند )محمدپور و 

همکاران، 1391: 341(.
مشکلی که در راستای خودکفایی مددجوها وجود دارد، این است که بسیاری از مددجوها طوری کاملًا هوشمندانه عمل 
می کنند که اصلًا به سمت خودکفا شدن سوق داده نشوند؛ چون به پذیرش ریسک دریافت وام و روی پای خود ایستادن 
حاضر نیستند. در گذشته این ریسک خیلی بالاتر بود؛ طوری که وقتی فرد به سمت خودکفایی می رفت، از همان ابتدا 

مستمری او هم قطع می شد؛ اما الان این گونه نیست و این مشکل برطرف شده است.
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ایدۀ  پهلوی  سیاه  استبداد  برابر  در  اسلامی  جمهوری 
نو مردم سالاری دینی را در دل خود پروراند. رهبران 
رنج دیدگان  عظیم  توده های  پشتوانۀ  به  انقلاب 
مشارکت  آرمان  سلطنتی،  دیکتاتوری  هزاران سالۀ 
را در دل ملت کاشتند.  امام-امت  همگانی و رهبری 
شکلی  بستری  هر  در  خود  مقدرات  بر  ملت  تسلط 
تشکل ها  شکل گیری  نیز  اقتصاد  بستر  در  می یافت. 
خودشان  و صنف  قشر  برای  بتوانند  که  گروه هایی  و 
پدیدۀ  بود.  مردم سالاری  مظهر  باشند،  صدایی 
پر  تاریخ  اروپا  در  صنعتی  انقلاب  از  پس  تشکل یابی 
)به شکل  ورود صنعت  نیز  ایران  در  دارد.  فراز و نشیبی 
پهلوی  ابتدای  و  قاجار  اواخر  از  خود(  مدرن  نسبتاً 
جنبش های  آغازگر  جنوب  نفتی  مراکز  در  به خصوص 
بود.  خودش  اروپایی  جنس  همان  از  کارگری  صنفی 
ملی شدن  جریان  در  جنوب  نفتی  کارکنان  اعتصابات 
صنعت نفت اوج این تحرکات بود. این جریان تحولات 
انقلاب  ایام  تا  را  فراوانی  بلندی های  و  پستی  و 
از  یکی  به عنوان  نیز  آن  از  پس  بود.  شاهد  اسلامی 
بستری  به دنبال  انقلاب  در  دخیل  اصلی  گروه های 
قوانین  تدوین  در  سیاسی  نظام  در  خود  جایابی  برای 
گرفت؛  تلاش هایی صورت  کار  قانون  علی الخصوص 
مقایسه  در  تلاش ها،  این  وجود  با  می رسد  به نظر  اما 
کارگری  بزرگ  خانوادۀ  دیگر،  اصناف  و  گروه ها  با 
خود،  اهمیت  و  جمعیت  با  متناسب  نتوانست  هیچ گاه 

بیابد. جایگاهی برای حضور درخور در حکمرانی 
میرغفاری  علیرضا  آقای  سراغ  به  زمینه  این  در 
اخیر  سالهای  در  که  دغدغه مند  جوانی  رفته ایم. 
تلاش های خستگی ناپذیر او در پیگیری حقوق کارگران 
قدرتمند  تشکل  ایجاد  و  جنوبی  پارس  پالایشگاه های 
موفق  نمونه ای  به عنوان  و  است  جالب توجه  کارگری 

معرفی می شود.
 در ابتدا از شما می خواهم که به طور 
کلی به مسئلۀ اصلی جامعۀ کارگری و ریشه های آن 

کنید؟ اشاره ای 
مهم  مطالبات  به  مورد  دو  کارگری  مسائل  میان  در 
است؛  شده  تبدیل  اخیر  سال های  در  کارگری  جامعۀ 
معضلات  این  ریشۀ  شغلی.  امنیت  و  معیشت  موضوع 
هیچ گاه  که  می گردد  باز  کار  قانون  از  بخش هایی  به 
قرارداد  به  مرتبط  )که  کار  قانون   7 مادۀ  نشد؛  اجرا 
کار است( و به خصوص تبصرۀ دوم آن که با دادنامۀ 

و  شد  بلاموضوع  عملًا  اداری  عدالت  دیوان   179
از  بیش  حد  تا  کار  نیروی  گستردۀ  موقتی سازی  به 
مهم ترین  موقتی سازی  همین  و  شد  منجر  95درصد 
غیرقانونی  وضعیت  تحمیل  برای  کارفرما  دست  ابزار 
کار  قانون   41 مادۀ  دیگری  است.  شده  کارگران  به 
سالانۀ  مزد  حداقل  میزان  تعیین  آن،  طبق  که  است 
کارگران باید متناسب با درصد تورم اعلامی و هزینۀ 
در  جز  که  قانونی  شود؛  تعیین  خانوار  معیشت  سبد 

انگاشته شده است. سال های معدود نادیده 
 کنش وزارت کار در این باره چگونه 

بوده است؟
وزارت کار چون خودش به کارفرما تبدیل شده است، 
حضور  خلأ  در  نمی دهد.  قانون  اجرای  به  اهمیتی 
و  اختلاف  به شورای حل  کار مشکلات  وزارت  مؤثر 
سپس به دیوان عدالت اداری می رود؛ با این حال چون 
از طریق  او  اقدام  با  است،  موقت  کار  نیروی  قرارداد 
می شود.  تهدید  نیز  او  شغلی  امنیت  دستگاه ها  این 
حقوق  پیگیری  انگیزۀ  مواقع  از  بسیاری  در  بنابراین 

خود را نخواهد داشت.
در  کارگران  وضعیت  از  هم  کمی   

بگویید؟ کارگاه ها 
و  است  رسیده  انتها  به  کارگری  جامعۀ  به  فشار  فنر 
معیشتی  و  شخصیتی  روحی،  لحاظ  به  جامعه  این 
در  بنده  کاری  محیط  در  است.  دیده  آسیب  به شدت 
و  سه  شخصیت  کارگر،  جنوب،  گاز  پالایشگاه های 
تبعیض  در نهایت  آن  با  برخورد  نحوۀ  و  است  چهار 
حقوق  و  خوراک  استراحت،  محل  خوابگاه،  است. 
بدترین و کمترین است و در عوض، بیشترین ساعات 
کاری را دارد. به عبارتی کارگران از محیط خوب طرد 
می شوند. فرهنگ به گونه ای شکل گرفته که کار برای 
با ارزش و  انسان نیست، اگر شیک باشی، محترمی و 
ملاک  می ریزد،  عرق  سنگین  کار  در  که  کسی  آن 
در  و ضد شخصیتی  ارباب رعیتی  روحیۀ  همین  نیست. 
کارگری  مشاغل  اندک  درآمد  کنار  در  کارگاه  فضای 
و  ارادی  بیکاری  پدیدۀ  به  هزینه ها  با  مقایسه  در 

گسترش شغل های کاذب منجر شده است. 
حرکت  آغاز  نقطۀ  شما  به نظر   

به سوی حل این مشکلات کجاست؟
برسند که متشکل شوند؛  نتیجه  این  به  باید  کارگران 
متشکل شدن  و  کارگروهی  از  فهمی  متأسفانه  اما 
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تأمین  بیمه پرداز  کارگر  میلیون  پانزده  ندارد.  وجود 
45 میلیون  حدود  یعنی   3.3 خانوار  بعُد  با  اجتماعی 
که  آسیب هایی  بزرگ ترین  از  کارگری!  جمعیت 
است  این  کرده،  وارد  خودش  به  جمعیت  این  خود 
خود  حقوق  به  چگونه  و  چیست  کارگر  نمی دانند  که 

می رسد!
تا  می ماند  ساکت  نابرابر  وضعیت  در  جمعیت  این 
حرکت های  سرمایه  صاحبان  رفتار  تحت تأثیر  آنکه 
امنیتی  برخوردهای  با  و  می دهد  انجام  هیجانی 
حرکت  و  فنر  مجدد  درآمدن  تا  می شود  سرخورده 
هیجانی دیگر. این فرایند به کارگران مطیع و ناتوان 

در تشکل یابی منجر شده است. 
است  برچسب هایی  در  ناآگاهی  این  دیگر  بخش 
به جای کارگر  به خودشان می زنند، مثلًا  که کارگران 
که  کسی  یعنی  ثالث،  ارکان  می گویند  خودشان  به 
کار درجۀ پایین انجام می دهد. درحالی که ریشۀ این 
کارگری  باز می گردد.  زنگنه  آقای  زمان  به  عبارت 
مولا  عبارات  از  دارد،  ارزشمند  و  تاریخی  قدمت 
دست  بوسیدن  تا  کارگران  ارزش  باب  در   علی

.نبی اکرم توسط  کارگر 
کارگر  تاریخی  به طور  نیز  سیاسی  منظر  از 
قرار  خود  خاص  سیاسی  طبقۀ  جزو  خواه ناخواه 
خودشان  جایگاه  این  به  کارگران  بازهم  اما  می گیرد؛ 
کارگران  میان  عمومی  ناآگاهی  این  و  هستند  ناآگاه 
منجر به آن شده که ایجاد تشکل هایی که مشکلات 
کند،  اولویت بندی  و  جمع آوری  احصا،  را  کارگری 

برای کارگران مهم و در اولویت نباشد.
 تشکل های موجود کارگری و نمایندگان 

کارگری در چه وضعیتی قرار دارند؟ 
صنفی  انجمن  تنها  برخلاف  کارگری  تشکل های 
انجمن  کارفرمایی، سه دسته شده است. یکدستی در 
صنفی کارفرمایی به انسجام درونی در آن منجر شده 
ایران شامل سه دسته  در  کارگری  تشکل های  است. 
انجمن  و  کار  اسلامی  شورای  کارگری،  نمایندگان 
صنفی کارگران هستند. از میان این سه دسته سازمان 
جهانی کار)ILO( به دو دستۀ اول به عنوان سندیکای 
تنها  آن ها  میان  از  و  نمی دهد  اعتبارنامه  کارگری 
 98 مقاوله نامه های  مطابق  که  است  صنفی  انجمن 
کارگری  تشکل  تا70درصد   50 گفت  می توان   87 و 

است و اعتبار دارد.

تشکل یابی  اصلی  موانع  دیگر  از   
چیست؟ کارگران 

از تشکل یابی  از عوامل اصلی در ممانعت  وزارت کار 
پالایشگاه  گذشته  سال  دی ماه  از  مثال  برای  است؛ 
کار  ادارۀ  به  را  خود  رسمی  تقاضای  پارسیان  گاز 
قانون   131 مادۀ  مطابق  و  است  داده  تحویل  محل 
کار درخواست انجمن صنفی کرده و با بیش از 200 
از  پس  حال  کرده اند.  مشخص  هیئت مؤسس  امضا 
صنفی  انجمن  با  کارفرما  که  شد  گفته  ماه  چندین 
کارگری  نمایندۀ  و  بروید  آن  به جای  و  است  مخالف 

کنید. انتخاب 
به  که  دارد  وجود  نیز  شیطنت هایی  میان  این  در 
کارگری  تشکل  سه  این  میان  اختلاف نظرهایی  بروز 
هیئت مدیرۀ  ترکیب  دیگر  سوی  از  است.  شده  منجر 
کانون های  انواع  مانند  تشکل ها  همین  از  بسیاری 
عالی فرمالیته و با نظارت سلیقه ای وزارت کار است. 
و  است  صوری  عموماً  کارگری  تشکیلات  ساختار 
سلیقه ای  برخوردهای  و  نفوذ  اعمال  با  کار  وزارت 
آنجا  و  می دهد  اعتبارنامه  بداند،  صلاح  که  آنجایی 
صادر  اعتبارنامه  توضیحی  هیچ  بدون  نخواهد،  که 
عموماً  که  است  آن  دیگر  مهم  معضل  نمی کند. 
تشکل های اصلی ما پشتوانۀ جمعیتی ندارند، کارگران 
امنیت  نبود  و  گسترده  موقتی سازی های  دلیل  به 
و  رسانه  فضای  اینکه  مگر  نمی آیند  میدان  به  شغلی 
اجتماع حمایت گسترده انجام دهد یا آنکه سازوکاری 
ایجاد شده باشد که درصورت اخراج کارگری، با فشار 
کارگران  خود  یا  بازگردانند  کار  به  را  او  دسته جمعی 
را  اخراجی  کارگر  معیشت  عضویت ها  حق  محل  از 

کنند.  تأمین 
کار  ادارۀ  سلیقه ای  برخوردهای  از   
گفتید. این اعمال نفوذ و سلیقه ها تا چه حدی است؟ 

دلیل آن چیست؟
تأیید وزارت  تمام تشکل های کارگری ذیل نظارت و 
کار شکل می گیرند و طی مراحل تأسیس آن ها منوط 
به تأیید وزارتخانه است. سیاست کلان وزارت، بازی 
را  گروهی  می خواهد  وقتی  دولت  تشکل هاست.  با 
البته  می دهد.  بها  آن  رقیب  گروه  به  کند،  تضعیف 
است  عالی  کانون های  سطح  در  بازی ها  این  تمامی 
فضایی  و  خبری  کارگاه  و  شهرستان  محدودۀ  در  و 
درخواست  هفت تپه  کارگران  مثال  برای  نیست. 

نداد  اجازه  کار  ادارۀ  اما  بودند؛  داده  صنفی  انجمن 
نمایندۀ  به سمت  سیاست  با  را  آن ها  درخواست  و 
از  آسان تر  بسیار  نفر  دو  کنترل  زیرا  بردند؛  کارگری 
کنترل یک انجمن است. به این صورت که کارگران 
دادند  صنفی  انجمن  درخواست  گذشته  سال  دی ماه 
نظارت  وظیفۀ  )که  کار  ادارۀ  بازرس  امسال  خرداد  و 
به  تشکل(  تشکیل  نه  دارد،  را  کار  قوانین  اجرای  بر 
محل آمد و با جمع کردن 50 تا 100 نفر از کارگران 
دو  آنجا(  کارگر   1000 میان  )از  کارفرما  به  نزدیک 
نمایندۀ  که  درحالی  کردند.  انتخاب  کارگری  نمایندۀ 
و  پنجاه نفر  زیر  کوچک  کارگاه های  برای  کارگری 
موارد  بسیاری  در  و  است  مناسب  سی نفر  زیر  حتی 
کارفرما  تصمیمات  برابر  در  کارگری  نمایندۀ  ضعف 
به  انضباطی  کمیتۀ  در  حضور  در  او  منحصر شدن  و 

وضوح مشاهده می شود.
شورا  این  اساساً  نیز  کار  اسلامی  شورای  دربارۀ 
نمایندۀ کار است؛ نه کارگر. در بسیاری از موارد رئیس 
صنفی  انجمن  اما  کارفرماست؛  نمایندۀ  شورا  این 
با  متناسب  نیز  تعدادشان  و  است  کارگران  مختص 
تعداد کارگران از پنج نفر تا یازده نفر است که برخورد 
ده  جنوبی  پارس  در  می کند.  دشوار  را  آنان  با  قهری 
هرکدام  که  دارد  وجود  کارگری  دپارتمان  دوازده  تا 
کاندیدای خود را برای حضور در هیئت مدیره معرفی 
می کنند که همین توزیع صندلی ها به وحدت رویه و 

قدرت رأی منجر می شود. 
سه  در  شیطنت  با  ابتدائاً  مسائل  این  تمام 
در  است.  شده  آغاز  کارگری  تشکل  های  دسته کردن 
با  تشکل هایی  تأسیس  به  کارگران  نیز  موارد  برخی 
انتها  در  که  کرده اند  اقدام  من درآوردی  فرمت های 
منجر  کارگران  بی اعتمادی  به  ضعیفشان  عملکرد  با 

شدند. 
به عنوان  شما  صنفی  انجمن  از   
که  اتفاقاتی  دربارۀ  کمی  می شود.  یاد  موفق  انجمنی 

در تشکل کارگری شما رخ می دهد، بگویید؟
دلیل  به  کارگران  دست رفتۀ  از  اعتماد  بازگرداندن 
زحمت  با  که  بود  دشواری  کار  گذشتگان  بد  عملکرد 
با هر کارگری  به دست آمد. اکنون اگر برخورد بدی 
و  می گیرد  موضع  به سرعت  انجمن  گیرد،  صورت 
و  نشدیم  خاصی  گروه  انجمن  ما  می کند.  پیگیری 
گروه ها  مطالبات همۀ  نمایندۀ  که  بوده  این  تلاشمان 

باشیم؛ از رانندگان تا کارگران فضای سبز و خدماتی 
اتاق  در  جلسه ای  پیش  روز  چند  مثال  برای   . و... 
کارکنان  رفاهی  خدمات  مدیر  حضور  با  کنفرانس 
دعوت  را  خدماتی  نیروهای  تمامی  و  دادیم  ترتیب 
کنند.  مطرح  را  خواسته هایشان  و  سؤالات  تا  کردیم 
اتفاق بی سابقه ای بود و خدماتی ها می گفتند ما تصور 
همۀ  هم  اگر  اکنون  و  نیستیم  مهم  که  می کردیم 
زدیم،  حرف  که  همین  نشد،  عملی  خواسته هایمان 
خیلی از عقده های ما تخلیه شد. این اعتمادی که به 

انجمن شده است، اتفاق بزرگی است.
 علل موفقیت انجمن صنفی خودتان 

را چه می دانید؟
آن  به  که  بود  انجمن  این  تشکیل  ما  اول  اولویت   .1
انجمن  کارگری،  فضایی  در  مطالبه گر  افراد  رسیدیم. 
دست  به  زحمت  با  که  می دانند  دستاوردی  را  صنفی 
آمده و حال همان ها با گوشت و پوست و استخوان از 
محافظت  ناسالم  افراد  سوءاستفادۀ  برابر  در  میوه  این 
نمایندۀ  کارگر  مداوم،  روشنگری های  با  می کنند. 
خود را شناخته است. 2. افرادی که وارد مجموعۀ ما 
نباشند  سیاسی  کار  دنبال  که  هستند  مقید  می شوند، 
اعتصابات  و  مطالبات   .3 بمانند.  صنفی  فضای  در  و 
با  و  تشکل  کنترل  هدایت  تحت  ما  اعتراضات  و 
4. فضای رسانه ای که  است.  بوده  همراهی کارگران 
ما را حمایت کرد و اجازه داد که بتوانیم حرف بزنیم. 
کار  وزارت  و  تأمین  شورای  عقب نشینی  به  فضا  این 

در برخی مقاطع منجر شد. 
را  مطالعاتی  انجمن،  تشکیل  مسیر  ابتدای  در 
مانند  باسابقه ای  افراد  با  دادیم.  انجام  استادان  با 
خیراللهی و میرناصری از هپکو و خنیفر و چشم خاور 
رسیدیم  نتیجه  این  به  و  کردیم  مشورت  هفت تپه  از 

باارزشی حرکت کنیم. که به سمت تشکل 
بعد از تشکیل انجمن های صنفی در 12 پالایشگاه 
برخی  و  هستند  قوی  انجمن ها  برخی  شدیم  متوجه 
ضعیف و چون ما در پالایشگاه های ضعیف جایگاهی 
همین  به  نداشت.  وجود  دخالت  امکان  نداشتیم، 
گاز  پالایشگاههای  صنفی  انجمن های  کانون  دلیل 
به  بتوانیم  طریق  این  از  تا  کردیم  تأسیس  را  بوشهر 
نقطۀ  کانون  این  کنیم.  کمک  ضعیف  انجمن های 
کانون  این  تأسیس  البته  شد.  ما  فعالیت های  ثقل 
ماه   7 مثال  برای  داشت.  را  خودش  سختی های  هم 
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مکاتبه ها  با  که  نمی کردند  را صادر  ما  اعتبارنامه های 
و فشار رسانه ای موفق به اخذ اعتبارنامه شدیم.

و  نشدیم  سیاسی  مسائل  وارد  هیچ گاه  ما 
صفر و صدی  نگاه های  و  خاص  موضع گیری های 
در  الحمدلله  نداشتیم.  گروهی  و  نهاد  هیچ  علیه 
و  سالم  انسان های  شدیم،  وارد  که  مجموعه ای  هر 
می کردند.  دفاع  ما  از  جلسات  در  که  بودند  دلسوزی 
و  بسیج  مثل  دانشجویی  تشکل های  با  خوبی  ارتباط 
ارتباطات  مسیر  آن  از  و  گرفتیم  عدالتخواهی  انجمن 

ارزشمندی برای ما پیش آمد. 
اولین سیاست  ما  در فضای  که  بگویم  است  لازم 
ملی  منافع  به  ما  خواسته های  اگر  است.  ملی  منافع 
نخواهیم کرد،  مطالبه  را  آن  بدون شک  بزند،  آسیبی 
هیجانی بودن  و  زیاده خواه  نگاه  که  بود  این گونه 

کارگران از بین رفت.
پیمانکار  و  کارفرما  منظر  از  می کنیم  سعی  ما 
ضد  تلاش  با  هماهنگ  کنیم.  نگاه  موضوع  به  هم 
تلاش  و  کار  روحیۀ  فرهنگ سازی  به دنبال  استثمار 
با او صحبت  هم هستیم. اگر کارگری کم کاری کند، 
کمیتۀ  درخواست  خودمان  شود  لازم  اگر  و  می کنیم 
نیز  را  خوب  کارگر  آن سو  از  و  می دهیم  انضباطی 

می کنیم.  تشویق 
تلاش  پشتکار،  و  صبر  سال  چند  این  پشتوانۀ  به 
ما این است که به سمت محوریت انجمن های صنفی 

برویم. در مطالبات 
ملی؛  منافع  به  اولویت دادن  گفتید   

آیا شاهد مثالی برای این ادعا دارید؟
گذشته  سال  سیاسی  التهابات  و  اتفاقات  در  بله، 
کردیم  را خرج  اجتماعی خود  پایگاه  از  زیادی  بخش 
برخی  بعضاً  ندهد.  رخ  ملی  منافع  خلاف  اتفاقی  تا 
کارفرماها ما را تحریک می کردند که اعتصاب کنیم. 
فضایی  در  می شوید.  ملی  قهرمان  می گفتند  برخی 
مقابل  ما  شده،  تمام  کار  می کردند  تصور  همه  که 
اعتصابات ایستادیم و اجازۀ غلبۀ هیجانات را ندادیم، 
تا جایی که برخی فکر کردند ما مقابل آن ها هستیم. 
تحریک  ما  علیه  را  دیگر  کارگران  کارفرمایان، 
کارفرماها  و  نیروهای رسمی  که  درحالی  و  می کردند 
فضا  کردیم  تلاش  ما  می کردند،  اعتصاب  مدام 
سیاسی نشود و صنفی بماند. بعضاً اخبار نادرستی هم 
از ما پخش می شد؛ مثلًا پنج کارگر بیرون از مجموعه 

ایستادند و عکس گرفتند و به عنوان اعتصاب کارگران 
فرستادند. بی بی سی  به  پالایشگاه  مجموعۀ 

بوده،  نیاز  هرکجا  خودمان  صنفی  فضای  در  ما 
فراخوان زدیم اما در فضای آرام و مسالمت آمیز.

 عکس العمل ادارۀ کار در این موارد 
چه بوده؟ 

همچنان که عرض کردم، مطلوب ادارۀ کار این است 
کار  ادارات  نگیرد.  شکل  قدرتمندی  تشکل  اصلًا  که 
و  کارفرمایان  هستند:  گروه  دو  تحت تأثیر  شهرستان 
با موضع گیری نکردن هیجانی  امنیتی. ما  دستگاه های 
صادقانه،  و  دوستانه  انتقال  و  حساس  موارد  در 
امنیتی  و  انتظامی  نهادهای  به  را  خودمان  مطالبات 

کردیم. منتقل 
قدرت گیری  دربارۀ  میرسد  به نظر   
جدی  نگرانی های  همچنان  کارگری،  تشکل های 
اتفاقات  و  کارگاه  داخل  تشنج  افزایش  احتمال  بابت 
همین  ظاهراً  و  دارد  وجود  کارگاه  از  بیرون  امنیتی 
تشکل ها  شکل گیری  در  موانع  مهم ترین  از  موارد 

هستند، آیا شما راهکاری برای این تهدیدات دارید؟
سال  بیست  که  ما  مجموعۀ  در  اگر  که  کرده اید  فکر 
است، کارگران تحت تبعیضات شدید و انواع تحقیر و 
تخریب و سرکوب قرار گرفته اند، انجمن صنفی نبود، 
پیمانی  کارگران  ما  مجموعۀ  در  می افتاد؟  اتفاقی  چه 
رسمی  کارمندان  بهداشتی  سرویس  از  نمی توانستند 
می شد،  پیمانی ها  با  برخورد  بدترین  کنند،  استفاده 
ایجاد شده  اندک فضای رسانه ای  اگر  اوضاع  این  در 
صنفی  انجمن  این  و   1400 سال  از  کارگران  برای 
نبود، چه انفجاری رخ می داد؟ به نظر در التهابات سال 
اعتماد  تاحدی  و  شد  مشخص  ما  کار  ارزش  گذشته 
مذهبی ها  حداقل  شد؛  جلب  مختلف  دستگاه های 
این تجربه ای است  به ما کمونیست نمی گویند!  دیگر 

که باید تسرّی پیدا کند.
دستگاه های  نگرانی های  هم  موارد  برخی  در 
ملی  منافع  مسئلۀ  که  مواقعی  در  بجاست.  امنیتی 
مواردی  در  اما  است؛  باریک تر  مو  از  ما  گردن  است، 
نیز این دستگاه ها به وضوح حافظ منافع سرمایه داران 
این موارد ما سریعاً موضع گیری می کنیم. هستند، در 

با  را  خودمان  رانتی  خصوصی  بخش  متأسفانه 
عمدۀ  گرفته ایم.  اشتباه  رقابت پذیر  خصوصی  بخش 
انحصاری  و  رانتی اند  ما  متوسط  و  بزرگ  بنگاه های 

این ها حرفی  با  و حافظ منافع حزبی و جناحی که ما 
نداریم و جلوی آن ها می ایستیم. اما بنگاه های رقابتی 
اهمیت  آن  بهره وری  و  انسانی  نیروی  به  مشخصاً 
زیادی می دهند. روان شناسی کار و اهمیت به کرامت 
کارگر، بالا بردن بهره وری با کاهش ساعات کار است.

بسیار  تجربۀ  ما  مکانیک  تعمیرات  واحد  تجربۀ 
دارند.  سنگین  و  بالا  جسمی  کار  آن ها  است.  خوبی 
حداکثری  کاری  ساعات  با  بهره کشی  سابق  روال 
منابع  استانداردهای  ما  بود.  کافی  استراحت  بدون 
ظهرها  دادیم  پیشنهاد  و  کردیم  مطرح  را  انسانی 
همین  کنند،  استراحت  موکت  روی  ساعت  یک 
بیشتر  کاری  ساعات  با  الزاماً  داد  نشان  کوچک  تغییر 
با علم نیروی  اما آنجا که  بهره وری به دست نمی آید، 
انسانی به نیروی کار بها داده می شود، بهره وری جای 

را می گیرد. بهره کشی 
تبدیل  کردیم،  پیگیری  که  دیگری  موضوع 
بدون  ما  آن  از  بعد  بود.   14-14 به   20-10 وضعیت 
انجام  را  کارها  همان  جدید  نیروی  اضافه کردن 

می دهیم.
مسائل  دولتی  مجموعه های  در  می رسد  به نظر 
جایگاه  حفظ  برای  مدیران  اکثر  و  نیستند  مهم  ملی 
خود درحال توزیع مداوم رانت به زیرمجموعه وزارت 
را  آنها  دست  می تواند  صنفی  انجمن  فضای  هستند. 

ببندد و دغدغه تولید را به اولویت تبدیل کند.
 تقریباً تمام تلاش ها و بحث ها دربارۀ 
آیا  است،  بزرگ  بنگاه های صنعتی  به  ناظر  تشکل یابی 
بخش  در  به خصوص  کوچک  کارگاه های  دربارۀ  شما 

خدمات ایدهای دارید؟
من  دغدغۀ  همواره  اما  نکرده ام؛  ورود  حوزه  این  به 
نقاش  و  بنّا  مانند  گروه ها  این  از  بسیاری  است.  بوده 
قانون  دیگر  بسیاری  برای  نیستند.  قانون  ذیل  اصلًا 
برای  مزد،  حداقل  دیگر  برخی  برای  و  نمی شود  اجرا 
و  دولت  دست  در  ابزاری  آن ها  دستمزدی  سرکوب 

کارفرما شده است.
شناسایی  را  صنفها  باید  کوچک  بنگاه های  برای 
بدهیم؛  تشکیل  صنف  شهرستان  محدودۀ  در  و  کنیم 
و  ندارند  شغلی  امنیت  به تنهایی  هرکدام  چراکه 
در  این ها  متشکل شدن  می شوند.  اخراج  به سرعت 
توضیح  برایشان  تا  دارد  نیاز  رسانه  به  شهرستان 
است  آن  مشکل،  بزرگ ترین  همچنان  البته  بدهد. 

کارگر!  بگویند  خودشان  به  می کشند  خجالت  که 
پالایشگاه  دوازده  خودم،  پالایشگاه  از  غیر  به  بنده 
بوده ام،  پیگیر  را  پارسیان  پالایشگاه  و  دیگر مجموعه 
کمک  باشد،  داشته  نیاز  راهنمایی  به  کسی  هم  الان 
و  شوش  خاورمیانۀ  قند  کارگران  چنانکه  می کنم. 
برای  مشورت گرفتن  درحال  بروجرد  نساجی  کارگران 

هستند. انجمن  تأسیس 
 به نظر شما مسیر رسیدن به الگوی 

فعالیت هایی عبور می کند؟ از چه  مطلوب 
آسیب  جامعه  این  به  کارگران  تاریخی  ناآگاهی 
با  موفق  الگوهای  تشریح  و  آموزش  به  است.  زده 
این مسیر  برای  باید  نیاز است.  کمک دولت و رسانه 
انسان های فعال را پیدا کرد )افراد رفاه طلب و کسانی 
این  وارد  هستند،  شخصی  منافع  به دنبال  صرفاً  که 
اغراض  و  مالی  ساپورت  با  مگر  نمی شوند  حرکات 
سیاسی( افراد دغدغه مند برای عدالت نیز عموماً تیپ 
و  نظام  به  معتقد  مسجدی  و  هیئتی  مقید  مذهبی 

نیز غالبند. انجمن ها  شهدایی هستند که در 
اعتصابات  در  امنیتی  تهدیدهای  احساس  دربارۀ 
با  گفت وگو  و  هیجانی  غیر  و  آرام  حرکات  هم 

است. دستگاه ها حل شدنی 
از  ناشی  تبعیض ها  از  بسیاری  کارگاه ها  در 
رعایت نکردن قانون است. این امکان موجب می شود 
کارفرمایان برای رقابتی کردن بنگاه به حقوق کارگران 
قانون  برابر  در  کارگاه ها  همۀ  اگر  کنند.  دست درازی 

اتفاق نمی افتد.  مطیع و مساوی باشند، این 
عدالت  اجرای  دیگر  بسترهای  از  یکی 
تأکید  مورد  که  است  مشاغل  طبقه بندی  طرح 
ILO بوده و کشورهای بسیاری مانند  مقاوله نامه های 
سوئد و آمریکا آن را اجرا می کنند. از این راه می توان 
این  کرد.  کنترل  را  زیاد  خیلی  دستمزدی  تفاوت های 
طرح را می توان با فرصت دادن به تشکّلات کارگران 
جلو برد. در پارس جنوبی طرح طبقه بندی را یکی در 
می شود شرکت هایی  باعث  این  و  می کنند  اجرا  میان 
اگر  هم  کارگران  شوند.  رقابتی تر  نمی کنند،  اجرا  که 
از کارگاهی که طرح را اجرا می کند، اخراج شوند، در 
اجرا  را  طرح  آن  که  بروند  کارگاهی  به  که  صورتی 
این  و  می شوند  محروم  خود  قبلی  حقوق  از  نمی کند، 

ترس از اخراج ایجاد می کند.
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محققی علیرضا 
پژوهشگر  اقتصاد

، ی رگر کا ی  تشکل ها
یت ر جمهو ی  برا فرصتی 
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رسانه ها فقط یکی از ابعاد مؤثر در تعیین دستور و هدایت تصمیمات هستند. در نظامات سیاسی اینکه کدام 
مسئله روی میز تصمیم گیر و در اولویت قانون گذار باشد، نظام علمی برای کدام عنوان پژوهشی، پروژه تعریف 
بحران  کدام  برای  اجتماعی  کنشگران  بزنند،  توئیت  مشکل  کدام  برای  عمومی  افکار  بگذارد،  کنفرانس  و  کند 
ارتباطی  در  همگی  بزنند؛  فریاد  را  ناهنجاری  کدام  تریبون  صاحبان  و  واعظان  بگیرند،  لایو  و  کنند  تحصّن 
نزدیک، اولًا تحت تأثیر یکدیگر و ثانیاً تحت تأثیر جریان های صاحب قدرت، ثروت و اطلاعات هستند. هر گروه 
اولویت است. این جریان های تعیین  ناگزیر به نقش آفرینی و سهم داشتن در  اجتماعی برای پیگیری منافع خود 

2. جمهوریت؛ عدالت در تعیین اولویت
باشد  داشته  فرصت  جامعه،  از  خود  سهم  و  جمعیت  نسبت  به  باید  اجتماع  از  طیف  هر  مردم سالار  نظام  هر  در 
در  انحصار  ایجاد  اساساً  باشد،  تعیین کننده  و  نقش آفرین  شده  گفته  بستر های  از  اجتماعی  کار  دستور  برای 
مؤلفه های تعیین دستورکار به واسطۀ نزدیکی به قدرت، انحصار در رسانه، پول و ثروت و... تهدید های مهم علیه 

مردم سالاری در نظامات سیاسی حاضر است.
برهم زدن  به دنبال  ایدۀ جمهوریت  و  قرار داشته است  نژاد  و  ثروت  با  نزدیک  رابطۀ  ذاتاً قدرت در  و  ابتدا  از 
احکام  برپا داشتن  را  ایدۀ مرکزی خود  برآمد. جمهوری اسلامی  تاریخ  از دل  نامشروع قدرت-ثروت  رابطۀ  این 
الهی در ادامۀ خواست مردم قرار داد. حاکم کردن مستمندان بر مقدرات خود نتیجۀ فرایندی است که درآن، این 
گروه می توانند با به دست آوردن مؤلفه های قدرت، اثر متناسب جایگاه خود در تعیین دستورات ملی داشته باشند. 
معمولی  انسانهای  و  نژاد( جدا کرد  و  )ثروت  تاریخی خود  از سرمنشأهای  اندکی  را  قدرت  اما چگونه می توان 

را نیز در آن بازی داد؟

3. کارگران
مطابق آمار اعلامی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از پانزده میلیون بیمه شدۀ تأمین 
اجتماعی در ایران وجود دارد که اگر از کارگران خارج از شمول بیمه صرف نظر کنیم، با فرض بعُد 3.3 نفری 
معمولًا  تسامح  با  که  بود  خواهد  نفر  پنجاه میلیون  به  نزدیک  چیزی  کارگری  خانوادۀ  جمعیت  ایران،  در  خانوار 
حدود 40 تا 45 میلیون نفر تخمین زده می شود. عددی که قطعاً بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهد. 
جمهوری  تثبیت  و  پیروزی  در  آن  محوری  نقش  و  صادقانه  جان فشانی های  از  به سادگی  نمی توان  که  جمعیتی 
مطمئن ترین  تاریخی  برهه های  حساس ترین  در  بی مهری ها  همۀ  به رغم  که  رنج دیده ای  طبقۀ  گذشت؛  اسلامی 

مأمن ایران اسلامی بوده است.
بین  نابرابر  تعادل  تعدیل  راه  تنها  که  می دهد  نشان  انقلاب صنعتی  از  پس  کارگران  طبقۀ  تحولات  بررسی 
امتیازاتی که  تمامی  تقریباً  است.  یعنی جمعیتشان  نقطۀ قوت خود  به  کارگران  تکیۀ  کارگران،  و  ثروت  اصحاب 
و  بود(  انسان  هر  حیاتی  و  اولیه  حقوق  که  )امتیازاتی  کنند  خود کسب  کارفرمایان  از  توانستند  کارگران صنعتی 
وضع  کاری،  ساعات  کاهش  کودکان،  کار  محدودیت  مانند  شدند  وادار  آن  وضع  به  دولت ها  که  قوانینی  تمام 
حداقل مزد، قوانین مرتبط با ایمنی محیط کار و... نه نتیجۀ دلسوزی کارخانه داران، بلکه سال ها مبارزات جمعی 
کارگران بوده است. گسترش نظامات سیاسی مبتنی بر رأی اکثریت و متأثر از افکار عمومی امکان تعدیل روابط 

از بستر کنش های مدنی مسالمت آمیز و گفت وگوی اجتماعی را فراهم آورده است. و قوانین اجتماعی 
به نظر می رسد جمعیت کارگری برای جایابی در »سیستم انتخاب اولویت« راهی جز تشکل یابی و تشکیلات 
با دقت به همین مسئله،  نیز  ابتدای پیروزی، قانون گذاران جمهوری اسلامی  از همان  نداشته و نخواهد داشت. 
زمینه های  خاص  به طور  و  اساسی  قانون  شوراهای  فصل  قالب  در  را  مردم  نقش آفرینی  که  بوده اند  تلاش  در 
از گذشت  و پس  چرا همچنان  اما  کنند.  فراهم  کار  اسلامی  و شوراهای  انجمن های صنفی  قانونی شکل گیری 
اولویت های  انتخاب  و  افکار عمومی  به  انقلاب اسلامی تشکل های کارگری در جهت دهی  پیروزی  از  45 سال 

ندارند. جالب توجهی  جایگاه  ملی 
وضعیتی  در  اولویت  تعیین  برای  قدرت  جریان های  در  اسلامی  ایران  جمعیت  افراد  محروم ترین  از  نیمی 
نابرابر به سر می برند. برای مثال رسانه های بزرگ به برکت ریال های رانتی ناشی از فروش ثروت های  به شدت 
منحصر  کارگری  اندک جمع های  و صدای  است  قدرت  و  ثروت  رانتی  مراکز  و  قبضۀ جریانات سیاسی  در  ملی 
است در چند صفحۀ شخصی و کانال دانشجویی و سایت و وبلاگ بعضاً فیلتر. برای درک این مسئله کافی است 
و  رسانه ها  در  مطرح  عناوین  به  نیم نگاهی   ،1402 شهریور  در  طرزه  معدن  در  معدن کار  دفن شش  با  هم زمان 
  VARشبکه های اجتماعی در همان زمان بیندازید؛ از وضعیت مهاجرت فلان بازیگر تا تلاش برای اجارۀ دستگاه
نهایتاً وضعیت شاخص بورس و قیمت گذاری  ایران و  بازی رونالدو در  و دغدغۀ وضعیت چمن ورزشگاه هنگام 
از جمعیت  نیمی  از  بیش  یعنی  حاشیه نشین  و صدها هزار  ساختمانی  کارگر  میلیون ها   . و...  پتروشیمی ها  خوراک 

ایران عملًا جایی در فرایند تعیین دستور ندارند.
عوامل مهمی را می توان برای این عدم کامیابی برشمرد؛ عواملی که برخی از آن ها درون زا و ناشی از فقدان 
نامناسب  بستر  از  ناشی  و  برون زا  دیگر  برخی  و  کارگران  میان  جمعی  کار  و  صنفی  فعالیت  فرهنگ  تاریخی 
عمیق  تاریخی  مداقۀ  نیازمند  فرهنگی  و  درون زا  عوامل  تشکل هاست.  این  شکل گیری  برای  سیاسی  و  حقوقی 
اشارۀ  نامناسب  سیاسی  و  حقوقی  بستر  به  و  می کنیم  موکول  بیشتر  تأملی  و  دیگر  یادداشتی  به  را  آن  و  است 

کرد. خواهیم  مختصری 
4. بستر حقوقی و سیاسی وابسته و بیاعتماد

در حال حاضر شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی کارگران و نمایندگان کارگری تنها تشکل های به رسمیت 
فعال  نیز  کشوری شان  و  استانی  مجامع  و  کانون ها  آن ها  کنار  در  و  آمده  حساب  به  کار  قانون  در  شناخته شده 
حساب  به  کارگری  تشکل  به عنوان  نیز  را  کارگر  خانۀ  تشکیلات  و  کارگری  اسلامی  انجمن های  اگر  هستند. 
با  کند.  فعالیت  کارگری  محیط های  در  نمی تواند  رسمی  به صورت  دیگری  تشکل  یادشده،  موارد  از  غیر  آوریم، 

ّ

1. چه کسی تعیین می کند که چه چیزی مسئله است؟
در سال 19۶8 مک کامبز )Mc Combs( و دونالد لوئیس شاو )Donald Lewis Shaw( مطالعه  ای را روی 
صد نفر از اهالی چپل هیل در کارولینای شمالی آغاز کردند تا عمق تأثیر اخبار و رسانه ها را بر فهم مردم از مسائل 
و موضوعات اصلی بیابند. نتایج این تحقیق نشان می داد میان آن مسائلی که اهالی چپل هیل به عنوان مشکل و 
معضل مهم انتخاباتی می دانند، با آنچه که در همان ایام رسانه ها آن را انتخاب و برجسته می کردند، همبستگی قوی 
وجود داشت. )McCombs, M; Shaw, D, 1972( این تحقیق زمینه ساز بیش از 400 پژوهش تجربی 
دربارۀ اثر رسانه و اخبار بر مسئله شدن )problem( موضوعات مختلف برای عموم مردم و حکمرانان شد. این 
پژوهش ها دربارۀ »نظریۀ تعیین دستور« )Agenda setting theory( شکل گرفتند؛ طبق این نظریه: »هرچه 
رسانه ها به موضوعات خاصی توجه بیشتری کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که مردم آن موضوعات را به عنوان 
موضوعات حیاتی بدانند؛ به عبارت دیگر، تنظیم دستور کار لزوماً به مردم نمی گوید که دربارۀ برخی مسائل چگونه 

باید فکر یا احساس کنند، بلکه به آن ها می گوید دربارۀ چه موضوعاتی باید فکر کنند.« 
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بررسی جایگاه قانونی، آئین نامۀ تشکیل و ساختار مدیریتی آنان به وضوح مشخص می شود که از لحاظ حقوقی 
در  انتخاب شدن  و حق  رأی  داشته، عضویت، حق  قرار  کارفرمایان  و  دولت  نفوذ  تحت  فوق  تشکل های  تمامی 
کارفرمایان  و  دولت  برای  نیز  انحلالشان  حق  همچنین  و  آن ها  بر  نظارت  و  دارد  جدی  محدودیت هایی  آن ها 
از  ناشی  و  منصفانه  غیر  برخی  و  منطقی  برخی  که  مواردی   )1395 )خیراللهی،  است؛  داشته شده  نگاه  محفوظ 

بی صدایی این گروه است. 
اساساً همین وابستگی تشکل ها در شکل گیری، رسمیت، تصمیم گیری و ادامۀ فعالیت به تصمیمات ادارۀ کار 
)که الزاماً امر منفی نیست( و برخوردهای سلیقه ای و متأثر از خواست کارفرمایان ادارۀ کار )که الزاماً امر منفی 

است( به ضعف ساختاری این مظهر جمهوریت )شوراهای کارگری( در ایران منجر شده است.
تشکلات  دربارۀ   ۶0 دهۀ  در  چپ  جریانات  مسلحانۀ  تحرکات  از  بعد  که  تاریخی  بی اعتمادی  علاوه براین، 
که  شده  باعث  ایران،  اقتصاد  تورمی  اوضاع  و  خارجی  بی شمار  امنیتی  تهدیدات  کنار  در  آمده،  پیش  کارگری 
بلکه  جمهوریت،  ظهور  برای  فرصتی  نه  را  کارگران  تشکل یابی  و  قدرت یابی  هرگونه  موارد  بیشتر  در  حاکمیت 
بررسی  با  بود.  خواهد  حل شدنی  هم   و  می شود  درک  هم  که  مسئله ای  بداند؛  ملی  امنیت  برای  بالقوه  تهدیدی 
تجربی همراهی و خویشتن داری تحسین برانگیز مجموعه های کارگری دارای تشکل قدرتمند همچون کارگران 
متنفذ  مجموعه های  قدرت گیری  و  رشد  برای  زمینه سازی  به  می توان  اغتشاشات  جریانات  در  جنوبی  پارس 

کارگری که اولویت اول خودشان را منافع ملی بدانند، امید داشت.

بع منا
مقاوله نامه های  با  موجود  کارگری  تشکل های  وضعیت  تطابق  میزان  بررسی   .)1395( علیرضا  خیراللهی،   .1

اجتماعی تأمین  پژوهش  عالی  مؤسسۀ  بین المللی؛ 
2. McCombs, M; Shaw, D. (1972). The agenda-setting function of mass 
media. Public Opinion Quarterly, 176.

بلندگو  مردم،  محروم  قشر  آمده ایم.  عدالت  اجرای  برای  ما 
از  هم  زورمند،  و  زرمند  و  مرفه  قشر  اما  ندارند؛  تریبون  و 
در  بخواهند،  هرجا  هم  می کنند؛  استفاده  بناحق  تریبون ها 
بدنه ها اعمال نفوذ می کنند و کارشان را پیش می برند؛ ولی 
آن قشر محروم زمین می مانند. اهتمام اصلی دولت در همۀ 
نفع  به  محرومیت  رفع  باید  بخشی،  و  اجرایی  سیاست های 
ایجاد عدالت باشد. این باید اولین چیزی باشد که مورد نظر 
محرومیت  رفع  در  چیزهایی  چه  این که  البته  می گیرد...  قرار 
اشتغال،  می دانید.  خوب  خیلی  را  آنها  شما  مؤثرند،  بیشتر 
و  کاهش  در  دیگر،  گوناگون  موارد  و  بیمه  درمان،  مسکن، 

رفع محرومیت مؤثرند. 
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بحث علوم انسانی و تحول آن و همچنین جریان یافتن 
مسائل آن در بستر معارف اسلامی، نیازمند ظرفیت سنجی 
از قابلیت ها و آسیب شناسی از چالش های پیش روست تا با 
بررسی این موارد مسائل اساسی آن تبیین شده و در جهت 

پاسخ مناسب به این مسائل حرکت کرد. 
در این راستا با حجت الاسلام دکتر حسن خیری، رئیس 
شورای  سابق  عضو  و  قم  واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه 
برنامه ریزی ستاد راهبری علوم انسانی اسلامی حوزۀ علمیه 
دربارۀ آسیب شناسی و ظرفیت   سنجی تحول علوم انسانی از 

رهیافت دانشگاه آزاد اسلامی به گفت وگو نشسته ایم.
دربارۀ  ما  آسیب شناسی  سؤال  اولین   
ورودی های دانشگاه است. با توجه به اینکه علوم انسانی 
اسلامی دانشجویی مستعد، توانا و دغدغه مند لازم دارد، آیا 
در دانشگاه آزاد با توجه به کمبود ورودی در این چند ساله، 
ورودی های دغدغه مندی جذب می شوند؟ ارزیابی شما از 

علت های آن چیست؟
محدود  که  دیگر  دانشگاه های  با  اسلامی  آزاد  دانشگاه 
حاضر  در حال  و  دارند  شعبه  دو  یا  یک  احیاناً  و  هستند 
خود  به  را  کشور  دانشجویان  کل  35درصد  مطمئناً 
ساختار  همچنین  می کند.  فرق  می دهند،  اختصاص 
نخبگانی  پذیرش  مبتنی بر  ابتدا  از  اسلامی  آزاد  دانشگاه 
نبوده و اساس دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفته تا همۀ 
افرادی که متقاضی تحصیل هستند، امکان تحصیل داشته 
باشند و شهریه بدهند که درس بخوانند. آن ابتدا هم خیلی 
مدرک و امثالهم مطرح نبود و به مرور حالت آکادمیک 
منسجم تری به خود گرفت. این از یک طرف که اساس 
آن، این نبود که بگوید ما برای هدف خاصی می خواهیم 

به تربیت نیرو دست بزنیم و گزینش خاصی انجام دهیم.
نکتۀ بعد هم اینکه مشکلی که در نظام آموزشی خود 
و پس  ایجاد می کنیم  را  است که ساختارها  این  داریم، 
از آن کارمند و استاد را می آوریم و هزینه های هنگفتی 
را هم  آن ها  مسئولیت  و  بار می کنیم  بر دوش خودمان 
بر عهده می گیریم؛ به عبارت دیگر برای خودمان نان خور 
درست می کنیم. از این جهت هم دانشگاه آزاد وضعیت 
این چنینی دارد که مثلًا 24هزار کادر علمی دارد و این ها 
حقوق می خواهند و کارمند هم به همین ترتیب حقوق 
می خواهد. این گونه نیست که بگوییم دانشجو نداریم و 
شما هم بروید به سلامت و دولت هم در اینجا مسئولیتی 
ندارد. در واقع این مشکل هم وجود دارد که واحدها باید 
خودشان درآمد خودشان را تأمین کنند و هزینه های خود 

را بدهند و نکتۀ سوم هم همین بحث کاهش دانشجو 
است که کمبود متقاضی را با خود به همراه دارد و از طرف 
دیگر هم دانشگاه های دولتی تحت عنوان شبانه و امثال 
این ها مثل دانشگاه آزاد عمل می کنند و خلاصه که انواع 
دانشگاه ها از دولتی گرفته تا غیرانتفاعی، دانشجویان را از 

یکدیگر می قاپند.
بنابراین درب دانشگاه آزاد هم مثل دانشگاه های دولتی 
باز است و در مقاطع  و غیردولتی در مقاطع کارشناسی 
ارشد و دکتری هم به همین ترتیب. لذا گزینش خاصی 
صورت نمی گیرد. پس آن چیزی که اتفاق می افتد و اگر 
بتوان آن اهداف مورد نظر را تبیین کرد، در مرحلۀ پذیرش 

نیست.
 یعنی حتی در دوره های ارشد و دکتری 
بحث  در  نمی شود؟  جذب  هدفمند  آنچنان  دانشجو  هم 
سیاست های جدید و دربارۀ بحث سند تحول نیز در اینجا 

اتفاقی می افتد؟
اینکه  اما  بود.  دانشجو  بر سر جذب  اینجا بحث  تا  حال 
دانشگاه آزاد می خواهد چه کار کند و جهت گیری کار آن 
به چه صورت است، این بحث در مرحلۀ بعد قرار می گیرد. 
دارد،  که  بضاعتی  با  شد،  وارد  جذب  از  پس  هرکسی 
می آید و طبیعی است که بضاعت مراکز استا ن ها به لحاظ 
جذب نخبگانی بهتر از شهرستان هاست و لذا درون خود 

سطوحی دارد.
در  کسی  می رسد  به نظر  بعید  احوال  این  همۀ  با 
نیست که کسی  به گونه ای  اوضاع  رد شود؛ چون  جذب 
را به خاطر نداشتن صلاحیت های علمی خاصی رد کنند و 
اگر شرایطی هم باشد، به شدت صوری و سطحی است. 
این گونه نیست که بگوییم 50درصد افراد را می پذیریم و 
50درصد آن ها را رد می کنیم؛ اما دانشگاه در حال حاضر به 
دنبال آن است که با هر بضاعتی که وجود دارد، می تواند با 
برنامه ریزی درست، کاری کند که خروجی مناسبی داشته 
باشد؛ یعنی به جای دغدغۀ ورودی، دغدغۀ خروجی دارد. 
لذا در اینجا ورودی و خروجی و فرایندی وجود دارد و باید 
این فرایند سامان داده شود. الان دانشگاه ها با نیازهای 
که  رشته هایی  یعنی  نیستند؛  هماهنگ  و  هم سو  جامعه 
بر اساس  آیا  که  نیست  مشخص  می گیرند،  دانشگاه ها 
تقاضای جامعه است یا چون برای خود رشته تعریف کرده، 

بر اساس آن دانشجو می گیرد.
خودم  ورودی  با  من  می گوید  اسلامی  آزاد  دانشگاه 
فعلًا کار ندارم؛ اما در حال جهت دهی و اصلاح آن هستم. 



223 222

چگونه اصلاح می کنم؟ اولًا سند تحولی دارم و سند تحول 
در این فرایند به کار من می آید که می گوید آموزش شما 
باید آموزش فناورانه و کاربردی و براساس تقاضای جامعه 
باشد و باید سرفصل هایی داشته باشد که به روز باشد و 
این  در  دانشگاه  بنابراین تلاش  باشد.  کاربردی  بعد هم 

راستاست. 
نکتۀ بعدی اینکه در دانشگاه از راه های دیگری هم 
غیر از شهریه برای کسب درآمد استفاده می شود. درآمدها 
آموزش هایی  و  فناورانه  کارهای  قِبَل  از  شهریه  از  غیر 
حال  می شود.  منجر  پژوهشی  قراردادهای  به  که  است 
این قراردادها استادمحور است یا در کنار آن دانشجو هم 
حاضر است یا استفاده از امکانات دانشگاه مثل آزمایشگاه 
و کارگاه و امثال آن است که مثلًا خدمات آزمایشگاهی و 

کارگاهی ارائه می دهد. 
وقتی این سند تحول در کنار سند آمایش قرار گیرد، 
سند آمایش در ورودی های دانشگاه هم تغییر ایجاد می کند. 
حال چگونه این کار را می کند؟ سند آمایش می گوید که 
من فعلًا در شورای گسترش، خودم را بسته ام تا تکلیفم 
مشخص شود. از این حیث که مثلًا فلان شخصی که در 
او می گوید که قم در حوزۀ  قم نشسته، سند آمایش به 
رشته های فنی مهندسی چه ظرفیت هایی دارد و کجای 
کار آن در این حیطه روی زمین مانده است؟ شهرک های 
صنعتی چه نیازهایی دارند؟ آن شخص جواب می دهد در 
قم پایگاه اصلی صنعتی به نام چاپ و بسته بندی وجود 
دارد که این صنعت چهارمین صنعت پررونق جهان است. 
حال من از شما که مسئول دانشگاه هستید، می پرسم که 
دانشگاه چقدر بررسی کرده که نیازهای دانشگاهی چاپ 
و بسته بندی چیست؟ چه رشته هایی به درد آن می خورد؟ 
شما بر آن اساس رشته تعریف کنید و به آن رشته ها جهت 
دهید و استاد بیاورید و کارگاه برگزار کنید و بر اساس آن 
بگویید که من می خواهم مطابق با نیازهایی که تشخیص 
داده ام، دانشجو بگیرم. یا فرض کنید که در حوزۀ علوم 
انسانی گفته می شود که در قم چه عرصه هایی وجود دارد 
که هنوز روی آن ها کار نشده؟ مثلًا زیاد گفته می شود که 
در دنیا، توریسم و صنعت توریسم یکی از صنایع پردرآمد 
است و ما در اینجا می توانیم نگاه توریستی و همچنین نگاه 
زیارتی به این مسئله داشته باشیم که حداقل 24میلیون 
زائر در طول سال از ایرانی و غیر ایرانی در قم رفت وآمد 
دارند. حال در بحث زیارت شما چه کار کردید؟ شما چقدر 
می توانید فرصت شغلی در قبال همین زیارت ایجاد کنید؟ 

از جهت برنامۀ پیشخوان هدایت کننده، از جهت هتل، از 
جهت زبان آموزی و از جهت افراد بلدی که کاروان ها را 
ببرند و از جهت سرویس دهی به زائران و توضیح و ارائۀ 
خدمت به آن ها. بعد گفته می شود شما دربارۀ این فرصتی 
که در قم وجود دارد، بررسی کنید که چه مشاغلی می تواند 
ایجاد شود؟ اصلًا در قم نباید کسی بیکار باشد. به این 
خاطر که 24میلیون زائر در این شهر رفت وآمد می کند و 
اصلًا خود بحث سوغات را درنظر بگیرید. روی این مسئله 

چقدر کار شده است؟
حال به این نتیجه می رسیم که این فرصت ها وجود 
دارد و می خواهیم به آن ها ورود پیدا کنیم و باید اشکال 
ورود را بررسی کنیم. به این معنا که اینجا می توانیم رشتۀ 
آکادمیک بزنیم یا اینکه مدرسۀ مهارتی ایجاد کنیم؛ کاری 
و  فرش  مهارتی  مدرسۀ  مثل  هستیم.  آن  پیگیر  ما  که 
مدرسۀ مهارتی چاپ و بسته بندی؛ یعنی سنخ کار این است 
و مخاطب و متقاضی ما می گوید من نمی خواهم لیسانس 
یا دکتری بگیرم. من می خواهم کار یاد بگیرم و دورۀ فنی 
و مهارتی و گواهی بگیرم که نشان بدهد من این کار را 
بلدم. لذا اشکالی ندارد به جای اینکه رشته های آکادمیک 
بزنیم، دوره های مهارتی منتج به خروجی بزنیم. مثلًا در 
همین صنعت چاپ و بسته بندی یاد می دهند که چگونه از 

بسته بندی مناسب مشتری پسند استفاده کنیم.
بیشتر  می فرمایید  که  مسائلی  این   
حوزۀ  در  است.  مهارتی  و  کاربردی  بحث های  حوزۀ  در 
به حل  یا پژوهش های نظری که  بنیادین  پژوهش های 

مسئله منتهی شود چگونه است؟
اولًا این مسائلی را که من مطرح کردم، در خود موضوعات 
علوم انسانی هم جا دارد. فرض کنید می خواهید مشکل 
طلاق و مشکلات خانوادگی را به عنوان موضوعی اساسی 
در دانشگاه مطرح کنید. در اینجا بحث مشکلات خانواده 
محور بحث  است و شما می خواهید از فضای مجازی در 
این راستا استفاده کنید. این موضوع تا چه اندازه می تواند 
افرادی را آموزش دهد که از فضای مجازی در ارتباط با 
توسعۀ فرهنگ خانواده استفاده کنند؟ یعنی مثلًا به جای 
اینکه افراد به بازی رایانه ای فلان و بهمان بپردازند، تربیت 
فرزند انجام دهند. پس در اینجا ما داریم آموزش آی تی 
انجام می دهیم؛ اما آموزش آی تی بر اساس جهتی است 
ارتباط  این آموزش در  که دارم به کارم می دهم و حالا 
یا مهارتی  یا کاربردی  آموزش های رسمی است  با خود 
هم  سامانه  این  و  می کنند  تولید  هم  سامانه ای  و  است 

محل آمدوشد مخاطبین است و آن ها سؤالات فقهی و 
روا ن شناختی خود را می پرسند و گویی به نوعی به مرکز 
مشاوره تبدیل می شود و مرکز مشاورۀ خانوادۀ دیجیتال 
بحث های  هم  انسانی  علوم  در  پس  می گیرد.  شکل 
زیادی حتی در بحث های مبنایی و بنیادی به این طریق 
شکل می گیرد. یا مثلًا در بحث سبک زندگی می خواهیم 
براساس نیاز به سبک زندگی و هویت انقلابی و هویت 
ملی به زیست فرد مسلمان و زیست مؤمنانه جهت بدهیم 
و دانشکدۀ سبک زندگی ایجاد کنیم. برای ایجاد چنین 
آن  بنیادین  و  نظری  بحث های  باید  طبیعتاً  دانشکده ای 
لحاظ شود. مثلًا بحث معماری اسلامی موضوعی جدی 
در سبک زندگی است و در خود قم مسئله ای حیاتی است. 
من حتی شنیده ام که پشت این قضیه بهاییان هم دارند 
کار می کنند؛ چون تمدن با همین نمادهای بیرونی خود 
همین  من  کار  از  بخشی  که  است  طبیعی  می کند.  کار 
بحث های نظری است. جایگاه حریم و عفاف و حجاب 
و انسان شناسی و بحث فطرت و علایق انسان و ذائقه 
بنیادی  انسان بحث های  برای  او، همه  زیبایی شناسی  و 
است و این هاست که برای سبک زندگی انسان، بحث های 

زیربنایی و جهت دهنده است.
پس بخشی از این امور هم در دستۀ آکادمیک قرار 
می گیرند و دستۀ دیگر جزء امور مهارتی است و یک سری 
در  که  هستند  تحقیقاتی  و  رشد  مراکز  دستۀ  در  هم 
دانشگاه ها شکل می گیرند. یکی از کارهایی که دانشگاه 
انجام می دهد، این است که مثلًا در قم، یکی دو موضوع 
زمین مانده را پیدا و مشخص کند و موضوع پایان نامه و 
رساله از دل آن انتخاب شود؛ یک موضوع فرش قم است 
که موضوعی بین المللی است، می توان در قالب پژوهش 
و به عنوان موضوع پایان نامه و رساله بررسی شود. در باب 
همین موضوع فرش قم بیش از هزار موضوع بارگذاری 
شده است؛ از نقشه و مفاهیم بنیادی گرفته تا بازاریابی و 

مشتری یابی و امور مربوط به بازار.
 دربارۀ بحث آموزش معارف اسلامی 
در کنار بحث علوم اجتماعی با توجه به اهمیت آن، چه 
برنامه ریزی های آموزشی صورت گرفته و تا چه میزان به 

آن توجه شده است؟
در  اگر  اسلامی  معارف  و  الهیات  با  مرتبط  رشته های 
دانشگاه آزاد پررنگ تر از دیگر دانشگاه ها نباشد، کم رنگ تر 
که  است  این  دارد،  وجود  که  چیزی  تنها  و  نیست  هم 
کم کم به خاطر عدم استقبال، تعطیل شده یا با دانشجویان 

کمی مواجه شده است. مثلًا دانشگاه آزاد اسلامی اولین 
دانشگاهی است که رشته های مرتبط با حضرت امام و 
اندیشه های ایشان و مباحث اندیشۀ اسلامی فقه و حقوق 
و  اسلامی  اقتصاد  همچون  مباحثی  و  انداخت  راه  به  را 
بانکداری اسلامی وجود دارد و بسیاری از آن ها دایر است 
و از این حیث که به رشته های علوم انسانی هم در کنار 
با  توجه شده،  اسلامی  آزاد  دانشگاه  در  دیگر  رشته های 
گفتن  برای  حرف  و  می کند  رقابت  دولتی  دانشگاه های 
دارد. اما به صورت طبیعی اینکه چه عواملی باعث شده که 
استقبال کم شود، گویی این گونه است که هرجا که پسوند 
اسلامی دارد، محدودیت هایی ایجاد می کند و لذا استقبال 
نداشته  اسلامی  پسوند  است که  وقتی  از  آن ها کمتر  از 
باشند و این چیزی است که باید آسیب شناسی شود و فقط 
هم با دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط نیست و بحث کلی و 

مرتبط با دیگر دانشگاه های کشور است.
 در رشته هایی که پسوند اسلامی نداشته 

باشد، دروس معارف اسلامی ندارید؟
چرا. ما که تولید سرفصل و برنامۀ درسی ارائه نمی کنیم. 
برنامه های درسی و عناوینی که می آید، کشوری است و 
همه باید از مجرای شورای تحول علوم انسانی گذشته 
باشد و دانشگاه آزاد اسلامی هم عضو آن شوراست و در 
آنجا نمایندگی دارد. بنده خودم سال هاست که به نمایندگی 
از دانشگاه آزاد اسلامی عضو آن شورای تحول هستم و 
در آنجا چندین کارگروه وجود دارد که بررسی هایی صورت 
می گیرد و پیشنهادهایی هم می شود که مثلًا در دانشگاه 
وقتی که شورای  و  کنند  ایجاد  رشته های جدیدی  آزاد، 
تحول به این موارد اجازه داد، برای دانشگاه آزاد و دیگر 
رشتۀ  آزاد  دانشگاه  خود  لذا  می شود.  اجرایی  دانشگاه ها 

جدیدی تولید نمی کند.
 به هرحال وقتی از علوم انسانی اسلامی 
صحبت می شود، به معنای توازن بین معارف اسلامی  و علوم 
رشته هایی  در  که  کسانی  خروجی  حال  است.  اجتماعی 
واقعاً  است،  مرتبط  اسلامی  انسانی  علوم  با  که  می آیند 
کسی است که در آخر دورۀ خود به این بحث علوم انسانی 
اسلامی می رسد یا اینکه اساساً الگویی برای تلفیق کردن 

این دو مورد با یکدیگر نداریم؟
یکی از اتفاقاتی که در دانشگاه آزاد اسلامی افتاد، این بود 
که دو سه سال پیش برای اینکه این وزن علوم انسانی 
سنگین تر شود و با همین رویکرد اسلامی، نگاه استقلالی 
بیشتری به علوم انسانی شود، معاونت علوم انسانی و هنر 
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سازمان  معاونت های  و  تأسیس شد  مرکزی  سازمان  در 
در  ما  و  شد  تبدیل  موضوعی  معاونت های  به  مرکزی 
سازمان مرکزی، دیگر معاون آموزش و معاون پژوهش 
نداریم و معاونت ها تخصصی و موضوعی شده است که 
معاونت فنی مهندسی، معاونت پزشکی و معاونت علوم 
همین  برای  امر  این  است.  دربرگرفته  را  هنر  و  انسانی 
نگاه استقلالی به علوم انسانی با همین رویکرد اسلامی 
بود. حال چرا می گوییم رویکرد اسلامی؟ اولًا آن نقشه 
را خود من نوشته ام که بعداً تأیید شد و برای اینکه این 
پررنگ شود، شخصی مثل آقای دکتر خسروپناه، معاون 
علوم انسانی و هنر شد و بعد در این معاونت، هم ارز با این 
معاونت ها، برای سامان دادن به خودش، سه قسم ایجاد 
کرد که شامل مدیر کل آموزش و مدیر کل پژوهش بود 
که همۀ امور مربوط به آموزش و پژوهش علوم انسانی به 
اینجا می آید و همچنین مرکز مطالعات و برنامه ریزی و 
تعالی علوم انسانی هم ایجاد شد که اساس کار این قسم 
سوم بحث تعالی در علوم انسانی است که به لحاظ وجاهت 
و به لحاظ اسلامی شدن، تعالی پیدا کند. من خودم قبل 
از اینکه اینجا بیایم، رئیس آن مرکز بودم و آنجا پنج دفتر 
ایجاد شده و تاریخ تمدن و علوم اجتماعی و روان شناسی 
و زبان و امثال این ها را دربرمی گیرد که همۀ رشته های 
علوم انسانی در این دفاتر می آیند و در هر دفتری به تعداد 
دارد.  وجود  مختلفی  گروه های  و  کارگروه  رشته ها  آن 
اولین اقدامی که آن ها انجام دادند، بررسی سرفصل ها و 
به روزرسانی و اسلامی سازی آن ها بود و دانشگاه می تواند 
در حدود 30، 40درصد عناوین درسی را تغییر دهد. این 
کار شروع شد و تقریباً می توان گفت که صددرصد انجام 

شده است.
 شما به عنوان رئیس دانشگاه قم، این 

تغییر را در خروجی ها احساس می کنید؟
بله. الان طبیعتاً وقتی سرفصل جدید ابلاغ می شود، در 
گروه ها می آید و جلساتی که برای توجیه گرفته می شود، 
و  شود  تدوین  نیازها  همین  براساس  می بایست  متون 
داده  نشری  هر  برای  امکانات  از  استفاده  اجازۀ  درواقع 
نمی شود و جهت دار می شود و متن درسی هم باید متناسب 

با آن باشد.
در خود  مواردی که می فرمایید،  این   
شده  ایجاد  تغییرات  این  و  افتاده  اتفاق  هم  دانشجویان 

است؟
اولًا این مواردی که عرض کردم، فقط در بخش علوم 

انسانی اتفاق نمی افتد. یک سری چیزهای دیگر هم وجود 
دارد که به این ماجرا کمک می کند. وقتی که علوم انسانی 
مستقل شد، بحث ارتقای استادان جدی تر شد. یک زمان 
افراد در مجموعه ای هستند که چهار، پنج سال است که 
و  نمی شود  تبدیل  دانشیاری  به  آن ها  استادیاری  حتی 
بی نشاط هستند و باید در مجموع احساس هویتی در استاد 
به وجود بیاید. این استاد در کلاس می رود و یک جور عمل 
می کند و استادی که احساس می کند شهروند درجۀ دو 
است و کسی به او گوش نمی دهد، خروجی دیگری  دارد. 
پس درواقع یک سری چیزهاست که باید در افراد، نشاط 
کاری ایجاد کند. الان دیگر نگاه مهندسی بر علوم انسانی 
حاکم نیست؛ یعنی وقتی که گفته می شود دانشجو یا استاد 
باید مقالۀ ISI داشته باشد، من که عضو آن کمیسیون 
هستم، می گویم چون فضا، فضای علوم انسانی اسلامی 
است و این مقاله نیز در این راستاست، نیازی به ISI ندارد.
همچنین  و  ابتدایی  گزینش  در  هم  کارهایی 
گرفته  انجام  جدی  به صورت  استادان  توانمندسازی های 
حوزۀ  در  مثلًا  که  داریم  دانشگاه  همین  در  ما  است. 
روان شناسی چند دوره اعلام فراخوان برای جذب دادیم؛ 
اما دیدیم که این ها از فروید و پیاژه و نظراتشان بالاتر 
استادی  به دنبال  ما  نمی خوردند.  ما  درد  به  و  نرفته اند 
باشد.  داشته  اشراف  به جنبه های مختلف  می گردیم که 
از  را  فردی  قم،  اسلامی  آزاد  دانشگاه  همین  در  الان 
یعنی  کرده ایم؛  گروه  مدیر   خمینی امام  مؤسسۀ 
حق التدریس گذاشته ایم. بعد هم با توجه به اشرافی که 
مرحوم آیت الله مصباح دربارۀ این مسئله داشتند، مؤسسۀ 
امام خمینی این حق التدریسی ها را تأمین می کند که 
داریم  ما  انسانی اسلامی کشور است. پس  متولی علوم 
تلاش می کنیم و این روحیۀ جمعی دانشگاه آزاد اسلامی 
است که به هرکسی اجازۀ صاحب کرسی تدریس شدن 

را ندهد.
وارد  جدی  توانمندسازی ها  فرایند  در  این  از  بعد 
برگزار  خسروپناه  آقای  که  اولی  دوره های  می شویم. 
این  بود.  حکمی سازی  عنوان  تحت  دوره هایی  کرده اند، 
جامعه شناسی  و  اسلامی  انسان شناسی  شامل  دوره ها 
اسلامی بود و استادانی که در آن شرکت داشتند، بعداً به 
ما گفتند که این بحث ها خیلی برای ما تازگی داشت و ما 
تا به حال آن ها را نشنیده بودیم. یعنی این گونه نیست که 
برخی با این مباحث تعارض داشته باشند؛ بلکه بسیاری 
بی اطلاع  آن  دربارۀ  و  نشنیده اند  را  مباحث  این  آن ها  از 

هستند. دانشگاه آزاد برای اینکه استادان خود را در این 
علوم  همایش  همچنین  و  دوره ها  این  کند،  آماده  حوزه 
انسانی و حکمت اسلامی را برگزار کرد که دورۀ دوم آن 

هم دارد برنامه ریزی می شود.
دکتری  و  ارشد  دوره های  از  معمولًا   
توقع تربیت پژوهشگر می رود و قاعدتاً کسی که بخواهد 
وارد بازار کار بشود، چه بسا لیسانس برای او کفایت کند؛ 
یعنی  بخواند،  دکتری  و  ارشد  می خواهد  که  کسی  اما 
فعلی  دوره های  دربارۀ  آیا  شود.  پژوهش  وارد  می خواهد 
آزاد، تربیت پژوهشگر صورت می گیرد؟ به این  دانشگاه 
معنا که آیا مباحث حوزۀ معارف اسلامی و علوم انسانی 
اسلامی و علوم اجتماعی به صورت عمیق بیان می شود 
و زبان های خارجه مثل انگلیسی و عربی و مهارت های 

پژوهش در دوره های ارشد و دکتری وجود دارد؟ 
بله. البته فقط هم مختص دانشگاه آزاد نیست. آنچه روی 
کاغذ است، با آنچه در عمل اتفاق می افتد، ممکن است 
خیلی فاصله داشته باشد. مثلًا کیفیت کلاس ها و اینکه 
چگونه برگزار شود، بیشتر به خود استاد بستگی دارد تا 
ساختارها. مثلًا می گویند برای این درس چندنمرۀ سمینار 
پیدا  اختصاص  پژوهش  به  هم  چندنمره  و  دارد  وجود 
برای  و  داده شود  باید  مقالۀ علمی هم  و فلان  می کند 
مقالۀ علمی پژوهشی داشته  باید حتماً  نوشتن رساله هم 
باشید و... . این ها ضوابط است و فرد را مجبور می کند 
در  را  پژوهش  آنچه  یعنی  برود؛  پژوهش  به سمت  که 
ارشد و دکتری تقویت می کند، نوع کلاس ها و بارم بندی 
امتحانات است و ضوابطی که برای پایان نامه نویسی وجود 
دارد که خودش کار تحقیقاتی و مطالعاتی است. در این 
حالت دانشجو مجبور است تحقیق و پژوهش کند. الان 
دانشجو در دورۀ ارشد باید در پایان دفاع خود حتماً مقالۀ 
از  قبل  هم  دکتری  رسالۀ  برای  و  بدهد  علمی پژوهشی 
برگزاری جلسۀ پیش دفاع باید حتماً مقالۀ علمی پژوهشی 
داشته باشد. دانشگاه هم در این زمینه مُصرّ است و به 
جلسۀ  بدهد،  مقاله  یک  نتواند  تا  که  می گوید  دانشجو 
این حیث  از  آزاد  دانشگاه  برگزار نمی شود.  پیش دفاعش 
ممکن  یعنی  است؛  پیش رو  دانشگاه های  جزو  به نظرم 
است در ورودی خیلی بر نخبه گزینی اصراری نباشد؛ اما 
پایان نامه و رساله به شدت  از  در فرایند تحصیل و دفاع 
حساس است که دانشجو حتماً باید مقالۀ علمی پژوهشی 
یا ISI داشته باشد و این چیزی است که دانشگاه آزاد، آن 
را مرتبط با خودش نمی داند و می گوید چیزی است که 

وزارت علوم تعیین کرده است.
نکتۀ بعد این است که دانشگاه آزاد در دورۀ دکتری، 
دوره های پیش دفاع متمرکز در همین دو، سه سالۀ اخیر 
ایجاد کرد. به این معنا که گرچه کشوری است و حجم 
آن هم زیاد است، می گوید هرکسی که بخواهد از رسالۀ 
دکتری خود دفاع کند، خارج از آن دانشگاه و در کشور و 
نه نفره هستند و حداقل هفت نفر آن  سازمان یک گروه 
باید حتماً حضور داشته باشند و استاد و دانشجو باید در 
اینجا رساله را ارائه کند و آن هفت نفر با گفت وگویی که 
سر می گیرد و نقدی که می کنند، درنهایت می گویند آیا 
این رساله کفایت علمی دارد یا ندارد. اگر از این هفت نفر، 
چهارنفر رساله را تأیید نکردند، رد می شود و ضابطۀ آن هم 
این است که یک بار دیگر اجازه داده می شود که رساله 
را تصحیح کند و اگر در جلسۀ دوم هم رساله تأیید نشد، 
دیگر آن دانشجو از گرفتن دکتری محروم می شود. البته 
شنیده ام که ارفاقی به دانشجو کرده اند و نوبت سومی هم 
به او داده شده که دوباره تلاشش را انجام دهد و درنهایت 
اگر بار سوم هم نتوانست کفایت علمی خود را احراز کند، 
به طور کل از گرفتن دکتری محروم شود. این امر خودش 
باعث شد کیفیت آموزش خیلی بالا بیاید و استادان راهنما 
خودشان را جمع وجور کردند؛ چون کار دیگر حیثیتی شده 
است و در این حالت دیگر باب آن سهل انگاری هایی که 
دربارۀ راهنمایی به دانشجو می شد، کاملًا بسته می شود. 
این ها در دانشگاه آزاد کاملًا جدی است. الان دورۀ ششم 
پیش دفاع ها از اول خرداد شروع می شود. یعنی چند مقطع 
شده، ثبت نام می کنند و مثلًا در گروه جامعه شناسی که 
خود بنده مسئولیت آن را به عهده دارم، سه یا چهار گروه 
نه نفره هستند که در چهار، پنج روز و تقریباً هر روز پنج 
آن ها،  پایان  در  و  برگزار می شود  دو ساعته  دفاع  جلسۀ 
اعلام  پایان نامه  علمی  کفایت  عدم  یا  علمی  کفایت 
از  به راحتی  بتوان  که  نیست  این گونه  بنابراین  می شود. 

دانشگاه آزاد مدرک گرفت.
مسئلۀ بعد هم دربارۀ گفتمان سازی امروز دانشگاه آزاد 
در  است.  اسلامی شدن  آن،  در  گفتمان سازی  که  است 
این زمینه با هیچ کس تعارف نداریم. کلاس جنبۀ تربیتی 
دارد و کسی که وارد کلاس می شود، دیگر آزادی کرسی 
آنجا  بلکه چیزی که در  ندارد؛  را در کلاس  آزاداندیشی 
ارائه می کند، در مجموع باید به نفع هویت دینی، اسلامی و 
انقلابی باشد. لذا اینجا تعارف و رودربایستی وجود ندارد و 
پول و شهریه از دانشجو گرفته می شود و هدف این است 
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که خروجی در تراز انقلاب اسلامی باشد. به همین خاطر 
در همین دانشگاه آزاد قم، عذر چند استاد حق التدریسی که 
20سال سابقۀ فعالیت داشته اند، خواسته شد و بازخریدهایی 
در اینجا از چند استاد صورت گرفت؛ چون ما نمی خواستیم 
و  باید شأن  و  کنیم  تربیت  دانشگاه، ضدانقلاب  این  در 

شئونات و پوشش اسلامی در اینجا رعایت شود.
 آیا آن تغییر و تحولی که اشاره کردید، 
در مواد درسی و به خصوص در دورۀ ارشد و دکتری انجام 
شد و آیا این محتوا و مواد درسی مهارت پژوهش و روش 

تحقیق را به دانشجو می دهد؟
عرض کردم که جهت کار به این سمت است و طبیعی 
است که تا استاد آمادگی لازم برای این کارها را پیدا کند 
و فضای دانشگاه هم برای چنین کاری آماده شود، زمان 
لازم دارد و چنین کاری صرفاً با بخشنامه حل نمی شود؛ 
بلکه بخشنامه زمینه سازی می کند و مدیریت در فرایند و 
بازۀ زمانی انجام می شود که در این فرایند و در راستای 
توانمندسازی، استادان خوب انتخاب شوند و با استادانی که 
توانایی ندارند، قطع همکاری شود و فضای پژوهشی در 
این راستا مهیا شود. وقتی همۀ این ها باهم جمع شدند، آن 
وقت می توان امید داشت که اتفاقاتی حاصل شود. وقتی 
که ما در دانشگاه آزاد قم و در سال گذشته، حدود 18درصد 
افزایش پذیرش دانشجو داشتیم، این امری معنادار است 
و این نکته را می رساند که این فضاسازی صورت گرفته 
است که در آن به دانشجو گفته می شود که مثلًا شما در 
دورۀ کارشناسی اگر می خواهید بیایید و با صنعت مرتبط 
به  را  نام طرح پویش و شما  به  شوید، ما طرحی داریم 
کارخانه وصل می کنیم. البته متأسفانه تنبلی نهادینه شده ای 
هم در برخی دانشجویان ما وجود دارد که اهل کار نیستند 
و به فرهنگ سازی نیاز دارد و لازمۀ این فرهنگ سازی 
اقداماتی در خانواده و جامعه و مدرسه است که بستر و پایه 
را در این ها ایجاد کنند. بعد هم که وارد دانشگاه می شوند، 
این بستر کار برای آن ها فراهم شده است. مسئلۀ اصلی 
این است که اهداف ما در بلندمدت این است که اقبال و 
رضایت مندی در دانشجو ایجاد شود و احساس کند حضور 
در دانشگاه برای او فایده دارد و همچنین احساس رضایت 
در استاد نیز پدید آید و همچنین امکاناتی ایجاد شده و 
توسعه یابد؛ مثل مرکز رشد و هسته های فناوری و مدارس 
مهارتی و همچنین چندین دوره هم طرح ریزی شده و 

خلاصه که این اقدامات درحال انجام شدن است.
جایگاه  و  موقعیت  از  شما  ارزیابی   

موقعیت شغلی  و  اسلامی  انسانی  علوم  دانش آموختگان 
علمی  جامعۀ  در  دانش آموختگان  این  آیا  آن ها چیست؟ 

کشور ما پذیرفته شده هستند یا نه؟
سیستم های  و  است  مهارتی  بسیار  قسمت ها  برخی 
ارزیابی خیلی راحت نشان می دهند که توان و خروجی 
دانشجوی ما چه میزان است. لذا در این قسمت ها هیچ 
مشکلی نداریم. مثلًا در پزشکی و در پرستاری بهترین 
فارغ التحصیلان از دانشگاه آزاد اسلامی هستند و همه، 
آن ها را قبول دارند. پس آنجایی که نگاه عملیاتی است 
و به خصوص در رشته های فنی و مهندسی، ما مشکلی 
نداریم. اما مشکل اساسی ما با خود علوم انسانی است که 
در آن، نظامی گزینشی نداریم که شاخصی برای سنجیدن 
و  است  مدرک  اینجا  در  ملاک  باشد.  داشته  افراد  توان 
با  درمجموع  بنابراین  می کنیم.  پیدا  مشکل  اینجا  در  ما 
آزاد در سطح جهانی  دانشگاه  اعتباری هم که  به  توجه 
دارد و با دانشگاه غیرانتفاعی هم فرق می کند، ظرفیت ها 
و مزیت هایی در این راستا وجود دارد و ذهنیت های منفی 
در آن کمتر است و اگر هم مشکلاتی وجود داشته باشد، 
با توجه به آن مسئله ای که ذکر شد، بیشتر در حوزۀ علوم 
است،  انجام  درحال  که  تقلایی  با  الان  است.  انسانی 
در  و  می گیرد  صورت  خروجی ها  به  جدی تری  نظارت 
آینده، خروجی ها وضعیت مناسب تری پیدا می کنند و این 
مجموعه اقداماتی که گفته شد، می تواند به بهبود وضعیت 

کمک کند.
گفتمان سازی  قوت  از  شما  ارزیابی   
اسلامی  انسانی  علوم  محصولات  مردمی  و  نخبگانی 
دانشگاه آزاد چیست؟ آیا واقعاً در بین نخبگان جامعه، کتب 
پذیرش  مورد  تولید می شود،  دانشگاه  در  نشریاتی که  و 
جامعۀ علمی و نخبگانی است؟ در بحث اینکه محصولات 
دانشگاه آزاد به صورت گفتمان در بین عموم به فرهنگ 

تبدیل شود، به چه صورت است؟
یک زمان بحث قبل از این سیاست هاست و یک وقت 
بحث این است که سیاست هایی که اعلام شده، چه آثاری 
بر آن مترتب است. در دانشگاه آزاد مثل بقیۀ دانشگاه ها 
به صورت خاص روی هدایت نشریات و امثال آن ها کار 
نشده است. این ها دیگر به واحد دانشگاهی و متولیان امر 
بستگی دارد. بعضی نشریات ما به زبان فارسی و انگلیسی 
کرده اند؛  پیدا  را  خودشان  جایگاه  و  هستند  معتبر  بسیار 
چون در واحد دانشگاهی مربوطه جدی گرفته شده اند؛ اما 
بعضی نشریات هم وجود دارد که ممکن است ضعیف تر 

که  داشته  وجود  نظامی  صورت  هر  به  چون  اما  باشد؛ 
علمی پژوهشی ها باید فیلترهایی را می گذراندند که ربطی 
به دانشگاه آزاد ندارد، بنا بر آن ها جایگاه خودشان را دارند 
و دیگر اکتفایی به آن استاد دانشگاه آزاد نمی کند و لذا 

آن ها درحال رقابتند.
در خود همین بحث نشریات، کمیسیون نشریات علوم 
انسانی کار مهمی انجام داده و چون یکی از مشکلات 
و  است  مقاله  چاپ  همین  حاضر  درحال  دانشجویان 
هزینه های زیادی برای آن صرف می کنند و درنهایت هم 
ممکن است سر از لیست سیاه دربیاورد، لذا یکی از اقدامات 
دانشگاه آزاد این بود که در ابتدا این نشریاتی را که در 
سطح کشور دارد، به روز کند. این اقدام صورت گرفت و از 
این حیث نشاطی ایجاد شد و اقدام دیگر هم ایجاد نشریات 
جدید است که خود این امر، کار مبارکی بود. مثلًا ما در 
خود همین دانشگاه آزاد، مجوز چند نشریۀ جدید را گرفتیم 
که عمدتاً هم جنبه های اسلامی دارد و یکی از آن ها به 
زبان انگلیسی است و در فضای آینده پژوهی مهدویت بوده 
و با همکاری مرکز تخصصی مهدویت منتشر می شود. به 
هرحال نشریات مسائل مربوط به خود را دارند و طبیعی 

است که درنهایت با وزارت علوم مرتبط است.
مسئلۀ بعد هم دربارۀ کتاب و آثاری از این دست است. 
این ها به توان استادان بستگی دارند و نمی توان دانشگاه 
درمجموع  و  دید  یکپارچه  زمینه  این  در  را  اسلامی  آزاد 
با توجه به کثرتی که وجود دارد، کتاب های ارزشمندی 
وجود دارد که در پژوهش ها می توان به آن ها ارجاع داد 
و ما اگر بخواهیم استادان برجستۀ خود را در این زمینه 
نام ببریم که چقدر پر کار هستند، تعداد زیادی می شوند. 
بنده خودم یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد هستم 
چاپ   المصطفی و  تبلیغات  دفتر  مرا  کتاب های  و 
از هیئت علمی های ما بحث سبک  می کنند. یکی دیگر 
زندگی را به راه انداخته است. همچنین در بحث اقتصاد 
فراوانی  به  وقت  یک  داریم.  شاخصی  استادان  اسلامی 
نگاه می کنید و درصد می گیرید، ممکن است زیاد وضع 
مناسبی به لحاظ کثرت وجود نداشته باشد. اما یک وقت 
با توجه به این کثرت، خروجی را نگاه می کنید و می بینید 
که خروجی ارزشمندی است. اگر شما در مؤسساتی که کار 
سنجش انجام می دهند، رتبه ها را به لحاظ علمی حساب 
کنید، می بینید که در میان دیگر دانشگاه ها رتبه ای جدی 
دارد. اگر در سطح کشوری بررسی و سنجش کند و آمار 
یک پارچه ای بگیرد؛ چون دانشگاه آزاد باید یکپارچه دیده 

شود، می توان نتایج خوبی به دست آورد.
و  مهندسی  فنی  علوم  و  پزشکی  در  حاضر  درحال 
شیمی یکی از کارهایی که اتفاق می افتد، رویداد گام دوم 
و عصر امید است که قرار است هزار ایده و پژوهش و 
فناوری به صورت نمایشگاه داشته باشیم که اینجا ظرفیت 

دانشگاه را نشان می دهد.
 پرسش ما در حوزۀ پژوهش در ارتباط 
نسبت  در  است.  آزاد  دانشگاه  انسانی  علوم  تولیدات  با 
اینکه ویژگی های اسلامی را در خودش جای داده باشد 
و مبتنی بر بحث های معارف اسلامی باشد و مثلًا مسئلۀ 
سبک زندگی و معماری و هر مسئلۀ دیگری را مبتنی بر 
این  از  ارزیابی شما  باشد،  چهارچوب اسلامی حل کرده 

تولیدات چیست؟
دانشگاه، حل مسئله است و  از شعارهای محوری  یکی 
یکی از نمونه های این حل مسئله در پژوهشیار آن تبلور 
پیدا کرده است. پژوهشیار به معنای موضوعات مسئله محور 
است که برای رساله نویسی قابلیتی دارد و امتیاز هم داده 
می شود. یعنی بخشی از آن الزامی است و بخش دیگر آن 
امتیازی است و هیئت علمی در آن دانشجو را هدایت می کند 
به اینکه برود و از این موضوعات مسئله محور، موضوع 
برای پایان نامه و رساله انتخاب کند؛ یعنی کارگروه هایی 
بحث  در  مثلًا  کارگروه ها  این  بر اساس  و  گرفته  شکل 
مسئله شناسی  تیمشان  و  آذربایجانی  آقای  روان شناسی، 
کردند و اعتبارسنجی مسائل به آن تیم است؛ البته با توجه 
به فیلترهایی که از آن عبور می کند. مثلًا وقتی موضوعی 
مثل فرش مطرح می شود، ما بر اساس حل مسئله که چه 
مسائلی در فرش وجود دارد، آن را طرح می کنیم و دانشجو 
دیگر گیج نیست؛ بلکه می رود بررسی می کند که مسائل 
اساسی که وجود دارد و اعلام شده، چیست. مثلًا در بحث 
مهدویت، آقای کرباسی حدود ۶00، 700 موضوعی که 
می توان دربارۀ آن کتاب نوشت و کار کرد، به ما داده و ما 
هم آن را در پژوهشیار قرار دادیم تا کسانی که مایلند حول 
محور مهدویت پژوهش کنند، روی این مسائل کار کنند. 
بنابراین در این قسمت، یک کار اساسی صورت گرفته 
و سامانۀ پژوهشیار ایجاد شده که همه موظفند از این مجرا 
وارد شوند و البته تا حدی کار استاد و دانشجو را سخت 
کرده اما اساس کار بر مبنای یک نظم مبتنی بر حل مسئله 

صورت گرفته است.
مبتنی بر  مسائل  و حل  محتوایی  بحث های  در  حال 
مشاور،  استاد  و  راهنما  استاد  انتخاب  اسلامی،  مباحث 
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خودش را نشان می دهد که ممکن است به مرور زمان 
پیش دفاع،  در  وقتی  من  که  کنید  فرض  بیفتد.  اتفاقاتی 
ناظر کفایت علمی هستم، بخشی از کار همین نگاه به 
رویکردهاست که مثلًا در مباحث مرتبط با جامعه شناسی 
می گوییم این مطلبی را که شما این گونه تحلیل کرده اید، 
به لحاظ روایی یا پایایی مشکل دارد یا اینکه مدل شما 
لذا  ارزیابی کند.  را  ایرانی  بتواند جامعۀ  نیست که  مدلی 
باید این پژوهش خود را اصلاح کنید. بنابراین یک سری 
فیلترها و مجاری و موقعیت هایی ایجاد شده تا این ها به 

مرور زمان دست به دست هم کار را انجام بدهند.
در  ما  تولیدات خوبی که  به  توجه  با   
عرصۀ علوم انسانی اسلامی داریم، چرا هنوز این جریان 

در متن جامعۀ علمی کشور وارد نشده است؟
این مسئله، خود نیازمند آسیب شناسی جدی است. اما اگر 
خواسته باشیم تا حدی کار را ساده کنیم و نگاه دم دستی 
و کلی نگری به آن داشته باشیم، باید بگوییم که این امر 
معلول عوامل مختلفی است و یکی از آن عوامل که به رغم 
بحث وحدت حوزه و دانشگاه، هم حوزه و هم دانشگاه 
آن گونه که شایسته است، نتوانسته اند نزدیک شوند و حتی 
به نظرم حوزه نسبت به دانشگاه قصور بیشتری دارد. زمانی 
که به همت آیت الله مصباح و امثال ایشان، مؤسساتی در 
ایجاد شد، چون حوزه حالت خودبسندگی در  این زمینه 
انسانی نداشت، گفت وگو و تبادل نظر خیلی رواج  علوم 
داشت؛ یعنی روزانه صدها استاد از دانشگاه های تهران و 
 دیگر شهرها به قم می آمدند و در مؤسسۀ امام خمینی
و دیگر مؤسسات تدریس داشتند. لذا زمینه ایجاد شد و 
یک سری اتفاقات در این زمینه افتاد؛ اما کم کم حوزه به 
خودبسندگی رسید و خروجی های این مؤسسه خودشان 
دانشگاه  و  حوزه  ارتباط  این  و  شدند  پژوهشگر  و  استاد 
از این حیث تضعیف شد. دانشگاه هم به همین ترتیب 
می خواست در رشته های زیاد خود از خروجی های خودش 
استفاده کند و لذا به مرور زمان این ارتباط قدری لطمه 
خورد و به اضافۀ اینکه این مسئله جنبۀ دیگری دارد و 
هم  مشترک  مسائل  بیاید،  پیش  گفت وگو  بحث  وقتی 
بیشتر مطرح می شود. لذا آن هم زبانی هم از این فضا متأثر 
شد و این مشکل و چرخۀ برگشت همچنان ادامه دارد و 

اگر اقدامی صورت نگیرد، وضعیت بدتر می شود.
که  انسانی  علوم  تحول  شورای  دیگر  طرف  از 
و  انسانی  علوم  اسلامی سازی  آن  مهم  موضوعات 
بومی سازی آن و همچنین کارآمدی و کاربردی کردن آن 

است، کارگروه های آن هم توسط خود دانشگاه سرپرستی 
می شود. درست است که شورای تحول، خروجی نهایی 
به  فرهنگی  انقلاب  واحد  حوزوی  شورای  برای  را  خود 
قصد بررسی می فرستند؛ اما این کجا و اینکه خودتان از 
با کار مأنوس باشید.  اول در دل کار باشید و چند سال 
یعنی این ارتباط، از نوع ارتباط سازمانی نیست و فردی را 
گذاشته اند تا ارتباط بگیرد. یک زمان متن روی میز است 
و گفته می شود این را ارزیابی کنید و یک زمان دیگر هم 
گفته می شود که متن تولید کنید. این ها با هم خیلی فرق 

می کند.
من خودم چند سال است که در این مجموعه هستم 
و  کند  تولید  ادبیات  که  نداریم  زیربنایی  اساسی  کار  و 
ظرفیت ها را هم بسیج کند و مسئله شناسی صورت دهد 
و  می شود  عمل  تک گزاره ای  کنونی  شکل  همین  به  و 
این گونه نیست که در یک نگاه جامع، رشته ها را از نظر 
اولویت داشتن بررسی کنند و جهت دهی دانشگاه ها را نیز 
مشخص کنند. در این زمینه ها خلأ وجود دارد؛ یعنی ما 
در وزارت علوم و در شورای عالی انقلاب فرهنگی قوۀ 
عاقله ای نداریم. لذا نه شورای عالی انقلاب فرهنگی کار 

خودش را درست انجام می دهد و نه وزارت علوم.
 به نظر می رسد مهم ترین مسئله ای که 
در حاشیه بودن علوم انسانی را نشان می دهد، این است 
که مشکل بیشتر داخلی است و مجموعه های حوزوی و 
دانشگاهی که متمرکز بر علوم انسانی اسلامی هستند، با 

هم اتحاد لازم را ندارند. 
یکی از کارهای دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد ارتباط است. 
ما تفاهم نامه ای داریم با عنوان تفاهم نامۀ حوزه و دانشگاه؛ 
امضا  را  تفاهم نامه ای  تهرانچی  و  اعرافی  آقایان  یعنی 
کردند و الان یکی از ابتکارات که بیشتر هم دانشگاه بر 
آن مُصرّ است، این است که دبیرخانۀ تحقق این تفاهم نامه 
و عملیات سازی آن ایجاد شود که یک نفر هم با حکم هر 
دو نهاد که منظورم آقای مرادخانی است که هیئت علمی 
دبیرخانه  رئیس  است  قرار  است،  قم  آزاد  دانشگاه  در  ما 
تا  شده  ایجاد  هم  مشترکی  کارگروه  همچنین  و  شود 
و  آقای ضیایی  و  آقای حسینی کوهساری  آن طرف  از 
دیگر دوستان و از این طرف هم بنده و آقای مرادخانی 
و دوستان دیگر هستیم تا این تفاهم تحقق یابد. این کار 
دارد انجام می شود تا این مشکلات در اینجا حل شوند و 
بخشی از آن هم بحث های آموزشی و پژوهشی و فضای 

مجازی و رسانه ای و فرهنگی است.

امام  مؤسسۀ  با  تفاهم نامه  ایجاد  هم  دیگر  اقدام 
خمینی است که گفته می شود وقتی می خواهید استاد 
حق التدریسی بگیرید، ابتدا به سراغ این افراد در مؤسسه 
بروید و مثلًا در رشتۀ روان شناسی مشکل داریم و استاد 
به  و  می گیریم  اینجا  از  رشته  این  برای  حق التدریسی 
هر حال سعی می کنیم این تعامل برقرار شود. البته بخشی 
از این کار، براساس ظرفیت های قم است و بخش دیگر 
نمایندگان  تعیین  با  آن هم کلی است که عرض کردم 
استانی در همان دبیرخانه، رابط حوزوی داشته باشیم و 
رابط دانشگاهی و بعد هم دبیرخانۀ مرکزی آن را هدایت 
کند و به مرور زمان، اتفاقات مشترکی بیفتد و مثلًا فرض 
کنید که نشریات و کرسی ها و کتب مشترک داشته باشند 
باید  طبیعتاً  اما  است؛  شدنی  که  است  اموری  این ها  و 
مدیریت شود و باید عزم رؤسا جزم بر این اتفاق شود تا 

حاصل شود.
 شما اشاره کردید که دانشگاه آزاد تا 
و  کتاب  تولیدات  آیا  است.  رفته  مهارت  به سمت  حدی 

نشریه هم در این زمینه تحقق پیدا کرده؟
ما الان در هسته های فناورمان، محصولاتی را داریم که 
به خروجی رسیده باشد. یکی از کارهای مرکز تحقیقات 
خانواده  این است که انیمیشن هایی با موضوع مهدویت 
باشد. طبیعی است که  ایجاد کند و جنبۀ تربیتی داشته 
علوم انسانی متأخر است و کارهای آن با تأخر فرهنگی 
به پیش می رود؛ اما امور فنی مهندسی از ابتدا مهارتی و 
بوده و فضا در آن شناخته شده است. در حالی که  فنی 
فضای علوم انسانی باید بیشتر تعریف شود و کار بیشتری 
می طلبد و لذا نوآوری و نظریه پردازی در آن کمتر است و 
این چیزی است که فقط مختص دانشگاه آزاد نیست و در 

دیگر مراکز نیز وضع به همین صورت است.
 آیا بحث تولیدات علوم انسانی اسلامی 
به سمت اینکه به گفتمان و فرهنگ در بین مردم تبدیل 
این  آثار ملموس در  با  آیا مردم  شود، پیش رفته است؟ 

زمینه مواجه شده اند؟
مثل  ناشران  از  بعضی  گفت  باید  که  کلی  جهت  از 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسلامی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که معلوم 
است کتابی که آنان منتشر می کنند، کتابی قوی است و از 
فیلتر خاصی گذشته است. یا کتاب هایی که از دل جشنوارۀ 
فارابی و جشنوارۀ شیخ طوسی و جشنوارۀ علامه طباطبایی 
مجراهایی  درواقع  می شود،  سال  کتاب  و  می آید  بیرون 

یا  است  ارزشمند  کتاب  این  آیا  می دهد  نشان  که  است 
این  شناختن  برای  محلی  جشنواره ها  این  الان  نیست. 
کتاب ها هستند. خود همین گفتمان با همکاری دانشگاه 
آزاد و آستان قدس رضوی و حوزۀ علمیه شروع شد و بعد 
که دیده شد این کار خوب و ارزشمند است، وزارت علوم 
به جای  بود که  این شکل  به  وارد شد و شروع هم  هم 
اینکه ما در دانشگاه بگوییم که مناسبتی است و برای ما 
سخنران بفرستید، گفتیم که چنین نظریه پردازی شده و 
شما می توانید از نظریه پردازان برای استفاده از نظراتشان 
دعوت کنید؛ یعنی حضور عالمانۀ نظریه پردازی در دانشگاه. 

این خودش الگوی خیلی خوبی بود.
در  بیشتر  شاید  گفتمان سازی  این   
عرصۀ دانشگاهی بوده و آنچنان در عموم رواج پیدا نکرده 

است.
ذکر  که  اتفاقاتی  این  کلان  سطح  در  که  کردم  عرض 
این گونه  هم  اسلامی  آزاد  دانشگاه  در  است.  افتاده  شد، 
در  باشد  شایسته  که  آنچنان  که  نداریم  ناشری  اما  بود. 
سطح عموم کتاب هایی منتشر کند و به طور کل در سطح 
بیشتر،  و  نداده ایم  انجام  ما کار منضبط سازمانی  عموم، 
کتاب برای متخصص منتشر شده و اگر دانشگاه قرار است 
اجتماعی باشد، باید وارد فضای گفتمانی با ادبیات کودک 
امثالهم شود و این یک امر  و خانواده و زنان خانه دار و 
زمین مانده ای است و آنجاهایی که ورود شده، چون خیلی 
کارشناسانه انجام نشده، حاصل خوبی نداشته است. مثلًا 
دربارۀ موضوعاتی مثل استخاره مطلب نوشته اند و آن چنان 
کارشناسانه و در فضای علوم انسانی اسلامی نبوده است. 
یعنی اینکه مبانی فلسفی بتواند امتداد اجتماعی پیدا کند، 
هنوز حاصل نشده است و مثلًا رمان نویسی های ما این گونه 
نیست که براساس تقلیل مبانی فلسفی در فضای داستان و 
رمان نوشته شده باشد. کاری که در مغرب زمین در فضای 
رمان و فیلم انجام می شود. یعنی در واقع بحث های نظری 
ما یک طرف و بحث های فیلم و هنر و معماری و کاربردی 
ما هم یک طرف. در زمینۀ دوم، نه در دانشگاه آزاد و نه در 
هیچ جای دیگری خبری نیست؛ اما این گونه هم نیست که 

گفتمان و صحبت دربارۀ آن وجود نداشته باشد. 
جوارح  و  اجزا  تمام  جهت گیری  آیا   
نظارت  و  سیاست گذاری  از جهت  اسلامی  آزاد  دانشگاه 
و هر چیز دیگر در همۀ عرصه ها به سمت علوم انسانی 
اسلامی بوده؟ اگر بخواهیم در مقام سنجش این امر را 
حساب کنیم، چند درصد فضای دانشگاه آزاد به این سمت 
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بوده؟
این  به  آزاد  دانشگاه  جهت  صد درصد  که  ایده  نظر  از 
است.  اسلامی  انسانی  علوم  با  موافق  و  بوده  سمت 
می توانم بگویم که تقریباً همۀ سرفصل های علوم انسانی 
اسلامی در دانشگاه آزاد، بازنگری و به روز شده و در همۀ 
پایان نامه های مرتبط به این مسئله توجه می شود. همچنین 
ورودی های  در  اسلامی  معارف  و  اسلامی بودن  بحث 
استادانی هم که  دربارۀ  و  دارد  اهمیت  به شدت  دانشگاه 
می خواهند جذب دانشگاه شوند، قبل از اینکه به کلاس 
بروند، باید دوره هایی را با فضای معارف اسلامی بگذرانند 
و آموزش های ضمن خدمتی که برگزار می شود، حداقل 

50درصد آنان مستقیم اسلامی هستند.
که  همان طور  و  است  خوبی  اتفاقات  اتفاقات،  این 
و  می دهند  به شما  مؤسسه ای  وقتی  کردم، یک  عرض 
می گویند شروع کنید و بسازید. یک وقت هم ساختمانی 
به دست شما می دهند و می گویند این را بازسازی کنید. 
بازسازی کردن کار سختی است و تا این ایده ها بخواهد 
محقق شود، زمان می برد و باید به امکانات در این زمینه 

توجه کرد.
وجه  و  مزیت  وجه  بخواهید  اگر   
اختصاص مجموعۀ دانشگاه آزاد را در کاری بیان کنید، 
به عبارت دیگر مجموعۀ  اشاره می کنید؟  به چه چیزی 
دانشگاه آزاد اسلامی در کدام حوزه در تحقق علوم انسانی 

اسلامی وجه اختصاص و مزیت دارد؟
در سیاست گذاری و اهتمام مدیران و باور و عزم آنان و 
نیز ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی برای اینکه سیاست های 
آن به کل بدنه انشعاب پیدا کند، قابلیت های بالایی وجود 
دارد و دانشگاه آزاد این ویژگی را دارد که یکپارچگی اش 
محفوظ است و گستردگی و حوزۀ نفوذ زیادی دارد. اگر 
هم سیاستی ابلاغ شود و ممارستی انجام گیرد، ضریب 

پذیرش آن زیاد است.
درحال حاضر مجموعۀ هم فکری در دانشگاه آزاد وجود 
بدنه ای است  بدنۀ آن هم  دارد که دغدغه مند هستند و 
که حوزۀ نفوذ خیلی زیادی دارد و باید این حوزۀ نفوذ را 

دریافت.
به عنوان  بخواهد  آزاد  دانشگاه  اگر   
مجموعه ای ستادی به مجموعه های دیگر در جهت تحقق 
علوم انسانی اسلامی بستری داشته باشد که آن ها بتوانند 
داخل این بستر بیایند، کدام حوزه ها می توانند این بسترها 

را ایجاد کنند؟

طبیعی است که آن مراکز و دستگاه های هم سو در بحث 
باشند.  پژوهشی خیلی می توانند کمک کننده  و  آموزشی 
که  است  فرهنگی  انقلاب  عالی  شورای  آن  از  بخشی 
شورای  مجلس  همچنین  کند.  بسیاری  کمک  می تواند 

اسلامی هم در این امر می تواند یاری رسان باشد. 
اما به رغم اینکه دانشگاه آزاد 50درصد این بار مسئولیت 
تسهیلات عالی را برداشته، همیشه مورد کم لطفی بوده 
است. اگر در بخشنامه ها و در دستورالعمل ها و در قوانین 
و ضوابط و مقررات، این فرصت ها برای دانشگاه در این 
اینکه  یعنی  می افتد؛  اتفاق  کارستان  شود،  ایجاد  اوضاع 
علوم  وزارت  تا  کرده اند  ایجاد  را  اسلامی  آزاد  دانشگاه 
اسلامی شود و می تواند الگوی موفقی باشد. این کار را 
و  مجموعه  اکثراً  چون  دهد؛  انجام  نمی تواند  هیچ کس 
آزاد اسلامی که در  دانشگاه  اما  نهادی کوچک هستند؛ 
همه جا حضور دارد، می تواند انجام دهد. لذا به نظرم بخشی 

از آن، این حمایت هاست.
ذهنیت  همین  دانشگاه،  مشکلات  اساسی  بخش 
بعضی از مسئولان و بعضی از مردم دربارۀ دانشگاه آزاد 
یا  برمی گردد  آن  علمیت  اعتبار  به  یا  که  است  اسلامی 
همین  در  الان  ما  امثالهم.  و  اقتصادی  وضع  اعتبار  به 
قم می خواستیم مدرسه های سما، قرآنی، علوی، فاطمی 
که مدارس بسیار عالی و منطبق بر آموزه های اسلامی 
هستند بنا کنیم که این کاری زیربنایی است؛ چون وقتی 
که شخصیت دانش آموز شکل گرفته باشد، دانشگاه او را 
به عنوان دانشجو تحویل می گیرد و اگر از ابتدا با خودش 
باشد، خیلی می تواند در رشد شخصیت به او کمک کند و 
برای خود دانشگاه هم می تواند مفید باشد. طبیعتاً از نظر 
اقتصادی توان این کار در ما نبوده و لذا دوستان خیّری که 
پای ثابت برای این کارها هستند، جلو آمدند و گفتند ما 
می خواهیم این کار را انجام دهیم. الان یک سال یا دو 
سال است که هیچ اتفاقی نیفتاده. با این حال که در همین 
مدت، ده ها میلیون تومان برای ساخت مدرسه جمع شده، 
یکی نیامده بگوید ما فلان مقدار به دانشگاه آزاد می دهیم 
تا در این زمینه، کار خود را انجام دهد. به این دلیل که 
فرضشان این است که دانشگاه پولدار است اما از آن طرف 
حجم کار و حقوق دستمزدی که پایین ترین میزان حقوق 

دستمزد است را نمی بیند.
و  بیفتد  اتفاق  مواردی که ذکر شد،  آن  اگر  بنابراین 
نگاه مردمی و همچنین نگاه دولت به دانشگاه آزاد، نگاه 
این  در  می توان  را  موارد  بسیاری  باشد،  خوش بینانه ای 

زمینه حل کرد.
 نقاط ضعف دانشگاه آزاد در زمینۀ علوم 

انسانی اسلامی به چه صورت است؟
است  طبیعی  شد.  اشاره  نقاط ضعف  این  از  بسیاری  به 
وقتی که نگاهتان این نیست که جذبتان نخبگانی باشد، 
با مشکل مواجه می شوید. حال در اینجا باید دوچندان کار 
کنید. وقتی هیئت علمی که در اختیارتان است، باید زحمت 
بکشید و این ها را با فضای اسلامی و علوم انسانی اسلامی 
هم سو کنید. این ها مشکلاتی است که دانشگاه آزاد دارد.

 صحبت از همکاری با چند مجموعه 
امثالهم شد که  امام خمینی و  مثل حوزه و مؤسسه 
اگر  است.  شده  ایجاد  آنان  با  مشترکی  دبیرخانه های 
بخواهید با مجموعه های دیگری چنین همکاری مشترکی 
داشته باشید، در راستای اینکه مثلًا بعضی از ضعف های 
دانشگاه که خودش نمی تواند آن را حل کند، روند و روال 
با  انجام دهید؛  را  این کار  آن چگونه است که بخواهید 

توجه به آن ضعف هایی که اشاره شد؟
این امر به موضوعش بستگی دارد. ما الان در حوزه های 
مختلف همکاری می کنیم و درحال حاضر ظرفیت های 
با  برای همکاری مشترک  پژوهش  و  آموزش  در  خوبی 
در  مثلًا  داریم.  مختلف  کارهای  قالب  در  نهادها  دیگر 
فرصت  می خواهید  تسهیلات،  و  امکانات  از  استفاده 
مطالعاتی پیش بیاید، فرصت مطالعاتی را در مؤسسۀ امام 
خمینی انجام دهید. یا مثلًا این فرصت در دانشگاه 
امام صادق فراهم شود. یا مثلًا امکاناتی که از جهت 
و  دارد و خبرگزاری ها  آزمایشگاهی و کتابخانه ای وجود 
اطلاع رسانی ها، خودش عالمی دارد. همچنین یک سری 
و  تبادلات  دسته ای  و  می شود  داده  دانشجو  به  خدمات 
همکاری های مشترک هیئت علمی و سیستم مدیریت هم 

در این زمینه وجود دارد.
 امکانات و زیرساخت های دانشگاه آزاد 

برای تحقق علوم انسانی اسلامی چیست؟
چون سیستم دانشگاه آزاد یکپارچه است، به لحاظ شبکۀ 
لحاظ  به  همچنین  و  آزمایشگاهی  شبکۀ  و  کتابخانه ای 
غنی  به شدت  دارد،  که  فضاهایی  و  خود  علمی  کادر 
است. بهترین سالن های ورزشی، تالارها و آزمایشگاه ها 
و لابراتوارها متعلق به دانشگاه آزاد است و از لحاظ جنبۀ 

اطلاعاتی نیز ظرفیت های خوبی دارد.
دانشگاه  که  کردید  اشاره  شما  اینکه   
آزاد نفوذ و اثرگذاری بالایی دارد و همچنین سیستم آن 

یکپارچه است؛ یعنی وقتی که از بالا یک دستوری ابلاغ 
می شود، این دستور تا پایین می رود، چرا سیستم به این 
شکل است و چرا سیستم وزارت علوم به این شکل نیست؟
آزاد  دانشگاه  در  مدیریتی  ساختار  که  است  این  واقعیت 
و  کنترل  و  گزینش  سیستم  و  است  قدرتی  پر  سیستم 
نظارت ها و ارزیابی هم، سیستم بسیار فعالی است و وقتی 
که در کل کشور افراد را ارزیابی می کنند، سالیانه معلوم 
می شود که کجای کار هستند. حال چه در آموزش و چه 
در پژوهش و چه در فرهنگ و مدیریت و حساب و کتاب، 
همه سامانه های دقیقی دارند که همۀ این امور را بررسی 
می کنند و سیستم به صورت آنلاین است. درحال حاضر 
نیز رئیس دانشگاه به صورت آنلاین به همۀ سیستم های 
مختلف وصل است و به همه چیز اشراف کامل دارد و لذا 
سیستم به صورتی نیست که در بالا بنشیند و منتظر باشد 
که من به سراغ او بروم؛ بلکه سیستم، سیستمی است که 
و همچنین  می کند  به روز  را  پویا خودش  به صورت  اولًا 
خودش را به صورت پویا ارزیابی می کند. این سیستم در 
طراحی  لذا  ندارد.  وجود  وزارتخانه ها  و  دولتی  نظام های 

سیستم در دانشگاه آزاد، طراحی پویایی است.
 شما دربارۀ همکاری با مجموعه های 

دیگر، محدودیتی از نظر همکاری دارید؟
آنچه  دارد.  خود  برای  ملاحظاتی  سیستمی  هر  بالأخره 
و  آموزشی  کاری  فرایند  در  و  باشد  ما  کار  مربوط به  که 
اجتماعی و هویتی ما مؤثر و مقوّم باشد، هیچ محدودیتی 
از نظر همکاری با ما ندارد؛ یعنی مثلًا ما با استانداری یا 
بهزیستی و کمیتۀ امداد و اتاق بازرگانی و نهادهای مختلف 
دیگر همکاری داریم. در همکاری با قوۀ قضائیه در هفتۀ 
آزمون های وکلای کل کشور،  برگزاری  متولی  گذشته، 
دانشگاه آزاد بود. همچنین با سپاه و نیروی انتظامی هم 
تفاهم نامه داریم. لذا محدودیت خاصی در همکاری های 
خود نداریم و هر آنچه که به مجموعه کمک کند، ما با 

آن مرتبط هستیم.
به طور کل دانشگاه آزاد اسلامی کارهای بزرگ زیادی 
انجام داده، می دهد و انجام خواهد داد و چندین طرح و 
برنامۀ کلان پیش روی خود دارد. اما واقعیت این است 
انگار  که خیلی مظلوم است و چنین به نظر می رسد که 
مؤسسه ای پولدار است که جیب مردم را خالی می کند و 

از سوی دیگر اقداماتی که انجام می دهد، دیده نمی شود.
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رزمگه محمد 

؛ س رو و  ن  یرا ا م  و د ی  جنگ ها
د نبر ل  د ر  د ین  د ن  لما عا ل  فعا ر  حضو عرصۀ 
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عباس میرزا؛ تلاشی دوباره برای جبران شکست
که  ولیعهدی  تمام شد.  گران  عباس میرزا  برای  از همه  بیش  گلستان،  انعقاد عهدنامۀ  و  روسیه  از  ایران  شکست 
آرزوهای درازی در سر داشت و سودای ترقی و رشد و تجدد را در ذهن می پروراند، اکنون در اولین آزمون عملی 
خود، شکستی سخت را تجربه کرده و او را فرسنگ ها از آنچه می خواست، دور کرده بود. شاهزادۀ قاجار به جای 
حسادت ها،  هیاهوی  در  و  بازستاند  بود،  داده  دست  از  را  آنچه  تا  برمی گشت  عقب  به  باید  تازه  جلو،  به  حرکت 

طعنه ها و نیش خندهای دیگر شاهزادگان و رقبای خود، جایگاهش را تحکیم کند.
عهدنامۀ گلستان به چشم عباس میرزا نوعی متارکه نامه بود که جنگ با روسیه را متوقف ساخته و آتش آن را 
خاموش کرده بود؛ اما دیگر وقت آن رسیده بود که همه چیز به روال سابق برگردد و تزار روس، امانتی هایی را که 
از ایران گرفته، پس بفرستد. این امانات از قضا شامل پهنۀ عظیمی از ایالات شمال شرق ایران بود که بازگرفتن 
ایران،  به عنوان سفیر  تا  مأمور شد  ایلچی  ابوالحسن خان  دلیل  به همین  داشت.  نیاز  دوستانه  به گفت وگویی  آن، 
سلام و درود گرم خاقان اعظم فتحعلی شاه را به دربار تزار رسانده و محترمانه سرزمین های امانتی را پس بگیرد. 
ابوالحسن خان هم با نامۀ »فدایت شوم« وارد خاک روسیه شد: »التماس دارم که از وفور شفقت و مرحمت مشهور 
آن شاهنشاه اعظم درخصوص بخشش نمودن بعضی ولایات ایران که از برای سرکار آن پادشاه اعظم هیچ فایده 

و مصرفی به غیر از نقصان ندارد.« )علوی شیرازی، 13۶3: 189(
همچنین  و  آن  حدود  مشخص کردن  و  روس  و  ایران  مرزهای  تعیین  با  تا  می کوشید  میرزاابوالحسن خان   
متوقع  امپراطوری  »از سخاوت  ایران:  دولت  که  بخواهد  چنین  روس  دولت  از  درنهایت  جنگی،  غرامت  پرداخت 
است که ولایات مذکور را رد نماید... گرجستان و داغستان متعلق به دولت علیۀ روسیه بود، مابقی ولایات را رد 

نمایند.« )علوی شیرازی، 13۶3: 2۶5(
نامه نگاری ها  این  و  می دانست  خود  مسلم  حق  که  امانت،  نه  را  سرزمین ها  این  روسیه  حکومت  بااین حال 
ایران،  دولت  دوستانۀ  اخلاق  از  شرمندگی  با  و  بگیرد  وجدان  عذاب  روس  امپراتور  تا  نمی شد  باعث  مذاکرات  و 

مقدمه
ایران و روس درگرفت. دلیل  در سال های 1241تا1243 قمری )182۶تا1828 میلادی( دورۀ دوم جنگ میان 
شروع این جنگ، مشخص نبودن مرزهای ایران و روسیه بود که به همین دلیل روسیه دائماً به شهرها و ایالات 
مرزی شمال شرق ایران هجوم آورده و این تجاوزات دائمی، اعتراض مردم آن ناحیه را به همراه داشت و آنان 
از عالمان وقت درخواست کمک و یاری کردند. از سوی دیگر حکومت ایران نیز خود در اندیشۀ جبران شکست 
سنگین جنگ اول و در انتظار فرصت برای نبردی دوباره بود. با پیگیری های مکرّر علما برای دفع تجاوز روس ها 
و حضور مستقیم آنان در صحنۀ عمل، حکومت ایران فرصت لازم را برای فراهم کردن لشکر به دست آورد و به 

این ترتیب دورۀ دوم جنگ های ایران و روس آغاز شد.
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ادعا  این  با  لذا  را پس دهد؛  سرزمین های تصرف شده 
به  و  شده  جدا  ایران  از  خودخواسته  ایالات،  این  که 
سرباز  ایران  به  آن ها  برگرداندن  از  پیوستند،  روسیه 
ایران  سفیر  که  بود  این  کرد،  که  لطفی  تنها  و  زد 
مواهب  از  درباریان،  دیگر  از  نیابت  به  روزی  چند 
هم  آخر  دست  و  شود  بهره مند  روسیه  عیش و نوش 

دست از  پا درازتر به مملکت خود برگردد.
جنگ،  بروز  از  جلوگیری  برای  روسیه  بعد  مدتی 
هدایایی  با  را  یرملوف  پترویچ  الکسی  نام  به  سفیری 
گستاخی  از  دل چرکین  عباس میرزا  فرستاد.  ایران  به 
روی  او  به  انگلیس،  بدعهدی  و  دخالت ها  و  روسیه 
خوشی نشان نداد و فرستادۀ روس هم مستقیم با خود 
قیمتی  هدایایی  دادن  ضمن  و  شد  مرتبط  قاجار  شاه 
موسیقی  صدای  آن  از  که  طلایی رنگ  فیل  همچون 
بلند می شد، با او سخن از همراهی و دوستی به میان 
و  روسیه  نزاع  در  ایران  اولًا  که  کرد  تقاضا  و  آورد 
شود.  آنان  متحد  و  بگیرد  را  روس ها  جانب  عثمانی 
آزاری  تا  کرده  برخورد  بخارا  و  خوارزم  مردم  با  ثانیاً 
این  غیر  در  و  نرسانند  روسیه  تجاری  کاروان های  به 
آنجا  به  گرگان  راه  از  روسیه  تا  دهند  اجازه  صورت 
ثالثاً  نماید.  تأدیب  را  منطقه  آن  مردم  و  کند  حمله 
و  باشد  داشته  گیلان  در  دائمی  کنسول گری  روسیه 
ایران  ایران هم برای توقف نمایندگان گمرکی  دولت 

و روسیه در تالش، نظر قطعی خود را بیان کند.
ارجاع  خود  نایب السلطنۀ  به  را  سفیر  فتحعلی شاه، 
تمام  به  منفی  پاسخی  با  هم  عباس میرزا  و  داد 
درخواست های سفیر روس، مقدمات آغاز جنگ دوباره 
با روس ها را فراهم کرد و پس از بازگشت بی حاصل 
به شهرها  روس  قوای  تجاوز  خود،  به کشور  یرملوف 
و روستاهای اطراف مرز ایران و غارتگری آنان از سر 

گرفته شد. )مفتون دنبلی، 1383: 222 و 223(
مختلف،  به شهرهای  روس ها  و حملات  تحرکات 
با اذیت و آزار مردم و به خصوص مسلمانان آن منطقه 
مردمان  از  عده ای  تا  شد  باعث  امر  این  و  شد  همراه 
شیعۀ  مجتهدان  و  عالمان  دامن  به  دست  منطقه  آن 
برسانند  آنان  به  را  خود  شکایت  و  شده  نجف  ساکن 
مایل  روس ها  با  جنگ  به  خود  که  هم  عباس میرزا  و 
و  تهییج  برای  تا  کرد  استفاده  فرصت  این  از  بود، 
فتوای  قوای روس  علیه  برای جهاد  مردم  به پا خاستن 

عالمان شیعی را بگیرد.
دورۀ دوم جنگ های ایران و روس 

و  ایران  در  مجتهدین  و  علما  مستقیم  حضور  با 
که  روسیه  حکومت  علیه  جهاد  به  مردم  علنی  دعوت 
شهرهای  از  بسیاری  به  پی درپی  خود  تجاوزهای  با 
خیل  بودند،  شده  آنان  آزار  باعث  مسلمان نشین، 
حضور  و  آمادگی  اعلام  جنگ  برای  مردم  از  عظیمی 
حضور  دربارۀ  التواریخ  ناسخ  کتاب  نویسندۀ  کردند. 
روس ها  که  مدت  این  »در  می کند:  بیان  چنین  علما 
در اراضی مسلمین مسلط بودند، از درازدستی با زنان 
خودداری  مردم  اموال  أخذ  و  مسلمان  یعنی  بیگانه 
چاکران  از  بعضی  دست  به  حدیث  این  نمی ورزیدند. 
روسیان  با  مصالحه  از  که  عباس میرزا  نایب السلطنۀ 
نگران بودند، گوشزد آقاسیدمحمد اصفهانی که ساکن 
عتبات عالیات بود، گشت و او )سیدمحمد اصفهانی( به 
کارداران درگاه شاهنشاه ایران نگاشت که این هنگام 
جهاد با جماعت روسیه فرض افتاده، پادشاه اسلام را 
در این امر رأی بر چگونه است؟ شهریار تاجدار فرمود 
که ما پیوسته به اندیشۀ جهاد شاد بوده ایم و خویشتن 
را از بهر ترویج دین و رونق شریعت نهاده ایم. جناب 
آقاسیدمحمد چون مکنون خاطر پادشاه را اصغا فرمود، 
برگرفت  دارالخلافه  راه  داده،  از عتبات کوچ  بی توانی 
و در عشر آخر شوال المکرّم وارد طهران شد و تمامت 
شاهزادگان و علمای آن بلده جنابش را پذیرا شدند و 
اجزای لشکر  از  نیز عظیم گرامی داشت و  شهریارش 
خزانۀ  از  مسکوک  زر  تومان  سیصدهزار  زیادت  بر 
پس  شود.  کار  به  لشکر  تجهیز  در  تا  کرد  باز  خاص 
آقاسیدمحمد دل شاد کرد و با هریک از علمای ایران 
و  آیند  گرد  شهریار  حضرت  به  که  داد  نگار  مکتوبی 
مردم را از بهر جهاد تحریض کنند. روز هفدهم ذیقعده 
جناب آقاسیدمحمد و حاجی ملامحمدجعفر استرآبادی 
سیدمحمدتقی  حاجی  و  استرآبادی  آقاسیدنصرالله  و 
فضلا  و  علما  دیگر  و  طالش  سیدعزیزالله  و  قزوینی 
وارد لشکر گشتند و شاهزادگان و امرا ایشان را پذیره 
ملااحمد  حاجی  جناب  هجدهم  شنبه  روز  و  کردند 
اثنی عشریه  علمای  تمامت  از  که  کاشانی  نراقی 
فضیلتش بر زیادت بود، به اتفاق حاجی ملاعبدالوهاب 
ملامحمد  حاجی  و  علما  از  دیگر  جماعتی  و  قزوینی 
پسر حاجی ملااحمد که او نیز از قدوۀ مجتهدین بود، 

از راه برسید و این جمله مجتهدین که انجمن بودند، 
به اتفاق فتوا راندند که هرکس از جهاد با روسیان باز 
شیطان  متابعت  سربرتافته،  یزدان  اطاعت  از  نشیند، 
کرده است. شاهنشاه دیندار و ولیعهد دولت نیز سخن 
ایشان را استوار داشت.« )سپهر، 1337، ج1، ص184(

به این ترتیب با حضور شخص شاه و نایب السلطنه 
جنگی  آمادۀ  ایران  مردم،  و  مجتهدان  همراهی  و 
دوباره با قشون روسیه  شد. پیش از شروع جنگ، سفیر 
دیگری از جانب روسیه نزد شاه قاجار آمد و اعلام کرد 
که نیکولای اول، تزار جدید روس صلح طلب است و 
است؛  پیام صلح  حامل  روسیه  و  ندارد  جنگیدن  قصد 
این  به  بیشتر،  شدت  با  نیز  بار  این  عباس میرزا  اما 
درخواست روسیه پاسخ منفی داده و بیان کرد: »دولت 
روسیه تاکنون به هیچ یک از تعهدات خود وفا ننموده 
از  می شود.  مشاهده  الحال  که  است  این  مثل  است. 
سفیر  ایران  دربار  به  دوستی  و  تحکیم  برای  طرفی 
خود  مرزی  مأمورین  دیگر  سوی  از  ]و[  می فرستند 
روسیه  دولت  که  دوستی  این  وامی دارند.  تجاوز  به  را 
دولت  که  می رساند  گرفته،  پیش  خود  همسایگان  با 
)با(  دانسته  خود  سیاست  شعار  را  طریقه  این  مزبور، 
ابراز دوستی، مقصود خصمانۀ خود را اجرا می نماید و 
لباس معصومیت جلوه می دهد.  را در  هماره خصومت 
است  بی شمار  دلایل،  روسیه  دولت  عهدشکنی  جهت 
و نظایر آن به کرّات مشاهده شده )است(. دولت مذکور 
در ظاهر، خود را پشتیبان گوسفند ولی در پناه )پنهان( 
ننگ  از  جنگ  اصل،  این  روی  است  گرگ  محرک 
اولی تر )و( مرگ از پالهنگ راحت تر.« )مفتون دنبلی، 

)234 :13۶9
با خروج سفیر روس از ایران دو سپاه از سمت ایران 
پس گرفتن  برای  تالش  و  بالغو  و  گوگچه  مناطق  به 
شکست  توانستند  سپاه  دو  هر  شد.  روانه  مناطق  آن 
از  را  وارد کرده و مناطق متصرفه  به روس ها  سختی 
به سمت  نیز  عباس میرزا  دیگر  سوی  از  گرفتند.  آنان 
آذربایجان حرکت کرد و بسیاری از شهرهای قفقاز را 
پس گرفت و به این ترتیب ایران توانست در حملات 
مناطق  تمام  و  داده  شکست  را  روس ها  خود  اولیۀ 

تصرف شده در جنگ اول را پس بگیرد.
بهانۀ  به  فتحعلی شاه  پیروزی ها  این  از  پس 
را ترک  امور تصمیم گرفت میدان جنگ  به  رسیدگی 

کرده و به تهران برگردد. بازگشت او هم زمان با حملۀ 
را  شهر  این  توانستند  که  بود  گنجه  شهر  به  روس ها 
تصرف کنند و عباس میرزا با سپاهی به سمت آن شهر 
این  در  درگرفت.  آنجا  در  سختی  نبرد  و  شد  روانه 
که  فرزندانش  جان  اینکه  ترس  از  عباس میرزا  میان 
آن ها  به  نیفتد،  خطر  به  بودند،  جنگ  اول  در صفوف 
او کل سپاهیان را  این اشتباه  دستور عقب نشینی داد. 
برای  دستور عقب نشینی  کنند  گمان  تا  داشت  این  بر 
همۀ سپاه صادر شده و از جنگ دست کشیدند و این 
باعث شد که نیروها متواری و پراکنده شده، بسیاری 
ایران،  سپاه  عقب نشینی  با  شوند.  کشته  آنان  از 
سپاه  ارس،  رود  نزدیکی  تا  کرد  تلاش  عباس میرزا 
به  روس ها  هنگام  این  در  کند.  سامان دهی  را  آشفته 
شهرهای ایروان و تفلیس دست به حملۀ دوباره زدند 
و باز لشگر ایران به مقابلۀ با آن ها پرداخت و توانست 
روس ها را شکست دهد و به عقب  نشینی وادار سازد. 
را  جنگ  میدان  هم  باز  قاجار  شاه  اتفاق  این  از  پس 
بازگشت  همین  و  بازگشت  پایتخت  به  و  کرد  ترک 
ایران منجر شد  به  دوبارۀ روس ها  به حملۀ  او  دوبارۀ 
میان  در  آذوقه  کمبود  همچون  مشکلاتی  دلیل  به  و 
وارد  ایران  به  سنگینی  توانست شکست  روسیه  سپاه، 
تا  که  آنجا  تا  کند،  تسخیر  را  زیادی  مناطق  و  سازد 
از اشغال آن، به اذیت و آزار  تبریز هم رسیده و پس 
با حس شکستی  هم  باز  نایب السلطنه  پرداخت.  مردم 

که داشت، مجبور شد صلح با روسیه را بپذیرد.
مدتی بعد عهدنامه ای ننگین تر از گلستان با عنوان 
عهدنامۀ ترکمانچای میان ایران و روسیه بسته شد که 
ایالت های داده شده  به موجب آن، ایران باید علاوه بر 
ایروان،  مناطق  گلستان،  عهدنامۀ  در  روسیه  به 
به روسیه بدهد و رود ارس  نیز  را  اردوباد  نخجوان و 
ایران  دیگر  سوی  از  شود.  کشور  دو  میان  مرز  نیز 
حق کشتیرانی در دریای خزر را نداشته باشد. )شمیم، 

)9۶-94 :1389
برای  سنگین تری  شکست  ترکمانچای  عهدنامۀ 
و  شاه  نه تنها  که  اندازه ای  به  داشت؛  همراه  به  ایران 
بار  نیز  دینی  مجتهدان  و  عالمان  بلکه  نایب السلطنه 
سنگینی این شکست را بر دوش کشیدند؛ اما علی رغم 
این شکست، این جنگ عرصۀ حضور مستقیم عالمان 
چه  تا  آنان  که  داد  نشان  و  بود  نبرد  در صحنۀ  دینی 
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نشان  خود  از  جدی  حضور  اجتماع  عرصۀ  در  اندازه 
این عالمان  از مهم ترین  ادامه به دو تن  می دهند. در 
دادند،  نشان  خود  از  شایسته ای  حضور  جنگ،  در  که 

اشاره می شود.
مقام  در  پیش رو  مجتهد  مجاهد؛  سیدمحمد 

عمل
سیدمحمد طباطبایی که بعدها به خاطر حضور مستقیم 
سیدمحمد  به  روس  و  ایران  نبرد  صحنۀ  در  خود 
مجاهد معروف شد، از مجتهدین و مراجع بزرگ تشیع 
در عراق بود که در سال 1180 قمری در کربلا متولد 
برجستۀ  شاگردان  از  طباطبایی  سیدعلی  پدرش  شد. 
وحید بهبهانی بود که بعدها داماد او نیز شد و به این 

ترتیب سیدمحمد، نوۀ دختری وحید بهبهانی است.
جلسات  از  پدرش،  شاگردی  علاوه بر  سیدمحمد 
داماد  و  کرد  استفاده  کربلا  در  سیدبحرالعلوم  درس 
از  پس  سال  هفت  سیدبحرالعلوم  اما  شد؛  نیز  او 
و  گفت  وداع  را  فانی  دار  بهبهانی  وحید  درگذشت 
سیدمحمد رهسپار نجف شد تا از درس های شیخ جعفر 
این  کنار  در  حضور  شاید  کند.  استفاده  کاشف الغطا 
سیاسی  و  اجتماعی  رفتارهای  پیگیری  و  فعال  عالم 
خود  زمانۀ  و  اوضاع  متوجه  را  سیدمحمد  که  بود  او 
زمان  اجتماعی  و  سیاسی  حرکت های  دربارۀ  تا  کرده 

خود غافل نماند.
کرد  مهاجرت  اصفهان  به  بعد  کمی  سیدمحمد 
علت  دربارۀ  شد.  مقیم  اصفهان  در  سال  سیزده  و 
جمله  از  شده؛  ذکر  مختلفی  دلایل  او  مهاجرت 
کربلا  به  وهابیان  غارتگری  و  متعدد  حملات  اینکه 
لذا  بود؛  کرده  تنگ  عالمان  مؤثر  برای حضور  را  فضا 
مهاجرت  ایران  به  مدتی  گرفت  تصمیم  سیدمحمد 
امین  سیدمحسن  اما  شود.  اصفهان  ساکن  و  کرده 
دلیل دیگری برای این مهاجرت ذکر می کند: »پدرش 
سیدمحمد  که  بود  کرده  یقین  طباطبایی[  ]سیدعلی 
در  فرزندش  تا  گرفت  تصمیم  لذا  است.  اعلم  او  از 
متوجه  را  این  وقتی  فتوا  ندهد، سیدمحمد  کربلاست 

شد، به اصفهان هجرت کرد.« )امین، 140۶: 443(
در زمان اقامت سیدمحمد در اصفهان، حوزۀ علمیۀ 
از  بهبهانی  وحید  شاگردان  حضور  دلیل  به  اصفهان 
محمد  همچون  عالمانی  و  بود  برخوردار  کافی  غنای 
در  شفتی  سیدمحمدباقر  و  اصفهانی  تقی  اصفهانی، 

امکان  این  از  نیز  سیدمحمد  داشتند.  حضور  آنجا 
استفاده کرده و به تدریس و تألیف در آن فضا مشغول 
شد. حضور سیدمحمد در حوزۀ اصفهان چنان مؤثر بود 
اعتبار بخشید.  نیز  که حتی به عالمان ساکن اصفهان 
مشهور است که یکی از دلایل شهرت سیدمحمد باقر 
تأییدی است  از مراجع بزرگ اصفهان بود،  شفتی که 
ترتیب  این  به  ابراز شد.  او  به  از جانب سیدمحمد  که 
فردی  شفتی  سید  آیا  که  پرسیدند  سیدمحمد  از  که 
بیان  جواب  در  نیز  او  و  نه؟  یا  است  عالم  و  مجتهد 
تأیید  را  او  من  که  است  آن  از  بالاتر  او  »شأن  کرد: 
کنم؛ بلکه از او بپرسید که آیا سیدمحمد مجتهد است 

یا نه.« )تنکابنی، 1400: 143(
اصفهان  در  حضور  سال  سیزده  از  پس  سیدمحمد 
به دلیل فوت پدرش به کربلا بازگشت و پس از مدتی 
ساکن کاظمین شد و تدریس و تألیف خود را در آنجا 
ادامه داد و در آن اوضاع به صورت خاص مرجعیت و 

رهبری شیعیان را عهده دار شد. 
و  ایران  دوم  جنگ  آتش  که  بود  سال ها  این  در 
به  روس  قوای  تجاوز  و  بود  برافروختن  در حال  روس 
اذیت  و  ایران  شرق  شمال  مسلمان نشین  شهرهای 
و  فشار  گرفت.  شدت  روزبه روز  آن  ساکنان  آزار  و 
از  عده ای  که  یافت  شدت  مسلمین  بر  چنان  سختی 
آنان دست به دامن سیدمحمد شده و از او درخواست 
بر  از وضعیت حاکم  کردند. سیدمحمد  یاری  و  کمک 
پی  در  و  شد  آزرده خاطر  آنان  شهرهای  و  مسلمانان 
و  نوشت  نامه  فتحعلی شاه  به  آنان،  یاری  درخواست 
از او خواست تا دربارۀ این وضعیت و مقابله با تجاوز 
این صورت خود،  غیر  در  و  بیندیشد  چاره ای  روس ها 
کرد.  خواهد  قیام  مردم  این  حق  از  دفاع  در  شخصاً 
زمینۀ  فراهم کردن  اندیشۀ  در  مدت ها  که  عباس میرزا 
نبردی جدید با روسیه و جبران شکست جنگ اول با 
و  از سیدمحمد  و  استفاده کرده  این فضا  از  بود،  آنان 
و  نوشته  جهادیه  رسالۀ  تا  کرد  درخواست  علما  دیگر 
مردم را به شرکت در جهاد علیه روسیه تشویق کنند. 
اهمیت  گویای  آصف الدوله،  به  عباس میرزا  نامه های 
حضور فردی چون سیدمحمد مجاهد در آغاز جنگ با 

حکومت روسیه است.
عباس میرزا در نامۀ اول خود چنین  نوشت: »آمدن 
ایلچی  که  وقت  این  در  هم  مجاهد[  ]سیدمحمد  او 

است؛  بی زوال  اقبال  نتایج  از  یکی  می آید،  ]روسیه[ 
چراکه اگرچه، آنچه حالا منظور نظر همایون می باشد 
بشود،  کار  به  اقدام  کرده ایم  عرض  مکرّر  هم  ما  و 
از اسباب و اظهار و اصرار او و علمای  وجود او یکی 
همۀ  و  روسیه  نظر  در  غزا  و  جهاد  کار  در  اسلام 
سخن  می آید  ایلچی  الا  و  است  کلی  عذر  دولت ها 
از  بهتر  آن  پذیرفتن  مصلحت  که  باشد  داشته  تازه 
ائمه  و  او  اصرار  باز  دیده اند،  حالا  که  باشد  مصلحتی 
اسباب منت کلی روسیه می توانند  را  اسلام  و علمای 
کرد. خلاصه بحمدالله تعالی آنچه شده و می شود، همه 
)قائم مقام  می باشد.«  شاهنشاهی  اقبال  و  بخت  تأیید 

فراهانی، 1357:  48 و 49(
به  خود  دوم  نامۀ  در  همچنین  عباس میرزا 
آصف الدوله چنین می نویسد: »آمدن جناب معزی الیه 
]سیدمحمد مجاهد[ در این وقت مفید فایده کلیه است؛ 
چراکه اگر صلح را مضبوط کند، منت ها بر سر روسیه 
می توان گذاشت که با آمدن او و شورش اهل اسلام، 
شروع  را  جنگ  اگر  و  نزدیم  هم  بر  را  مصالحه  باز 
نمایید، حرف او اثر کلی خواهد کرد و وجود او سبب 
مردم  می بینیم،  چنانکه  بود؛  خواهد  مردم  شوق و شور 
به دربار همایون می آید، شوری عظیم  او  تا شنیده اند 
از آمدن  این خاصیت  افتاده... چون  در دل های مردم 
معزی الیه می باشد. صلاح این است که ایشان دولت 
او را اعظم بسیار دهند و به قول عوام، هول عظیمی 
به هر شهر می رسد،  راه ها  نکند و قدغن شود که در 
همچنین  و  کنند  استقبال  علم  و  چاوش  با  ملّاها 
به  شاهزاده ها  و  وضع  این  به  ملاها  دارالخلافه،  از 
را  عظم  این  اگر  که  نمایند  استقبال  خودشان  طریق 
برای مصلحت کار به او ندهند، نه در صورت صلح از 
نشنیدن حرف او منّتی به روسیه می توان ]گذاشت[ نه 
در صورت جنگ، حرف او برای مردم خودمان مایه ای 
و آمدنش برای روسیه باعث حرف خواهد بود. جناب 
معزی الیه مردی است ملّا و ضعیف و اسباب جلالش 
دو سر ملّا و سید فقیرند و عظم جلوۀ آن بسته به این 
اگر  پر شده،  تفنگ خوبی  باری  بشود.  طورهاست که 
خوب خالی بشود. چون طالع شاهنشاهی اسباب همۀ 
کارها را آماده نموده و می نماید.« )قائم مقام فراهانی، 

1357: 50 و 51(
در میانۀ درگیری دوبارۀ ایران و روسیه، سیدمحمد 

همچون  دیگر  علمای  برخی  همراه  به  مجاهد 
برغانی،  ملامحمد تقی  استرآبادی،  محمدجعفر  آیت الله 
سیدنصرالله  نراقی،  ملااحمد  قزوینی،  میرزا عبدالوهاب 
مجتهد  سیدعزیزالله  قزوینی،  سیدمحمد  استرآبادی، 
طالشی و آخوند ملامحمد مامقانی به تبریز آمدند و در 
شده،  گزارش  که  آنچنان  یافتند.  حضور  جنگ  میدان 
آنان ابتدا به قزوین وارد شده و در آنجا استقبال خوبی 
عموم  اولیۀ  برخورد  و  می آید  عمل  به  عالمان  این  از 
او  وقتی  که  بود  چنان  سیدمحمد  همچون  فردی  با 
بیشتر  بزرگ قزوین وضو می گرفت،  از حوض مسجد 
می بردند  تبرّک  و  تیمّن  برای  را  حوض  آب  مردم 
)مدرس تبریزی، 13۶9: 401( و لذا سیدمحمد با این 
تشویق  و  وعظ  به  آنجا  در  و  شد  تبریز  وارد  وضعیت 
حضور  سبب  به  و  پرداخت  جنگ  در  سپاه  و  مردم 

فعالانه اش در این عرصه، لقب مجاهد گرفت.
این  به  اقبال عموم  که  نپایید  دیری  احوال  این  با 
عالم بزرگ رو به زوال رفت و به سبب شکست هایی 
تیر  بسیاری  وارد می آمد،  ایران  به  ناحیۀ روس  از  که 
اتهام و کینۀ خود را متوجه عالمانی همچون سیدمحمد 
کرده و آنان را مسئول حمله و شکست و مصیبت های 
از  بعضی  بد  برخورد  می دانستند.  جنگ  در  وارد آمده 
آن ها تا حدی بود که به او دشنام بسیاری داده و مورد 
توهین و تمسخر و طعنه فراوان قرار دادند. سیدمحمد 
برخوردها و همچنین  این  از  آزرده خاطر و دل شکسته 
مدیریت  نبود  و  ایران  شاه  سست رأی بودن  از  دلتنگ 
را ترک کرد و رهسپار نجف  تبریز  مناسب در جنگ، 
بیماری  این  و  شد  بیمار  به شدت  قزوین  در  او  شد. 
پیکر  و  بزرگ شد  این عالم  باعث درگذشت  در نهایت 

او برای دفن به کربلا منتقل شد.
سیدمحمد مجاهد عالمی بود که به تمام معنا سعی 
کرد دغدغه های اجتماعی خود را در عرصۀ عمل پیاده 
نظریه پردازی  به  عرصه  این  در  آنکه  از  بیش  و  کند 
و هر چند  بخشد  را تحقق  آن  بزند، تلاش کرد  دست 
از  را  لازم  نتیجۀ  بود،  شایسته  که  آن گونه  در نهایت 
نیاورد، تلاش و حضور مستقیم  این کار خود به دست 
این  در  دغدغه مند  عالمِی  مقالم  در  او  مجاهدانۀ  و 
در  بزرگ  عالمِ  این  به هر حال  است.  عرصه چشمگیر 
طول حیات خود علاوه بر آنچه که ذکر شد، شاگردانی 
همچون شیخ انصاری، سیدابراهیم موسوی قزوینی و 
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آثار مهمی  و  تربیت کرده  را  مازندرانی  شریف العلمای 
همچون مفاتیح الاصول را تألیف کرد. 

ملااحمد نراقی؛ آغاز سنجش نظریۀ ولایت فقیه
حاضر  روحانیون  مؤثرترین  جمله  از  نراقی  ملااحمد 
شخصاً  حتی  که  بود  روس  و  ایران  جنگ  دورۀ  در 
پوشید.  رزم  لباس  و  کرد  شرکت  جنگ ها  این  در 
احمد بن ملامهدی نراقی در سال 1185 در شهر نراق 
نراقی  ملامهدی  پدرش  شد.  متولد  کاشان  توابع  از 
فقه،  علوم  در  و  بود  خود  عصر  علمای  بزرگ ترین  از 
ملا احمد  داشت.  توانا  دستی  نجوم  و  فلسفه  ریاضی، 
درس  حلقۀ  در  و  رفت  عتبات  به  1205 ق  در  نراقی 
بحرالعلوم،  سیدمهدی  بهبهانی،  وحید  چون  بزرگانی 
تحصیل  طباطبایی  سیدعلی  و  کاشف الغطا  شیخ جعفر 

کرد. )سپهر، 1353: 84(
 او به دلیل استعداد شگرفش در کسب علوم دینی 
از بزرگ ترین فقهای عصر خود تبدیل شد و  به یکی 
قدرت علمی اش تا آنجا بود که صاحب ناسخ التواریخ 
دیگر  جایی  در  و  می داند  ایران  علمای  فحل  را  او 
زیادتر«  فضیلتش  به  اثنی عشریه  علمای  تمامت  »از 
سدۀ  دو  بزرگ  عالم  انصاری  شیخ مرتضی  می خواند. 
در  نراقی  شاگردی  سال  سه  از  پس  هم  شیعه  اخیر 
کاشان حوزۀ درس او را از دیگر حوزه های درس ایران 

سودمندتر دانسته است. )حائری، 1394: 333(
مواردی  قاجار  فتحعلی شاه  و  نراقی  رابطۀ  دربارۀ 
دو  این  میان  که  می دهد  نشان  که  می شود  دیده 
این  تا  امر  این  است.  بوده  برقرار  حسنه  رابطه ای 
معراج السعاده  معروفش  کتاب  دو  نراقی  که  بوده  حد 
از  برخی  در  و  کرده  هدیه  او  به  را  وسیله النجاه  و 
فتحعلی شاه  می کند.  تمجید  قاجار  شاه  از  کتاب هایش 
و  بوده  قائل  بزرگ  عالم  این  برای  زیادی  احترام  نیز 
باغ  یا در  او در خانه اش  با  هرگاه به کاشان می رفت، 
فین ملاقات می کرد. حتی مدرسۀ بزرگی را در وسط 

شهر کاشان ساخت و به نراقی هدیه کرد.
شاه  با  نراقی  حسنۀ  رابطۀ  این  دانست  باید  البته 
مربوط به  باشد،  او  تأیید  از  ناشی  آنکه  از  بیش  قاجار 
و  خارجی  جنگ های  و  نراقی  دورۀ  خاص  وضعیت 
چون  عناوینی  با  هرکدام  که  بوده  داخلی  دشمنان 
علما  نفوذ  داشتند  قصد  و...  صوفیه  اخباریه،  شیخیه، 
را در میان عامۀ مردم و طبقۀ حکومت از میان ببرند؛ 

نراقی هیچ گاه به صورت خاص  باید اشاره کرد که  اما 
در بحث های نظری خود، حکومت زمان را تأیید نکرد 
و حتی در باب جائر بودن حکومت اشاراتی هم داشته 
فتحعلی شاه،  با  او  تند  رفتارهای  برخی  دربارۀ  و  است 
گزارش هایی ذکر شده است؛ از جمله اینکه زمانی به 
شاه  فرستادۀ  که  ظالمی  کارگزار  چند  نراقی  دستور 
شنیدن  با  فتحعلی شاه  اخراج  شدند.  بودند،  کاشان  به 
احضار  تهران  به  را  نراقی  و  شده  خشمگین  خبر  این 
مملکت  وضع  در  »شما  گفت:  او  به  جمع  در  و  کرده 
اخلال می کنید.« نراقی هم آستین هایش را بالا زد و 
کرد،  بلند  آسمان  به سوی  را  دست هایش  که  درحالی 
گفت: »بار خدایا این سلطان ظالم، حاکم ظالمی را بر 
مردم قرار داد و من رفع ظلم کردم و این ظالم بر من 
نفرین  به  لب  که  خواست  بعد هم  و  است.«  عصبانی 
باز کند که در این میان فتحعلی شاه از جای خود بلند 
شد و از او عذرخواهی کرد و به دستور او برای کاشان 

والی جدیدی تعیین کرد. )تنکابنی، 138۶: 130(
نراقی در جنگ اول ایران و روس از جمله اشخاصی 
در  هم  راستا  این  در  و  نوشت  جهادیه  رسالۀ  که  بود 
و  داشت  حضور  روس  و  ایران  جنگ های  دوم  دورۀ 
از  انگلستان  دستور  به  کرد.  صادر  جهاد  فتوای  حتی 
نراقی خواسته شد که حکم جهاد خود را لغو کند و از 
پس  را  خود  فتوای  هرگز  او  ولی  بگیرد؛  کناره  جنگ 

نگرفت.
دورۀ  در  ایران  شکست  از  پس  نراقی  با این حال 
زبان  از  که  کرد  تحلیلی  روس  و  ایران  جنگ  دوم 
شاگردش شیخ انصاری چنین نقل شد: »ما مسلمانان 
چه  روی  نمی دانم  اما  بودیم؛  پیروز  جنگ  ابتدای  در 
میزبان  که  بجنوردی  اللهیارخان  شب  یک  جریاناتی 
من بود، نزد ما آمد و گفت: با زد و بندی که میان دولت 
از  قسمتی  فردا  آمده،  عمل  به  عباس میرزا  و  روسیه 
لشگر ایران خود را شکست خورده نشان خواهد داد و 
سبب شکست بقیۀ سپاه خواهد گردید؛ لذا برای علما 
آماده  چادرهایشان  نزدیک  و  تهیه  تندرو  اسب های 
کرده ایم. به محض دیدن چنین وضعیتی برای نجات 
خود بر اسبان سوار شوند و فرار را بر قرار ترجیح دهند 
و  نرسد  مبارکشان  به وجود  زیانی  نخواسته  خدای  تا 
فردا چنین قضیه ای پیش آمد و ما سوار شدیم و فرار 
بسیار  رنج های  عقب نشینی  و  فرار  این  در  و  کردیم 

تحمل نمودیم.« )سبط الشیخ، 1372: 59(
نراقی و ولایت فقیه

در  شرکت  و  دربار  با  نزدیک  رابطۀ  علی رغم  نراقی 
جنگ های ایران و روس، هیچ گاه در باب بحث نظری 
با موضوع حق حکومت و حدود مسئولیت آن و صفات 
فقه  باور  بیان  در  شایسته  فرمانروای  ویژگی های  و 
دوران  در  حکومتی  هر  نامشروع شناختن  در  و  شیعی 
درنگ  شایسته  و  عادل  فقیهان  حکومت  جز  غیبت 

نکرده است.
حلبی  ابوالصلاح  از  بعد  نراقی  که  گفت  می توان 
اولین فقیهی است که رساله ای مستقل در باب بحث 
ولایت فقیه نوشت و در کتاب عوائدالایام که 88 عائدۀ 
ولایت فقیه  به  را  عائده  یک  دارد،  اصولی  و  فقهی 
به گونه ای  را  اندیشه  این  زوایای  و  داده  اختصاص 

مستقل و مستقیم به بحث گذاشته است.
ارائه  تازه ای  سخن  مسئله  اصل  در  نراقی  البته 
نکرده؛ ولی در شرح و تدوین آن، همچنین گردآوری 
گذشته  فقهای  از  باب،  این  روایات  به ویژه  دلایل، 
باعث شد بحث های سیاسی و توسعه  پیشی گرفت و 

و تعمیق آن تمرکز یابد.
او در این عائده چنین بیان می کند:

»هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد، مگر آنکه از سوی 
خدا، پیامبر و یا یکی از اوصیای او در موردی بر 
که  هستند  فقیهان  این  البته  و  یابد  ولایت  دیگری 
فرمانروا   ،شیعیان دوازدهم  امام  غیبت  روزگار  در 
 ،54 عائدۀ   ،1375 )نراقی،  هستند.«  امام  نایب  و 

ص 187(
 سپس بحث خود را این گونه ادامه می دهد: 

»حوزۀ ولایت فقها به گستردگی حوزۀ قدرت و اختیار 
و ولایت پیامبر و امام است؛ مگر آنکه دلیلی 
روشن موردی را از اختیار فقیه مستثنی کند. از سوی 
دیگر هر کاری که مربوط به امور دین و دنیای مردم 
است، ناچار باید آن را انجام داد و نه تنها از نظر عقلی، 
جنبه های  دیگر  و  عادات  و  رسم  و  شرعی  ازنظر  که 
المعاد  گوناگون راه گریزی از آن ها نیست؛ زیرا )امور 
و المعاش( فرد یا جامعه و )انتظام امور دین و دنیا( به 
آن بستگی دارد. افزون بر این دستور خداوند بر اجرای 
و  ضرر  از  جلوگیری  مهم تر  همه  از  و  شده  صادر  آن 
اگر  حال  دارد.  همراه  به  مسلمین  برای  را  عسر و حرج 

فردی ویژه برای انجام کاری که مربوط به امور دین و 
دنیای مردم است، برگزیده نشده باشد، انجام آن کار، 
خود به خود در وظایف فقیه قرار می گیرد و بر او واجب 
یا  فردی  کار  و  وظیفه  انجام  مسئولیت های  که  است 
اجتماعی را بر عهده گیرد.« )نراقی، 1375، عائدۀ 54، 

ص 187(
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